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 مقدّمه

طى ساليان متمادى تدريس و تحقيق در تاريخ اسلام و تشيّع، ضرورت تحقيق درباره قبايل يمنى و تشيّع و 
هاى شيعه بر من روشن  آنان در حمايت از اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و تحكيم و گسترش قيامنقش  

باره كتابى نگاشته نشده است و شده در ايران و كشورهاى ديگر تاكنون دراينگرديد. براساس تحقيقات انجام
قلّ درباره قبايل يمنى و نقش آنان در  ها و يا به صورت مستنگارى در دائرة المعارفتنها برخى تحقيقات تك

 اى به اين موضوع اشارت رفته است. هاى تاريخ تشيّع نيز چند صفحهاسلام انجام شده است. در كتاب 

اين  براى جبران  دانستم  لازم  بر خود  بود  تشيّع خالى  تاريخ  و  اسلامى  در مطالعات  اين موضوع  چون جاى 
م در ايران با دنياى اسلام درباره اين موضوع به تحقيق بپردازم. اين  كمبود و پيوند بيشتر تحقيقات تاريخ اسلا

 باشد. هاى تدريس و سه سال فعاليّت پيوسته مىكتاب حاصل مطالعات پراكنده سال

از زمينه  گردد. فصل اوّل، تحت عنوان »يمن در گستره تاريخ  هاى موضوع آغاز مىمحدوده كلّى اين كتاب 
هاى پيش از اسلام و عظمت باستانى يمن  ردن جايگاه قبايل يمنى در حكومتپيش از اسلام« به روشن ك

يابى، روابط آنان با يكديگر و  اختصاص دارد. فصل دوم، به بررسى و شناسايى قبايل يمنى، انساب، موقعيّت
يمنى مى قبايل  بين  در  تحت عنوان »شكلاسلام  رسول خدا  پردازد. فصل سوم،  ياران  نقش  و  تشيّع  گيرى 

مىص بيان  شيعه  از  را  خود  تلقى  آن«  در  اله  و  عليه  اللّه  زمينهلّى  از  و  شكلكند  عوامل  و  و  ها  آن  گيرى 
يمنى حمايت  و  در  هوادارى  آنان  تأثير  و  مختلف  مناطق  در  آله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  خاندان  از  ها 

ل يمنى در ارتداد و فتوح اسلامى«  گويد. فصل چهارم، به نام »نقش قبايگيرى آغازين تشيّع سخن مىشكل
جا ما ناگزيريم به دليل بازتاب ردّه و فتوح در نوع نگرش و تفكّر اسلامى اعراب و مسلمانان،  باشد. در اينمى

يمنى شكلتأثير  و  شام  و  عراق  به  يمنى  قبايل  مهاجرت  كنيم.  بررسى  مهم  حادثه  دو  اين  در  را  گيرى  ها 
ها در كوفه )پايگاه تشيّع( و نقش آنان در حوادث  برابر يكديگر و حضور يمنىتدريجى دو جبهه شام و عراق در 

مى فصل  اين  مباحث  از  شهر  عثمان«  اين  برضدّ  قيام  در  يمنى  قبايل  »نقش  نام  به  پنجم،  فصل  باشد. 
هاى آنان از على عليه السّلام  هاى مخالف عثمان و حمايتها در حركتنامگذارى شده و از اثرگذارى يمنى



مىس »يمنىخن  عنوان  تحت  ششم،  فصل  و  راند.  السّلام  عليه  على  مؤمنان  امير  خلافت  روزگار  در  ها 
باشد. روزگار خلافت على عليه السّلام ميدان بروز و ظهور تشيّع است و نوع همكارى و  شكوفايى تشيّع« مى

يمنى مخالفت  و  در جنگحمايت  گروش  ها  و  نگرش  به خوبى  وى  ادارى  تشكيلات  و  به  ها  نسبت  را  آنان 
 تشيّع

  14ص:

هجرى« ناميده شده است.    67  -41هاى  ها و تشيّع در سالدارد. فصل هفتم، به نام »يمنىبر ما معلوم مى
تأثير يمنى السّلام، مبارزات يمنىدر اين فصل به بررسى  با  ها در خلافت حسن بن على عليهما  هاى شيعه 

قيام در  آنان  نقش  بن  معاويه،  و  هاى مسلم  و مختار  توّابين  السّلام،  عليه  امام حسين  قيام  كوفه،  در  عقيل 
 پردازد. بازتاب آن مى

اى مبتنى بر منابع و اسناد درجه  هاى تاريخى براساس روش كتابخانهدر اين كتاب، گردآورى اطلاعات و داده
آنها در نقد منابع آمده  -اوّل از  انتقادى منابع و مآخذ  انجام گرفت. ترديدى نيست كه مطال  -اندكه برخى  عه 

اصلى تاريخى و جغرافيايى در درجه اوّل اهميّت قرار دارد و كوشش شد آب از سرچشمه برداشته شود تا خار و  
داده تفسير  و  تحليل  براى  نيابد.  راه  آن  در  و  خاشاك  كلّيات حوادث  به  مربوط  قياسى  روش  از  تاريخى  هاى 

مبت حوادث  جزئيّات  به  مربوط  استقرايى  نقشه روش  همچنين  شد.  استفاده  اوّل،  درجه  منابع  بر  از  نى  هايى 
اى براى تبيين بهتر هاى منابع، كشيده شده و در چندين جا نمودار مقايسهيابى قبايل براساس دادهموقعيّت

آمده از منابع دست اوّل با تحقيقات جديد پيرامون موضوع  دستهاى بهنتايج، فراهم گرديد. بررسى و تحليل
 داورى درباره نتايج حاصل ارائه كرد. سه گرديده شد تا بتوان تصوير روشن و مستندى بدون پيشمقاي

 سؤالات اساسى اين پژوهش عبارتند از: 

 قبايل يمنى چگونه به اسلام روآوردند و تفاوت گروش و نگرش آنان به اسلام چه بوده است؟ -

 تأثير چه عواملى بوده است؟ها به تشيّع از چه زمانى آغاز و تحت گرايش يمنى -

 هاى باستانى عربستان جنوبى بوده است؟ ها تحت تأثير نظام حكومتآيا تشيّع يمنى -

 هاى اصلى اين پژوهش عبارتند از: فرضيه 

 ها به تشيّع مؤثر بوده است. اى در گرايش يمنىعوامل اعتقادى و قبيله -



 يمنى نبوده است.  هاى باستانى ها تحت تأثير نظام حكومتتشيّع يمنى -

اى از مشكلات وجود داشت كه با يارى خداوند و تحقيق بيشتر حل شد، ولى زمان  در مسير اين تحقيق پاره
 تر كرد؛ از جمله:تحقيق را طولانى

كتابخانه  -1 در  موضوع  پيرامون  كافى  حدّ  به  اوّل  پىمنابع دست  با  كه  نداشت  وجود  از  ها  خارج  در  گيرى 
 رخى از آنها ممكن شد مانند كتاب صفة جزيرة العرب و الاكليل همدانى. كشور دستيابى به ب

ها منابع بررسى  ها بايد ساعتها و جاىبر اهل تحقيق روشن است كه براى دستيابى به ضبط صحيح نام  -2
ثبت شده  شد تا ضبط درست يك كلمه به دست مىمى نافع بجلىّ گاهى مرادى  آمد، براى نمونه هلال بن 

 حصين بن نمير سكونى كندى گاهى تميمى و همدانى آمده است. است يا 

اسامى اشخاص عموما در برخى از منابع بدون پسوند نام قبيله آنان آمده بود و براى دستيابى به نام قبيله   -3
به منابع انساب مراجعه مى بايد  به  شد و چون در اين كتاب آنان  ناگزير  نيامده بود،  نيز نام همه اشخاص  ها 

 حال مراجعه گرديد. هاى شرحاب كت

 طور مشترك وجود داشتند و هاى قبايل، هم در قبايل يمنى و هم در قبايل نزارى بهبرخى شاخه -4

 15ص:

يابى آنان نياز داشت  انتخاب، بسيار سخت بود و به بررسى عميق و اطلاعات گسترده از قبايل نزارى و مكان
نمون براى  گيرد،  صورت  شايسته  انتخاب  قبيله تا  و  لخم(  و  ازد  )مراد،  يمنى،  قبيله  سه  در  عبس  شاخه  ه 

 مضرى غطفان يا شاخه جشم در بيست قبيله يمنى و نزارى وجود دارد. 

در منابع تصحيفات بسيار زيادى از سوى نويسندگان و نسّاخ اتفاق افتاده كه با صرف وقت بسيار و بررسى    -5
ضب انسابى  و  تاريخى  منابع  مقابله  و  منابع  مىدر  دست  به  صحيح  عميس  ط  بن  عمرو  نام  مثال  براى  آمد؛ 

 هذلى در برخى جاها عيس يا عبيس ذهلى آمده بود. 

با اعتراف به كمى هاى اين تحقيق و بضاعت مزجات اين بنده، كتاب حاضر آماده  ها و كاستىبه هر حال، 
زاده و  وند، دكتر هادى عالمئينه گرديد. در طول تحقيق از راهنمايى استادان بزرگوار و فرهيخته دكتر صادق آ

هايى را كه به نظرشان  رود نادرستىدكتر سيد جعفر شهيدى سود بردم. از محقّقان و پژوهشگران انتظار مى
 رسد تذكر دهند تا با ديده منّت بدان نگريسته و در جاى خود بدان عمل شود. مى



نظامى و فرهنگى قبايل    -زواياى تاريخ تشيّع و نقش سياسىها و  در پايان اميد است اين اثر، پرتوى بر گوشه
 يمنى در اسلام و تشيّع در قرن اوّل هجرى باشد. 

 اصغر منتظم القائم

 17ص:

 معرّفى و نقد منابع

معرّفى و نقد منابع، يكى از مباحث اصولى در تحقيقات تاريخى است و ما را به شناخت و ارزش و اعتبار مأخذ  
يارى مىتاريخى و تحليل   از اينموضوع  برخوردار است؛  از اهميّت خاصّى  و  دانم  رو، بر خود لازم مىرساند 

 درباره منابع اساسى اين پژوهش مطالبى را بنگارم: 

 ها. كتيبه 1

هاى باستانى يمن از منابع اصلى اين پژوهش  هاى عربستان جنوبى به خط مسند مربوط به حكومتكتيبه 
مى كتيبهمحسوب  اين  تاريخشوند.  روابط  هاى  و  تاريخ  درباره  ارزشمندى  حقايق  و  اطلاعات  حميرى  دار 

هاى  جزيره عربى و نقش قبايل جنوبى و شمالى در حكومتسياسى و اقتصادى و فرهنگى مردم جنوب شبه
ما مى به  يمن  نوشتهباستانى  اين  در  قبايل شمالى همچون  دهد.  از  برخى  و  قبايل جنوبى  از  بسيارى  نام  ها 

شاخههمدا و  آمده  ن  ثعلبه  بنى  و  مضر  كنده،  خولان،  مذحج،  حمير،  بتع،  و  مرثد  حاشد،  بكيل،  آن:  هاى 
كتيبه  اين  مطالعه  و  روايات  است. كشف  و  كرد  روشن  جنوبى  عربستان  تاريخ  درباره  را  حقايق  از  بسيارى  ها 

ها از  اريان و مطالب كتيبه موهوم اخباريان را درهم فروريخت، ولى نكته شايان توجّه اين است كه روايات اخب
 كند.قرن چهارم ميلادى تا حدودى باهم هماهنگى پيدا مى

كتيبه از  گاهى  اوّلينآ براى  مرهون  ها  آنها  واقعه  كشف  ولى  است،  آمده  كلبى  محمّد  بن  هشام  آثار  در  بار 
ها و تيبهزحمات حسن بن احمد همدانى است. وى اطلاعات مهمّى در كتاب هشتم و دهم الاكليل درباره ك

 دهد. آثار باستانى شبوه، بون، عمران، ريده، صنعا، مارب، صرواح و ... به دست مى

كتيبه از  برخى  گونههمدانى  به  را  آنها  از  شمارى  و  كرده  معرّفى  را  سرانجام  ها  است.  خوانده  ناقص  اى 
 امه يافت. هاى نوزده و بيست ادشناسى از اواخر سده هيجدهم شروع شد و در قرنتحقيقات كتيبه

كتيبه اين  درست  همچون  مطالعه  دانشمندانى  است،  عرب  محقّقان  برخى  و  مستشرقان  تلاش  مرهون  ها 
بازديد كرد   1887تا    1883هاى  كه در سال  -نيبور، گلازر از يمن  بار  هاليفى، ريكمانس،    -ميلادى چندين 



پيرن ژاكلين  خانم  و  فيلبى  ويسمان،  ال  -فون  جزيرة  اكتشاف  كتاب  مثل   -عرب نويسنده  استادان مصرى  و 
 هاى چهل تا هفتاد سده بيستم، در يمن بهخليل يحيى نامى، سليمان حزين و محمّد توفيق، كه در دهه

 18ص:

پرداختند. تحقيق  و  حكومت  1مطالعه  نظام  درباره  را  ارزشمندى  حقايق  به  آنان  يمنى  قبايل  و  باستان  هاى 
ها اطلاعات پراكنده و ناهماهنگى درباره جايگاه، انساب، تاريخ و روابط قبايل  دست آوردند، ولى در اين كتيبه 

 يمنى با يكديگر وجود دارد؛ بدين جهت ما ناگزير هستيم از منابع ديگر سود ببريم. 

 . طبقات 2

 گويند.گيرند طبقه مىحال اشخاصى را كه در يك لايه و برش زمانى و مكانى قرار مىشرح

)درگذشته   منيع  بن  بن سعد  نوشته محمّد  كتاب  اين  الكبرى:  كاتب    230الطبقات  ابن سعد  به  ق( مشهور 
بن  ق(، محمّد    141واقدى است. وى در مكتب حجاز از مشايخى همچون موسى بن عقبه اسدى )درگذشته  

ق(   207ق( و محمّد بن عمر واقدى )درگذشته    170ق(، ابو معشر مدنى )درگذشته    151اسحاق )درگذشته  
)درگذشته   شعبى  شراحيل  بن  عامر  مثل  استادانى  و  راويان  از  عراق  مكتب  جرّاح   105در  بن  وكيع  ق(، 

ق( و پس از    207  ق( و هيثم بن عدى )درگذشته  206ق(، هشام بن محمّد كلبى )درگذشته    197)درگذشته  
)درگذشته   مداينى  الحسن  ابو  از  بغداد  به  واقدى    216آمدن  از  همه  از  بيش  ميان  اين  در  جست.  سود  ق( 

 2باشد.استفاده برد و آثار ابن سعد همه متّكى بر مطالب وى مى

كتاب طبقات در    3دانند.دانشمندان، شخصيّت علمى وى را ستايش كرده و او را مردى راستگو و موثّق مى
هشت جلد چاپ شده كه جلد اوّل آن درباره برخى پيامبران و نياكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و حوادث  

هاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و  اى درباره نامهابتداى هجرت است. سپس شرح مفصّل يكصد صفحه
د صلّى اللّه عليه و اله است. جلد دوم اين كتاب  اى پيرامون شخصيّت حضرت محمّ صفحه  140وفود و شرح  

حال  باشد و شش مجلّد ديگر شامل شرحدرباره حوادث هجرت تا رحلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مى
نفر از آنان زنان هستند.    630هجرى قمرى است كه    230هاى صدر اسلام تا سال  نفر از شخصيّت  4250

روايات   آوردن  با  سعد  شرحابن  كامل،  سند  با  بيشتر  و  بلند  و  صورت  كوتاه  به  را  ديگران  و  صحابه  حال 
صفحه و برخى را تنها به نام بردن آنان اكتفا كرده است.   44ناهماهنگ آورده است. افرادى مثل ابو بكر را در  
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ولى مى است،  رجال  و  الحديث  علم  استفاده  مورد  طبقات  روش  باگرچه  در  را  سودمندى  مطالب  اب  توانيم 
تاريخ عرب و اسلام تا اوايل قرن سوم هجرى از اين كتاب استفاده كنيم. در ميان شرح احوال اشخاص، كه  

مى است،  آمده  منفرد  و  بلند  و  كوتاه  روايات  قالب  داستاندر  به  توان  مربوط  حوادث  درباره  را  كاملى  هاى 
و قيام   4ى از ميان شرح احوال وىتوان درباره قيام حجر بن عد موضوع تحقيق تنظيم كرد، براى نمونه مى

 و  5حال محمّد بن حنفيه توان از ميان شرححره و درباره مختار مى

 19ص:

اطلاعاتى به دست    7توان از شرح احوال سليمان بن صرد يا درباره قيام توّابين مى  6عبد الله بن مطيع عدوى
شرح هر  آغاز  در  اشخاص  نسب  به  چون  طبقات  كتاب  اآورد.  باب  حال  در  ارزشمندى  گنجينه  كرده  شاره 

 انساب قبايل عرب نزارى و يمنى است. 

  -روايات خود را  8اى خود درباره سقيفهگونه كه در گزارش هفت صفحه ابن سعد طرفدار مكتب خلفاست بدان
د.  اى تنظيم كرده كه خواننده حضور جناح مخالف را حس نكنبه شيوه  -كه بيشتر درباره فضايل ابو بكر است

السّلام و حسين بن على   همچنين وى توجّه كمترى به امامان و بزرگان شيعه مثل حسن بن على عليهما 
نشان مى اشتر  مالك  و  السّلام  اللّه  عليهما  رسول  فرماندار  جمله  از  دارد،  اشتباهاتى  سعد  ابن  مطالب  دهد. 

تا زمان ابو بكر در آن منطقه بود. اين روايت  كه    9داندصلّى اللّه عليه و اله بر قلعه دباء را حذيفة بن يمان مى
مقرون به صحّت نيست؛ زيرا حذيفه زمان رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله در مدينه بود، منابع ديگر نيز  

 اند. عامل دباء را حذيفه بن محصن بارقى ثبت كرده

كاستى اين  ا با وجود  اوّل  از جلد  يمنى  قبايل  آوردن  موافق و مخالف  ها، درباره اسلام  ين كتاب و اشخاص 
 تشيّع از مجلّدات سوم تا هشتم سود برده شد. 

 . مقاتل3

اى از دانش تاريخ است كه به بيان سرگذشت شهيدان با شرحى از مكان و زمان شهادت  نگارى شاخهمقتل
پرداخته مى راويان  زبان  از  ايثار مردان حق  آنان  و  ثبت اخلاص  و  آن، حفظ  و هدف  توان  مى  10است. شود 
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نگارى مكتب كوفه است و افرادى همچون جابر بن يزيد جعفى  هاى تاريخنويسى يكى از ويژگىگفت: مقتل
ق(، هشام بن محمّد كلبى و ابو اسحاق    170ق(، ابو مخنف لوط بن يحيى ازدى )درگذشته    128)درگذشته  

 اند. اران بودهنگق( از مشهورترين مقتل 283ابراهيم بن محمّد ثقفى )درگذشته 

 ]الف( وقعة صفّين:[ 

ق( است كه مدّتى در بغداد سكونت    212، يكى از اخباريان كوفى )درگذشته  11نصر بن مزاحم منقرى تميمى
سنگ وقعة صفّين است كه به تحقيق عبد السّلام محمّد هارون در  مانده از او كتاب گرانداشت. اثر برجاى

ساز تاريخ اسلام  طرفى اين اثر را درباره يكى از وقايع سرنوشتبا بىمصر چاپ شد. نصر اگرچه شيعه است،  
اند با رعايت امانت  نگاشته و در آن رجزها و مثالبى را كه جنگجويان دو جبهه شام و عراق به يكديگر گفته 

تشكيلات   و  واليان  شناخت  براى  بلكه  نيست،  صفّين  پيكار  مأخذ  مهمترين  تنها  صفّين  وقعة  است.  آورده 
 اىتوان بسيار از آن، بهره جست. اين كتاب حاوى مجموعهامى امير مؤمنان على عليه السّلام مىنظ

 20ص:

كه ياران    -هاى على عليه السّلام و فضايل وى از زبان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و الهاز معارف شيعه و ديدگاه
باشد. مطالبى كه در اين كتاب مطرح شده عبارت است از:  مى -اندوى مثل عمّار و هاشم بن عتبه بيان كرده

زمينه و  واليان  تعيين  و  كوفه  به  السّلام  عليه  امير  نامهورود حضرت  و  مؤمنان  هاى جنگ صفّين  امير  هاى 
على عليه السّلام به معاويه و بالعكس، بسيج سپاه در شام و كوفه و آراى ياران على عليه السّلام و حركت دو  

ساز ده روز  اه به سوى صفّين، حوادث مسير راه از كوفه تا صفّين، مقدّمات جنگ و نبردهاى سرنوشتاردوگ
نامه صلح صفّين و  ها در ادامه جنگ، تعيين داوران، پيمانپايانى جنگ، خدعه عمرو بن عاص، سستى كوفى

 وگوى داوران. بازگشت على عليه السّلام به كوفه و گفت

دربا  تنها  نه  كتاب  بهاين  نزارى  و  يمنى  قبايل  نقش  بلكه ره  آوردگاه صفّين،  در  ربيعه  و  مذحج  همدان،  ويژه 
درباره نقش قبايل عرب در فتوح اسلامى، انساب قبايل و روابط هركدام با يكديگر در گستره روزگاران پيش از  

مى بحث  به  اسلام،  از  بعد  و  جاىاسلام  در  شاعراپردازد.  اشعار  مزاحم  بن  نصر  كتاب  رجز  جاى  و  ن 
هاى دو گروه، نسب، هجو  جنگجويان دو جبهه شام و عراق آمده است. اين اشعار در توصيف وقايع و ديدگاه

كند. در اين صورت نصر بن مزاحم  و تفاخر است و تاريخ تفكّر و فرهنگ آن دوره اسلامى را به ما منتقل مى
 در بيان حوادث صفّين به شيوه ايام العرب تمايل دارد. 
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اخباريان    راويان از  البتّه  شعبى،  و  نباته  بن  اصبغ  همچون  هستند،  عراقى  بيشتر  مزاحم  بن  نصر  مشايخ  و 
اسحاق بن  از محمّد  نقل كرده است، مثلا  رواياتى  روايت    12مدينه هم  ابن سعد  اگرچه  روايت گرفته.  هشت 

كه از ياران و شيعيان    -هولى حضور اصبغ بن نبات  13داند،ضعيف مى  -به دليل شيعه بودن  -اصبغ بن نباته را
عراق   و  شام  جبهه  دو  از  او  گزارش  و  بود  جنگ صفّين  در  حوادث  شاهد  و  السّلام  عليه  على  مؤمنان  امير 

مى  -است كتاب  مطالب  صحّت  و  اعتبار  پيكار بر  اين  درباره  جامع  و  موثّق  اطلاعات  اين  وجود  با  افزايد. 
ترتيبسرنوشت حوادث  بيان  در  اسلام،  تاريخ  در  به  ساز  پنجم  روز  تا  نبرد  پايانى  روز  ده  وقايع  مثلا  نيست،  ى 

امّا از روز پنجم تا روز هشتم روشن نمى شنبه، پيكار هاشم باشد. گاه حوادثى مثل پيكار روز پنجترتيب آمده، 
عتبه خزاعى  14بن  بديل  بن  الله  عبد  شهادت  از    15و  بايد  محقّق  را  حوادث  ارتباط  رشته  و  است  شده  تكرار 

تنظيم كند. فهرست كشتهلابه نامرتب  روايات  روايات كتاب  لاى  آخرين  السّلام كه در  ياران على عليه  از  ها 
آمده است، فهرستى مغلوط است و از ياران معاويه در آن آمده و برخى از كسانى كه در جمل كشته شدند،  

مثل تاريخ ملاقات سفير  ها  مثل هند جملى و زيد بن صوحان عبدى در اين فهرست آمده است. برخى تاريخ
ربيع الآخر  ماه  با معاويه در  ربعى  السّلام شبث بن  ماه  16على عليه  آمد سفرا در  و  و  و رفت  ربيع الأوّل  هاى 

 آمده كه مقرون به 17جمادى الأولى در جمادى الثانيه

 21ص:

توجّه است هركدام از مورّخان  هاى ذى حجه، محرّم و صفر بود. شايان  صحّت نيست، زيرا نبرد صفّين در ماه
نگاشته مطالبى  درباره صفّين  كه  مزاحم  بن  نصر  از  ريزهپس  وقعة  اند  كتاب  سر  بر  وى  گسترده  خوان  خوار 

 صفّين هستند. 

 ]ب( مقاتل الطالبيّين:[

ق( است. وى در شعر و    356اين كتاب نوشته على بن محمّد بن حسين مشهور به ابو الفرج اصفهانى )در  
نويسى پيش آمد  ريخ، انساب و اغانى، سرآمد روزگار خود بود. ابو الفرج فترت كوتاهى را كه در مقتلادب، تا

 نويسى را تكامل بخشيد. جبران كرد و با نگارش مقاتل الطالبيّين اين شعبه از تاريخ

 
 . 255  -550(. نصر بن مزاحم منقرى، وقعة صفّين، تحقيق عبد السّلام محمّد هارون، ص 1)  12
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 . 400و   46همان، ص  (. 4)  15
 . 188(. همان، ص  5)  16
 . 190(. همان، ص  6)  17



رت تا سال  نفر از فرزندان و خاندان ابو طالب از سال هشتم هج  216حال بلند و كوتاه  اين كتاب حاوى شرح
حال  حال جعفر بن ابى طالب تا پايان امويان، شرحهجرى قمرى است. بخش اوّل كتاب، شامل شرح  313

شدگان فرزندان ابو طالب در روزگار عباسيان ذيل  عبيد الله بن حسن بن على است و بخش دوم، احوال كشته 
 دوران هر خليفه تا دوره مقتدر عباسى است. 

روايات كوتاه و بلند، كتاب خود را نگاشته است. در اين تحقيق درباره خلافت حسن بن  آورى  ابو الفرج با جمع
على عليهما السّلام و قيام حسين بن على عليهما السّلام و قيام مسلم بن عقيل در كوفه از اين كتاب بهره  

 بسيار جسته شد. 

آنان امام جعفر صادق عليه السّلام،    باشند كه برخى ازراويان و مشايخ وى در اين قسمت از مدينه و كوفه مى
 127ابن سعد، محمّد بن عمر واقدى، نصر بن مزاحم، ابو مخنف، عوانة بن حكم، ابو اسحاق سبيعى )در  

شعبى مى و  كشتهق(  و شرح  كوفه  در  عقيل  بن  مسلم  قيام  باب  در  بهترين شرح  الفرج  ابو  شدگان  باشند. 
دهد، ولى نسبت به ياران يمنى و نزارى  در واقعه كربلا را به دست مى  خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله

جا لازم است نامى هم از كتاب  توجّه بوده است. در اينامام حسين عليه السّلام كه همراه او كشته شدند، بى
  206ام  گويد: »كتابخانهسنگ اغانى نوشته ابو الفرج اصفهانى ببريم كه صاحب بن عبّاد درباره آن مىگران

ما در پژوهش خود از ميان   18هزار جلد كتاب دارد، ولى از آن ميان تنها اغانى همنشين هميشگى من است«. 
گاه  اشعار شاعران قبايل عرب جنوبى و نزارى و توضيحات ابو الفرج موفّق شديم برخى اطلاعات درباره جاى

 روابط و قدرت قبايل يمنى به دست آوريم. 

 . فتوح4

غزوات  از  كشورهاى    پس  مسلمان  مجاهدان  راشدين،  خلفاى  روزگار  در  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول 
ها، ناگزير  ها و گرفتن انواع ماليات اند. دستگاه خلافت و مسلمانان براى تصاحب سرزمينبسيارى را گشوده

پرست( اطلاعات لازم  ها به جنگ يا به صلح و مذهب آنان )اهل كتاب باشند يا بتبودند درباره چگونگى فتح
نگارى فتوح اسلامى شكل گرفت؛ اين روش به بيان چگونگى گشايش  سان تاريخآورى كنند و بدينرا جمع

 پردازد: ها مىشهرها و سرزمين

 ]الف( فتوح البلدان:[ 

 نويسى است به قلماين نوشته، كه بهترين و ارزشمندترين نمونه اين نوع تاريخ

 
 . 97(. ياقوت حموى، معجم الادباء، الجزء الثالث عشر، ص  1)  18



 22ص:

باشد. مطالب اين كتاب درباره فتح مناطق جزيرة العرب در  ق( مى  279ابر بلاذرى )در  احمد بن يحيى بن ج
سرزمين فتح  و  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  خلفاى  زمان  روزگار  در  ايران  و  عراق  و  مصر  و  شام  هاى 

كشمكش و  حوادث  به  شهرها  فتح  داستان  شرح  بر  علاوه  بلاذرى  است.  عباسى  و  اموى  و    هاراشدين، 
تحوّلات فرماندهان عرب و فاتحان تا زمان نزديك به خود اشاره كرده است. فتوح البلدان منبع مهمّ ولى نه  

جنگ باب  در  گسترده  سرزمينچندان  و  شهرها  جغرافيايى  و  اقتصادى  اوضاع  و  تاريخ  فتوح،  ردّه،  ها هاى 
اسمى مثل  مسلمانان،  ادارى  و  نظامى  تشكيلات  باب  در  كتاب  اين  استانداران،  باشد.  فرماندهان،  امى 

قاضيان، مهاجرت قبايل عرب به شهرها، ساكنان بومى و آيين آنان، مقدار خراج، بنياد شهرهاى اسلامى و  
اطلاعات گرانبهايى به    19گسترش بافت شهرهاى قديمى، بانيان مساجد جامع در شهرها و اعلام جغرافيايى

گاه  دهد، ضمنا در بخش جداگانهما مى اى درباره خراج، عطايا، خاتم، نقود و خط خواننده را از نكته مهمّى آ
 سازد. مى

در اين پژوهش اطلاعات مفيدى در باب مهاجرت قبايل جنوبى و نقش آنان در فتوحات اسلامى شام و عراق  
نگارى  ر، همراه با شمار آنان از اين كتاب به دست آمد. روش تاريخو سكونت آنان در كوفه و شهرهاى ديگ

و جمع وقوع مىبلاذرى، خبر  زمان  ترتيب  رعايت  با  فتح شهرها  درباره  آنها  اسناد  با  روايات  باشد. وى  آورى 
بيشتر روايات خود را از مشايخ و راويان كوفه و مدينه و شام همچون، عباس بن هشام كلبى، حسين بن اسود  

ق(،    211ق(، ابو عبيده معمر بن مثنّى )در    224كوفى، على بن محمّد مدائنى، ابو عبيد قاسم بن سلّام )در  
 محمّد بن سعد كاتب، عمرو بن محمّد ناقد، ابو حفص دمشقى، هشام بن عمّار دمشقى گرفته است.

منام ديگرى استفاده كرده كه به بلاذرى علاوه بر اسنادى كه نام آنان را برده، در سند روايات خود از راويان گ
نام مى آنان  از  ترتيب  علم  اين  اهل  از  گروهى  دانشمندان فلان شهر، مشاهير فلان شهر،  از  گروهى  برد: 

بدون بيان نام شهر آنان، اهل فلان شهر، پيران فلان شهر، براى من نقل كردند. برخى روايات وى نيز بدون  
ده است: برخلاف اين اطلاعات مهمّ، بلاذرى شرح دقيقى از استقرار  گونه سندى با ذكر كلمه »قالوا« آمهيچ 

 دهد. قبايل در كوفه و بصره به دست نمى

 ]ب( الفتوح:[
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اعثم كندى )درگذشته حدود   بن  ابو محمّد احمد بن على  به خامه  اعثم    314اين كتاب  ابن  به  ق( مشهور 
مطالب كتاب الفتوح شامل حوادث تاريخ اسلام پس  باشد. وى از محدّثان و مورّخان و شعراى شيعى بود.  مى

سقيفه، جنگ حادثه  از  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  رحلت  و  از  ايران  و  عراق  و  شام  فتوحات  ردّه،  هاى 
خلافت   السّلام،  عليهما  على  بن  حسن  خلافت  السّلام،  عليه  على  خلافت  روزگار  وقايع  مشروح  ارمينيه، 

عليه السّلام و بازتاب آن، خلافت ابن زبير و مروان، حوادث خلافت مروانيان، قيام    معاويه، قيام امام حسين
باشد. در پايان  عباسيان و ابو مسلم خراسانى، حوادث دوران خلافت عباسيان تا خلافت معتصم عباسى مى

م به شكل  نگارى ابن اعثقرن ششم هجرى محمّد بن احمد مستوفى اين كتاب را به فارسى ترجمه كرد. تاريخ
گاه نام  كه از مشايخ و راويان بسيار خود گاهآورى روايات كوتاه و بلند پيرامون حوادث است. با آنخبر و جمع

 مثلا در ابتداى بحث قيام -بردمى

 23ص:

عموم روايات را با ذكر كلمه »قال« بيان   -امام حسين عليه السّلام نام راويان خود را در يك صفحه آورده است
است؛ براى نمونه در قسمت خلافت يزيد تا خلافت عبد الملك بن مروان )جلد سوم( جز چند روايت،    نموده 

 كه با سند كامل آمده، تمامى روايات با كلمه »قال« نقل شده است.

مشايخ و راويان ابن اعثم از مكاتب مختلف مدينه و شام و عراق هستند، اما بيشتر روايات خود را از واقدى،  
بن   نظر مىهشام  به  اگرچه  است.  آورده  ابو مخنف  و  مزاحم  بن  نصر  كلبى،  مورّخان  محمّد  آثار  رسد وجود 

بى الفتوح  كتاب  به  مراجعه  از  را  ما  اعثم  ابن  از  به نياز مىپيش  بيشترى  اهتمام  وى  گفت:  بايد  ولى  سازد، 
را از نصر بن  كه بيها، اشعار و رجزها دارد؛ مثلا در باب پيكار صفّين با آنها، نامهخطبه شتر روايات خويش 

نمايد، مانند داستان اويس قرنى كه آن را  مزاحم منقرى نقل كرده، به مطالب ديگرى اشاره دارد كه مهمّ مى
در پنج صفحه آورده، در حالى كه نصر بن مزاحم درباره وى به يك روايت كوتاه بسنده كرده يا از فضايل عمار  

م و خطبه كامل امير مؤمنان على عليه السّلام در ليلة الهرير و اشعار بعضى  بن ياسر از زبان على عليه السّلا
 دهد. زنان كوفه همچون ام سنان مذحجيه و سوده دختر عماره همدانيه و زرقاء دختر عدى همدانيه خبر مى

اشعار شاعران شيابن اعثم در لابه زيادى دارد و گاهى به زندگى و  توجّه  اشعار  عه مثل  لاى مطالب خود به 
مى نشان  خاصّى  عنايت  أسدى  زيد  بن  كميت  و  وقوع  فرزدق  ترتيب  براساس  را  حوادث  اعثم  ابن  دهد. 

 ها كمتر توجّه دارد گاهى ترتيب حوادث رعايت نشده است، از جمله: آورى كرده، ولى چون به سالجمع



قرار داده است. ابن اعثم در    داستان پيكار نهروان را پس از غارات آورده و جنگ شوشتر و نهاوند را درپى هم 
بيان شمار سپاهيان هميشه بيشترين رقم را ثبت كرده است، مثلا منابع ديگر شمار سپاه مسلم بن عقبه را در  

 آورده است.  27000اند، ولى ابن اعثم حمله به مدينه دوازده هزار نفر نوشته

 . انساب 5

اى در سازمان اجتماعى خود قائل بودند به انساب  بيلهاعراب به علّت عصبيّت و اهميّتى كه براى اشرافيّت ق
منتقل  خود  فرزندان  به  شفاهى  روايات  و  شعر  رجز،  قالب  در  را  خود  تبار  و  داشتند  خاصّى  توجّه  خود  تبار  و 

با ولادت قبيله متولّد مىمى با آن تداوم مىكردند. بدين ترتيب، نسب  اندر نسل همراه  يافت. در  شد و نسل 
اعراب   بهبين  جنوبى  و  نسبنزارى  قريش  بكر ويژه  ابو  جمله:  از  بودند،  مشهورى  از    20شناسان  نفر  سه  و 

هاى عقيل بن ابى طالب، جبير بن مطعم و مخرمة بن نوفل كه عمر آنان را مأمور تدوين  نسّابان قريش به نام
اص آنان را    از ديگر نسّابان، سعيد بن نمران همدانى و مشعلة بن نعيم بودند كه  21ديوان كرد. 

ّ
سعد بن ابى وق

سان، مسلمانان بنا به رسم ديرينه خود به  بدين  22گانه قبايل كوفه را تنظيم كنند.مأمور كرد تا تقسيمات هفت
گاهى از انساب را   نسب رو آوردند و انسابيان با استناد به برخى از آيات و روايات بر اهميّت آن تأكيد كردند و آ

 دانشى

 24ص:

بنياد ديوان عطايا و گسترش فتوحات و تأسيس شهرها و استقرار قبايل عرب    23دانستند.ارجمند و بلندپايه مى
شناسان بزرگى ظهور كردند، از جمله: دغفل بن  جنوبى و نزارى در آنها، دانش نسب را گسترش داد و نسب

الله بن عمرو يشكرى،  حنظله سدوسى، عبيد بن شريّه جرهمىّ، زيد بن كيّس نمرى، ورقاء بن اش عر، عبد 
 .24عبد الله بن عروض يشكرى، عوانة بن حكم، محمّد بن سائب كلبى و هشام بن محمّد كلبى

شايان توجّه است، دانش انساب منبع مهمّى براى شناخت قبايل عرب است، ولى چون خميرمايه آن، روايات  
يد در وثوق و اعتماد كامل به آن ترديد داشت و با  اى در آن راه دارد، با شفاهى و شعر است و تفاخرات قبيله

نام   ديده احتياط به آن نگريست، اگرچه تواتر روايات انسابيان قبايل مختلف درباره نسب يك قبيله و حضور 
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كند. از  هاى عربستان جنوبى تا حدودى اين شك را برطرف مىبرخى از قبايل عرب جنوبى و شمالى در كتيبه 
 كه از آثار آنان در تحقيق خود سود جستم عبارتند از:  شناسان مشهورى نسب

 ق(:[ 206يا  204]الف( هشام بن محمّد بن سائب كلبى )در 

وى از مشايخ بزرگ مكتب كوفه و عالم به انساب، اخبار، تاريخ، مثالب، شعر و ايام العرب، سيره و جغرافيا و  
پذيرفت و به خود نزديك  وى را به محضر خود مى  امام جعفر صادق عليه السّلام  25حافظ و مفسّر قرآن بود. 

گاه  26كرد. مندش مىساخت و از دانش خود بهرهمى هاى  رو، كتاب و از اين  27ترين مردم به نسب بود هشام آ
باشد. مطالب كتاب وى شامل نسب  بسيارى در باب انساب عرب نگاشت كه از جمله آنها جمهرة النسب مى

قبايل قحطانى كنده، طى، مذحج، همدان، حمير، ازد، خولان، خثعم و بجيله قريش و بنى هاشم، ربيعه و  
باشد. وى بيش از همه قبايل به سه قبيله يمنى كنده، ازد و قضاعه توجّه بيشترى نشان داده است. كتاب  مى

و  ابن كلبى علاوه بر اطلاعات ارزشمند در باب انساب، حاوى اطلاعات تاريخى، ايام العرب، مساكن قديم  
به سرزمين قبايل  مهاجرت  قبايل،  بزرگان  احوال  تراجم  قبايل،  و  جديد  فتوحات  در  آنان  نقش  مفتوح،  هاى 

 باشد. اشعار بسيارى از شاعران قبايل مى

هم براى  محمّد  بن  بودههشام  شيعه  كه  قبايل  بزرگان  درباره  مهمّى  اطلاعات  شيعيان،  با  ما  آوايى  به  اند 
آورى  هاى شيعه، همچون واقعه كربلا، قيام توّابين و مختار را جمعده از قيام دهد. همچنين اخبارى پراكنمى

توانيم اطلاعاتى را در باب واليان و فرماندهان نظامى از كتاب جمهرة النسب به  كرده است. علاوه بر آن مى
ا هشتاد  دست آوريم. حجم مطالب هشام بن محمّد درباره قبايل ناهماهنگ است و برخى قبايل مثل كنده ر 

صفحه آورده در حالى كه درباره خولان دو صفحه نوشته است. وى نسب طى و مذحج را نيز در ارتباط باهم  
 دو قبيله را جدا از هم نساخته است.آورده و مطالب مربوط به آن

 ]ب( ابو عبيد قاسم بن سلّام:[

 بيدباشد. ابو عيكى ديگر از انسابيان مكتب بصره و كوفه قاسم بن سلّام مى

 25ص:

را در خود جمع كرده بود و عالم به فقه، حديث، نحو، انساب، علوم قرآنى، لغت و شعر  دانش هاى بسيارى 
 بود. 
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ق( ابو عبيده معمر بن مثنّى، نضر بن    217از مشايخ وى در بصره اصمعى عبد الملك بن قريب )درگذشته  
محمّد يحيى بن مبارك يزيدى و از مشايخ وى  ق(، ابو زيد سعيد بن اوس انصارى، ابو    204شميل )درگذشته  

در كوفه ابو مخنف لوط بن يحيى ازدى، هشام بن محمّد كلبى، ابو عمرو اسحاق بن مراد شيبانى و ابن فرّاء  
 28بودند. از جمله آثار برجسته ابو عبيد الامثال و كتاب النسب است.

 ]كتاب النسب:[ 

آثار ارزشمند ابو عبيد در باب انساب  قبايل عرب شمالى و جنوبى است. وى در اين كتاب اطلاعات    يكى از 
شاخه و  نسب  درباره  مختصر  مىهرچند  دست  به  را  عرب  قبايل  چهار  هاى  در  را  كتاب  اين  عبيد  ابو  دهد. 

بخش نگاشته است كه عبارتند از: نسب مضر و در آغاز آن نسب بنى هاشم؛ نسب قبايل يمنى؛ نسب ربيعه و  
نسب قضشاخه آن؛  اين  هاى  است.  آمده  يمنى  قبايل  دنبال  به  در بخش جداگانه  و  كتاب  پايان  در  كه  اعه 

دهد، بلكه اطلاعات ارزشمندى در باب وفود و اسلام قبايل، نقش  كتاب نه تنها انساب قبايل را به دست مى
 دهد. مىها، روابط قبايل با يكديگر و تاريخ اسلام به ما آنان در فتوح، مهاجرت قبايل، رجال و شخصيّت

هاى قبايل را به اختصار آورده و درباره برخى قبايل همچون عكّ تنها نسب آن را  ابو عبيد در كتاب خود شعبه
 ذكر كرده و از هرگونه توضيح ديگر خوددارى نموده است. 

 ]پ( ابو جعفر احمد بن يحيى بن جابر بلاذرى بغدادى:[ 

ان بزرگ اسلامى است. مشايخ وى از مكاتب عراق، ايران،  دانان و مورّخاز نسّابان، مترجمان، شعرا، جغرافى
كه  سنگ انساب الاشراف است. اين كتاب علاوه بر آناثر وى در باب نسب كتاب گران  29مدينه و شام بودند. 

باشد. راويان و مشايخ مشهور  انساب قريش و قبايل مضر است تاريخ اسلام و تاريخ قبايل مضر در اسلام مى
 ب عبارتند از: وى در اين كتا

محمّد بن سعد كاتب، عباس بن هشام كلبى، هشام بن عمّار دمشقى، عمرو بن محمّد ناقد، ابو عبيد قاسم 
بن سلّام، احمد بن ابراهيم دورقى، عبد الله بن صالح عجلى، زبير بن بكّار، بكر بن هيثم، حسين بن على 

 بن اسود و ابو خيثمه زهير بن حرب. 

برحسب كتاب  اين  تاريخ  خاندان  مطالب  شرح  با  آنان  تبار  بيان  و  اسلام  تاريخ  در  حاكم  و  مؤثر  هاى 
به  شخصيّت آنان به اين شرح تدوين شده است: پس از ذكر نسب خاندان بنى هاشم  هاى بزرگ و مشهور 

فه زندگى و سيره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در دوران كودكى، بعثت و هجرت تا رحلت ايشان و حادثه سقي
 

 . 254عشر، ص   ؛ ياقوت حموى، معجم الادباء، الجزء السادس120(. ابن نديم، پيشين، ص  1)  28
 . 186؛ ابن نديم، پيشين، ص 89(. ياقوت حموى، معجم الادباء، الجزء الخامس، ص 2)  29



اشاره شده است؛ پس از آن به شرح تاريخ فرزندان ابو طالب با شرح مفصّلى درباره فضايل و تاريخ خلافت  
پردازد، سپس تاريخ خلافت و زندگى حسن بن على عليهما  امير مؤمنان على عليه السّلام تا شهادت وى مى

آورد، بخش ديگر كتاب يك  رزندانش را مىالسّلام و فرزندانش و تاريخ قيام امام حسين عليه السّلام و زندگى ف
باشد؛ قسمت ديگر كتاب انساب  دوره كامل تاريخ خاندان و خلافت بنى اميّه شامل عثمان، معاويه و يزيد مى

الاشراف درباره عباس بن عبد المطّلب و فرزندان وى و تاريخ خلافت عباسيان تا دوران هارون الرشيد است؛  
 در پايان اين قسمت نيز 

 26ص:

هاى قريش و  فصلى را درباره دختران عبد المطّلب نگاشته است. بلاذرى در بخش ديگرى درباره بقيه شاخه
پرداخته   ثقيف  و  بنى سليم  بن عيلان،  تميم، قيس  بنى  كنانه، هذيل،  مثل  قبايل مضر  ديگر  درباره  سپس 

 باشد. است، درنتيجه بيشترين مطالب كتاب درباره بنى هاشم و بنى اميّه مى

تاريخ تاريخ خبر و جمعروش  انساب الاشراف  در  با  نگارى بلاذرى  بلند، هرچند متعدّد،  و  روايات كوتاه  آورى 
جاى آوردن سند با ذكر كلمه  باشد. وى در بسيارى از روايات بهذكر اسناد حديث درباره موضوعات كتاب مى

هاى  دسته ديگرى از روايات را از نوشتهگونه سندى به دست داده است. بلاذرى  »قالوا« و برخى را بدون هيچ
آورد و نام منبع و سند وى  جاى آوردن كلمه »حدثنى« كلمه »قال« را مىمورّخان و اخباريان گرفته است كه به

كند. از جمله كسانى كه بلاذرى از منابع آنان سود جسته است: واقدى، ابو مخنف، مدائنى، هيثم را ياد مى
آورى كرده است. وى درباره يك  باشند. بلاذرى با روش نقد، روايات را جمعق مىبن عدى و محمّد بن اسحا

مى متعدّدى  روايات  است  موضوع  صحيح  نظرش  به  كه  را  روايتى  آن  كه  است  اين  او  كار  ارزش  ولى  آورد، 
رد مىمشخّص مى را  ديگر  روايات  استوار،  و  با دلايل محكم  و  ر كند  روايت  اين  از جمله بلاذرى  كه نمايد.  ا 

قيس بن سعد بن عباده همراه حسن بن على عليهما السّلام براى آماده ساختن كوفيان براى جنگ جمل به  
 كند، چون قيس در اين هنگام والى مصر بوده است. كوفه آمد رد مى

هاى مربوط به اسلام در يمن، دوران عثمان و دوران خلافت امير مؤمنان على عليه  در اين پژوهش در بحث
 هاى شيعه مثل حجر بن عدى و توّابين و مختار از انساب الاشراف سود برديم. م و قيامالسّلا

يك هم با  قيامبلاذرى  اين  درباره  از لابهآوايى  و  است  گفته  يمنى  ها سخن  نيروهاى  نقش  لاى مطالب وى 
ها و  لام، نامهگردد. اين كتاب منبع مهمّى براى تشكيلات نظامى و حكومتي على عليه السّ براى ما روشن مى

تقسيمات هفت هاى وى مىخطبه بهباشد. همچنين  را  كوفه  قبايل  بلاذرى  گانه  است.  كرده  ياد  كامل  طور 
ها آورده است. ديدگاه بلاذرى برعكس استاد وى ابن سعد بسيار متعادل  شواهد بسيار شعرى در بيان داستان



البلدان و فتوح  بيان داستان فدك در  از  ادّعا  اين  و  آراى    است  داستان سقيفه، كه  واقعه غدير خم و  آوردن 
قيام  عثمان،  دستور  به  عمّار  خوردن  كتك  ذر،  ابو  تبعيد  كشيده،  ميان  به  آورده،  را  خليفه  مخالف  نيروهاى 
السّلام و قيام نفس زكيه در انساب   زيد بن على عليه  السّلام، قيام  با قيام امام حسين عليه  حجر، همدلى 

ها شده  هايى از اين داستاندد. با اين حال، رعايت اختصار گاهى سبب ابهام در قسمتگر الاشراف روشن مى
شود. آوردن روايات كوتاه درباره موضوعات موجب برهم خوردن  گونه كه درباره توّابين مشاهده مىاست، آن

 نظم و ترتيب حوادث شده است.

 گردد. رد همه آنها موجب سردرگمى خواننده مىهمچنين نقل روايات متعدّد درباره وقايع و عدم تأييد يا 

 هاى عمومى. تاريخ6

كتاب  خلقتبه  ابتداى  از  را  بشر  تاريخ  آنها  در  اسلامى  مورّخان  كه  و    -هايى  پيامبران  تاريخ  همراه 
را تا دوران خود نگاشتهتا ظهور اسلام و از آن  -شان و اقوام گوناگونهاىامّت تاريخ اسلام  اند، تواريخ  پس 

 گويند، از جمله آنها تاريخ يعقوبى، تاريخ طبرى، الاخبار الطّوال ابو حنيفه دينورى و مومى يا جهانى مىع

 27ص:

تاريخ اين شيوه  است.  الذهب مسعودى  قرن  مروّج  در  عباسيان شكل گرفت.  بغداد مركز خلافت  در  نگارى 
كردند.   ظهور  بزرگى  دانشمندان  ديگر  علوم  همچون  تاريخ،  در  هجرى  گردشگرى سوم  و  سياحت  با  آنان 

و   امّت اسلامى  و  الهى  اديان  تأثير تجربه وحدت  و تحت  آوردند  به دست  از مراكز علمى  بسيارى  اطلاعات 
شناسى و ادبى را به روايات اخباريان  هاى عقلى ملل ديگر، تحقيقات گسترده تاريخى، جغرافيايى، نسبدانش

 ادند. نگارى عمومى را بنياد نهافزودند و خط تاريخ

 ]الف( تاريخ يعقوبى:[ 

جغرافى و  مورّخ  و  سيّاح  نوشته  كتاب  به  اين  مشهور  يعقوب  ابى  بن  احمد  واضح  ابن  اسلامى،  بزرگ  دان 
ق( است. موضوع اين كتاب، تاريخ پيامبران، اقوام سريانى، بابلى، هندى،    284عباسى اصفهانى )درگذشته  

قبا و  حبشى  مصرى،  چينى،  ايرانى،  رومى،  آيينيونانى،  و  شام  حيره،  يمن،  اسلام  از  پيش  عرب  هاى  يل 
و   بعثت  دوران  و  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  اجداد  شرح  به  يعقوبى  سپس  است.  العرب  ايام  و  اعراب 

پردازد. بخش ديگر كتاب يعقوبى درباره خلفاى راشدين  هجرت تا وفات پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله مى
كه اين قسمت  يابد. با آنقمرى ادامه مى  259بنى عباس است كه تا دوران معتمد عباسى سال  و بنى اميّه و  

اى از سخنان آنان  به تاريخ خلفا اختصاص دارد، يعقوبى به دليل شيعى بودن، زندگى امامان شيعه و برگزيده



  -مطالب مربوط به ايرانجز    -هاى شيعه را در آن نگاشته است. يعقوبى در بخش پيش از اسلامهمراه با قيام
به   اقوام مختلف داشته است. شايد علّت آن، عدم دسترسى  و فرهنگى  تاريخ دينى  به گزارش  تمايل  بيشتر 

 منابع معتبر تاريخ سياسى اقوام يونانى و عرب و هندى بوده است. 

ريخ اسلام  نويسى يعقوبى، موضوعى با حفظ ترتيب زمان وقوع حوادث است، وى در آغاز بخش تاروش تاريخ
، 318لاى مطالب نيز گاهى رواياتى را با سند آنها )همچون صفحات  فهرستى از منابع خود را آورده و در لابه

و    391،  325 اوّل  احكام    452و    360،  347از جلد  به  گاهى  آ به جهت  يعقوبى  از جلد دوم( نگاشته است. 
به دست داده است. در پايان دوران خلافت    نجوم )تنجيم( در سرآغاز دوران هر خليفه، جدولى از صور فلكى

هريك از خلفا فهرستى از وزرا، واليان، قاضيان، فرزندان آنان و حوادث طبيعى همچون سيل، قحطى، زلزله  
نگاشته است. در اين پژوهش از مباحث    -كه در دوران هر خليفه اتفاق افتاده است  -هاى مسرى راو بيمارى

ها نزد رسول  هاى يمن، نمايندگان يمنىب قبايل يمنى و فهرست كامل مخلافيعقوبى درباره سرزمين و انسا 
ويژه خليفه سوم و امير مؤمنان على عليه السّلام و  اللّه صلّى اللّه عليه و اله و تاريخ دوران خلفاى راشدين به

بهام در مطالب  هاى شيعه سود برده شد. اهتمام يعقوبى بر اختصار حوادث است، ولى امباحث مربوط به قيام
وى كمتر راه دارد. با وجود اين از يك مورّخ شيعه پسنديده نيست خلافت حسن بن على عليهما السّلام را در  

 دو صفحه و قيام امام حسين عليه السّلام را در چهار صفحه بياورد. 

 ]ب( الاخبار الطّوال:[ 

گ ايرانى ابو حنيفه احمد بن داود دينورى  شناس و مورّخ بزر دان، منجّم، اديب، گياهاين كتاب نوشته رياضى
 30ق( است. وى در مكتب عراق )بصره و كوفه( تعليم ديد.  290)درگذشته پيش از 

 28ص:

شرح شامل  است  عمومى  تاريخ  يك  الطّوال  اخبار  تاريخ  كتاب  يمن،  و  روم  ايران،  پادشاهان  پيامبران،  حال 
پايان دوره   تا  اساطيرى  تاريخ  از  آغاز  ايران  روزگار عمر  ايران در  از فتح  را  تاريخ اسلام  ابو حنيفه،  ساسانيان. 

كند و به شرح مفصّل دوران خلافت على عليه السّلام، خلافت معاويه و يزيد، قيام و شهادت امام حسين  مى
آنان مى تا سقوط  زبير، خلافت مروانيان  ابن  السّلام، شرح مفصّل قيام مختار و  ادامه،  پردازد. وى در  عليه 

نويسد. گرايش ايرانى وى از توجّه او به  قمرى مى  227درباره قيام و خلافت عباسيان تا مرگ معتصم به سال  
 گردد. تاريخ ساسانيان، فتح ايران و برجسته نشان دادن حضور موالى در قيام مختار بر ما روشن مى
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  21لاى مطالب خود به نام لبته در لابهنگارى دينورى به روش موضوعى، بدون ذكر منابع و سند است، اتاريخ
از   پژوهش  اين  در  است.  كرده  اشاره  بن عدى  هيثم  و  نمرى  كيّس  شعبى،  شريّه،  بن  عبيد  همچون  راوى 
مطالب وى در باب فرماندهان جنگ جمل، صفّين و واليان على عليه السّلام و حوادث روزگار خلافت وى و  

اى افراد كمتر توجّه  شد. با وجود اين، ابو حنيفه به جايگاه قبيله  قيام مختار و نقش موالى در آن، سود برده
 نشان داده است. 

 ]پ( تاريخ الرّسل و الملوك:[ 

)درگذشته   طبرى  جرير  بن  محمّد  ايرانى  بزرگ  مورّخ  و  فقيه  و  مفسّر  و  اديب  كتاب،  اين  ق(    310نويسنده 
 باشد. مى هجرى 302است. اين كتاب تاريخ عمومى عالم از آفرينش تا سال 

اين شرح مى به  آن  نويسنده  منابع  و  روايات  1باشد:  موضوعات  و  قرآن  از  برگرفته  پيامبران  تاريخ  و  ( خلقت 
قرظى؛   كعب  بن  محمّد  و  منبّه  بن  وهب  از  انجيل  و  تورات  روايات  و  اسحاق  بن  از  2محمّد  ايران  تاريخ   )

ا ترجمه آثار هشام بن محمّد كلبى و  الله بن مقفع و  اقوام  هاى عبد  بو عبيده معمر بن مثنّى و علماى اخبار 
عرب؛ و  عجم  كعب 3  31گذشته  بن  محمّد  شريّه،  بن  عبيد  از  ايّام(  و  )انساب  اسلام  از  پيش  عرب  تاريخ   )

( سيره رسول الله صلّى اللّه عليه و اله از عروة  4قرظى، وهب بن منبّه، هشام بن محمّد كلبى و ابن اسحاق؛  
ه و محمّد  بن زبير، ابان بن عثمان، محمّد بن مسلم شهاب زهرى، عاصم بن عمر بن قتاده، موسى بن عقب

اسحاق؛   مداينى؛  ( جنگ5بن  و  تميمى  عمر  بن  از سيف  فتوحات  و  ردّه  عليه 6هاى  على  ( دوران خلافت 
هاى شيعه از عوانة بن حكم، ( روزگار امويان و قيام7السّلام از سيف بن عمر تميمى، ابو مخنف و مداينى؛  

قمرى از احمد    302ريخ عباسيان تا سال  ( تا8ابو مخنف، مداينى، واقدى، عمر بن شبّه و هشام بن محمّد؛  
سان منابع طبرى  ابى خيثمه، احمد بن زهير، مداينى، هيثم بن عدى، واقدى و ابن طيفور گرفته است. بدين

 از مكتب عراق، مدينه، يمن و ايران هستند. 

گردآورى كرده   به صورت موضوعى  استوار  بيانى  با  را  از اسلام  پيش  باب حوادث  روايات در  زندگى  طبرى  و 
نگارى نگاشته و حوادث هجرت تا سال  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و اجداد وى را تا هجرت به شكل سيره 

سال  302 و  وقوع  سال  براساس  حوليات  صورت  به  را  پىقمرى  جمعهاى  وى درپى  كار  است.  كرده  آورى 
 طبرى سند رواياتى را كه خود شنيده آورى روايات با سند آنها پيرامون حوادث است.همچون محدّثان، جمع

 29ص:
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بوده،   شاهد  كه  ديگرى  فرد  از  يا  بوده  حاضر  واقعه  در  كه  اصلى،  راوى  به  است  گرفته  ديگر  منابع  از  يا  و 
»حدّثنى«،  مى »حدّثنا«،  كلمات  با  داشته  خود  منبع  از  روايت  اجازه  و  شنيده  خود  كه  را  رواياتى  وى  رساند. 

كند و رواياتى را كه از منابع ديگر گرفته است با عبارات »قال«، »حدّثت« و  روع مى»اخبرنا« و »كتب الىّ« ش
 توان به شرح ذيل بيان كرد: هاى تاريخ طبرى را مىكند. برخى ويژگى»ذكر« آغاز مى

تسلسل سال  -1 براساس  را  حوادث  ابتداى  طبرى  در  را  سال  هر  رويداد  مهمترين  و  نگاشته  متمادى  هاى 
 آورد. مى  حوادث آن سال

اميّه و بنى عباس مى  -2 از قدرت خلفاى راشدين و خلفاى بنى  از بيان  ديدگاه طبرى پشتيبانى  باشد، ولى 
 جنايات آل اميّه ابايى ندارد. 

 توجّه او بيشتر به حوادث سياسى و نظامى است و كمتر به مسائل اقتصادى و اجتماعى توجّه دارد.  -3

به را مىدر پايان هر سال، نام قاضيان  -4
ّ
 آورد. و امراى حج و استانداران و حوادث غيرمترق

يا    32دهد، همچون تحليل درباره نظام شاهان يمنهاى استوارى به دست مىطبرى در مواردى تحليل  -5
نويسد اختلاف بزرگان مهره علّت پيروزى مسلمانان  درباره علّت پيروزى عكرمة بن ابو جهل بر قبيله مهره مى

 33بود. 

پيرامون موضوعات مىط  -6 را  اى كه خواننده در انتخاب  آورد به گونهبرى روايات مختلف هرچند متناقض 
 34زند، از آن جمله خبر رحلت خليفه دوم را با هشت روايت شود و ترتيب حوادث را برهم مىآنها سردرگم مى

مخمى سند  دو  با  جا  دو  در  واحدى  موضوع  پيرامون  را  رواياتى  گاهى  وى  است، آورد.  داده  دست  به  تلف 
بار در  يا اشاره به تأسيس كوفه يك  35همچون محبوس بودن ابو محجن ثقفى و شركت وى در جنگ قادسيه

 ضمن حوادث سال چهارده و بار ديگر در حوادث سال هفده.

بطبرى مشروح  -7 مختار  و  توّابين  السّلام،  عليه  حسين  امام  عدى،  بن  حجر  قيام  درباره  را  گزارش  ا  ترين 
 راويان معتبر همچون ابو مخنف، آورده است كه در اين پژوهش از آنها بسيار سود برده شد.

 اى از اشكالات در طول مطالعه و تحقيق به نظر رسيد كه ذكر آنها خالى از فايده نيست:پاره
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 طبرى در مباحث مربوط به آفرينش و تاريخ پيامبران، اسرائيليات و خرافات را آورده است. -1

 وى روايت افسانه غرانيق را از محمّد بن كعب قرظى نقل كرده است.  -2

هاى ردّه و فتوح و قيام عليه عثمان و جنگ جمل از سيف  طبرى بسيارى از روايات خود را در باب جنگ  -3
بن عمر تميمى گرفته است كه وثوق علمى وى از سوى دانشمندان رجال و محقّقان مورد ترديد قرار گرفته 

 اى و برخىهاى افسانهاعتبارى اخبار سيف، همين بس كه بسيارى از شخصيّتباره بىاست. در 
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از آن  مكان نيامده است كه  تاريخ طبرى در هيچ منبع ديگرى  تاريخ كرده كه جز در  هاى جغرافيايى را وارد 
الله بن سبأ و كشتارهاى بى ايران در  پادگانشمار سپاهيان خالد بن وليد )از  جمله: افسانه عبد  هاى مرزى 

 36حفير، ثنى، ولجه و الّيس كه براساس گزارش سيف در الّيس به تنهايى هفتاد هزار نفر كشته شدند( است.
 چنين نيرويى وجود ندارد. گاه در يك پادگان مرزى ايندر دروغين بودن اين شمار همين بس كه هيچ

تاريخ كرده است، از آن جمله: داستان  طبرى از سيف بن عمر، اخبار خرافى و دروغين دي  -4 گرى را وارد 
بن عمرو مى خورد  عاصم  به دروغ قسم  چوپانى  بود.  گوسفند  يا  گاو  دنبال  به  روايت، عاصم  اين  بنابر  باشد. 

نمونه ديگر درباره لشكركشى علاء    37گويد. دانم كجاست. ناگهان از ميان بيشه گاوى بانگ زد دروغ مىنمى
جزيره به  حضرمى  مى  بن  وى  است.  شبانهدارين  يك  در  كشتى  كه  را  مسيرى  مىنويسد:  طى  كرد  روز 

پا مى بر ماسه  آب گويى،  روى  از  را فتح كردند. گذارند، پشتمسلمانان  آن  اخبار    38سر گذاشتند و  همچنين 
كند كه اسود داراى شيطانى بود كه به وى وحى  خرافى ديگرى درباره اسود عنسى از سيف بن عمر نقل مى

 39كرد. مى

بانى حذف برخى واقعيت  -5 به  طبرى خود  بكر  ابى  نامه محمّد بن  از آن جمله: حذف  تاريخى است،  هاى 
نمونه ديگر حذف    40معاويه و پاسخ وى؛ زيرا به گفته طبرى مطالبى در آن هست كه عامّه تحمّل آن را ندارند.

از س آنچه خداوند فرستاد حكمرانى كرد«  در جنگ  عبارت، »عثمان برخلاف  ياسر است كه  خنان عمّار بن 
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اين   جهنى(  وهب  بن  )زيد  طبرى  راوى  همان  از  مزاحم  بن  نصر  كه  حالى  در  گفت،  خود  ياران  به  صفّين 
 41عبارت را آورده است. 

هاى برخى حوادث را به عقب برده است، از جمله: حمله احنف بن  سيف بن عمر، منبع خبر طبرى، سال  -6
 سال هيجده آورده در حالى كه فتح خراسان در روزگار عثمان بود.  قيس تميمى به خراسان را 

روايات طبرى در باب جنگ جمل و صلح امام حسن عليه السّلام با معاويه درهم و برهم و همچون منابع    -7
قهرمان   سبأ  بن  اللّه  عبد  است  آورده  جمل  پيكار  داستان  بيان  در  ندارد.  را  منظّم  داستان  يك  شكل  ديگر، 

منبع افسانه هيچ  در  كه  حالى  در  زد،  برهم  را  ناكثين  و  السّلام  عليه  على  بين  صلح  پيمان  قرار  سيف  اى 
پيش در  السّلام  عليه  مؤمنان  امير  مصلحانه  اقدامات  و  نيامده  روايت  اين  گوياى  ديگرى  جنگ،  از  گيرى 

 ساختگى بودن اين روايت است.

 هاى ردّه و فتوحات و اواخر خلافتنگحجم استفاده طبرى از روايات سيف بن عمر پيرامون ج -8
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جمله   آن  از  است.  گسترده  بسيار  جمل  پيكار  و  از    75عثمان  ردّه    114روايت  باب  در  طبرى  كه  روايتى 
آورى كرده از سيف بن عمر است و بقيه به ترتيب دو روايت از زهرى، شش روايت از ابو مخنف، هيجده جمع

روا يك  اسحاق،  بن  محمّد  از  شبّه، روايت  ابن  از  روايت  يك  و  محمّد  بن  هشام  از  روايت  يك  مداينى،  از  يت 
حل  باشد. بر اين اساس شايد گمان كنيم تمامى مطالب طبرى افسانه است در حالى كه چنين نيست و راهمى

اين است كه آنچه را از سيف گرفته و غث و سمين در آن راه دارد جدا كنيم. در اين صورت، حوادث پس از  
باشند و با منابع معتبر مثل نصر  كه هيچ روايتى از سيف در آن نيست و منابع طبرى، اخباريان موثّق مىجمل  

 بن مزاحم و بلاذرى مطابقت دارند به دليل تواتر روايات قابل اعتماد است. 

 . كتب جغرافيايى7

است و براى درك و فهم حوادث  دانش جغرافيا يكى از علوم مورد نياز و دخيل دانش تاريخ بلكه پيوسته به آن  
تواند وقوع  و تحليل روايات تاريخى و توثيق آنها از اهميّت خاصّى برخوردار است. مورّخ با دانش جغرافيا مى

هجرى  دوم  قرن  از  نمايد.  بررسى  را  آن  وقوع  امكان  و  كند  درك  وقوع  مكان  و  زمان  ظرف  در  را  حادثه 
كلبى درباره جغرافياى شبه جزيره به عمل آمد. سپس مسلمانان    اى با آثار هشام بن محمّدتحقيقات گسترده
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هاى بزرگ جغرافيايى نگاشتند. از جمله آثار جغرافيايى كه  در اين رشته چنان پيشرفت كردند كه دايرة المعارف
 باشد. مورد استفاده واقع شد البلدان يعقوبى و صفة جزيرة العرب همدانى و معجم البلدان ياقوت حموى مى

 لف( البلدان:[ ]ا

 ق( است. 284نويسنده اين كتاب، احمد بن ابى يعقوب مشهور به يعقوبى )درگذشته 

هايى از آن مفقود شده است شامل مسافات و منازل، تاريخ، فرهنگ، جغرافياى  مطالب اين كتاب كه بخش
ء النهر، عراق،  طبيعى و انسانى و اقتصادى شهرهاى عراق، عجم، فارس، كرمان و سيستان، خراسان، ماورا

مى ارمنستان  و  صغير  آسياى  آفريقا،  شمال  و  مصر  شام،  حجاز،  مشروحيمن،  يعقوبى  باشد.  گزارش  ترين 
طور مختصر شرح كرده است. در اين  درباره بغداد و سرّمن رأى، كوفه، مكّه و مدينه است و بقيه شهرها را به

قوبى اطلاعات بسيار مختصر ولى سودمند  هاى يمن و عراق اين كتاب سود جسته شد. يعپژوهش از بخش
 دهد. هاى آن به دست مىدرباره ساكنان نواحى يمن و مخلاف

 ]ب( صفة جزيرة العرب:[ 

فيلسوف و باستاننويسنده اين كتاب، مورّخ و نسب و  و منجّم  اديب  و  دان  شناس و جغرافىشناس و شاعر 
)در   يعقوب همدانى  بن  احمد  بن  محمّد حسن  ابو  »ابن حائك«  334يمنى  به  يمن«    42ق( مشهور  »زبان  و 

العرب   جزيرة  صفه  آنها  مشهورترين  كه  است  نگاشته  بسيارى  آثار  دانش،  وسعت  علّت  به  همدانى  است. 
مناطق  مى در  يمن  شهرهاى  و  بلاد  وصف  جغرافيا،  پيرامون  كلّى  مباحث  شامل  كتاب،  اين  مطالب  باشد. 

 و مذحج، شهرهاى عدن و صنعا، تهامه، نجد، كوهستان، حضرموت، سرو حمير، سر 
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خاندان و  قبايل  استقرار  يمن،  بلاد همدان، محل  بازارهاى  يمنى،  قلاع  آنان،  و مشاهير  تاريخ  يمنى،  هاى 
ها، معادن و عجايب و  ها و چشمهها، گياهان، رودخانهها، قصرها، درّهعمارات و ابنيه، آثار باستانى و كتيبه 

من و سرانجام، حدود يكصد صفحه شعر در وصف سرزمين و انساب قبايل و  هاى يفهرست دقيقى از مخلاف
آنان سود جسته شد. شايان توجّه  بلاد يمن مى يمنى و شهرهاى  از اين كتاب در باب سرزمين قبايل  باشد. 

و اجدادى وى مى آبا  درباره سرزمين  باشد بسيار دقيق است، ولى مطالب وى  است مطالب همدانى هرچه 
ت لازم برخوردار نيست. موت و مناطق ديگر و راهدرباره حضر 

ّ
 هاى شبه جزيره از دق
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همدانى كتاب ارزشمند ديگرى به نام الاكليل من اخبار اليمن و انساب حمير دارد. اين كتاب عنوان ده كتاب  
را  باشد. الاكليل اين مطالب  است كه كتاب دهم وى به نام فى معارف همدان و انسابها و عيون اخبارها مى

هاى آنان، روابط قبايل و ايام، تاريخ  ها و خانداندربردارد: انساب حمير و همدان و ديگر قبايل يمنى و شاخه
موقعيّت باستانى  يمن،  آثار  قبايل،  دانشمندان  و  بزرگان  آنان،  قلاع  و  روستاها  و  شهرها  و  يمنى  قبايل  يابى 

گنجينه كتيبه   -يمن قصرها،  م  -هاها،  حروف  و  حميرى  گنجينه زبان  و  درباره  سند  شعرا  اشعار  از  اى 
 موضوعات بالا. 

همدانى يكى از دانشمندان بزرگ يمنى از قبيله بكيل همدان بود كه با خط و زبان حميرى آشنايى داشت و  
كتيبه  و  فراگرفت  را  مسند  خط  اوسانى  اللّه  عبد  بن  محمّد  استادش  راهنمايى  دقيق  به  چندان  نه  را  ها 

دو كتاب    43خواند مى اين  از اسلام داشت. همدانى در  پيش  يمن  تاريخ  از  ارزشمندى  راه اطلاعات  اين  از  و 
ويژه سرزمين آبا و اجدادى خود و منطقه حمير و يادگارهاى تاريخى آن  علاقه وافرى به دوران باستانى يمن به

و هم نشان مى باعظمت سرزمين حمير  يادآورى گذشته  بيشتر  او  قبايل  دهد و دغدغه خاطر  نه همه  و  دان 
 يمنى، بود. 
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 فصل اوّل يمن در گستره تاريخ پيش از اسلام

 35ص:

 يمن در گستره تاريخ پيش از اسلام

 كلمه يمن

يمنت از  كتيبه   44يمن  در  واژه  اين  است.  گرفته شده  كتيبه )يمنات(  جمله  از  است،  آمده  ميلاد  از  بعد  هاى 
رخ داده و در   47م( و حضرموت  300)حدود  46دهد كه بين شمريهرعشخبر از جنگى مى 45جامه 656شماره 

است. يمنت« خوانده شده  و  ريدان و حضرموت  و ذى  پادشاه »سبأ  كتيبه، شمر    1050شماره  كتيبه    48اين 
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فرمانروايى  50سيه  431و    49گلازر  دوم  نيمه  در  را  شمريهرعش  و  نيز  ريدان  ذى  و  »سبأ  پادشاه  نام  به  اش 
است. كرده  ياد  يمنت«  و  زبان  51حضرموت  در  يمنت  جنوب  كلمه  معناى  به  جزيره  شبه  جنوب  مردم  هاى 

سرزمين  52است همه  گلازر  ديدگاه  از  شبهو  غربى  جنوب  قسمت  تا  جزير هاى  المندب  باب  از  عربى  ه 
 بسيارى تشكيل 53هاىگرفته است. يمن از مخلافحضرموت را دربر مى

 36ص:

راندند، ولى اينان سرورى  و اذواء كه از استقلال داخلى برخوردار بودند بر آنها فرمان مى  54شده بود و اقيال
بودند.  پذيرفته  را  ميفعه  يا  ويسمان  55ظفار  فون  ديدگاه  قسمت  56از  شامل  سرزمين يمنت  جنوبى  هاى 

رش يافته، بدين صورت، كلمه يمن از يمنت گرفته شده و در روزگار اسلامى گست  57شده است. حضرموت مى
امّا از ديدگاه    58شده است.كه سرزمين وسيعى را دربرگرفته كه پيش از اسلام جزو يمن محسوب نمىتا اين

دانان اسلامى شامل سرزمينى است كه از باختر به درياى سرخ و از خاور به درياى عمان و از شمال  جغرافى
 59به حدود طائف و جايى به نام طلحة الملك محدود است. 

رفتند يا ابن عباس  اند كه از طرف راست به سوى آن مىروى به اين منطقه يمن گفتهاخباريان معتقدند: از آن
اند همچنين نوشته   60گفته است: »عرب متفرّق شدند و آنان كه به طرف راست رفتند يمنيان ناميده شدند«. 

است.  خوانده شده  يمن  دارد  قرار  كعبه  راست  سمت  اين سرزمين  آن  61چون  نموده  ولى  باز  ياقوت  كه  گونه 
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اى به نام مخلاف تشكيل  هاى آن حوزهشده است و هر محفد شامل چند قلعه يا قصر بوده است. از مجموع چند محفد و قريههايى موسوم به محفد تقسيم مىسرزمين يمن به قطعه
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باشد طرف چپ   اگر يمن، طرف راست مردمى  و  ندارد  و چپ  است: »خانه كعبه، چهارگوش است و راست 
 62ديگران خواهد بود«. 

همچنين گفته شده است چون مردم مكّه در شمار افزون شدند و شهر مكّه گنجايش آنان را نداشت، يمنيان  
ها معلوم شد اخباريان بنابر حدس و گمان براى كلمه يمن، معانى مختلفى  گفته  با نقل اين   63به يمن رفتند. 

 باشد. رسد اشتقاق كلمه يمن از يمنت مىتر به نظر مىتر و منطقىاند و قولى كه درستساخته

 37ص:

 جغرافياى طبيعى و انسانى يمن

اقتصادى انسان مؤثّر است و جغرافيا براى  ترديد محيط طبيعى و جغرافيايى بر حيات سياسى و اجتماعى و  بى
تاريخى، اهميّت بسزايى دارد؛ از اين ناگزيريم اشاراتى به وضع جغرافياى  درك و فهم بهتر بستر حوادث  رو، 

 طبيعى و انسانى يمن داشته باشيم )نقشه شماره يك(. 

ه درياى عدن و عرب و از  سرزمين يمن در زاويه جنوب غربى شبه جزيره عرب قرار گرفته است كه از جنوب ب
 شود و به چند بخش تقسيم شده است كه عبارتند از: مغرب به درياى سرخ منتهى مى

آن   ارتفاع  به  رويم  پيش  به غرب  از شرق  كه هرچه  است  بيابانى  و  مرتفع  يمن سرزمين  مناطق كوهستانى: 
رسد.  متر مى  3660رخ، به  طورى كه ارتفاع آن در واپسين بخش غرب، نزديك درياى سگردد، بهافزوده مى

به طرف شرق،  جنوبى  در بخش  و  است  واقع شده  يمن  و شمال غربى  در شمال  مناطق كوهستانى  عمده 
هاى  باشد كه داراى درّهخيزترين جاى يمن مىمنطقه كوهستانى حاصل  64ارتفاعى وجود دارند. هاى كمكوه

صورت  آنها  در  يمن  كشاورزى  فعاليّت  بيشترين  كه  است  و  مى  بزرگى  درختان  انبوه  وجود  علّت  به  و  گيرد 
باشد، در  در اين منطقه باراندگى فراوان مى  65اند. ها و مزارع در اين منطقه، يمن را به نام الخضراء ناميدهميوه

بارانىتابستان و  هوا معتدل  زمستان  66ها  در  است.و  و سرد  باران  67ها خشك  به  متّكى  يمن  هاى  كشاورزى 
د كه  است  پيشموسمى  تابستان  اواخر  در  ديگرى  و  بهار  در  يكى  بارندگى،  دوره  دو  مرتفع  مناطق  بينى ر 
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هاى باستانى يمن  اين منطقه از قديم، بيشترين جمعيّت يمن را در خود جاى داده است. حكومت  68شود. مى
 بيشتر در اين منطقه بودند. 

ازات آن قرار دارد و به سمت صحراى  اى: اين منطقه در شرق و شمال بخش كوهستانى و به مو منطقه جلگه
 يابد.الربع الخالى در جنوب عربستان امتداد پيدا كرده و به تدريج از ارتفاع آن كاهش مى

 باشد. مى 72، حضرموت و المهره71، شبوه 70، الجوف69اى، شامل مناطق صعدهقسمت جلگه

 38ص:

 73در كنار درياست. اى شرقى عدن و  منطقه حضرموت شامل بخش بيابانى و جلگه

دارد.  قرار  آن  در  حكومت حضرموت  مركز  شبوه  تاريخى  الربع    74شهر  بيابان  به  از شمال  منطقه حضرموت 
كيلومتر مربع و از    4500شود و مساحت آن  الخالى و از جنوب به درياى عرب و از شرق به عمان متصل مى

 75باشد.مساكن قبيله يمنى مهره مى

هاى ساحلى به درياى سرخ، خليج عدن و درياى عرب مشرف است. يك نوار ساحلى  منطقه ساحلى: بخش
د مرزهاى عمان فعلى به سمت جنوب غربى و تنگه باب المندب تا سواحل جنوب شرقى درياى سرخ  از حدو

مى امتداد  عدنتهامه  تاريخى  و  مهمّ  بندر  المخاء   76يابد.  تاريخى  بندر  و  عرب  درياى  ساحل  اين    77در  در 
دارد.  قرار  كم  79تهامه  78منطقه  ساحلى  آب دشت  از  كشاورزى  براى  غرب  منارتفاع  كوهستانى هاى  طقه 

مى باستانىاستفاده  شرق  شرافت  و  قدرت  پايه  به  رفاه  و  سياسى  نظر  از  ولى  كوهستانى    80كند،  منطقه  و 
 رسد. نمى
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منطقه بيابانى: اين منطقه جزء بيابان ربع الخالى يا صحراى بزرگ يمن است و در اطراف آن، بعضى گياهان  
برويم از پوشش گياهان صحرايى كاهش يافته و به    رويد. هرچه به طرف شمال اين صحرا پيشصحرايى مى

 81شود. جا را فراگرفته، افزوده مىهاى روان كه همهانبوه شن

شايان توجّه است كه از قديم يمن به دو منطقه يمن بالا )اليمن العلياء( و يمن پايين )اليمن السفلى( تقسيم  
 82شده است. مى

 خاستگاه اقوام سامى

احتمال قوى شبهگاه اقوام ساسكونت جزيره عربى بوده است و اقوامى كه بعدها به سرزمين هلال  مى »به 
قرابت    83اند«. جا نشو و نما كردهاند در آنخصيب آمده و عنوان بابليان، آشوريان، فينيقيان و عبرانيان يافته

 اى از وحدت اقوامى است كه به يك نژاد ها نشانهاقوام ياد شده و حبشى

 39ص:

كه اهالى اتيوپى خود را منسوب به ملكه سبأ و از نژاد عرب  با آن  84وابسته بودند كه مهد آن، عربستان است.
اختلافجنوبى مى امروزه  ايندانند،  در  فرهنگنظرهايى  نسبى  بودن  يكسان  كه  است  آمده  وجود  به  ها  باره 

درنتيجه مردم يمن،    85شود؛ لاد ديده مىمربوط به ارتباطات و روابط تاريخى است كه از قرن پنجم قبل از مي
 86عرب و از نژاد سامى هستند كه در تاريخى نامعلوم از شمال به ناحيه جنوب شبه جزيره وارد شدند. 

شبه در  ساكن  نسبمردم  و  اخباريان  ديدگاه  از  و  گويند  عرب  را  عربى  تقسيم  جزيره  قسم  دو  به  شناسان 
 اند: شده

قوم عاد در    87اقوامى مانند عاد و ثمود، كه نام آنها مكرّر در قرآن آمده است. دسته اوّل، اعراب بائده شامل  
بوده ساكن  ثمود  قوم  مناطق  به  نزديك  حجاز  شمال  يعنى  حسمى  ناحيه  در  العرب  جزيرة  غربى  اند.  شمال 
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و    89كيلومترى عقبه و نيز اكتشافات سافيگناك  25در جبل »رم« واقع در    88حفريات و اكتشافات هورسفيلد
مى  90گليدن جز  نشان  و  ويران شده  اسلام  از  پيش  كه  است  كريم  قرآن  »ارم«  اين موضوع همان  كه  دهد 

 91چشمه آبى از آن باقى نمانده است.

پرست بودند. »قلمرو آنان بين شام و حجاز، نزديك ساحل درياى حبشى  ثمود قوم حضرت صالح است كه بت
جاى مانده  ها تراشيده بودند تاكنون بهشان كه در كوههاىالناقه بوده و خانهجاى داشته و سرزمينشان در فجّ  

شان با درهاى كوچك در سنگ تراشيده  هاىاست و اين در راه حجاج شام، نزديك وادى القرى است و خانه
 92هاى مردم روزگار ماست«.شده است و منازل آنان به اندازه خانه

اند: الف( عرب عاربه )اصلى( يا قحطانيان كه  د كه به دو قسم تقسيم شدهباشندسته دوم، اعراب باقيه مى
تورات نسب يقطان  همان  گويند  است.   93شناسان  آمده  پيداش  سفر  در  كه  يا    94است  مستعرب  عرب  ب( 

 معدى. عموما مردمى را كه در قلب شبه جزيره و حجاز و نجد

 40ص:

95 

 

 40بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ صنقش قبايل يمني در حمايت از اهل  15756

اسماعيل مىزندگى مى را  آنها  بودند  اسماعيل  نسل  از  و چون  اعراب شمالى  اسماعيل  كردند  و چون  نامند 
عرب نبود و به سبب مجاورت با اعراب خالص و اختلاط با آنان، زبان عربى را آموخت به آنان عرب مستعرب  
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و  به  آنان  تا هفدهم  گفته شده است. همچنين  بيستم  يا مضر، اجداد  نزار  يا  معد  يا  به عدنان  انتساب  اسطه 
 96رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به عدنانى، معدى، نزارى يا مضرى مشهورند. 

اين   مردم  زندگى  در  طبيعى  شرايط  و  الخالى  الربع  بزرگ  صحراى  وسيله  به  عربستان  جغرافيايى  تقسيم 
روى اعراب  و بدين  97ته و آنها را به دو دسته شمالى و جنوبى تقسيم كرده استسرزمين، آثار مهمّ برجا گذاش 

 نامند.معدى را شمالى و اعراب قحطانى را جنوبى يا يمنى مى

نينوا  شاهان  از  آشورى  متون  تورات   98در  در  و  بدوى  معناى  به  اربى  قرآن    99كلمه  در  و  اعراب  و  واژه عرب 
 نشين و بدوى به كار رفته است. بيابان نيز كلمه اعراب به معناى 100كريم

العرب مى تورات باشند كه نسباعراب قحطانى ساكنان جنوب جزيرة  به شيوه  به    101شناسان  را  آنها  نسبت 
گاه آنان يمن و شحر و  دانند كه سكونتمى  102رسانند و آنها را فرزندان يعرب بن قحطان»سام بن نوح« مى

 اند. يمانى خوانده شدهجهت حضرموت و عمان بود و بدين

تيره قحطانى و عدنانى، تفاوت محيط جغرافيايى و معيشت و چالشبخش هاى بين مردم  بندى عرب به دو 
هاى ايّام العرب  گردان )كه در داستانحضرى داشتند، با بدويان و بيابانجنوب، كه زندگى شهرنشينى و نيمه

يعه و متّحدانش از معد با مذحج و متّحدانش از قبايل يمنى  انعكاس يافته است، از جمله: يوم خزار كه بين رب
گرديد(  منجر  مذحج  شكست  به  و  داد  تفاوت   103رخ  رقابت  و  و  جنوبى  و  شمالى  عرب  زبان  و  خط  در  ها 

ها دارد كه در دوران اسلامى و دوران  ها و قحطانىبازرگانى، حكايت از حضور چالش و اختلاف بين عدنانى
به  گونه كه مسعودى باز مىاموى شدّت گرفت و آن تنازع و تفاخر  نزار و قحطان در مقام  نماياند، »فرزندان 

 ملوك و 
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اين چالش و تفاخر نيز در اشعار شاعران    104هاى طولانى و مناظرات بسيار دارند«. انبيا و مطالب ديگر قصّه
شناس شيعى،  طورى كه كميت بن زيد اسدى شاعر و فقيه و نسبدو گروه ياد شده، انعكاس داشته است به 

هنگامى كه شاعران يمنى طرفدار بنى اميّه براى تقرّب به امير عراق خالد بن عبد اللّه قسرى بجلىّ اشعارى  
ن سرودند، در قصيده نونيه كه حدود سيصد بيت است به مدح و منقبت نزار و  ها و مذمت نزاريادر مدح يمنى

 نكوهش رقباى يمنى آنان پرداخت؛ براى نمونه به اين چند بيت توجّه كنيد:

 إلى مضر الّتى لا يجهلونا   و إن رفعوا مناسبهم رفعنا 

 بأحسن إلفة متنزّرينا   و إن يتيمّنوا يجدوا نزارا 

 إلى أىّ المناسب يلتقينا  بأرحام شوابك عالمات 

 105بهنّ إلى ابن آجر يهتدينا  لهنّ منار عدنان بن ادّ 

 

كنيم؛ اگر ادّعاى يمنى  توانند آن را انكار كنند افتخار مىاگر به نسبشان افتخار كنند ما به قبيله مضر كه نمى
را   خود  الفت  و  انس  بهترين  با  نزار  قبيله  كه  ديد  خواهند  كنند  مىبودن  نزار  نسباز  داراى  ما  هاى  دانند؛ 

اى روشن از عدنان بن ادّ  هاى نزار نشانهرو خواهند شد؛ نسبپيوسته و داناييم، آنان با كدامين نسب با ما روبه
 دهند.[ فرزند هاجر پيوند مىدارد، با اين ما را به ]اسماعيل

اند و  به قوم خود، كه از ملوك يمن بوده  اى در پاسخ به كميت بن زيد اسدىدعبل بن على خزاعى در قصيده 
 اند كه نزار نداشته، تفاخر كرده است: افتخاراتى داشته

 إلى نصر النّبوّة فاخرينا   لقد علمت نزار أنّ قومى

 
 . 72(. مسعودى، مروج الذهب، الجزء الثانى، ص 1)  104
. كميت در قصيده ديگرى به نام المذهّبه در حدود  300(. كميت بن زيد اسدى، هاشميات، به تفسير ابى رياش احمد بن ابراهيم، تحقيق داود سلّوم و نورى حّمودى، ص  2)    105

ل و مناقب خاندان عصمت پرداخت. خالد بن عبد الّلّ چون از اشعار اين شاعر آزاده باخبر شد دستور داد او را به  سيصد بيت همه قبايل يمنى را مذمت كرد و در آن به فضاي
قمرى به دست لشكريان يوسف بن عمر ثقفى)    126كه هشام بن عبد الملك او را بخشيد. وى سرانجام به سال  زندان انداختند. كميت به كمك همسرش از زندان گريخت تا اين

؛ ابن خلّكان، وفيات الاعيان، المجلّد الخامس، ص  282؛ ابن اثير، الكامل فى التاريخ، المجلّد الرابع، ص  295ادار خالد( كشته شد» ر. ك: ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الرابع، ص  هو 
اى دانسته، پسنديده  مسعودى كه كميت را عامل تشديد عصبيت قبيله. شايان توجّه است ديدگاه  179؛ عبد القادر بن عمر البغدادى، خزانة الادب، المجلّد الثالث، ص  220

 «. 244نيست و عامل گسترش عصبيت نظام اموى بود.» مسعودى، مروج الذهب، المجلّد الثالث، ص  



 و باب الصين كانوا الكاتبينا  هم كتبوا الكتاب بباب مرو 

 106التّبّتيناو هم غرسوا هناك   و هم ضربوا سمرقندا بشمر 

 

دانست كه قوم من افتخارشان به يارى و كمك به رسالت است؛ آنان تا دروازه مرو و چين حكم  قوم نزار مى
 راندند و پيمان فاتحانه بستند؛ آنان با وسيله شمر، سمرقند را درهم كوبيدند و شهر مى
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 تبت را بنيان نهادند. 

به شعر جاهلى مراجعه كند در   را مى»هركس  بودن  يا مضرى  يا قحطانى و معدى  يمنى  به  تفاخر  يابد،  آن، 
قبيله به عصبيت سوزان  و سببى برمىهمچنان كه  و خويشاوندى نسبى  بر همخونى   107خوريم« اى مبتنى 

گونه كه يكى از مفاهيم در اشعار معلّقات سبع تفاخر است؛ لبيد بن ربيعه عامرى شاعر مخضرم در فضيلت  آن
 گويد: قوم خود مى

 108فسما اليه كهلها و غلامها   فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه

 

خداوند براى ما كاخى از شرف برافراشته كه در رفعت سر به آسمان كشيده است و همه افراد قبيله ما از پير و  
 اند. نوجوان بدين كاخ رفيع چشم دوخته

 گويد: معلقه خود مىعمرو بن كلثوم بن مالك التغلبى از شاعران جاهلى در  

 نطاعن دونه حتّى يبينا  ورثنا المجد قد علمت معدّ 

 إذا قبب بأبطحها بنينا  و قد علم القبائل من معدّ 

 
 . 204، قصيده 148(. دعبل بن على، ديوان، تحقيق محمّد يوسف نجم، ص 3)  106
 . 63قراگزلو، ص   (. شوقى ضيف، پيشين، ترجمه عليرضا ذكاوتى1)  107
 . 84(. معلقات سبع، ترجمه عبد المحمّد آيتى، ص 2)  108



 109و أنّا المهلكون إذا ابتلينا  بأنّا المطعمون إذا قدرنا 

 

برده ميراث  به  پدرانمان  از  را  عظمت  و  مجد  نيك  اين  معد،  قبيله  و  مجد  مىايم  اين  پاى  در  ما  كه  داند 
ادّعا روشن گردد؛ قبايل معد، نيك مىمى اين  تا  را برپا كنيم؛  دانند كه چون در صحرا چادرهاىجنگيم  مان 

 ايم و آنان را كه بخواهند ما را در جنگ بيازمايند دشمنى هولناكيم.مهمانان را ميزبانى شايسته

برد و از يثربيان  در نكوهش رقباى انصار يعنى مكّيان به كار مىحسان بن ثابت انصارى نيز همه هنر خود را  
 گويد: فروشد و مىكند و با قوم خود بر معد و نزار فخر مىدفاع مى

 110بن زيد بن كهلان و أهل المفاخر   و نحن بنو الغوث بن نبت بن مالك

 

گرايى در اشعار شاعران جاهلى و  عدناناز آنچه گذشت فخر فروختن به پيشينيان و قبيله خود و قحطان و  
شود كه در دوره اسلامى شدّت گرفت، ولى جواد على، پژوهشگر تاريخ عرب، معتقد است  مخضرم ديده مى
گرايى نزد عرب در دوران اسلامى سبب شد كه به آن رنگ باستانى و ديرين بدهند و آن را به  قحطان و عدنان

هاى قحطانى و عدنانى خود براى درآمد از راه چاپلوسى، دست به  ا گرايشروزگار جاهلى بازگردانند. شاعران ب
 111تدوين اشعارى زدند و اين دودستگى از روزگار خلفاى اموى و هم به دست ايشان به اوج خود رسيد. 
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نگام  اى يمن در هسازد تا نگاهى كوتاه به تاريخ سياسى و ساختار قبيله عنوان پژوهش حاضر، ما را ناگزير مى
كننده داشتند شناسايى كرده تا  اى را كه در يمن نقش تعيينبعثت نبوى بيفكنيم و نيروهاى سياسى و قبيله

اين در  گردد.  معلوم  ما  بر  بيشتر  يمن  روزگار  اين  تاريخ  سياسى  واقعيّت  ساختار  شناسايى  براى  ناگزيريم  جا 
پژوهش،  حكومت بر موضوع  آنها  تأثير  و  يمن  اسلام  از  قبل  نظامهاى  به  گذرا  از  نگاهى  قبل  هاى سياسى 

 
 . 88و  75(. عمرو بن كلثوم، ديوان، تحقيق اميل بديع يعقوب، ص 3)  109
 . 248( يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  4)  110
 . 493(. جواد على، پيشين، الجزء الأوّل، ص  5)  111



هاى باستانى يمن خوددارى  هاى عميق و شرح مفصّل حكومتاسلام بيفكنيم، البته از فرو رفتن در بحث
 خواهيم كرد. 

 112معينيان

قديم معين،  مىحكومت  شمار  به  العرب  جزيرة  در  پادشاهى  نبشته ترين  سنگ  از  آن  سرگذشت  و  هاى  آمد 
به ما   )نقشه  مسند  آمد  پديد  الجوف در شمال يمن  معيّن در قسمت سفلاى وادى  »پادشاهى  رسيده است. 

رسد اجتماعى از سوداگران بوده باشند.  گاه قدرت كشورى مهمّى نداشتند و به نظر مىشماره يك(. اينان هيچ
بود«.  كوچك  داشت  قرار  اينان  سيطره  تحت  كه  معيّن  سرزمين  واقعى  معيّن  113محدوده  در    پايتخت 

قرناوشمال شهر  الجوف  شرق  و  صنعا  از   116هومل  115بود.   114شرقى  معيّن  حكومت  آغاز  كه  داده  احتمال 
باشد.   1200حدود   ميلاد  از  قبل  آن قرن ششم  پايان  و  از ميلاد  زمان حكومت نخستين   118فيلبى   117قبل 

، ولى 119داند قبل از ميلاد مى  630قبل از ميلاد و زمان آخرين پادشاه آنان را در    1120پادشاه معيّنى را در  
ميلادى به بعد انجام گرفته، اين نظر را غيرمعتبر دانسته و نشان داده كه دوره    1937تحقيقاتى كه از سال  

دهد، از حدود قرن چهارم تا قرن دوم قبل  ها گواهى مىنبشتهگجا كه سنشكوفايى پادشاهى معينيان تا آن
 120از ميلاد بوده است. 

سنگ تمامى  تقريبا  ندارد.  وجود  هماهنگى  معينيان  پادشاهى  تاريخ  در  محقّقان  بين  هاى نبشتهبنابراين، 
 ى بسيار محدودى بوده است؛ يكى قرناو و ديگرىمعينيان از محلاهّ 

 44ص:

شود و هردو در وادى سفلى الجوف كنار هم در جنوب نجران قرار  ناميده مى  122كه اكنون براقش  121يثيل
علا  را  آن  اكنون  كه  حجاز  شمال  در  ددان  در  ديگرى  و  جايىمى  123دارند  يك نامند،  معينيان  كه 
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سستى گرفتن اند كه پس از  زيسته»و اقليتى از معينيان در علا يعنى »ديدان« مى  124نشين داشتندمستعمره
 125معين، در كارهاى خود راه استقلال در پيش گرفته است«. 

 126قتبان

حكومت قتبان همزمان با معين و سبأ بوده است و »از حدود قرن پنجم قبل از ميلاد و شايد اندكى قبل از آن  
است«. كرده  پيدا  ادامه  ميلاد  تا حدود  و  نوشته  127آغاز  برمىاز  قتبانى  فرمانرواهاى  كه  مانند  آيد  قتبان  يان 

 اند. خواندهسبأييان خود را »مكرّب« مى

كلمه   اين  و مردمان.  ايشان  ميان  و شفيع  ميانجى  و  خدايان  به  نزديك  يعنى  است،  مقرّب  معناى  به  مكرّب 
كردند.  راند و در ابتدا به شيوه داوران حكمرانى مىحاكم است كه به نام خدا يا الهه فرمان مى  -كنايه از كاهن

د مكرّب چون  فرمانروايى  پرستشامنه  درون  از  و  يافت  گسترش  زمينى  ها  آنان  حكومت  و  رفت  بيرون  گاه 
 128باشند. ترين پادشاهان يمن مىگشت، خود را پادشاه خواندند. پس مكرّبان كهن

كه امروزه به    131بود   130و نواحى مجاور آن بود و پايتخت آن شهر تمنع  129گاه نخستين قتبان، بيهانسكونت
مىك شناخته  بوستانحلان  و  بارورى  و  پرآبى  به  دور  گذشته  از  منطقه  اين  است. شود.  بوده  بلندآوازه   132ها 

اوّل  قرن  به  محتملا  كه  متنى  از  و  است  بوده  ميلاد  آغاز  نزديك  در  قتبان  استقلال  پايان  و  تمنع  ويرانى 
 133مت حضرموت قرار داشت. آيد كه وادى بيهان در آن زمان، تحت سيطره حكوميلادى تعلّق دارد برمى

 45ص:

 هاى بسيار آمده كه بعضى از آنان عبارتند از:هاى قتبانى نام قبايل و خانداننبشتهدر سنگ
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يجر، رشم، عم   هيبر،  ردمن، مذحيم،  قلب،  ذرأن، هوران،  اهربن،  پادشاه،  ياران  از  يهر  آل  يا جدن،  جدنم 
 و ...  134على، سمكر، دهسم، حضرم و ذرعن

 135اوسان

اى نظام و تعدّد مراكز قدرت در  حضور گسترده قبايل در حكومت قتبان، نشان از قدرت قبايل و شكل قبيله
دولت از  حكومت  اين  و  دارد  قتبان  حكومتى  آنها  ساختار  جمله  از  كه  بود  شده  تشكيل  متعدّد  كوچك  هاى 

اس بوده  قتبان  كشور  به  وابسته  اوسان  سرزمين  بود.  اوسانيان  كوچك  حكومت  حكومتى  اوسانيان  ت. 
پادشاهى اوسان در سرزمين علياى    136گذارى كردند كه نام برخى از فرمانروايانشان به دست آمده است. پايه

اند، امّا رابطه اين  راندههايى از ساحل درياى سرخ از جمله: حبشيان فرمان مىجنوب قتبان بود و بر جمعيّت
نامعلوم است اتيوپى  با حبشيان  بود   137حبشيان  اوسان دولتى ساحلى در شرق عدن  . 138)نقشه شماره دو(. 

آورده پديد  را  از آن جدا شده، حكومت مستقلّى  قتبان  از ضعف  به  اوسانيان پس  نيز  قبايل ديگر  برخى  و  اند 
پيوسته آوردهايشان  پديد  را  اوسان  و روى هم كشور  بوده  درونى  داراى خودفرمانى  قبايل  اين  نام    139اند. اند. 

گونهاو به  است،  بوده  باقى  هنوز  قرن چهارم هجرى  تا  بن  سانيان  محمّد  نام  به  از شخصى  كه همدانى  اى 
 140هاى خط مسند را بخواند. نبشته توانسته سنگاحمد اوسانى نام برده كه مى

 141كشور سبأ

نمايد كه  چنين مىشناسى كه در يمن مركزى شده است  هاى باستانقوم سبأ از نژاد سامى بودند. از حفّارى
هاى عرب جنوبى  سبأييان از مهمّترين خانواده  142تمدّن سبأيى از قرن دوازده و دهم قبل از ميلاد شروع شد. 
 هاىبودند كه براى خود كشورى پايه گذارده و شمارى از نبشته
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ا چنين گفته است: و درباره آنه  143عربستان جنوبى از آنهاست و نامشان در تورات به صورت شبأ آمده است
عوض   به  طلا  و  گرانبها  سنگ  هرگونه  و  ادويجات  همه  بهترين  بودند.  تو  سوداگران  رعمه  و  شبأ  »تجّار 
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تو مى ملكه سبأ  144دادند«. بضاعت  و  قوم  از  دادن  مناسبت خبر  به  قرآن  در  پررونق    145نام سبأ  و كشاورزى 
هاى بسيارى درباره  آمده است. مورّخان و مفسّران اسلامى، داستان  146آنان، كه به واسطه سيل از بين رفت،

نوشته آوردهايشان  چنين  را  سبأ  بزرگ  نياى  انساب  دانشمندان  بن  اند.  يعرب  بن  يشجب  بن  سبأ  اند: 
 147قحطان. 

ه علّت  آيد كه لقب فرمانروايان سبأ ثابت نبوده است، بلكه بارها دگرگون شده و اين بهاى سبأيى برمىاز نبشته
هاى گوناگون تاريخى بوده است: دوره اوّل با عنوان »مكرّب سبأ« و دوره دوم با  گذارى كشور سبأ به دورهپايه

عنوان »پادشاه سبأ« و دوره سوم با عنوان »پادشاه سبأ و ذى ريدان« و دوره آخر با عنوان »پادشاه سبأ و ذى  
 148ها«. و تهامهها  هاى آن در بلندىريدان و حضرموت و يمنت و عرب 

 مكرّبيان

شاه به   -ها مكرّب است و در اين روزگار مردم در زير رهبرى كاهنترين فرمانروايان سبأ در نبشتهعنوان كهن
از نبشته  149بردند. سر مى را  نام هفده مكرّب  اند؛  هاى عربستان جنوبى در جداوّل تقريبى نوشتهدانشمندان 

تاريخ امكانزيرا  دقيق  است. پذير  گذارى  مى  150نبوده  نشان  اخير  تحقيقات  مكرّبان  امّا  و  شاهان  كه  دهد 
موازات   به  كه  سياسى  وظايف  از  بعضى  دربرگيرنده  عنوان  به  را  مكرّب  نام  جديد،  گرايش  و  بودند  همزمان 

 151دهد. شده است، مورد ملاحظه قرار مىهاى شاهان انجام مىفعاليّت
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گاه قبيله »فيشان« بود.  و اين شهر سكونت  153پايتخت سبأييان در روزگار مكرّبان بوده است  152شهر صرواح
و   بود  يمن  زمان  آن  سياسى  زندگى  در  مؤثّر  و  بسيار  افراد  داراى  و  نيرومند  و  پرآوازه  قبايل  از  قبيله  اين 
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ار شاعران عرب بسيار ياد  نام صرواح و قصر آن در اشع  154ترين فرمانروايان سبأ از آن برخاسته است. ديرين
در اين روزگار مأرب يكى از شهرهاى    155شده است و همدانى در چندين جا اشعارى را درباره آن آورده است.

هاى باشكوه در آن  شاهان توجّه خود را به مأرب معطوف داشته و براى خود كاخ  -تابع صرواح بود، ولى كاهن
 157اى گذاشت. كرب ايل وتر آخرين مكرّبى بود كه خود را پادشاه خواند و سبأ پا به مرحله تازه 156اند. ساخته

 پادشاهى سبأ 

دوران قدرت خويش بر سراسر جنوب عربستان تسلّط يافتند و حكومت همسايه خود معينيان شاهان سبأ در  
تابع خويش ساختند.  بود كه در    158را  كيلومترى شرق صنعاى امروزى    120پايتخت شاهان سبأ شهر مأرب 

است. شده  برج  159واقع  داراى  آنمأرب  باروى  و  بود  استوار  بسيار  پرآوازهوباروهاى  داشت.  در  رين  ت دو 
  160گاه شهر بود كه بارها نوسازى و بازسازى شده استهاى مأرب كاخ پادشاهى سلحين و پرستشساختمان

 )نقشه شماره دو(. 

قبل از ميلاد    109يا به گفته ريگمانس    115قبل از ميلاد آغاز شده و در سال    650دوره شاهان سبأ از سال  
است. يافته  نبشته  161پايان  براساس  دوره  اين  بههادر  شماره  ى  متن  مثل  آمده،  گلازر،   1693دست 

و جنگى نيز با قبيله »رعنن« كه فرمانروايى با عنوان پادشاه    162هايى ميان سبأ و قتبان رخ داده استجنگ
 يكى ديگر از قبايلى كه داراى 163داشته، اتفاق افتاده است. 
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در اين دوره پادشاهى سبأ در يك   164قبيله »اربعان« بود. استقلال بود و پادشاهانى از خود به نام ملك داشت  
مى خاندان  چندين  بين  و  نبود  حكومت  خاندان  خاندان  چهار  هومل،  فهرست  براساس  است.  چرخيده 

كردند. هشت نفر از پادشاهان اين دوره از عشيره مرثد از »بكيل« همدان بودند كه نام يكى از آنها علهان  مى
اس ايمن  يرم  پسر  براى همدانى شناختهنهفان  نام  اين  نفر  ت.  دو  آن  از  را  نام  اين  ولى وى  است،  بوده  شده 

فهرست كلمان هوار، پنج خاندان و    165اند. گويد: علهان و نهفان از پادشاهان قديم همدان بودهدانسته و مى
بين   كه  بودند  همدان  از  خاندان  پنجمين  كه  خاندان  چهار  فيلبى،  نوشته  ا  115تا    160به  ميلاد  قبل  ز 

 166كردند. حكومت مى

داشته گسترده  نفوذ  يا  و  داشته  فرمانروايى  روزگار  اين  در  كه  بلندآوازه  قبايل  بكيل  از  از  مرثد  )فيشان،  اند 
همدان، سخيم، خسا، عقرب، خولان، جدن، اربعن، بتع از حاشد همدان، سمعى، يهيبب، يرسم، بنوسمع،  

آيد كه در  ها برمى»املك سبأ« )يعنى پادشاهان سبأ( در نبشتهو از جمله    167رمس، رابان، سقران، قرعمتان(
رانده و  اند كه هركدام بر قبيله يا قبايلى فرمان مىآن روزگار در كنار پادشاه بزرگ سبأ شاهان ديگرى هم بوده

 اند. بودهنزد حكومت مركزى داراى امتيازها مى

اعتراف به سرورى وى بر  توان چنين تعبير كرد كه پادشاه بزرگ سبأ سمت شاه  مى با  اينان  شاهان داشته و 
هاى قبايل خود از  اند كه در حدود سرزميندر واقع اينان پيران قبيله بوده  168اند. راندهمردم خويش، فرمان مى

مى خوش  چون  را  ملك  نام  و  بوده  برخوردار  خود    169اند داشته استقلال  بر  پادشاهان  با  رقابت  يا  تقليد  به 
بعضى از  هاى بزرگى مثل حكومت سبأ. البته  اند و اينان شاهان منطقه خود بودند نه پادشاه حكومتنهادهمى

را   آن  و  آمدند  فرود  تخت سبأ  بر  كه  قدرتى شدند  چنان  داراى  تبّع  و  فيشان  و  مرثد  قبايل، مثل  اين  بزرگان 
 سازد كه نظام حكومتى سبأ متّكى بر قبايل بوده است.تصاحب كردند و اين امر بر ما معلوم مى

 پادشاهى سبأ و ذى ريدان

قبل از ميلاد كه سبأييان    115ان« است كه در حدود سال  سومين دوره كشور سبأ پادشاهى »سبأ و ذى ريد
هاى بسيارى  شود. اين دوره، روزگارى ناآرام و آشفته بود و در آن، آتش جنگبر قتبان پيروز شدند شروع مى

 كشيد. سردمداران برجسته آن پيكارها بزرگان همدان، حمير،زبانه مى
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بوده ريدان  خداوندان  و  قتبان  و  درگيرى  170د. انحضرموت  اين  اثر  بر  سرزمين  اين  اقتصاد  نتيجه،  و  در  ها 
هاى خود، آسيب فراوان ديد. رقابت سرسختانه حريفان براى چنگ انداختن به  گاهگريختن مردم از سكونت

نيروهاى   و  نبود  نيرومند  ريدان  بود. چون حكومت سبأ و ذى  تاج و تخت، سبب آشفتگى اوضاع يمن شده 
قبل از ميلاد روميان به فرماندهى اليوس   24اراى فرماندهى يكنواخت نداشت در سال  رزمى كارآزموده و د

 173آبى واپس نشستند.ولى به زودى به خاطر گرمى و بى 172استاندار مصر به يمن يورش آوردند،  171گالوس

بكيل همدان  باشد كه از عشيره مرثد از قبيله  از شاهان مشهور اين دوره شرح يحضب فرزند فرعم ينهب مى
 175نام وى براى هشام بن محمّد بن سائب الكلبى شناخته شده بود و تأسيس كاخ پرآوازه »غمدان«   174است.

روز   به  روز  آن  اهميّت  و  باشد  از وى ساخته شده  پيش  روزگارى  بايد  داده است. شهر صنعا  به وى نسبت  را 
آن تا  يافت  گشافزايش  آن  فرمانروايان  جايگاه  و  يمن  پايتخت  برج  176تكه  اوتر  شعرم  را  و  شهر  وباروى 

ها و  شرح يحضب، پادشاهى جنگاور بوده كه با حمير و حضرموت و ديگر قبايل جنگيد. اين جنگ 177ساخت. 
 178ها او را ناتوان ساخت و عربستان جنوبى را به ويرانى و نابودى كشاند. آشوب 

به سال سبأ  سرانجام  كشور  بر  حميريان  ميلادى  هشتاد  آنهاى حدود  نبشتهچيره شدند.  در  كه  هاى  گونه 
 سبأيى اشارت رفته است، روابط حميريان و سبأييان بيشتر دشمنانه بوده است. 

و   را اشغال كند  از پادشاهان ايشان توانسته است اين شهر  بر مأرب چيره شدند و حتّى يكى  بارها  حميريان 
 179خود را »پادشاه سبأ و ذى ريدان« بخواند. 

 181و سرزمين آنان ذى ريدان و دژ پرآوازه آن »ريدان« نام داشت. 180ظفار بود  پايتخت حميريان 
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از سكونت به همسايگان  گاهحميريان  و  آمدند  دريا  بر كرانه  يمن  و جنوبى  به سرزمين كوهستانى  هاى خود 
به    182نى كنند. اندازند و حدود ده سال بر آنان حكمراخود حمله آوردند و توانستند بر كشور قتبان و سبأ دست

و دويست ميلادى بر    110حميريان دوبار در حوالى سال    emmag  653نوشته فون ويسمان به استناد نبشته
ميلادى پادشاهانى از خاندان »بنى بتع«   245ميلادى تا   115به نوشته فيلبى از سال  183اند. مأرب چيره شده

 184اند. از حاشد بر سبأ و ذى ريدان فرمان رانده

خاندانبدين ميان  در  پيكارهاى سخت  شاهد  سبأ  پادشاهى  دوره سوم  در  از  صورت،  فرمانروايى  رقيب  هاى 
ها شريان حيات سياسى حكومت سبأ و اوضاع اجتماعى  هاييم. اين جنگحميرىها و  نسل فيشان و همدانى

 و اقتصادى يمن را فرسوده و زمينه دخالت بيگانگان را فراهم كرده است. 

 حكومت سبأ و ذى ريدان و حضرموت و يمنت

اين د و  حدود سال سيصد ميلادى عبارت »حضرموت و يمنت« بر لقب رسمى پادشاهان سبأ افزوده شد و 
اين دوره با حكومت شمريهرعش شروع    185سرزمين، استقلال خود را از دست داد و وابسته به كشور سبأ شد.

مانده  مى اسلامى  اخبار  در  شهرتش  كه  است  كلمه  دقيق  معناى  به  تاريخى  شخصيّت  اوّلين  وى  شود. 
تبّع« بزرگ است كه در  وى نزد اخباريان »شمر يرعش« و از پايگاه بلندى برخوردار است. او همان »  186است.
اند و به روايت اخباريان بر  ها از قحطانى و عدنانى سپاسگزار او بودهاز او ياد شده است و همه عرب   187قرآن

و سرانجام پس از عمرى بسيار طولانى    188ارمنستان، ايران، هند، سمرقند، چين، مصر و حبشه دست يافت
گويى و مبالغه درباره وى  اند. گزافهلرزيده، به او يرعش گفتهدر كاخ غمدان بدرود حيات گفت و چون تنش مى

 189به حدّى است كه حمزه اصفهانى به آن اعتراف دارد. 

 شود: عصرى كه او پادشاه سبأ وهاى مسند، روزگار او به دو دوره تقسيم مىبراساس نبشته
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نيمه دوم فرمانروايى در  است و  بوده  ريدان  نام  ذى  به  يمنت«  اش  ريدان و حضرموت و  »پادشاه سبأ و ذى 
آيد كه ميان شمريهرعش و حضرموت  برمى  662و    656به شماره    emmagهاىخوانده شده است. از نبشته

رو، وى خود را پادشاه  جنگى رخ داده است كه حضرموت شكست خورد و به دست شمريهرعش افتاد. از اين
روزگار »امرؤ القيس بن عمرو« بوده كه با قبايل  ويسمان وى همبه گفته فون    190حضرموت نيز خوانده است. 

صورت، عربستان آوردگاه كشاكش دو مرد  بدين  191مذحج و نزار و أسد جنگيده و تا نجران پيش تاخته است. 
 نيرومند )يكى شمريهرعش در جنوب و ديگرى امرؤ القيس در شمال( بوده است. 

فيلبى  -حبشيان گفته  از مرگ شمري  -به  سال  پس  در حدود  جانشينانش  دوره  در  بر    340هرعش  ميلادى 
فرمانروايى و  شدند  چيره  جنوبى  تا  عربستان  است  375شان  كشيده  درازا  به  يمن  در  پادشاه    192ميلادى  و 

از همين روى، سران قبايل از اين    193اكسوم در ساحل شرقى آفريقا عنوان شاه سبأ و ذى ريدان را مدّعى بود. 
 گذارى كردند. هاى مستقلّى براى خود پايهكومتفرصت سود جسته، ح

راند.  بيرون  عربستان  از  را  آنان  و  كرد  شورش  حبشيان  برابر  در  كرب  ملكى  ايّام  همين  را    194در  وى  نام 
 196تبان اسعد ابو كرب بن ملكى كرب بن زيد بن تبّع الاوّل بن عمرو ذى الأذعار و حمزه اصفهانى   195طبرى

 اند. تبّع ثبت كرده كلى كرب بن 197و مسعودى

به نوشته ابن اسحاق وى همان كسى است كه به مدينه آمد و دو دانشمند يهودى را فراخواند و خانه كعبه را  
 198گرامى داشت و آن را پرده پوشانيد و به آيين كليمى درآمد و مردم يمن را به آن دين فراخواند. 

اين مىاز  معلوم  اساطجا  و  افسانه  حضور  برخلاف  اين  گردد  ميلادى  چهارم  قرن  از  اخباريان،  روايات  در  ير 
 شوند. هاى تاريخى نزديك مىكنند و به واقعيّتهاى يمنى تا حدودى هماهنگى پيدا مىروايات با نبشته
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هاى  پس از ملكى كرب، أب كرب أسعد به پادشاهى رسيد و عنوان تازه »واعربهموطودم و تهمتم« يعنى عرب 
 ها را بر خويشتن افزود و خود را »پادشاه سبأ و مهها و تها آن در كوهستان

 52ص:

اين به نشان سلطه وى   199ها« خواند. ها و تهامههاى آن در كوهستانذى ريدان و حضرموت و يمنت و عرب 
بيابان اعراب  مىبر  بيابانگرد  اعراب  اين  دخالت  است.  داده  قرار  خود  لقب  را جزو  آنها  نام  كه  در  باشد  گرد 

هاى داخلى  اى نزديك كرده و به اختلافات و درگيرىهاى آن را به شيوه قبيلهسياست جنوب، رفتار حكومت
نويسد: اينان در زمان أب كرب أسعد تأثير  خ عرب جواد على مىگونه كه محقق تاريآنان كمك نموده است. آن

 200هاى بزرگ در وضع سياسى آن پديد آورند. اند دگرگونىتوانستهآشكارى در سياست جنوب داشته و مى

به نوشته   201حسان يهأمن و سپس شرحبيل يعفر حكومت كردند.   emmagپس از أب كرب أسعد به نوشته 
د  به  حسان  اصفهانى  رسيدحمزه  هلاكت  به  عمرو  نيز  مدّتى  از  پس  و  شد  كشته  عمرو  برادرش  و    202ست 

 203شيرازه قبايل حمير از هم گسيخت و همگى پراكنده شدند.

سال  كتيبه  به  مأرب  سد  برداشتن  شكاف  به  مربوط  را  حميريان  پراكندگى  يمنى  يا    565هاى    450حميرى 
ز شرحبيل يعفر با عنوان »پادشاه سبأ و ذى ريدان  گلازر ا  554دانند. نبشته يكصد سطرى شماره  ميلادى مى

كند كه پادشاه از قبايل حمير و حضرموت كمك  ها« ياد مىو حضرموت و يمنات و اعراب آن در نجد و تهامه
بند شكسته هاى سنگين و كار چندين هزار كارگر دوباره آب خواسته تا سد را تعمير كند، ولى برخلاف هزينه

 205و از اهميّت مأرب كاسته شد و بر اعتبار صنعا افزوده گرديد.  204يل پراكنده شدندشد و بسيارى از قبا

كه با شتران خود  سان، از قرن سوم تا پنجم ميلادى بسيارى از قبايل عرب جنوبى و نزارى، علاوه بر آنبدين
ارتش شاهان سكمك به  اسبان و جنگجويان خود  با  بودند  و حميريان  بازرگانى سبأييان  در  كار  پيوستند و  بأ 

سياست جنوب تأثير گذاشتند. »از بين رفتن تمايزهاى ميان اعراب و حميريان و عربى شدن تدريجى جنوب  
 206تر شد«. نيز مربوط به همين زمان است و اين فرآيندى بود كه در قرن ششم سريع
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 زرگانبه نظر فيلبى پس از شرحبيل يعفر فرمانروايى به عبد كلال رسيد. وى كاهن و از ب
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است.قبيله  و چيره شده  خاسته  پا  به  پادشاهى  به طمع  كه  بوده  به    207اى  را  عبد كلال  نام  اصفهانى  حمزه 
گردد  بدين صورت، روشن مى  208صورت عبيد بن كلال بن مثوب آورده و وى را پيرو آيين مسيح دانسته است.

رقابت بر سر تصاحب فرمانروايى، آتش جنگ و ستيز ميان قبايل حميرى را برافروخته و به تضعيف موقعيّت 
 آنان منجر گرديده است. 

اش در سال  ميلادى پادشاه يمن شد كه بر پايه برآورد فيلبى و هومل پادشاهى  460سال  شرحبيل يكف در  
رسيد.  470 پايان  به  تا    209ميلادى  ينوف  لحيعث  و  ينعم  كرب  معدى  پسرش  دو  وى  از  ميلادى    495پس 

ه شده  لحيعث ينوف همان است كه در منابع اسلامى به نام لخيعه بن ينوف ذوشناتر خواند  210اند. فرمان رانده
سال طول كشيده و به دست يوسف    27اند كه مدّت پادشاهى او  و او را مردى از قبيله حمير و بدكاره دانسته

 211ذونواس كشته شده است. 

روى آن گذاشته است. در آن، معدى كرب يعفر    228اند كه فيلبى شماره  اى دست يافتهكاوشگران بر نبشته
يمن و  و حضرموت  ريدان  و ذى  تاريخ  پادشاه سبأ  و  تهامه خوانده شده  و  در كوهستان  آن  اعراب  و   631ت 

رانده است. در اين نبشته كلماتى  ميلادى را دارد. وى اندكى پيش از ذونواس فرمان مى  516حميرى برابر  
آمده   مذر  و  ثعلبت  بنى  و  و مذحجم  كدت   ... آن(  )اعراب  اعربهمو  و  رحاب  از هم، مثل سبأ، حمير،  بريده 

گاهى ثابت  گرد بوده و سكونتاب كه پيش از كنده آمده، نشان اين است كه اين قبيله، بيابان است. واژه اعر 
 اند. جستهرو، فرمانروايان يمن براى سركوب دشمنان خود از آن سود مى؛ از اين212نداشته

خلى بوده  شود پادشاهى يمن از نيمه دوم قرن پنجم ميلادى در حال تبادل و آشوب دااز اين نوشته معلوم مى
نيروهاى  درنتيجه،  و  داشتند  شركت  آن  در  شده  نامبرده  قبايل  كه  پيوسته  وقوع  به  يمن  در  بزرگ  آشوبى  و 

گونه كه جواد على  سياسى عمده يمن ضعيف شده و راه براى دخالت مجدد حبشيان هموار گشته است، آن
اى بود كه همكارى را جز در  قبيله  ها ميان قبايل و پيدايش روحيهروشن نموده است: »و اين به علّت دشمنى

 
 . 582الثانى، ص  (. جواد على، پيشين، الجزء1)  207
 . 136(. حمزة بن حسن اصفهانى، پيشين، ص  2)  208
 . 587(. همان، ص 4و   3)  209
 . 587(. همان، ص 4و   3)  210
 . 137؛ حمزة بن حسن اصفهانى، پيشين، ص  30(. ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  5)  211
 . 589(. جواد على، پيشين، الجزء الثانى، ص 6)  212



قبيله منافع  نمىچارچوب  روا  كه    213دارد«. اى  بود  مقدسى  امر  انتقام  و  بود  و غارت عامل حيات  ثار  و  پيكار 
 داد، به همين روى، نظم و امنيّت از يمن رخت بربسته بود. ها را گسترش مىدرگيرى 

 54ص:

 اوضاع سياسى يمن در روزگار ذونواس

 اند:فرمانروايى حميريان با يوسف اسار است كه اخباريان او را چنين معرّفى كردهفرجام 

زرعه ذو نواس بن تبان اسعد ابو كرب بن ملكى كرب بن زيد بن عمرو. وى پس از درآمدن به آيين يهودى نام  
كه در قرآن به    214خود را يوسف گذاشت و بر مسيحيان نجران سخت گرفت و بيست هزار نفر آنان را كشت

 215رفتار زشت ذونواس اشارت رفته است.

آورده دست  به  مهمّ  نبشته  دو  شماره  كاوشگران  به  كه  به  مى  216ريكمانس  508و    507اند  آن  در  باشد. 
هايى ميان حبشيان و پادشاهى به نام يوسف اسار اشاره شده است و از او تنها با عنوان »ملكن يسف  جنگ

شود كه حكومت او تمام يمن را دربر  آن عنوان بلند براى او نيامده است و دانسته مىأسار« نام برده شده و  
شده است. حبشيان بخشى از يمن و از آن ميان پايتخت حمير  هايى از آن را شامل مىگرفته، بلكه بخشنمى

بودند و با يكديگر در ستيز  اقيال بر سر فرمانروايى  را در اشغال خود داشتند و  هركدام اقطاعات    يعنى ظفار 
 217مستقلّى داشتند و با پادشاه در حكمرانى و سلطنت در نزاع بودند. 

نبشته   آمده از جنگ  508در  به ميان  اقيال يمن سخن  از  و متّحدانشان  اسار و حبشيان  هايى ميان يوسف 
يل همدان و  گردان قبااست و در بالاى شهر نجران با دشمنانش كه از قبايل »بنى أزأن«، شهريان و بيابان

زيانبيابان متّحدانشان  و  حبشيان  بر  و  جنگيده  بودند،  آمده  گرد  مذحج  و  مراد  و  )كنده(  كدت  هاى  گردان 
بوده همراه وى  قبايلشان  با  »يزان«  از  بزرگانى  و  اقيال  اسار  يوسف  ارتش  در  است.  آورده  فرود   218اند.بسيار 

پيروزى اين  تا  يوسف درپى  به حيره فرستاد  را به اطلاع منذر پادشاه حيره خبر پيروزىها هيأتى را  هاى خود 
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ميلادى به حيره   524برساند. آمدن نمايندگان يوسف به حيره همزمان با ورود هيأت نمايندگى روم به سال  
 219بود. 

پيمانانش با حبشيان ميلادى آوردگاه پيكارهاى ارتش يوسف اسار و هم 525بدين ترتيب، يمن در حوالى سال 
متّحدانش اين جنگو  بود.  گرديده  به همين  ان  و  يمن منجر شد  اقتصادى  و  نظامى  و  به ضعف سياسى  ها 

 جهت حبشيان موفّق شدند بر سراسر يمن چيره شوند. 

 55ص:

 اوضاع سياسى يمن در قرن قبل از ظهور اسلام

شكايت به    ها به وسيله ذونواس مردى سبأيى به نام دوس ذو ثعلبان از يمن گريخت و پس از كشتار نجرانى
]حبشه اكسوم  پادشاه  برد.نجاشى  داشت.  220[  نام  هلستيوس  وى  پروكوپيوس  نوشته  روم    221به  امپراتور 

نامه در  نجاشى موكدا خواستار دخالت در جنوب عربستان شد يوستينيانوس  از  در  و كشتى  222اى  نيز  هايى 
داد.  قرار  لشكركشى   223اختيار حبشيان  شدند.  يمن  به  آماده حمله  روم،  تحريك  به  ترتيب، حبشيان  اين  به 

 224ميلادى و مراسم دينى باشكوهى در كليساى جامع اكسوم آغاز شد.  525حبشيان با عيد »پانكوت« سال  
ارياط با    225بشى به نام ارياط به يمن فرستاده شد. از اكسوم هفتاد هزار نفر به فرماندهى يكى از سرداران ح

حبشيان چون   226موفقيّت پاى در خاك يمن گذاشت و ذونواس را شكست داد و چندين سال حكومت كرد. 
ولى پس از مدّتى يكى از سرداران    227جا رحل اقامت افكندند. خيز حميريان را ديدند در همانسرزمين حاصل

 229بر ارباب خود شوريد و ارياط را از پاى درآورد و بر حكومت يمن دست يافت.  228ارياط به نام ابرهة بن اشرم

ذوجدن   افتادند.  ذلّت  به حضيض  و سربلندى  عزّت  از  و  ديدند  فراوان  در حمله حبشيان خسارات  حميريان 
مى يادآورى  ويرانىحميرى،  ويرانى  كند  جمله  از  ساخت  وارد  يمن  دژهاى  بر  ارياط  كه  را  هاى  قلعههايى 

 گويد: سلحين، بينون و غمدان كه همانندى نداشتند، مى
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گرداند، خويشتن را از تأسّف مردگان به هلاكت نينداز؛ بينون برفت و آسان گير كه گريه آنچه را رفته بازنمى
 230ها بنا كنند.اثرى از آن باقى نماند و مردم بعد از سلحين خانه

اند، ولى مسأله ديگرى هم بوده  ن را براى كمك به مسيحيان دانستهدر روايات اسلامى حمله حبشيان به يم
 تأثير نبوده و آن: كه در برانگيختن حبشيان بى

 56ص:

رقابت و دشمنى شديد سياسى و نظامى و اقتصادى روميان با ايرانيان سبب شد روميان حبشيان را به تصرّف  
تج و  اقتصادى  منابع  از  هم  بتوانند  تا  برانگيزانند  بهرهيمن  يمن  حبشىارت  قواى  از  هم  و  گردند  و  مند  ها 

به فكر افتاده بود    231نيننويسد: »ژوستىگونه كه پروكوپيوس مىها عليه ساسانيان استفاده كنند، آنحميرى
اى  و اشاره دارد: »ژوستى نين فرستاده  232ها متّحد شود و آسيبى به ايران برساند« ها و حميرىكه با حبشى
ژوليا نام  عليه   233نوسبه  و  شوند  متّحد  روميان  با  خواست  آنها  از  و  فرستاد  حبشيان  و  هلستيوس  نزد  به 

ها خاطر نشان نمود كه اگر ابريشم از هندوستان بخرند و به روميان بفروشند هم  ها بجنگند و به حبشىايرانى
ها جلوگيرى  يعنى ايرانى  ها به جيب دشمنان ايشانخود آنها سود هنگفت خواهند برد و هم از رفتن پول رومى

حميرى از  كرد.  بتازند«.خواهند  پارسيان  خاك  به  جرار  لشكرى  با  كه  كرد  درخواست  هيچ  234ها  كدام  ولى 
تر بودند و تجارت ابريشم در اختيار آنها بود و  ها به هندوستان نزديكنتوانستند كارى از پيش ببرند، زيرا ايرانى

و   است  دشوار  بسيار  آن  در  مسافرت  كه  باير،  وسيع  صحراى  علّت  به  ايران  خاك  به  حميريان  لشكركشى 
 شتند، امكان نداشت. حميريان نيروى برابرى و ستيزه با ايرانيان را ندا

نين وعده حمله به خاك ايران را داد،  بعدها نيز ابرهه چون اساس پادشاهى خود را مستقر ساخت به ژوستى
 235ولى چون متوجّه خطرات آن شد از اين كار منصرف شد. 

نماند. صورت، يمن از سياست رقابتبدين ايران مصون  اقتصادى بين دو قدرت جهانى روم و    آميز نظامى و 
رغم بعضى از اقدامات عمرانى براى تحكيم سلطه خود )مثل تعمير سد  ايّام حكومت حبشيان بر يمن، على

رو شدند.  هاى بسيار روبهها( به علّت ظلم و ستمگرى و خشونت با شورشگاهمأرب، ساختن دژها و عبادت 
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سنگآن يك  از  كه  آب گونه  تعمير  مناسبت  به  ابرهه  تاريخنبشته  كه  مأرب  با    657  بند  برابر   542حميرى 
ثبت شده است، از شورش يزيد بن كبشه از بزرگان   HIC  514و  resalG  618را دارد و به شماره  236ميلادى

خبر مى يمن  عليه  سرشناس  سبأيى  اقيال  با همكارى  او  بود.  كنده  قبيله  بر  ابرهه  نماينده  و  عامل  كه  دهد 
 237سازد. قبايل يمنى اين شورش را سركوب مىشورد، امّا ابرهه با همراهى بعضى از ابرهه مى

 57ص:

پس از سلطه حبشيان بر يمن »آنان شهرها را ويران كردند و مردان را كشتند و زنان و كودكان را به اسارت  
حبشى  238گرفتند«  اخراج  ظالمانه  اعمال  اين  اثر  بر  شورش  و  بارها  و  بود  گشته  يمن  مردم  قلبى  آرزوى  ها 

حبشيان نيز بين اقيال و رهبران   239ها يكپارچه نبود. خوردند؛ زيرا اين شورشمى  كردند، ولى هربار شكست
ومرج سياسى در يمن و تضعيف رهبران يمنى در  قبايل رقابت و دشمنى ايجاد كرده بودند و اين امر به هرج

 كرد. برابر حبشيان كمك مى

با عنوان محشكت( روم و حبشه و ايران  نبشته ابرهه كه در بالا آمد به حضور نمايندگان و سفراى )از سنگ
اين   از  همچنين  دارد؛  روزگار  آن  جهانى  قدرت  هردو  براى  يمن  اهميّت  از  نشان  اين  و  است  رفته  اشاره 

 كه ابرهه نايب السلطنه پادشاه حكومتى مستقلّ داشت. آيد با آننبشته برمىسنگ

هاى  گاهاهتمام داشت و كليساها و عبادت  ابرهه مسيحى متعصبّى بود و به نشر مسيحيت در ميان مردم يمن
تبليغ  مشغول  بسيار  مبلّغان  و  كشيشان  زمان،  اين  در  بساخت.  ظفار  و  نجران  صنعا،  در  جمله:  از  زيادى 

مشهورترين كليسايى كه ابرهه با كمك فراوان نجاشى در صنعا ساخت    240مسيحيت در بين حميريان بودند. 
 242)يونانى به معناى معبد است.  aiselkkEاين نام از اكلزياى(  241»قلّيس« بود. 

بى و  مكّه  به  زائران  آمد  و  به  رفت  نسبت  تا  برانگيخت  را  ابرهه  شهر،  اين  تجارى  رونق  و  قلّيس  به  اعتنايى 
از كنانه معبد قلّيس را ملوّث   العمل نشان دهد. در روايات اسلامى آمده است: مردى  موقعيّت مكّه عكس 
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اند: بر اثر آتش آن مرد، آتش به  يا نوشته  243و ابرهه قسم ياد كرد كه خانه كعبه را ويران خواهد كردساخت  
 244قلّيس افتاد و آن را بسوخت. 

گونه كه در  ها با چند پيل به سوى مكّه رفت و آنها و يمنىبه همين روى ابرهه با شصت هزار نفر از حبشى
گرفتار بلا شد و قسمت اعظم سپاهش نابود شدند و هنگامى كه به يمن بازگشت مرد و    245قرآن آمده است

فرزندش يكسوم جانشين پدر شد و پس از وى فرزند ديگرش مسروق به حكومت رسيد. او بر مردم يمن سخت  
 مردم يمن در تمام 246گرفت و بيش از پدر و برادر ستم كرد.

 58ص:

و از    248مردم يمن روزگار سختى را گذراندند  247ميلادى  575يلادى تا  م  525دوران سلطه حبشيان از سال  
رنج مى و خوارى  و »علىتحقير  با  بردند  ورود حبشيان در حكومت  از  پيش  كه  خانواده حميرى،  رغم هشت 

 249يكديگر تبادل داشتند، حبشيان سعى داشتند تمام مقامات حكومتى را از دست يمنيان خارج كنند«.

 يمنايرانيان و 

قرن حكومت حبشيان، شريان نيم  درهم  طى  آنان  بار سلطه  زير  يمن  اقتصادى  و  فرهنگى  و  هاى سياسى 
فروريخت. سرانجام يكى از اهالى يمن به نام سيف بن ذى يزن از قبيله »يزن« حميرى به درخواست اهالى  

و از وى كمك طلبيد. پادشاه  اين سرزمين براى رهايى از بار ذلّت حبشيان به دربار »خسرو انوشيروان« رفت  
، از دليران و بزرگان  251به فرماندهى و هرز   250نفر بود   7500ساسانى سرانجام سپاهى را كه تعداد آنها بالغ بر  

 بود، به يمن فرستاد. 253و اسپهبد ديلم 252كه نامش خرزاد پسر نرسى
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اند، ولى با  بن ذى يزن دانسته  سان، در منابع اسلامى ارسال سپاه به يمن را پاسخ به درخواست سيفبدين
ت و امعان

ّ
يابيم مسأله ديگرى در اين رابطه مؤثّر بوده  نظر در روابط سياسى و اقتصادى روم و ايران درمىدق

 است.

انوشيروان درصدد بود تا نفوذ خود را، كه از پيش بر سواحل جنوبى خليج فارس وجود داشت، بسط دهد و به  
ان خاتمه بخشد و بازارهاى مهمّ و بنادر تجارى و تنگه استراتژيك باب المندب را در  پيمانانشنفوذ روميان و هم

برمى نيز  اسحاق  ابن  متن  از  گيرد.  انوشيروان  اختيار  چشم  پيش  سيف  كه  يمن  اقتصادى  جذابيّت  كه  آيد 
 تأثير نبوده است. بى 254آورد، 

تواند صحيح  اند و اين رقم نمىثبت كرده  255شايان توجّه است منابع اسلامى نيروهاى وهرز را هشتصد زندانى
 دانست در يمن، نه تنها با نيروهاى عظيمباشد؛ زيرا انوشيروان به خوبى مى

 59ص:

ها درگير خواهد شد، بلكه به مقابله با منافع سياسى و اقتصادى روميان و متّحدان آنان، خواهد رفت.  حبشى
ت، ولى شايسته منافع وى نبود كه با يك نيروى ضعيف و  ها و حميريان اميد داشاگرچه وى به كمك يمنى

به هر روى روشن است    256اى بگذارد كه سپاه دشمن بالغ بر يكصد هزار نفر بودند. بدون روحيه پا در مبارزه
و   و ضعف  ايرانى  عظمت  دادن  نشان  و  افتخارات  طرح  براى  يمن  به  زندانى  نفر  هشتصد  فرستادن  افسانه 

حبشى ساخته  زبونى  صاحبها  از  كه  وهرز،  انتخاب  همچنين  است.  مرد  شده  هزار  لقب  و  بود  منصبان 
با هزار سوار مى  257داشت برابر  را  او  انوشيروان    258گرفت،و كسرى  براى  اين لشكركشى  اهميّت  از  حكايت 

 دارد. 

حبشيان كشته پس از مقابله وهرز و سيف با سپاه مسروق، وهرز موفّق شد وى را از پاى درآورد. بسيارى از  
وارد صنعا شد  گريختند. وهرز  به هر سوى  بقيه  و  نوشت. وى   259شدند  انوشيروان  به  را  خود  پيروزى  و خبر 
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بپردازد  سال  هر  كه  نمود  معيّن  خارجى  و  باج  وى  بر  و  كند  يمن  پادشاه  را  سيف  داد  كرد    260دستور  مقرّر  و 
 ايرانيان از يمنيان زن بگيرند ولى يمنيان از آنها زن نگيرند. 

جاى  عى از همراهان خود را در يمن بهوهرز تاجى بر سر سيف گذاشت و او را بر پادشاهى مستقر كرد و جم
و به ايران بازگشت. چون اخبار موفقيّت سيف به قبايل عرب رسيد، فرستادگان اشراف و بزرگان   261گذاشت

از   كه  سال  چهار  از  پس  رسيدند.  سيف  حضور  به  غمدان  كاخ  فراز  بر  پادشاهى  بازگشت  تهنيت  به  عرب 
بتوان گفت كه سيف به تحريك ايرانيان كشته شده باشد؛  وى را بكشتند. شايد هم    262حكومت سيف گذشت

زيرا وقتى خبر شورش به انوشيروان رسيد وهرز را با چهار هزار نفر به سوى يمن فرستاد. وى نيز شورش را  
 264و كارگزاران خود را بر مخاليف يمن فرستاد. 263سركوب كرد و از جانب انوشيروان بر يمن حكومت كرد 

و از دنيا رفت. پس از وى پسرش مرزبان به جانشينى وهرز    265با موفقيّت حكومت كرد وهرز مدّت پنج سال  
 و پس از وى 266گمارده شد و پس از مرگ مرزبان پسرش تينجان به امارت رسيد

 60ص:

 جاى وى باذان را فرستاد.خرّ خسرو به حكومت يمن گمارده شد كه خسرو پرويز او را عزل و به

به سال هشتم هجرى اسلام   267دريافت نامه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و الههمو كسى است كه به محض  
باذان اسلام خود را براى رسول    268آورد و به پيروى از باذان، ابنأ و ايرانيانى كه در يمن بودند اسلام آوردند. 

خدا صلّى اللّه عليه و اله نوشت و هيأتى را براى بيعت با پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به مدينه فرستاد و رسول  
پس از باذان، دادويه    269باشيد«. اللّه صلّى اللّه عليه و آله به آنان گفت: »شما از ما و به سوى ما اهل بيت مى

روى آوردن آزادانه ايرانيان يمن به اسلام از اهميّت بسزايى    270نأ فرستاد و آنان اسلام آوردند. داعيانى نزد اب
 برخوردار است و در روند گسترش اسلام در يمن و بعد نيز در ايران بسيار مؤثّر واقع گرديد.
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ادار  ايرانى شد و از سوى تيسفون مستقيم  فارسيان، يمن يك استان  و  ه مىبدين صورت، پس از سلطه  شد 
و عشريه، از بازار عدن كه در اوّل ماه رمضان و بازار صنعا كه در    271حكّام ايرانى يمن، اموال و خراج زمين

پادشاه ايران مىمى  272شد، نيمه ماه رمضان برپا مى آنان    273فرستادند. گرفتند و از طريق دريا و زمين براى 
 274كردند. خود را با آن سركوب مى هاى مخالف لشكرى از آسواران تشكيل دادند كه حركت

پارسيان چون به يمن وارد شدند اجتماعاتى را در نقاط مختلف آن كشور شكل دادند و چون پيوندهاى سببى  
با مردم يمن برقرار كردند به مرور زمان بر جمعيّتشان افزوده شد كه در منابع به احفاد و اخلاف آنان »ابنأ«  

مى وگفته  وحدت  از  »ابنأ  قبيله  شود.  بودند.  يكپارچگى  مشهور  خود  خانوادگى  نام  به  و  نبودند  برخوردار  اى 
هاى اشرافى  هايى مثل باذان، سردويه، مهرويه، زنجويه، بردويه، جندويه و بوذرجه به صورت خاندانخانواده

د و خود  بودن  276خاندان باذان از مالكان عمده زمين و تجّار بزرگ در صنعا و ذمار   275در يمن ظاهر شدند«. 
نام »الدينباذ« در صنعا داشت. به  بستان مخصوصى  نيز  از سال  بدين  277وى  ايرانيان  ميلادى    575ترتيب، 

 ها بسان سروران بر يمنى

 61ص:

حكمرانى كردند، ولى در اواخر از نفوذ آنان كاسته شده بود و اقتدار آنان در همه مخاليف يمن گسترده نبود و  
 گشت.اين دو شهر محدود مى 278اطرافبه شهرهاى صنعا و عدن و 

درّه يمن،  سرشناس  بزرگان  و  قبايل  رهبران  پارسيان،  نفوذ  كاهش  از  را  پس  خود  تصرّف  تحت  مناطق  و  ها 
گونه كه در منطقه جوف نجران، رؤساى  كردند و روابط مشخصّى با آنان داشتند، آنطور مستقلّ اداره مىبه

مذا  در  اجتماعى  خولان  و  مذحج  ايرانى  قبايل  حاكم  باذان  عليه  عظيمى  لشكر  و  دادند  تشكيل  جوف  ب 
آراستند، ولى ديگر رهبران قبايل دعوت آنان را اجابت نكردند و باذان نيز براى مقابله با اين اتّحاد با عمرو بن  
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را در جنگ   آنان يكديگر  پيمانى بست كه  قبيله همدان  از  ربيع حاشدى  بن  يزيد  بن  و عمرو  حارث شاكرى 
 279دشمنان يارى كنند.عليه 

ضعف   از  حكايت  همدان  با  باذان  پيمان  و  پارسيان  عليه  خولان  و  مذحج  اتّحاد  كه  است  روشن  وضوح  به 
هاى همدان به اين اتّحاد  سياسى عمّال ايرانى در هنگام ظهور اسلام دارد. رازى دلايلى را كه چرا همه شاخه

بيان نمى اين واقعيّتى است كه همدان قصد داشته »280كندوارد شدند  نواحى تحت ، ولى  تا نفوذ خود را در 
كند«؛ مقابله  متّحدينش  و  اتّحاد مذحج  با  و  بالايى جوف گسترش دهد  نواحى  در  اين    281كنترل مذحج  زيرا 

 آمد. اتّحاد تهديدى براى منافع همدان به حساب مى

كاروانى از  اى كه وقتى باذان،  موقعيّت سياسى ايرانيان نيز در بين قبايل معدى نيز ضعيف شده بود به گونه
هاى يمنى و مشك و عنبر و خورجينى محتوى كمربندهاى زرّين براى خسرو پرويز فرستاد در محلّى به  لباس

اى از بنى تميم به آن شبيخون زدند و محافظان كاروان را كه از  ، بنى حنظلة بن يربوع شاخه282نام حمض
كردند   غارت  را  آن  اموال  و  كشتند  بودند  آسواران  و  جعيد  به  بنو  خبر  اين  چون  نمودند.  تقسيم  خود  بين  و 

با   به سختى  نام حرض  به  محلّى  در  و  كردند  بنى حنظله حركت  به سوى  رسيد  بودند  در هجر  كه  آسوارانى 
به صورت وحشتناكى كشته شدند. و  ايرانيان شكست خوردند  و  صورت، شكست بدين  283يكديگر جنگيدند 

اى براى  ناپذيرى آنان را درهم ريخت و اين زمينهفسانه شكست ا  284ساسانيان در اين جنگ و در پيكار ذوقار 
 فتوحات آينده مسلمانان در قلمرو ساسانيان گرديد. 

 62ص:

شايان توجّه است تا هنگام ورود اسلام به يمن، بيش از يك قرن بود كه اين سرزمين در زير سلطه بيگانگان  
دست آنان خارج شده بود و رقابت بين دو امپراتورى  برد و عمده مقامات كليدى و نظامات حكومتى از  رنج مى

سلطه و  ايران  و  روم  آنبزرگ  گرفتن طلبى  دست  به  و  آن  در  نفوذ  يا  سرزمين  اين  تصاحب  سر  بر  دو 
يمن منجر شده  شاهرگ فرهنگى  و  اقتصادى  و  اجتماعى  و  اوضاع سياسى  تخريب  به  يمن  اقتصادى  هاى 

مانده از اين دوره نسبت به روزگاران  جاىهاى به خط مسند بهنى و كتيبهبود. اين نكته از شمار اندك آثار باستا
روشن مى از خود  پادشاهىپيش  و  گردد.  بود  برتافته  از يمن رخ  قتبان و سبأ  باستانى يمن مثل معين،  هاى 
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كديگر را  نمود و اين قبايل چنان با يكديگر در نزاع و ستيز بودند و نيروى ياى بر يمن چهره مىنظامات قبيله
گونه حبشيان  به  مقابل  در  نتوانستند  حميرى  سرشناس  بزرگان  و  قبايل  رؤساى  كه  بودند  برده  تحليل  اى 

ايرانيان   يعنى  نيروى سوم  به  متوسل  راندن دشمن  بيرون  براى  و  اشغال شد  يمن  و سرانجام  كنند  مقاومت 
توانايى حفظ حك ومت خود را نداشتند و ساسانيان  شدند و حبشيان را بيرون كردند، ولى بيش از چهار سال 

 مجبور به دخالت مستقيم در يمن شدند. 

يافته منظّم كه پادشاهى در يك دودمان ثابت و  ظنّ قوى اين است كه نظامات كهن يمن از يك نظام سازمان
شان بر  نويسد: »پادشاهان يمن را نظامى نبوده است. يكى از رؤساىمستمر باشد، برخوردار نبود، طبرى مى

كرد. اگرچه بعضى هم از مخلاف خود مسافتى دراز  شد و قلمروش از آن تجاوز نمىمخلاف خود پادشاه مى
از اينپيمود و دورتر مىمى نه  از او ارث مىرفت،  ارث برده و نه پسرش  را به  از پدر پادشاهى  برد.  رو بود كه 

زنند و چون تعقيب به جايى دستبرد مى  پادشاهان يمن مثل راهزنان سرگردان بودند كه به هنگام غفلت اهالى
شد و بر  آمد و به قصد جنگ و غارت دور مىگيرند، گاه يكى از آنها از مخلاف خود بيرون مىشوند قرار نمى

مى چه  هر  به  راه  مىسر  آنرسيد  بيم  از  ولى  غارت ربود،  اموال  خود كه  مكان  به  گيرند  بازپس  را  شده 
بىبازمى بآنگشت،  كه  مردمى  خراج  كه  او  به  يا  كنند  فرمانبردارى  او  از  هستند  او  مخلاف  از  يرون 

 285بپردازند«. 

طور مستمر بر يمن حكمرانى داشته باشد وجود  ترتيب، تا ظهور اسلام، يك نظام پادشاهى موروثى كه بهبدين
ومت سبأ  نداشت و قبايل و نيروهاى سياسى متعدّد بر يمن حكومت داشتند و از قرن چهارم ميلادى نظام حك

قبيله  با  شكل  »كشور حميرى  و  داشتند  يمن حكمرانى  بر  بيگانگان  اسلام  از  پيش  قرن  داشت. سراسر  اى 
 286پاره شد و با سقوط آن تمام يك تمدّن از ميان رفت«. سابقه فراوان قديمى پاره

 63ص:

 فصل دوم قبايل يمنى

 65ص:

هاى يمن تا ورود اسلام به اين منطقه انجام گرفت بر ما  با بررسى كوتاهى كه درباره نظام حكومت قبايل يمنى
هاى  معلوم شد كه در هنگام بعثت نبوى، يمن در زير سلطه بيگانگان بود و در آتش اختلافات و كشمكش
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عشيرهقبيله  و  مىاى  ايناى  در  قبيسوخت.  بافت  و  شمار  شناسايى  به  است  مناسب  و  له جا  يمن  جامعه  اى 
موقعيّت قدرت سياسى و نظامى و جغرافيايى اين قبايل و روابط آنها با يكديگر بپردازيم تا ساختار قدرت قبايل  

 را شناسايى كنيم و تأثير آنان در گرايش به اسلام و تشيّع بر ما معلوم گردد. 

 قبيله حمير

قحطان نسل  از  را  قبيله  اين  انساب،  قحطاندانسته  287دانشمندان  و    -يشجب  -يعرب   -اند:  )حمير  سبأ 
 شود. گر مىدهند حمير به صورت »هومريان« جلوهكهلان(. در شرحى كه يونانيان مى

 288نامند. نويسندگان يونانى و مسيحى عموما مردم جنوب عربستان را هومرايت مى

دژ   و  ظفار  در  آنان  است.  يمن  شرقى  جنوب  در  حمير  سرو  به  منسوب  حمير  ريدان  قبيله  آن  پرآوازه 
گاه  هايى از آنها به سرزمين كوهستانى جنوب يمن بر كرانه دريا آمدند. سكونتو سپس دسته  289اندزيستهمى

 و 293و جيشان 292ذمار  291شبام، 290حمير در اطراف لحج، يريم، رداع، نجد حمير، 

 66ص:

و گروهى از آنان نيز به حيره مهاجرت    294كردندترين بندر حضرموت، استيلا پيدا  جند بوده است و بر قنا مهمّ 
شد كه حدّ آن از شمال به صنعا و جنوب آن  طور كلّى قلمرو قبيله حمير »اقليم حمير« ناميده مىبه  295كردند. 

 )نقشه شماره سه(. 296شد به عدن و شرق آن به شبوه و غرب آن به ساحل پست دريا منتهى مى

طور كه  و آن  297سوم و دوم قبل از ميلاد در اصطكاك و نزاع بودند   حميريان با پادشاهى حضرموت در قرن
هايى بر تمامى يمن حكومت داشتند كه گفته شد در حدود هشتاد ميلادى بر كشور سبأ چيره شدند و دوره
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آن پذيرفت.  پايان  اسار  يوسف  با  آنان  حكومت  بين فرجام  حكومت  حبشيان،  ورود  از  پيش  گذشت  كه  گونه 
موقعيّت هشت خانواده ح اختلافات  اين  و  بود  تبادل  در  پرداختند،  و كشمكش  نزاع  به  يكديگر  با  كه  ميرى 

طورى كه يمن به اشغال بيگانگان درآمد و ايرانيان به درخواست رهبران حميرى آنان را ضعيف كرده بود، به
مقامات ادارى در    به يمن وارد شدند و به همين جهت، روابط آنان با واليان پارسى مستحكم بود و بعضى از

رغم اين دوستى وقتى بعضى قبايل يمنى عليه باذان متّحد ايّام سلطه ايرانيان را در اشغال خود داشتند. على
 طرفى اختيار كردند. شدند حميريان بى

همچنين حميريان   298روابط حميريان با سبأييان بيشتر دشمنانه بود و نزاع و دشمنى بين آنان وجود داشت.
با ربيعه و مضر در دره سلّان داشتند. روابط حمير و كلب نيز تيره مذحج و همدان، جنگ  به همراهى هايى 

 299بود و پيكار سختى به نام »يوم البيدا« بين آنان درگرفت. 

 هاى حمير:[ ]شاخه

 هاى مشهور حمير عبارتند از:شاخه

آور حميرى است و از بزرگان آنان  شناسان است و از عشاير نامدر نزد نسب  300بنى يزان كه همان ذويزن  -1
 301بايد از سيف بن ذى يزن و زرعة ذويزن ياد كرد. 

نبشته  -2 از  شمارى  در  آن  نام  كه  است  حميرى  پرآوازه  عشاير  ديگر  از  آمده  جدن  جنوبى  عربستان  هاى 
 302است.

 67ص:

 303گاه آنان در لحج بود. سكونت باشد وذو اصبح شاخه ديگرى از حمير مى -3

 304باشند. بنو غيدان كه تعدادى از اقيال، از جمله حارث بن عبد كلال مثوّب و نعيم بن كلال از آنها مى -4
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ذى    -12قدم؛    -11  305بنى حضور؛   -10كلاعيون؛    -9المقرّبون؛    -8يحصب؛    -7ذوأبين؛    -6ذورعين؛    -5
 باشند.هاى آن مىاز ديگر شاخه 306ذى لعوه -13مرّان؛ 

به شاخهبدين به يمن، حميريان  آنها  صورت، در هنگام ورود اسلام  بودند و رهبران  تقسيم شده  هاى بسيار 
دند و از  اى بيش نبوشدند، در حالى كه رهبران قبيلههاى خود بودند و به عنوان پادشاه خوانده مىمالك درّه

گردد كه  بر ما معلوم مى  307نامه بزرگان حميرى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و پاسخ آن حضرت به آنان
كه بعضى از آنها عنوان ذو،    308»رؤساى عمده قبايل حميرى در امور خود از استقلال داخلى برخوردار بودند« 

اقيال  مثل، ذورعين، ذوابين و ذويزن داشتند و گروهى به نام قيل خوانده مى شدند مثل بنى عبد كلال كه 
م حميرى  شاخه  چندين  بودند.  المعافير  تحت  منطقه  كه  آورند  وجود  به  خودشان  بين  اتّحادى  شدند  وفّق 

بودند.  داشت، جمع شده  الكلاع«  لقب »ذى  كه  )ناقور(  ناكور  بن  يعفور  بن  توجّه    309رهبرى سميفع  شايان 
ايّام روشن مى گردد سران حميرى خودشان را از نزاع قدرت كه بين بعضى از قبايل  است كه از حوادث اين 

اتف زمان  آن  در  مىمحلّى  نگه مىاق  دور  آنافتاد  ارتداد  داشتند،  هنگام  در  ياران وى  و  الكلاع  ذو  كه  گونه 
 310طرفى اختيار كردند. قيس بن عبد يغوث، ابنأ را يارى ندادند و بى

 اسلام حمير

براساس منابع در دسترس ما اوّلين كسى كه از بزرگان حميرى اسلام را پذيرفت زرعه ذويزن بود كه در سال  
 همچنين  311اى نوشت و اسلام خود را به ايشان اعلام كرد. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نامهنهم به  
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هاى حارث بن عبد  اى از بزرگان حمير به نامپس از بازگشت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله از سفر تبوك، عدّه
ى رعين و معافر، با احتياط سياسى سفيرى كلال، شريح بن عبد كلال، نعيم بن عبد كلال و نعمان، قيل ذ 

گاه   آ را  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  خدا  رسول  خود  اسلام  از  و  فرستادند  مدينه  به  رهاوى  مراره  بن  مالك  نام  به 
اى نوشت و آنها را به پرستش خداى واحد و  ساختند. حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله نيز در پاسخ آنان نامه
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رپا داشتن نماز و پرداخت زكات و خمس دعوت كرد و سفارش كرد كه صدقات و جزيه  جهاد با مشركين و ب 
 312خود را به معاذ بن جبل و مالك بن مراره بپردازند. 

هايى كه  سان، شيوه سياسى و تبليغى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله جذب رهبران حميرى بود و با نامهبدين
و موقعيّت سياسى اذواء و اقيال يمن را به رسميّت شناخت و نمايندگانى  براى رهبران حميرى فرستاد، عنوان  

از ميان ياران )خود مثل معاذ بن جبل و مهاجر بن ابى اميّه( و نمايندگانى از ميان بزرگان يمنى )مثل مالك  
خستين شايان توجّه است براساس ن  313بن مراره و جرير بن عبد اللّه بجلىّ( به نزد رهبران حميرى فرستاد. 

منابع، اسلام رهبران حميرى در سال نهم هجرى ثبت شده و گروهى از آنان پذيرش اسلام خود را به رسول  
 گويد: اللّه صلّى اللّه عليه و اله نوشتند و اين سخن عبد المحسن مدعج كه مى

صحّت نيست، مقرون به    314توانند اسلام آوردن رهبران حميرى را در مجموع تأييد كنند«»منابع دقيقا نمى
كه از آنان خواسته زيرا اقيال حميرى، ابتدا خود به پيامبر نامه نوشتند و اسلام خود را اعلام داشتند، نه اين

 شده باشد كه اسلام بياورند. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نيز در پاسخ خود اسلام آنان را تأييد كرد. 

 قبايل حضرموت 

و آن سرزمين بزرگى از يمن است كه در جنوب جزيرة العرب، نزديك به    315آمده استنام حضرموت در تورات  
در اين سرزمين تعدادى    316گردد. دريا واقع است و از شرق به مرز عمان و غرب آن به شرق عدن منتهى مى

وت قبيله  و در مركز آن، يعنى درّه حضرم  317كردند. در ساحل جنوب شرقى آن، قبيله مهرهاز قبايل زندگى مى
هاى صدف و تجيب و در شمال غربى آن، سكاسك و سكون از حضرموت و در قسمت بالاى اين درّه، شاخه

 هايى از حمير و همدان در آنقبيله كنده و شاخه
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درّه  318سكونت داشتند.  ناحيه مهره  از  تا  از سرزمين حضرموت  درّه احقاف است كه  هاى مشهور حضرموت 
 319كنند.امتداد دارد و قبر حضرت هود عليه السّلام در آن است و مردم مهره آن را زيارت مى
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 مهره

ن الحاف  اند: مهرة بن حيدان بن عمرو بدانشمندان انساب، اين قبيله را از قحطان و نسب آن را چنين آورده
گاه اين قبيله بين عمان و حضرموت در ساحل درياى عرب بود و از شهرهاى آن، شحر  جاى  320بن قضاعه. 

بازارهاى مشهور عرب بود   321باشد.در ساحل حضرموت مى از  و در نيمه شعبان هر سال برپا    322بازار شحر 
آوردند و  جا روى مىيگان عرب به آنشد و بازرگانان از زمين و دريا از حبشه و هند و ايران و ديگر همسامى

گرفتند. قبيله مهره داراى يك حكومت  تجّار تحت حمايت اين قبيله بودند و به همين روى، از آنان عشريه مى
با تشكيلات ادارى و مالى نبود كه بتواند قدرت خود را همانند يك دولت اعمال كند و آنها درگير پيكار با بنى 

 323معاوية بن كنده بودند. 

 اسلام مهره

نمايندگان اين قبيله به سرپرستى مهرى بن أبيض به نزد پيامبر آمدند و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله آنان را  
به اسلام دعوت كرد، آنان نيز مسلمان شدند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به ايشان محبّت كرد و فرمانى  

ها را در مراتع آنان بدون اجازه بچرانند  ه ايشان حمله و غارت برد و دامكس نبايد ببراى آنان نوشت كه: »هيچ
 324شان است كه احكام اسلام را برپا دارند«. و براى

 قبيله حضرموت 

است.  دانسته  قحطان  فرزند  را  تورات حضرموت  قبيله    325در  نام  هم  و  مكان  اسم  هم  را  حضرموت  ياقوت 
 [ بن قيس بنرده است: عمرو ]حضرموت و نسب حضرموت را چنين آو  326دانسته است
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معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائلة بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير  
سبأ. دست   327بن  به  قبيله  يك  عنوان  به  حضرموت  نقش  از  دقيقى  اطلاعات  انساب،  ديگر  منابع  از  ولى 
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تنها نمىنمى به نقلآيد و ما  نام قبيله بدانيم و آن  توانيم  را  گونه كه از متن تورات اعتماد كنيم و حضرموت 
آيد شايسته است كه اين نام را براى سرزمين حضرموت به كار ببريم نه براى قبيله و بعضى  برمى  328همدانى

 اند. از قبايلى كه در منطقه حضرموت سكونت داشتند به نام حضرمى شناخته شده

اواي پادشاهان سبأ افزوده  عنوان حضرموت در  لقب رسمى  ل قرن چهارم ميلادى در دوران شمريهرعش بر 
حضرت    329شد و اين نشان اين است كه اين سرزمين استقلال خود را از دست داد و وابسته به كشور سبأ شد. 

ين  رسول صلّى اللّه عليه و اله نيز وائل بن حجر بن سعد حضرمى را از منطقه حضرموت دانسته و چون قيل ا
و او را بر فرمانروايان حضرموت رياست    330هايى را كه در اختيارش بود به وى واگذار كرد منطقه بود سرزمين

اميّه برمى  331داد.  ابى  پيامبر به مهاجر بن  نامه  پادشاه بر شبوه حكمرانى داشتند از  كه رسول    332آيد چندين 
خدا صلّى اللّه عليه و اله آنان را تحت رياست وائل متّحد كرد. از حضور چهار نفر از پادشاهان حضرموت به  

آيد كه چندين پادشاه  اسلام آمدند، برمى، كه در مدينه نزد پيامبر  333هاى حمدة، مخوس، مشرح و أبضعة نام
آيد  بر حضرموت حكومت داشتند كه با يكديگر متّحد نبودند و پيامبر وائل را بر آنها رياست داد. از منابع برمى

 334اند. پيمان قريش و شريك تجارى آنان بودهها همبرخى از حضرمى

ميرى، مهره و كنده بود و مردم شهر شبوه از  گاه قبايل حگردد، حضرموت جاىبدين صورت، بر ما معلوم مى
از كنده  335حمير از »بنو فهد« از حمير و حورة و قاره  بودند   336و شبام  بر حضرموت    337و عندل از صدف  و 

هاى خود بودند و با  خواندند و اينان تنها مالكان درّهكردند كه خود را پادشاه مىشمارى از اقيال حكومت مى
 ند حتّى باهم در نزاع و پيكارشد يكديگر متّحد نمى

 71ص:

 338دهد كه به نابودى آنها منجر شد. بودند؛ يعقوبى از پيكارهاى جانسوزى بين كنده و حضرموت خبر مى
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 قبيله مذحج

اند: مالك )مذحج( بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب زيد بن  شناسان نسب اين قبيله را چنين آوردهنسب
، كه به  508نام اين قبيله در كتيبه ريگمانس به شماره    339عرب بن قحطان. كهلان بن سبأ بن يشجب بن ي

اينان از جنگاوران نيرومند بودند كه به ارتش پادشاهان   340روزگار يوسف اسار تدوين شده، مذحجم آمده است. 
پيوستند. از جمله شمريهرعش  و  درگيرى   341حمير  ايرانيان از  عليه  آنها  تهديدهاى  از  و  وى  با  آنان   342هاى 

مى در  معلوم  تهامه  در  معد  فرزندان  با  مذحج  است.  بوده  برخوردار  مهمّى  سياسى  قدرت  از  قبيله  اين  گردد 
 343جمله: در پيكار »سلّان« كه آغازگر جنگ بود، شكست خورد.   جنگ بود و از

هاى مختلفى بوده است كه عبارتند از: سعد العشيرة، مراد، بنى الحارث بن كعب،  قبيله مذحج داراى شاخه
آنان اين قبيله بر منطقه بزرگى از يمن حكمرانى داشت و سكونت  344نخع، صداء، رهاء، جنب و عنس.  گاه 

شود بود و از تثليث و نجران در شمال تا مأرب و فدثينه را  حج كه امروزه »بيضاء« ناميده مىسرزمين سرو مذ
 )نقشه شماره چهار(.  345گرفتدربرمى

 سعد العشيره

 و أنس اللّه هستند.  346هاى بزرگ مذحج بود و داراى شعباتى بود كه مشهورترين آنها زبيد و جعفىاز شاخه
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 زبيد

هاى سعد العشيره است كه جايگاه آنان در تهامه يمن بود و  سعد العشيرة بن مذحج از شاخهزبيد بن صعب بن 
روى جزاير فرسان كه جيزان نيز ناميده  و جازان )بندرى در كنار درياى سرخ روبه  347از شهرهاى آنها حصيب

 350و در همسايگى حاشد از همدان سكونت داشتند. 349فعّن، فرغان، تثليث، سازه و مربع بود  348شود( مى
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 اسلام زبيد

وى   351عمرو بن معدى كرب از بزرگان و شجاعان و شاعران زبيدى بود كه پيكارهايى با خثعم و حمير داشت. 
عليه و اله رسيد و اسلام آورد. امّا در    با گروهى از افراد قبيله خود به مدينه آمد و خدمت رسول اللّه صلّى اللّه 

هاى يرموك و قادسيه و نهاوند  وى در جنگ  352جريان ارتداد قبايل از اسلام خارج و دوباره به اسلام بازگشت.
 353شركت داشت. 

مى زبيد  اسلام  درباره  مذحج  واقدى  نزديك  به  و  شد.  وارد  يمن  سرزمين  به  السّلام  عليه  على  نويسد: چون 
وهى از آنها برخورد. على عليه السّلام آنان را به اسلام دعوت كرد، ولى مذحجيان نپذيرفتند و به  رسيد، به گر 

نيز به آنان حمله برد. بيست نفر از ايشان كشته شدند و بقيه گريختند. على عليه   جنگ با او پرداختند. وى 
درنگ پذيرفتند و چند نفر از رؤساى  السّلام از تعقيب آنان دست برداشت و آنها را به اسلام دعوت كرد كه بى

 354مذحج نيز با على عليه السّلام بيعت كردند. 

 جعفيّ 

 هاى سعد العشيره بود كه در مخلاف مستقلّى به نام جعفىّ سكونت داشتند.اين قبيله از شاخه

نزديك  فرسخ فاصله داشت و تا    42سرزمين آنان دره بزرگ جردان بود كه روستاهاى زيادى داشت و تا صنعا  
 355حضرموت امتداد داشت. 
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 اسلام جعفىّ 

هاى قيس بن سلمة بن شراحيل و سلمة بن يزيد به مدينه آمدند و به حضور رسول  دو نفر از بزرگان آنها به نام
اى نوشت و  اللّه صلّى اللّه عليه و اله رسيدند و اسلام آوردند. رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله براى قيس نامه

كرد. او   امير  آنان  وابستگان  و  كلاب  و  حريم  و  مرّان  قبايل  بر  شاخه  356را  ديگر  از  اللّه«  سعد  »أنس  هاى 

 
 ) ذيل كلمه زبيد(. 465(. عمر رضا كحّاله، پيشين، الجزء الثانى، ص 3)  349
 . 33(. عبد الرحمان عبد الواحد الشجاع، پيشين، 4)  350
 . 143، الاكليل، الجزء العاشر، ص  (. حسن بن احمد همدانى 5)  351
 . 583(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  6)  352
 . 144(. ابو على اسماعيل بن القاسم القالى البغدادى، ذيل الامالى و النوادر، ص  7)  353
 . 1079(. واقدى، المغازى، المجلّد الثانى، ص  8)  354
 . 390؛ محمّد بن على الاكوع، پيشين ص 188و  115(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  9)  355
 . 324(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  1)  356



باشد. مردى از آنها به نام زباب »فرّاض« بت قبيله خود را شكست و به حضور پيامبر آمد و اسلام  العشيره مى
 357آورد. 

 مراد 

بن مذحج« شاخه )مراد(  دارا»يحابر  كه  است  از مذحج  بنو عرثباناى  و  قرن  بنو  جمله  از  بود.    358ى شعبى 
بود. مراد    359بيشتر افراد مراد در »جوف« همدان سكونت داشتند و بازار تجارى آنها در أبين از سرزمين حمير

اوقات شاخه از  بعضى  بود و  با همدان  نزاع دائمى  و  با خود  در كشمكش  را عليه همدان  ديگر مذحج  هاى 
تا آنهمراه مى بين   جاكرد.  تا غزوه بدر در سال دوم هجرى، شش جنگ  پيامبر اسلام  كه در فاصله بعثت 

مذحج و همدان روى داد كه آخرين آنها پيكار »يوم الرّزم« بود كه در هنگام جنگ بدر در محلّى به نام الرّزم از  
بر مراد به رهبرى  بلاد مراد در وادى ملاحا در جوف همدان اتفاق افتاد و همدان به رهبرى الاجدع بن مالك  

مالك بن كعب شاعر عصر جاهلى    360فروة بن مسيك پيروز شد و بسيارى از مردان مراد كشته و زخمى شدند. 
 باره سروده است: در اين

 361كفاه و قد ضاقت برزم دروعها   كفينا غداة الرّزم همدان آتيا

 

سپاه   فرماندهان  و  كرديم  يارى  را  همدان  رزم،  جنگ  روز  در  آنان  مىما  دست  از  كارى  كه  حالى  در  آمدند 
 ساخته نبود ]زره بر بدن آنان تنگ شده بود[. 

 اسلام مراد 

 فروة بن مسيك پس از شكست در جنگ رزم، به نزد كنديان رفت و چون شاهان كنده به او خيانت

 74ص:

 
 . 342(. همان، ص  2)  357
 . 245؛ هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، الجزء الأوّل، ص  324(. ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص 3)  358
 . 33پيشين، ص  (. عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع،  4)  359
؛ ابن هشام، پيشين، القسم  216؛ حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  199و    186و    163و    86(. حسن بن احمد همدانى، الاكليل، الجزء العاشر، ص  5)    360

 . 581الثانى، ص 
 ) ذيل كلمه رزم(. 42(. ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الثالث، ص 6)  361



به   مدينه آمد و اسلام آورد و  كردند از آنان ببريد و به دشمنى با آنها برخاست و سپس در سال نهم هجرى 
هاى آن )مراد و زبيد( امير كرد و خالد بن سعيد بن  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله او را بر قبيله مذحج و شاخه

امّا قول رازى كه بيان داشته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و    362آورى زكات همراه او فرستاد. عاص را براى جمع
رسد، زيرا پيامبر صلّى  نظر نمىصحيح به   363هاى آن و حضرموت امير گردانيد مخلاف  اله فروه را بر صنعا و

 اللّه عليه و اله وائل به حجر حضرمى را بر فرمانروايان حضرموت رياست داد و صنعا در اختيار ابناء بود. 

 بنو الحارث بن كعب

 شجاعت شهره بودند. هاى قدرتمند مذحج بنو الحارث بن كعب بود كه در جنگجويى و از شاخه

در منابع، بزرگان آنان را    364دريد بن صمّه جشمى درباره آنان گفته است: بنو الحارث گل سرسبد شجاعتند. 
ناميده به گونهپادشاه  بن  اند  يغوث  رهبرى عبد  به  آنان  پادشاهان  از  نفر  پيكار »كلاب دوم« چهار  كه در  اى 

قب ولى  كردند،  شركت  تميم  بنى  عليه  حارثى  شد. وقاص  كشته  يغوث  عبد  و  خوردند  شكست  يمنى   365ايل 
 )نقشه شماره سه(.  367پيمان بودند و با قبيله صداء هم 366جايگاه بنو الحارث درّه نجران بود 

 اسلام بنو الحارث بن كعب

را به همراه چهارصد نفر   اله در ماه ربيع الأوّل سال دهم هجرى خالد بن وليد  اللّه عليه و  اللّه صلّى  رسول 
اى دعوت اين قبيله فرستاد. بنو الحارث اسلام را پذيرفتند و هفت تن از بزرگان آنان همراه خالد به حضور  بر 

قبيله  اين  بر  را  اله قيس بن حصين حارثى  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  آمدند و رسول  اله  و  اللّه عليه  پيامبر صلّى 
و عمرو بن حزم انصارى را براى تعليم فقه و سنّت و تعاليم اسلام و گرفتن صدقات ايشان    368فرمانده ساخت

 369به نجران فرستاد. 

 نخع

 
آورى صدقات  نويسد: عمر بن خطاّب فروه را مأمور جمع. هشام بن محمّد مى327؛ ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  528پيشين، القسم الثانى، ص    (. ابن هشام، 1)    362

 «. 351مذحج قرار داد.» جمهرة النسب، الجزء الأوّل، ص 
 . 142و   500(. احمد بن عبد الّلّ رازى، پيشين، ص  2)  363
 . 34صفهانى، الاغانى، تحقيق محمّد ابو الفضل ابراهيم، الجزء العاشر، ص  (. ابو الفرج ا3)  364
 . 72(. ابو عبيده معمر بن المثنى، پيشين، الجزء الثانى، ص  4)  365
 . 34؛ ابو الفرج اصفهانى، الاغانى، الجزء العاشر، ص 237(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  5)  366
 . 413پيشين، ص (. ابن حزم، 6)  367
 . 339(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  7)  368
 . 532و   386(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 8)  369



 گاهباشد. جاىمى 370هاى مذحج، جسر )نخع( بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد از شاخه

 75ص:

 بود.  373و صحب  372ملاحة، التّيببهاى مران، كبران، نزعة، حجومة، در درّه 371نخع جنوب شرقى بيضاء 

 اسلام نخع

برخى از بزرگان نخع همچون مالك بن حارث هنگامى كه على عليه السّلام در قبيله مذحج بود اسلام آوردند  
كردند.  را همراهى  او  مذحج  در  نظامى وى  اقدامات  در  نمايندگانى    374و  آخرين  نخع  نمايندگان  آن،  از  پس 

بودند كه در نيمه محرّم سال يازدهم هجرى به حضور رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در مدينه رسيدند. آنان  
 375دويست نفر بودند كه در يمن با »معاذ بن جبل« بيعت كرده و مسلمان شده بودند. 

 صداء

پيمان  يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن أدد است. اين قبيله همهاى مذحج، صداء بن  از ديگر شاخه
درّه نجران در  الحارث بن كعب در شمال  بنو  بود. صداء در همسايگى  بن كعب  الحارث  بنو  و  هاى  با جنب 

 سكونت داشتند.  376مرخة، البجباجة، حزا، لجية، العلوب، المديد و عبدان و منطقه عبرة

 اسلام صداء 

گشت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله از جعرانه در سال هشتم هجرى قيس بن سعد بن عباده را با  پس از باز 
چهارصد نفر از مسلمانان به قبيله صداء گسيل كرد. پس از آن، پانزده نفر از نمايندگان صداء به حضور رسول  

ن الوداع  حجّة  در  و  آوردند  اسلام  و  آمدند  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  شركت اللّه  قبيله  آن  افراد  از  نفر  يكصد  يز 
 377كردند. 

 رهاء

 
 . 279؛ ياقوت حموى، المقتضب، ص 311؛ ابن عبد ربهّ، پيشين، الجزء الثالث، ص  288(. هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، الجزء الأوّل، ص 9)  370
 . 176(. محمد بن على الاكوع، پاورقى صفة جزيرة العرب، ص  1)  371
 . 178(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  2)  372
 . 189(. همان، ص  3)  373
 . 62(. واقدى، فتوح شام، تصحيح عبد اللطيف عبد الرحمان، الجزء الأوّل، ص 4)  374
 . 97ب الدين احمد نويرى، نهاية الأرب، ترجمه محمود مهدوى، جلد سوم، ص  ؛ شها346(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  5)  375
 . 188و  187(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  6)  376
 . 326(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  7)  377



 باشد. آنانمى 378هاى مذحج، رهاء بن منبّه بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن أدد از شاخه

 76ص:

 سكونت داشتند. 380و روستاى بهرور در جنوب شرقى رداع 379هاى حمر، اسيل، قصصدر سرو مذحج در درّه

 اسلام رهاء

ها در سال  ى، مالك بن مراره رهاوى به نمايندگى شاهان حمير به مدينه آمد، ولى رهاوىدر سال نهم هجر 
دهم هجرى اسلام آوردند. در اين سال پانزده نفر از مردان رهاوى به حضور پيامبر آمدند و مسلمان شدند و  

 قرآن و فرايض دينى را آموختند و پيامبر نيز به آنان هدايايى داد. 

ها نيز در حجّة الوداع همراه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله بودند و تا هنگام رحلت ايشان  رهاوىگروهى از  
 381بردند. در مدينه به سر مى

 جنب

 باشد. مى 382هاى مذحج، جنب بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك أدد از ديگر شاخه

مىجاى شناخته  جنبى  مخلاف  به  آنان  هرّان،  گاه  در  و  و  شد  راحة  سرزمين  و  الكبيبة  روستاى  و  ذمار 
 384پيمان بود. بود. اين قبيله با صداء و سعد العشيره هم 383محلاة 

 عنس

گاه اين قبيله در نجد يمن در دو فرسخى  باشد. سكونتمى  385هاى مذحج، عنس بن مالك بن أدد از شاخه
 388شد. بود. و به نام مخلاف عنس خوانده مى 387در رداع و قريه بزرگ هروج 386شرق ذمار 

 
 . 412(. ابن حزم، پيشين، ص 8)  378
 . 187(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  1)  379
 . 182(. همان، ص  2)  380
 . 344(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  3)  381
 . 309(. ابن عبد ربهّ، پيشين، الجزء الثالث، ص  4)  382
 . 227و  130(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  5)  383
 . 319(. ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص 6)  384
 . 366؛ هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، الجزء الأوّل، ص  325سلّام، پيشين، ص (. ابو عبيد قاسم بن 7)  385
 . 179(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  8)  386
 . 358(. همان، ص  9)  387



 اسلام عنس

 كردند و با بنى مخزومعمّار بن ياسر عنسى با پدر و مادرش )سميّه( در مكّه زندگى مى

 77ص:

و  هم بودند. عمّار  آوردند. خانوادهپيمان  به    389اش در دوران دعوت مخفى، اسلام  از عنس  همچنين مردى 
 390391حضور رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در مدينه آمد و اسلام آورد و مدّتى نيز در مدينه ماند. 

 

 77نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ ص 15756

 همدان

از    اين قبيله از روزگار پادشاهان سبأ از حدود صد سال قبل از ميلاد نفوذ فراوان داشته است و تاكنون پس 
نماياند. همدان از قبايل بزرگ يمن و در رقابت با پادشاهان سبأ بود  قرن بر سياست يمن چهره مى  21حدود  

 كه سرانجام موفّق شد حكومت را از دست آنها خارج كند. 

 »يرم ايمن« است كه چهار نفر از اين خانواده به فرمانروايى رسيدند.  هاى همدان از خاندان

داشت. فرمانروايى  ميلاد  از  قبل  سال  پنجاه  حدود  در  كه  است  اوتر  شعرم  آنها  از  ديگر    392يكى  از  »بتع« 
بودند. خاندان نفوذ گسترده  از سال    393هاى بزرگ »حاشد« همدان است كه داراى  فيلبى  نوشته  تا    115به 

يكى از اقيال همدان علهن نهفن پسر    394لادى دوازده تن از آنها بر سبأ و ذى ريدان فرمان راندند. مي  245
هاى قصرهاى  نويسد: »بر بعضى از سنگاست. همدانى اين نام را براى دو شخص دانسته و مى 395يرم ايمن

 
 . 97؛ يعقوبى، البلدان، ص 206(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  10)  388
 . 144ير و المغازى، تحقيق سهيل زكّار، ص (. محمّد بن اسحاق، كتاب الس 1)  389
 . 342(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  2)  390
قم،    -جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  1منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،    391

 .ش. ه   1380چاپ: اول،  
 . 369(. جواد على، پيشين، الجزء الثانى، ص 3)  392
 . 407(. همان، ص  4)  393
 . 488(. همان، ص  5)  394
 . 365(. همان، ص  6)  395



هفان از خاندان بتع بن  حمير و همدان در صنعا و ناعط و عمران از بون به خط مسند آمده بود: علهان و ن 
 396همدان كه از پادشاهان قديم بودند«. 

مناطق   گوناگون  فرماندهان  و  اقيال  بلكه  نداشتند،  را  عنوان  اين  شايستگى  و  نبودند  پادشاه  شاهان،  اين 
 خواندند. شان خود را پادشاه مىكوچك و سران قبايل بودند كه در حوزه فرمانروايى

اند: همدان بن مالك بن زيد بن  دانند و نسب او را چنين آوردهاز نسل كهلان مىشناسان، اين قبيله را  نسب
همدان به دو شاخه بزرگ حاشد و بكيل تقسيم    397اوسلت بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان. 

،  هاى حاشد يريم، حجورباشد و از شاخهمى  398هاى بكيل، ارحب، صهلان، مرهبة و شاكرشد. از شاخهمى
 فائش، قابض، شبام، الجندع، يام، السّبيع، خارف، وادعه،

 78ص:

 399آيد. الصائد، مرثد و بتع به حساب مى

در هنگام ظهور اسلام همدان از قبايل قدرتمند و متّحد با حكّام پارسى و ابنأ بود و از متّحدين خود، همراه  
پيكار »الرزم« در جوف   به مذحج در  و  بهرهابنأ در حمله  نبرد، مذحج شكست سختى خورد  اين  مند شد. در 

همدان همچون يكى از قبايل بدوى و مهاجم در چالش و ستيز طولانى با   400بعضى از سران آن كشته شدند.
گونه كه همدانى اشعارى را درباره روابط تيره مراد و همدان آورده  بود. آن  403و خولان قضاعه  402زبيد  401مراد، 

 است:

همدان؛  را    آى  مراد  است؛  فراخوانده  خود  به  را  شما  بزرگ  كارى  كه  زنيد  بالا  همّت  دامن  و  باشيد  آماده 
 404طلبان اسبان اصيل را جمع كنيد.هاى خود را برگيريد و مثل فزونفراخوانيد و سلاح

 
 . 36(. حسن بن احمد همدانى، الاكليل، الجزء العاشر، ص  7)  396
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 . 252؛ هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، الجزء الثانى، ص  476؛ ابن حزم، پيشين، الجزء الثانى، ص  337(. ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص 9)  398
 .46؛ همدانى، الاكليل، الجزء العاشر، ص  228ص (. هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، 1)  399
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 . 391؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الأوّل، ص  581(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  3)  401
 . 150(. حسن بن احمد همدانى، الاكليل، الجزء العاشر، ص  4)  402
 . 124و  108(. همان، ص  5)  403
 . 144(. همان، ص  6)  404



  با وجود رابطه خصمانه بين مذحج و همدان گاهى پيوندهاى ازدواج بين عمرو بن معدى كرب زبيدى و اجدع
وجود داشت. گاهى نيز بين همدان و مذحج عليه برخى قبايل غيريمنى پيمان   405سوار همدانبن مالك چابك

بار بين همدان و مذحج و كنده عليه از جمله: يك  406شد؛ زيرا همدان با قبايل قيسى در چالش بود، برقرار مى
 407ختى به قبايل يمنى وارد كردند. بنى تميم اتّحادى برقرار شد كه در جنگ كلاب دوم، بنى تميم شكست س

اى كه  در دوران اسلامى، همدان از نيروهاى عمده سياسى و نظامى صاحب نفوذ در يمن بوده است، به گونه
اكنون نيز هم  408قمرى در يمن امارتى داشتند تا ايّوبيان آن را برانداختند.  569قمرى تا    492هاى  طى سال

و   است  قدرتمند  گذشته  مىرئيسهمدان همچون  حاشد  از  شاخه »سنحان«  از  يمن  فعلى  باشد.  جمهورى 
بين شاخهشايان ذكر است على يمن  نفوذ همدان در  هاى سختى وجود  هاى آن بكيل و حاشد چالشرغم 

اند. شيخ  طورى كه هركدام قبايلى را با خود متّحد كرده و به پيكارهاى طولانى دست يازيدهداشته است، به
اكنو حاشد  »التجمع  المشايخ  حزب  رئيس  و  يمن  فعلى  مجلس  رئيس  الاحمر  حسين  بن  اللّه  عبد  شيخ  ن 

داراى   الاحمر  است.  يمن  فعلى  جمهور  رئيس  صالح  اللّه  عبد  على  طرفداران  از  و  است  الاصلاح«  اليمنى 
 مذهب زيدى است، 
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دارد.  گرايش  عربستان  به  آخرين    409ولى  البيض  سالم  على  از طرفداران  الحرم  ابو  نام  به  بكيل  قبيله  شيخ 
است. جنوبى  يمن  و جنگمى  410رئيس جمهورى  اختلافات  از  گفت: قسمتى  نتيجه توان  در  يمن  هاى دو 

قبيلهچالش بافت  از  يمن  جامعه  هنوز  كه  است  حالى  در  اين  و  بود  قبيله  دو  اين  سياسى  برخوردار  هاى  اى 
ميلادى گفت:    1986اوّل اكتبر    347نامه المجله شماره  جمهورى يمن در مصاحبه با هفتهسرئي   411است.

قبيله از  قسمتى  مجموعه»حكومت  ما  يمن  مردم  و  قبيلههاست  از  هستند«.اى  درپى    412ها  همچنين 
)  1413جمادى الاخر    24هاى شديد داخلى يمن در  جنگ قبايل  م( شيوخ و شخصيّت  1992قمرى  هاى 

 
 . 37(. عبد الرحمان عبد الواحد الشجاع، پيشين، ص  7)  405
 . 183(. حسن بن احمد همدانى، الاكليل، الجزء العاشر، ص  8)  406
 . 71(. ابو عبيده معمر بن المثنى، پيشين، الجزء الثانى، ص  9)  407
 . 84سلاطين اسلام، ترجمه عباس اقبال، ص (. استانلى لين پول، طبقات 10)  408
 . 256و  235و    25(. داود كريملو، پيشين، ص  1)  409
 . 25(. همان، ص  2)  410
 . 1373خرداد   25،  14، ص 15083ها، كيهان، شماره غرش توپ -هاى يك بحران خونين يمن (. ريشه3)  411
412  (4..)7 p ,tic .po ,hcserd luaP   



اى خطاب به ملّت يمن صادر  ها در صنعا گرد هم آمدند و اعلاميههاى يمن براى حلّ و فصل درگيرىاستان
 و اين حكايت از نفوذ قبايل در سرنوشت سياسى و اجتماعى و فرهنگى يمن تا حال را دارد.  413كردند

بود و مخلاف نجران بين بنو الحارث بن كعب    414گاه همدان در بخش وسيعى در شمال صنعا تا صعدهجاى
بود. شهرهاى همدان    416تقسيم شده بود. اين قبيله مجاور خولان صاحب شهر صعده  415و مذحج و همدان

و روستاى بزرگ حاز كه در آن آثار باستانى از قبل از    417عبارت بود از: بون، عمران، جوف، خمر، حجور، ريده
از قصر   418اسلام ناعط و عمرانبوده است.  به  419هاى معروف همدان،  بين  بود.  طور كلّى سرزمين همدان 

تقسيم مى به دو قسمت  بود. صنعا و صعده  از آن حاشد  از آن بكيل و قسمت غربى    420شد. قسمت شرقى 
ترين آنها( سپس صافر، فاعقه،  بودند و بازارهاى حاشد، همل )قديمى  421بازارهاى بكيل، ورور، غرق و ريده

يند الاهن و  حملان  شرس،  قيلاب،  نمل،  حجّة،  ادران،  لعيّان،  عيّان،  العرقه،  قطابه،  الظهر،  بودند    422وم، 
 )نقشه شماره پنج(. 
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 اسلام همدان

نام به  بزرگان همدان  از  تن  آمدند چند  به مدينه  الوفود  تبوك در عام  از جنگ  افرادى كه پس  هاى  از جمله 
هاى فاخر  أيفع، ضمام بن مالك و عميرة بن مالك بودند، در حالى كه لباسمالك بن نمط، ابو ثور، مالك بن  

گفت:   پيامبر  به  نمط  بن  مالك  و  رسيدند  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  حضور  به  داشتند.  تن  بر  يمنى 
به اسلام  اند و خود را نشين بر شتران راهوار نشسته و پيش تو آمده»گروهى از بزرگان همدان از شهرى و باديه

هاى خارف و يام و  كنندگان باكى داشته باشند، اينان از مخلافكه از سرزنش ملامتاند بدون اينپيوند زده
و   كرده  دورى  سنگى  خدايان  از  و  كرده  اجابت  را  آله  و  عليه  اللّه  صلّى  خدا  رسول  دعوت  كه  هستند  شاكر 

شد«. نخواهد  شكسته  عليه  423پيمانشان  اللّه  صلّى  اللّه  قبيله   رسول  نيكو  »همدان  فرمود:  اله  است.  و  اى 

 
 . 219ص    (. داود كريملو، پيشين،5)  413
 . 217(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  6)  414
 . 56(. عبد الرحمان عبد الواحد الشّجاع، پيشين، ص  7)  415
 . 217(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  8)  416
 . 224 -217(. همان، ص  9)  417
 . 213(. همان، ص 10)  418
 . 36العاشر، ص    (. حسن بن احمد همدانى، الاكليل، الجزء 11)  419
 . 217(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  12)  420
 . 219(. همان، ص 13)  421
 . 224(. همان، ص 14)  422
 . 597(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  1)  423



از  چه برگزيده و سران اسلام  بندگان  از  پايدار و شكيبايند. گروهى  بر سختى  و  يارى دادن شتابان  براى  قدر 
واگذار    424ايشانند«.  آنها  به  را  سرزمينشان  و  نوشت  فرمانى  آنان  براى  آله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  پس 

 425كرد. 

 طبرى باز نموده اسلام با دعوت على بن ابى طالب عليه السّلام در ميان همدانيان رواج يافت. گونه كه آن

نويسد: »رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله خالد بن وليد را به سوى مردم يمن فرستاد تا آنان را به اسلام  وى مى
جا اقامت كرديم، ولى كسى  آن  گويد: من جزو همراهان خالد بودم. شش ماهدعوت كند. براء بن عازب مى

اى به يمن فرستاد و دستور  دعوت وى را نپذيرفت. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله على عليه السّلام را با نامه
براء مى بماند.  السّلام  عليه  بخواهد همراه على  از همراهان وى  اگر كسى  و  بازگردد  خالد  از  داد  گويد: من 

با ما  كسانى بودم كه همراه على   عليه السّلام ماندم و چون به اوايل يمن رسيديم مردم فراهم شدند و على 
گاه نامه رسول اللّه صلّى اللّه  نماز صبح را خواند و سپس ما را به يك صف كرد و حمد و ثناى خدا را گفت. آن

لام اين خبر را براى  عليه و اله را براى همدانيان خواند و همه آنها به يك روز مسلمان شدند و على عليه السّ 
عليه   على  نامه  خواندن  از  پس  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اسلام  پيامبر  نوشت.  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  خدا  رسول 

از آن بر همدان«.  بر همدان، درود  افتاد و سپس گفت: »درود  به سجده  به اسلام  السّلام  پس، مردم يمن 
هاى متعدّد حضرت  ها و ف رمانه عليه و اله از همدانيان و نامهبزرگداشت رسول اللّه صلّى اللّ   426روى آوردند. 

 حكايت از توجّه خاصّ پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به اين قبيله دارد.  427رسول به آنان

 81ص:

 خولان

  اند: خولان بن عمرو بن مالكاند و نسب او را چنين آوردهدانشمندان انساب اين قبيله را از نسل سبأ دانسته
خولان از قبايل بزرگ و    428بن حارث بن مرّة بن ادد بن زيد بن عمرو )يشجب( بن عريب بن كهلان بن سبأ. 

نبشته از  شمارى  در  كه  است  شورش  نيرومندى  به  سر  سبأييان  برابر  در  كه  است  شده  ياد  او  از  يمنى  هاى 
 اند. برداشته و آنان سپاهى را براى سركوبى خولانيان گسيل داشته

 
 . 341(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  2)  424
 . 495پيشين، ص  ؛ احمد بن عبد الّلّ رازى، 341(. همان، ص  3)  425
 . 390(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الأوّل، ص  4)  426
 . 278(. محمّد حميد الّلّ، پيشين، ص  5)  427
 . 175؛ هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، الجزء الأوّل، ص  317؛ ابن عبدربهّ، پيشين، الجزء الثالث، ص 313(. ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص 1)  428



نب برمىاز يك  راهزنان خولانى گشته است. شته معيّنى  از معيّن گرفتار حمله  كاروانى  با    429آيد كه  خولانيان 
بودند  ستيز  در  نيز  غارت   430ايرانيان  و  جنگجويى  روحيه  و  قدرت  از  حكايت  اين  برابر  و  در  خولانيان  گرى 

 هاى حكومتى سبأييان، معينيان و ايرانيان دارد. نظام

تقسيم كرده است،    432و »خولان العاليه«  431همدانى خولان را به »خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعه« 
ستند نيست كه بتوان آن را به اختلاف نسب برگرداند،  گونه كه جواد على باز نموده است اين جدايى مولى آن

هاى ايشان را از هم  بلكه پيامد اختلاف طبيعت مكان و دگرگونى احوال سياسى و اقتصادى است كه شاخه
 433اند به واسطه اختلاف در نسب است. شناسان گمان كردهجدا كرده است و نسب

قبيله غيريمنى هوازن بودند و پيكارى به نام »يوم بيشه« و  434خولانيان در چالش و كشمكش با قبيله همدان
 436پيمان بود. خولان با قبايلى همچون زبيد هم 435بين خولان قضاعه و هوازن درگرفت؛ 

هاى  هايى از ايشان كوچ كردند و ماندگار سرزمينگاه گروهگاه خولان در كنار مأرب و صرواح بود. آنسكونت
سرزمين آنان    437شان خولان العاليه گفته شده تا از خولان قضاعه جدا شوند. بالاى شرق صنعا شدند و به اي

 گاه خولانجاى 438شد. مخلاف خولان العاليه خوانده مى
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از   440بود كه تا صنعا شصت فرسخ و تا خيوان شانزده فرس فاصله داشت.   439قضاعه شهر بزرگ و آباد صعدة
خيز علاف منطقه كشاورزى آنان بود و محصول  درّه حاصل  441. ديگر مناطق آنان، شرف البياض و قيوان بود 

 )نقشه شماره شش(  442داد. فراوان مى
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 . 401(. جواد على، پيشين، الجزء الثانى، ص  10)  437
 . 54(. محمّد بن على الاكوع، پيشين، ص 11)  438
 . 224و  217؛ حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  98البلدان، ص  (. يعقوبى،1)  439
 ) ذيل كلمه صعده(. 406(. ياقوت حموى، المعجم البلدان، الجزء الثالث، ص 2)  440
 . 224(. عمر رضا كحّاله، پيشين، ص 3)  441
 . 224(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  4)  442



 اسلام خولان

در   اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  به حضور  نمايندگان خولان  از  نفر  ده  ماه شعبان سال دهم هجرى،  در 
 ما به خدا و رسولش ايمان داريم«. مدينه رسيدند و گفتند: »اى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله 

)عميأنس(  أنس  »عمّ  پرسيد:  آنها  از  در    443پيامبر  به جرب  مبتلايان  گفتند: »همچون  در چه حال است«. 
اى عنايت فرموده، چون به سوى آن هايى كه تو آوردهجاى آن، احكام و فرمانبدترين حال است و خداوند به

آن خواهيم ساخت«.  ويرانش  پرسشگاه  برگرديم  دينى  امور  و  درباره  داد  پاسخ  آنها  به  پيامبر  كه  كردند  هايى 
دستور فرمود به آنان قرآن و احكام بياموزند و به هركدام دوازده و نيم اوقيه جايزه داد. چون پيش قوم خود  

دا صلّى  بازگشتند، هنوز بارهاى خود را باز نكرده بودند كه بت خود عمّ أنس را ويران كردند و آنچه را رسول خ
 444اللّه عليه و اله بر آنان حرام فرموده بود حرام و آنچه را حلال فرموده بود حلال دانستند.

 اشعر 

آورده را چنين  او  انسابيان نسب  كه  است  قبايل قحطانى  از  قبيله  بن  اين  زيد  بن  ادد  بن  )الاشعر(  نبت  اند: 
 445يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. 

 اشعر: در منطقه تهامه يمن قبايل متعدّدى پراكنده بودند كه از جمله: اشعريان بودند. گاه سكونت

 و  447از شهرهاى آنان زبيد و قريه آن الحصيب  446آنها در غرب سراة در درّه »ملح« سكونت داشتند.
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 باشد )نقشه شماره شش(. مى 450حيس و الكدراء در درّه سهام 449و القحمة، 448بندر آن غلافقة

در  جاى بودند.  با عك  سببى  پيوند  و  ادغام  و  اتّحاد  حالت  در  اشعريان  و  بود  »عك«  به  متّصل  اشعريان  گاه 
همچنين مادر ابو موسى اشعرى نيز    451حادثه فيل نيز اشعريان همراه عك و خثعم، ابرهه را همراهى كردند. 
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بودند.    453و حتّى هنگامى كه هيأت نمايندگى اشعريان به مدينه آمد دو نفر از عك همراه آنان  452از عك بود 
 454هاى ردّه نيز مرتدان اشعرى و عك در يك صف قرار داشتند.در جنگ

برمى چنين  گذشت  آنچه  هيأت  از  كه  اين  از  و  است  بوده  يكى  عك  و  اشعريان  سياسى  موجوديّت  كه  آيد 
 گردد عك تابع اشعر بوده است. ا به مدينه منوّره نفرستاده است، روشن مىنمايندگى مشخصّى ر 

 اسلام اشعر 

پيمان با سعيد بن عاص بن اميّه بود. وى همراه برادرش و گروهى از  ابو موسى عبد اللّه بن قيس اشعرى هم
بازگشت. خود  سرزمين  به  و  آورد  اسلام  بعثت  دوران  در  و  آمد  مكّه  به  هفتم    سرانجام  455اشعريان  سال  در 

ها از راه دريا به جدّه آمدند و سپس راهى  هجرى ابو موسى اشعرى به همراه پنجاه نفر از نمايندگان اشعرى
يعنى محمّد    -سرودند: »فردا با دوستان ارجمندمدينه شدند. چون نزديك مدينه منوّره رسيدند اين شعر را مى

او ياران  وارد   456ديدار خواهيم كرد«.   -و  اله    آنان چون  و  اللّه عليه  به ملاقات رسول خدا صلّى  مدينه شدند 
 457رفتند و اسلام آوردند. 

از مهاجران به حبشه محسوب داشته را  ابو موسى  از مورّخان ديگر،  اند،  شايان توجّه است واقدى و گروهى 
اسحق و ابو    گونه كه ابن سعد باز نموده است موسى بن عقبه، ابن تواند درست باشد و آنولى اين خبر نمى

 اند و چون آمدنمعشر مدنى او را جزو مهاجران به حبشه ندانسته

 84ص:

حبشه  به  مهاجران  از  را  وى  بود  يارانش  و  طالب  ابى  بن  جعفر  رسيدن  با  همزمان  مدينه  به  اشعريان 
 458اند«. پنداشته

هنگام فرار مشركين رسول  ابو موسى اشعرى همراه برادرش ابو عامر اشعرى در جنگ حنين شركت داشت و  
خدا صلّى اللّه عليه و اله ابو عامر را مأمور تعقيب فراريان به اوطاس كرد. ابو عامر تيرى خورد و كشته شد و 
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داد.  ادامه  را  وى  مأموريت  عدن    459برادرش  و  زبيد  شهرهاى  فرماندار  پيامبر  طرف  از  نيز  مدّتى  موسى  ابو 
 460بود. 

 خثعم

اند: خثعم بن أنمار بن اراش )نزار( بن  كه دانشمندان انساب نسب وى را چنين آوردهاز قبايل قحطانى است  
اگرچه ابن اسحاق و مسعودى خثعم و بخيله را از نسل   461عمرو بن الغوث بن نبت بن زيد بن كهلان بن سبأ. 

دى به دلايل ذيل  ، ولى پذيرفتن نظر مسعو462جا ساكن شددانند كه انمار به يمن رفته و در آننزار بن معد مى
 نمايد: مشكل مى

ويژه وى دليل روشنى بر گفته خود بيان نكرده  رأى مسعودى خلاف نظر عموم دانشمندان انساب است، به  -
 است.

يمنجاى  - سراة  در  بجيله  و  خثعم  خود    463گاه  اطراف  يمنى  ديگر  قبايل  با  مشخصّى  دوستى  روابط  و  بود 
 در ستيز و پيكار بود. همچون مذحج داشت، ولى با قبايل معدى 

كردند و جز هوازن و  بجيله و خثعم بت »ذو الخلصه« را كه در تباله بين يمن و مكّه قرار داشت ستايش مى  -
 بودند. 464باهله، عموم پرستندگان اين بت، قبايل يمنى مثل ازد 

در اين حمله شركت  در حالى كه اگر معدى بودند    465خثعم در هنگام حمله ابرهه به مكّه همراه وى بودند،  -
 كردند. نمى
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 گاه خثعمسكونت
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و   466كردند در منطقه سراة يمن قبايل مختلفى، از جمله: خثعم، بجيله، غامد، بارق، غافق، و ازد زندگى مى
بود،    469و شمال و شرق جرش  468و بيشه  467گاهى در جنگ و ستيز با يكديگر بودند. از شهرهاى خثعم، تباله

گونه كه وقتى صرد بن عبد اللّه ازدى از طرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مامور سركوبى مشركين قبيله  آن
 )نقشه شماره هفت(.   470خثعم شد آنان به جرش پناه بردند و در آن متحصّن شدند 

جنگيدند. باشد و با يكديگر مىولى گاهى روابط آنها تيره مى  471روابط خثعم: خثعم با بجيله برادرزاده بودند، 
خونخواهى ازد  و  خثعم  جنگبين  و  داشت. ها  وجود  سختى  به    472هاى  گاهى  نيز  همدان  با  خثعم  رابطه 

 473گراييد. خشونت مى

 اسلام خثعم

عبد اللّه بجلىّ نماينده بجيله به مدينه آمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله وى را مأمور  هنگامى كه جرير بن  
بودند.   نگاشته  بر آن  تاجى  بود كه شكل  نگارين  و  اين بت، سنگى سپيد  الخلصه« كردند.  »ذو  بت  تخريب 

ه برد و صد مرد از  جرير بن قبيله خود آمد و با كمك »بنى احمس« از قبيله بجيله به سوى ذو الخلصه حمل
دار آن بت بودند بكشت و بقيه را هزيمت داد و ذو الخلصه را ويران  باهله و دويست مرد از خثعم را كه پرده

 474ساخت و آن را آتش زد و بسوخت. 

پس از تخريب بت ذو الخلصه عثعث بن زحر و انس بن مدرك همراه گروهى از مردان خثعم به حضور رسول  
ايم،  اللّه عليه و اله آمدند و گفتند: ما به خدا و رسولش و آنچه از جانب خداوند آورده ايمان آوردهخدا صلّى  

اى به اين شرح براى  پيامبر نيز عهدنامه  475اكنون براى ما عهدنامه بنويس تا به دستورهاى آن عمل كنيم.
هاى  شود و بايد در مورد زمينته مىاند از گردن آنان برداشايشان صادر فرمود: »هر خونى در جاهليت ريخته

 زكات  1/ 20هاى آبى و زمين 1/ 10ديمى 
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زمين  476بپردازند«  براى  را  حدودى  نشانهو  و  كرد  معيّن  آنان  مراتع  و  كه  ها  داد  قرار  حدود  آن  براى  هايى 
 477هركس خارج از آن محدوده اسب و شتر يا گاو و گوسفند بچراند، مال او حرام خواهد بود. 

 بجيله

العشيره از قبايل قحطانى است كه منسوب به مادرشان بجيله دختر صعب بن سعد  ند و فرزندان  ااين قبيله 
سبأ  بن  كهلان  بن  زيد  بن  نبت  بن  الغوث  بن  عمرو  بن  اراش  بن  هفت(.  مى  478انمار  شماره  )نقشه  باشند 

بود. در جريان فتوح، اكثر آنان در شهرهاى عراق و عده كمى در    479گاه اين قبيله در سراة وسطى يمنجاى
 480باقى ماندند.  شام پراكنده شدند و فقط معدودى از آنها در مساكن نخستين خود

مىهمان تاريكى  به  گاهى  خثعم  با  بجيله  روابط  شد  گفته  خثعم  درباره  كه  با گونه  پيوسته  بجيله  گراييد. 
اين از  بودند،  چالش  در  خود  بجلىّ  همسايگان  اللّه  عبد  بن  جرير  و  شدند  پراكنده  قبايل  از  بسيارى  در  رو، 

 481مجدّدا آنان را متّحد كرد. 

 اسلام بجيله

همراه  در سال   بجلىّ  اللّه  عبد  بن  جرير  هجرى  اسلام    150دهم  همگى  و  آمد  مدينه  به  قبيله خود  از  نفر 
اله به جرير فرمود: بت ذو الخلصه در چه حال   اللّه عليه و  بيعت كردند. رسول خدا صلّى  پيامبر  با  آوردند و 

را او  از شرّ  را  ما  باقى است و خداوند متعال  حت خواهد ساخت. سپس  است؟ گفت: همچنان به حال خود 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله جرير را مأمور ويرانى آن بت كرد. وى نيز به همراهى دويست نفر از قومش آن  

همچنين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله جرير را به نزد دو نفر از    482بت را ويران ساخت و به مدينه بازگشت.
دو را به اسلام دعوت كرد. آنان مسلمان شدند و جرير  و ذو عمرو فرستاد و آنهاى ذو الكلاع  اذواء يمن به نام

 250همچنين قيس بن عزره احمسى همراه  483دو بود. تا هنگام رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله نزد آن
 نفر از شاخه احمس به حضور رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله آمدند و اسلام آوردند و 

 
 . 286(. همان، ص  1)  476
 . 588(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  2)  477
بن سلّام، پيشين، ص  3  )  478 قاسم  ابو عبيد  الثانى، ص  301(.  القسم الأوّل، ص  515؛ ابن دريد، پيشين، الجزء  ابن هشام، پيشين،  بن محمّد كلبى، جمهرة  75؛  ؛ هشام 

 . 375النسب، الجزء الأوّل، ص  
 ) ذيل كلمه سراة(.205لجزء الثالث، ص  ؛ ياقوت حموى، معجم البلدان، ا235 -233(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  4)  479
 ) ذيل كلمه بجيله(. 63(. عمر رضا كحّاله، پيشين، الجزء الأوّل، ص 5)  480
 . 287(. ابن حزم، پيشين، ص 6)  481
 . 347(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  7)  482
 . 265(. همان، ص  8)  483



 87ص:

 484رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به بلال دستور داد به نمايندگان بجيله جايزه بپردازد. 

 ازد 

سنگ از  بعضى  در  كه  است  قحطانى  بزرگ  قبايل  است.نبشته از  شده  برده  نام  آن  از  سبأيى   485هاى 
كهلان بن سبأ بن  اند: ازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن  دانشمندان انساب نسب وى را چنين آورده

اين قبيله داراى شعبات متعدّد و بزرگى است كه بعضى از آنها نقش مهمّى    486يشجب بن يعرب بن قحطان.
 هاى آن عبارتند از:در تاريخ اسلام ايفا كردند، از جمله شاخه

بن ثعلبة بن   »بنو حارثه بن ثعلبة بن عمرو )مزيقياء( بن عامر ماء السماء بن حارثه الغطريف بن امرئ القيس  -
 گويد: حسان بن ثابت درباره انساب انصار مى 487مازن بن الازد، پدر اوس و خزرج. 

 488بن زيد بن كهلان و اهل المفاخر   و نحن بنو الغوث بن نبت بن مالك

 

 489نوشيدند.جفنة بن عمرو مزيقيا، پدر شاهان غسّان كه اين نام برگرفته از آبى است كه مى -

اى از جفنه، آل منذر هستند كه بر حيره پادشاهى داشتند و چون با پژوهش ما ارتباطى ندارند از بحث  شاخه
 كنيم.درباره آنان خوددارى مى

 490خزاعه؛ بنو عمرو بن ربيعه )لحّى( بن حارثه بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء.  -

ولى   492دانند. انشمندان انساب عكّ را از نسل عدنان مىبعضى از د   491عكّ بن عدثان بن عبد اللّه بن الازد.   -
 ها در برابر مذحج فرياد زد: تر است؛ زيرا در پيكار صفّين منادى عكّىيمنى بودن آنان پسنديده
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 آوريد«. »اى مذحجيان خدا را خدا را در حق عكّ و جذام، آيا حرمت خويشاوندى را به ياد نمى

 493و جذام و اشعر در برابر مذحج قرار داد.  ها را همراه لخممعاويه نيز عكّى

 494غافق بن الشاهد بن عكّ بن عدثان بن عبد اللّه بن الازد.  -

 88ص:

 495غامد بن عبد اللّه بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد اللّه بن مالك بن نصر بن الازد.  -

 496الازد. زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد اللّه بن مالك بن نصر بن   -

بن    - بن مالك بن نصر  اللّه  الحارث بن كعب بن عبد  اللّه بن زهران بن كعب بن  بن عبد  دوس بن عدثان 
 497الازد. 

 498راسب بن ميدعان بن مالك بن نصر بن الأزد.  -

اى از خزاعه است كه نسب او چنين است: بارق بن عدى بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر  »بارق« شعبه  -
 499ماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد. ماء الس

اند: »عمرو بن مزيقياء بن عامر ماء السماء« هنگامى  جا كه اخباريان باز نمودهجايگاه ازد در مأرب بود. تا آن
ام طود و  اى به ناى از آنان در سراة يمن در منطقهكه سد شكاف برداشت با گروهى ازدى مهاجرت كرد. دسته

اى به عراق و گروهى به عمان و  اى به يثرب و گروهى به شام و دستهگروهى به مكّه و اطراف آن و دسته
 500يمامه و بحرين مهاجرت كردند.

 
 . 375؛ ابن حزم، پيشين، ص 302ه، پيشين، الجزء الثالث، ص  (. ابن عبد ربّ 8)  491
 . 74؛ ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  247(. يعقوبى، البلدان، ص 9)  492
 . 302(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص  10)  493
 . 329(. ابن حزم، پيشين، ص  11)  494
 . 194؛ هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، الجزء الثانى، ص  296پيشين، ص  ؛ ابو عبيد قاسم بن سلّام، 377(. ابن حزم، پيشين، ص 1)  495
 . 246؛ ياقوت حموى، المقتضب، ص 267و   37(. هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، ص 2)  496
 . 82؛ ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص 297(. ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص 3)  497
 . 386؛ ابن حزم، پيشين، ص 301شين، الجزء الثالث، ص  (. ابن عبد ربهّ، پي4)  498
 . 150؛ هشام بن محمّد كلبى، جمهرة النسب، الجزء الثانى، ص 300؛ ابن عبد ربهّ، پيشين، الجزء الثالث، ص 293(. ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص 5)  499
 . 91؛ ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص 326زيرة العرب، ص ؛ حسن بن احمد همدانى، صفة ج249(. يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  6)  500



و    502و شاخه دوس در سراة مشرف بر تهامه  501هاى غامد در سراة در درّه »دوقة« در مسير مكّه و صنعاشاخه
و مخلاف آنان    504شدنددر سراة ساكن شدند كه به »ازدشنوءة« شناخته مى  503اى از بارق و بنى راسبدسته

خزاعه در مكّه و اطراف آن. مرّ الظهران، تنعيم،   505اى از دوس در حيره،ناميدند. دستهرا نيز به همين نام مى
 508اوس و خزرج در يثرب   507)نقشه شماره هفت( و تهامه مكّه،  506م، عسفان، قديدجعرانه، سرف، فخ، عص

 و فرزندان جفنة بن عمرو در شام در 

 89ص:

بلقاء رياست مالك بن فهم )به نامو شاخه  509سرزمين  از دوس به  هاى مالك و يحمد( حارث و عتيك هايى 
كه به نام ازد    511جا در بحرين و هجر پراكنده شدندو از آن  510اى از بارق( در شحر عمّان ساكن شدند )شاخه

رد و به دو قسمت  هاى فراوان داترتيب ازد از قبايل بزرگ يمنى است كه شاخهشوند. بدينعمان شناخته مى
هايى كه در عمان  شده: ازد شنوءة يا »ازد السراة« كه در سراة سكونت داشتند؛ ازد عمان، شاخهتقسيم مى

يافتند ازد    512سكونت  نام  به  غسّان  و  خزرج  و  اوس  خزاعه،  نبوى  بعثت  هنگام  در  هشت(.  شماره  )نقشه 
 شدند. شناخته نمى

 اسلام ازد 

للّه ازدى با بيش از ده نفر به نمايندگى از قبيله ازد به مدينه آمدند و اسلام  در سال نهم هجرى صرد بن عبد ا
آوردند. صرد بن عبد اللّه در دين به خوبى پايدارى كرد و رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله وى را بر افرادى كه از  

كه در اطراف سرزمين ايشانند، قبيله ازد مسلمان شده بودند امير كرد و به آنان دستور داد تا با قبايل مشركى  
 513جنگ كند. صرد به دستور آن حضرت با همراهان خود به جرش رفت و آن را فتح كرد. 

 
 ) ذيل كلمه دوقة(. 485(. ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الثانى، ص  7)  501
 ) ذيل كلمه دوس(. 394(. عمر رضا كحّاله، پيشين، الجزء الأوّل، ص 8)  502
 ) ذيل كلمه راسب(. 111(. همان، الجزء الثانى، ص  9)  503
 . 330الى   326؛ حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  249قوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص (. يع10)  504
 . 45؛ احمد حسين شرف الدين، پيشين، ص 330(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  11)  505
 . 39(. عبد القادر فياض حرفوش، قبيلة خزاعه فى الجاهلية و الاسلام، ص  12)  506
 . 248؛ يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص 91ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  (.  13)  507
 . 330؛ حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  249(. يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص 14)  508
 . 251؛ يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  330(. حسن بن احمد همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  1)  509
 . 250؛ يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  330د همدانى، صفة جزيرة العرب، ص  (. حسن بن احم2)  510
 . 250(. يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  3)  511
 . 249(. همان، ص  4)  512
 . 388؛ طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص  587(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  5)  513



هايى  همچنين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله براى خالد بن ضماد ازدى و جناده ازدى و قوم و پيروان او نامه
و زكات بپردازند و خداى و رسول را فرمان برند و از غنايم  نوشت و در آن آورد كه: »تا هنگامى كه نماز بگزارند 

 514سهم خدا و رسول را بپردازند و از مشركان دورى جويند در پناه خدا و رسول او خواهند بود«. 

 اسلام غامد 

  در ماه رمضان سال دهم ده نفر از نمايندگان غامد به مدينه آمدند و در حضور رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله 
مسلمان شدند. وى براى آنان فرمانى صادر كرد كه متضمّن احكام و شرايع اسلام بود و جوايزى نيز به آنان  

آنها آموخت.  و ابى بن كعب قرآن به  نامه  515داد  اله  اللّه عليه و  ابو ظبيان همچنين رسول خدا صلّى  به  اى 
 اى از قوم خود به نزد عدّه غامدى نوشت و وى و قومش را به اسلام دعوت كرد. ابو ظبيان همراه

 90ص:

 516پيامبر در مدينه آمد و اسلام آورد و پيامبر براى وى فرمانى نوشت. 

 اسلام غافق

 جليحة بن شجّار بن صحار غافقى همراه مردانى از قوم خود به حضور پيامبر آمدند و گفتند:

 ايم«. از اموالمان جدا كردهايم و سهم زكات خود را باشيم و مسلمان شده»ما سران قوم خود مى

 517كنيم«. ايم و از رسول وى پيروى مىعوز بن سرير غافقى نيز گفت: »به خدا ايمان آورده

 اسلام بارق

دعوت   اسلام  به  را  آنان  پيامبر  و  آمدند  اله  و  عليه  اللّه  رسول خدا صلّى  به حضور  مدينه  در  بارق  نمايندگان 
كردن بيعت  و  شدند  مسلمان  همگى  صادر  فرمود.  فرمانى  ايشان  براى  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  خدا  رسول  و  د 

 518كردند. 

 اسلام دوس

 
 . 702و   267(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  6)  514
 . 96؛ شهاب الدين نويرى، پيشين، جلد سوم، ص 345(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  7)  515
 . 280(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  1)  516
 . 102؛ شهاب الدين نويرى، پيشين، جلد سوم، ص 352(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  2)  517
 . 352المجلّد الأوّل، ص  (. ابن سعد، پيشين،  3)  518



رغم سفارش قريش كه با رسول اللّه  طفيل بن عمرو دوسى كه مردى شاعر و خردمند بود به مكّه آمد و على
نيز اسلام را به او عرضه صلّى اللّه عليه و اله تماس نگيرد با وى ملاقات كرد. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله  

كرد و طفيل بدون درنگ، مسلمان شد و به قبيله خود بازگشت، ولى هرچه كوشيد جز پدر و همسرش كسى 
رو، پس از مدّتى مجدّدا به مكّه آمد و گزارش اسلام نياوردن قبيله خود را به اطلاع رسول  اسلام نياورد. از اين

حضرت درباره ايشان دعا كرد و گفت: »بار خدايا دوس را هدايت فرما«.  اللّه صلّى اللّه عليه و اله رساند. آن  
يا   با هفتاد  قبيله خود مشغول شد. وى هنگام جنگ خيبر  به دعوت  و  بازگشت  قبيله خود  به  سپس طفيل 
هشتاد خانوار دوسى در خيبر به رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله ملحق شد و آن حضرت نيز در غنايم آنان را  

»ذو    سهيم بت  سوزاندن  براى  را  او  خواست  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  پيامبر  از  طفيل  مكّه،  فتح  از  پس  كرد. 
الكفين« بت قبيله عمرو بن حممة بفرستد. رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله پذيرفت و طفيل بن عمر آن بت را  

نه بود تا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله  آتش زد و به نزد پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله بازگشت و در مدي
شايان توجّه است طفيل از مسلمانان دوران بعثت است كه آزادانه اسلام را پذيرفت و خدمات   519رحلت كردند. 

 520اى يافت و سرانجام در جنگ يمامه به شهادت رسيد.مهمّى به آن كرد و مقام درخور و شايسته

 91ص:

هاى تبليغى طفيل، قبل از قبايل ديگر يمنى و هنگامى كه هنوز مكّه فتح نشده بود،  قبيله دوس نيز با فعاليّت
 اسلام آوردند. 

 اسلام در قبيله ازدعمان

و   عمان  پادشاه  جيفر  نزد  به  را  عاص  بن  عمرو  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  خدا  رسول  هشتم  سال  قعده  ذى  در 
اسلام دعوت كرد. سپس آنها اسلام آوردند و عمرو به دستور  اى نيز آنان را به  برادرش عبد فرستاد. در نامه

گرفت و بين نيازمندانشان تقسيم  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نزد آنان ماند. او صدقات توانگرانشان را مى
گرفت. مى جزيه  عمان  بومى  از مجوسيان  و  به    521كرد  عمان  در  دبا  آزادشهر  مسلمانان  از  هيأتى  همچنين 

آمدند و در حضور رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله اعتراف به اسلام نمودند. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و  مدينه  
 522اله نيز خذيفه بارقى را براى تعليم قرآن و احكام و گرفتن زكات همراه آنان به دبا بفرستاد.

 
 . 382(. ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  4)  519
 . 385(. همان، ص  5)  520
 . 262؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 262(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  1)  521
 . 101(. ابن سعد، پيشين، المجلّد السابع، ص  2)  522



شعبه كه  است  يمنى  بزرگ  قبايل  از  ازد  جزير قبيله  مختلف  مناطق  در  آن  و  هاى  داشتند  سكونت  العرب  ة 
كردند و  هايى كه در سراة يمن زندگى مىگونه اتّحاد و همبستگى در بين آنان وجود نداشت. حتّى شاخههيچ 

ها به مدينه منوّره  هاى نمايندگى متعدّدى كه ازدىدر همسايگى يكديگر بودند در نزاع باهم بودند. از هيأت 
 آنان اختلاف و دودستگى وجود داشته است و رهبرى واحدى نداشتند.گردد كه بين فرستادند بر ما معلوم مى

 قبيله خزاعه

داشت. سكونت  الظّهران  مر  در  قبيله  سلطه   523اين  توانستند  كنانه  بن  بكر  بنو  همكارى  با  قبيله  آن  افراد 
 »جرهم« بر مكّه را از بين برند و حكومت بر شهر و توليت خانه كعبه را به دست آورند. 

قصى بن كلاب با همكارى قريش و كنانه و قضاعه موفّق شد خزاعه و بنى بكر را از مكّه بيرون كند  سرانجام 
آورد.  دست  به  را  كعبه  خانه  امور  تصدّى  و  مكّه  فرمانروايى  عبد    524و  زمان  در  هاشم  بنى  و  خزاعه  روابط 

شد   بسته  المطّلب  عبد  و  خزاعه  بين  استوارى  پيمان  و  گراييد  مسالمت  به  دشمنان، المطّلب  برابر  در  تا 
باشند. آنان    525پشتيبان و مددكار يكديگر  از  المطّلب  عبد  بود كه  بنى هاشم چنان صميمى  و  روابط خزاعه 

 526همسر برگزيد. 

 92ص:

 اسلام خزاعه

پس از هجرت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به مدينه منوّره، روابط همكارى و پشتيبانى خزاعه با رسول اللّه  
اى كه مسلمان و مشرك آنان، همگى پيامبر صلّى اللّه عليه و  صلّى اللّه عليه و اله ابعاد وسيعى يافت به گونه

افتاد رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله را از آن باخبر  داشتند و در مكّه و تهامه هر اتفاقى مىاله را دوست مى
مىمى محسوب  حضرت،  آن  هواداران  از  و  از    527شدند.ساختند  پس  خزاعى  معبد  أبى  بن  معبد  همچنين 

در   و  ناراحتى كرد  ايشان اظهار  به  وارده  از مصيبت  و  آمد  اله  و  اللّه عليه  نزد رسول خدا صلّى  احد  شكست 
همكارى خزاعه    528روحاء ابو سفيان را كه قصد بازگشت داشت ملاقات كرد و وى را از اين كار برحذر داشت.

عليه   اللّه  صلّى  پيامبر  كرد.  با  مدينه  آهنگ  هجرى  پنجم  سال  در  قريش  كه  هنگامى  تا  يافت  ادامه  اله  و 

 
 . 92القسم الأوّل، ص   (. ابن هشام، پيشين،3)  523
 . 44؛ عبد القادر فياض حرفوش، قبيلة خزاعه فى الجاهلية و الاسلام، ص  123و   117(. ابن هشام، پيشين، ص 4)  524
 . 329(. محمّد حميد الّلّ، پيشين، ترجمه سيد محمّد حسينى، ص  5)  525
 . 326(. يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  6)  526
 . 102الثانى، ص   (. ابن هشام، پيشين، القسم 1)  527
 . 334؛ واقدى، المغازى، المجلّد الأوّل، ص  102(. ابن هشام، پيشين، ص 2)  528



گاهى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله رسانيدند.  در    529گروهى از سواران خزاعه به مدينه آمدند و حركت آنان را به آ
عليه اللّه  با رسول خدا صلّى  را  پيمان همكارى خود  بنى خزاعه  نيز  اله اعلام    هنگام بستن صلح حديبيه  و 

ابعاد  بدين  530كردند.  روز  اله هر  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  و رسول  بين خزاعه  و همكارى  روابط صميمى  ترتيب 
اى كه وقتى أنس بن زنيم الدّيلى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله را هجو كرد، جوانى  يافت به گونهبيشترى مى

اعه به مدينه منوّره آمدند و شكايت بنى بكر و قريش را به رسول  از خزاعه بر او حمله برد كه به جنگ ميان خز 
 531اللّه صلّى اللّه عليه و اله بردند و همين، بهانه حمله پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به مكّه شد.

 از جمله: 532اند، آيد قبل از جنگ احد، گروهى از خزاعه مسلمان بودهاز متن ابن هشام برمى

قبل از فتح مكّه نيز رسول    533ورقاء كه از قاريان قرآن بود و در حادثه بئر معونه كشته شد. نافع بن بديل بن  
دو را به اسلام دعوت  اى به بديل بن ورقاء و بسر بن سفيان خزاعى نوشت و آناللّه صلّى اللّه عليه و اله نامه

 534فتح مكّه و غزوه حنين شركت داشت   دو دعوت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را پذيرفتند. بديل در كرد كه آن
 وى در حجة الوداع 535و به دستور پيامبر صلّى اللّه عليه و اله سرپرستى غنايم حنين را برعهده گرفت.
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و سرانجام قبل از رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله از دنيا   536همراه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بود
 537رفت. 

 س و خزرجاسلام او

به دين اسلام   را  قبايل عرب  اجتماعات مكّه،  اله در هنگام مراسم حج و ساير  و  اللّه عليه  رسول خدا صلّى 
فرمود، از آن جمله: در مراسم حج سال يازده، شش نفر از مردم خزرج با رسول خدا صلّى اللّه عليه  دعوت مى

را از يهوديان شنيده بودند   538و اله ملاقات كردند.  اللّه    539اينان چون بشارت ظهور يك پيامبر  دعوت رسول 
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آن اميد  با  و  كردند  اجابت  را  اله  و  عليه  اللّه  كشمكشصلّى  تسكين  سبب  اسلام،  آنان  كه  اختلافات  و  ها 
ثرب، در محافل  خواهد شد و بين آنها الفت ايجاد خواهد كرد به شهر خود بازگشتند. با بازگشت اين گروه به ي

در جريان حج سال دوازده بعثت در گردنده عقبه منى، در مكّه پنج   540اوس و خزرج، آوازه اسلام درپيچيد.
اوسى   ديگر  نفر  دو  و  نفرشان خزرجى  ده  كه  نفر  دوازده  )جمعا  ديگر  نفر  هفت  و  قبل  نفر سال  از شش  نفر 

»ب  كه  كردند  بيعت  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  پيامبر  با  نكنند، بودند(  زنا  و  دزدى  ندهند،  قرار  شريكى  خدا  راى 
اله دستور دهد فرزندان خود را نكشند، بت اللّه عليه و  را نپرستند و در كارهاى نيك كه رسول خدا صلّى  ها 

 541نافرمانى نكنند«. اين پيمان، عقبه اوّل يا »بيعة النساء« خوانده شده است. 

صلّى اللّه عليه و اله خواستند كه فردى را براى دعوت مردم يثرب  پس از انجام بيعت، يثربيان از رسول خدا  
به كتاب خدا همراه آنان بفرستد. رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله نيز مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف  

 و  542را همراه ايشان به مدينه فرستاد. مصعب چون وارد يثرب شد در خانه اسعد بن زراره سكونت اختيار كرد 
سان، اسلام در يثرب شيوع  كرد. بدينرفت و آنان را به اسلام دعوت مىهاى اوس و خزرج مىروزها در محلّه

و كم تمام خانهيافت  در  خانهكم  و  وارد شد  مدينه  يافت  هاى  آن  در  يا زن مسلمان  مرد  كه چندين  نبود  اى 
 543نشود. 

پيدا كرد تا هنگام مراسم حج سال سيزدهم    مصعب پس از نزديك به يك سال تبليغ اسلام، موفقيّت زيادى
مرد و دو زن )كه يازده نفرشان اوسى    73با اتمام مراسم حج،    544بعثت همراه مسلمانان يثرب به مكّه باز آمد. 

 نفر ديگر خزرجى بودند( در محلّ عقبه منى با  64و 
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اله بيعت كردند تا همان پيامبر  و فرزندان خود دفاع مى  گونه كه از زنان رسول خدا صلّى اللّه عليه و  كنند از 
 صلّى اللّه عليه و اله نيز دفاع كنند.

هاى عقبه اوّل و دوم، مقدّمات هجرت مسلمانان و پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را به يثرب  صورت، پيمانبدين
قالب   در  بعثت  مبقيه  علّت  و  انقلاب  تثبيت  و  تحكيم  شكوفايى،  موجب  »هجرت  و  كرد  تشكيل  فراهم 

حكومت بود. رسول اكرم صلى اللّه عليه و اله سياست داخلى خود را از مرحله تبليغ اسلام و دعوت به كلمه  
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قبيله و تحوّل نظام  استقرار حكومت اسلامى  به مرحله  به دولت و تشريع احكام،  طيّبه و موعظه حسنه  اى 
 545تبديل كرد«. 

صلّى اللّه عليه و اله به مدينه بناى مسجد النبى صلّى اللّه  پس از گذشت حدود يك سال از ورود رسول خدا  
عليه و اله و حجرات اطراف آن به پايان رسيد و بيشتر مردم اوس و خزرج مسلمان شدند و تنها چند طايفه  

 546هاى خطمة، واقف، وائل و أميّه در حال شرك باقى مانده بودند. اوس به نام

گونه همكارى با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله  ده ساله هجرت از هيچ مسلمانان خزرج و اوس در طى دوران 
اى كه در فتح هاى پيامبر با دشمنان اسلام با تمام توان وى را يارى كردند، به گونهدريغ نكردند و در جنگ

شايسته و درخور  و با اين خدمات مقامى    547مكّه با چهار هزار نفر همراه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله بودند 
ا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ    فرمايد:اى كه قرآن درباره آنان مىپيدا كردند به گونه ولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّ

ُ
ذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أ وَ الَّ

كَرِيمٌ  رِزْقٌ  بهشتى   548وَ  نيكوى  روزى  و  آمرزش خدا  و هم  ايمانند  اهل  به حقيقت  كردند  يارى  كه  آنها  يعنى 
 صوص آنهاست. مخ

صورت، آنان به مقام پرافتخار انصار نايل شدند. در مقابل نيز رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله با اقدامات  بدين
اى، اخلاق جاهلى، فقر و بدبختى  هاى قبيلهگرايانه خود موفّق شد آنها را از شرك، اختلافات و چالشاصلاح

 باره سروده است: كه مولانا جلال الدين محمّد بلخى در اين اىو تحمّل ستم يهود نجات بخشد، به گونه

 آشام داشتيك ز ديگر جان خون  دو قبيله كاوس و خزرج نام داشت

 محو شد در نور اسلام و صفا   شان از مصطفىهاى كهنهكينه 

 همچو اعداد عِنَب در بوستان  اوّلا اخوان شدند آن دشمنان

 .549در شكستند و تن واحد شدند  به پند وزدَم المُؤمنون إخوه  
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 طى

 اند:اين قبيله از قبايل بزرگ قحطانى است كه دانشمندان انساب نسب آن را چنين آورده

هاى زيادى بود كه  قبيله طى داراى شاخه  550طى بن ادد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ.
مى طى«  بن  »الغوث  و  طى«  بن  فطرة  بن  خارجه  بن  »جندب  آنها  نام  مشهورترين  به  جندب  شاخه  باشند. 

بن  مادرش جديله شناخته مى بن ذهل  ثعلبة  »بنو  و  بن جندب«  رومان  بن  ثعلبة  »بنو  فرزندان جندب  شود. 
ب جدعاء  بن  ثعلبة  »بنو  و  جندب«  بن  سهرومان  الثعالب  به  كه  بودند  رومان«  بن  ذهل  مشهورند. ن    551گانه 

 552خاندان حاتم طايى از بنو ثعلبة بن جدعاء بودند. 

جايگاه طى در سرزمين جوف كه مراد و همدان در آن سكونت داشتند بود. پس از مهاجرت ازد به دنبال آنان  
و بر كوه »اجأ« و    556در كنار بنى اسد در سرزمين نجد فرود آمدند   555و فيد  554و در سميرا   553مهاجرت كردند 

كه از بنى اسد بود، دست يافتند. پس از آن، قسمتى از سرزمين تميم در نجد بين حيره و يمامه و   557»سلمى« 
بود    558مساكنى از غطفان در نجد را تصاحب كردند. روستاهاى طى دومة، سكاكة، القاره، ظريب و محضر 

 اره نه(. )نقشه شم

نيمه و  بدوى  رفتار  بين شاخهطى  و حتّى  آن جمله  بدوى داشت  از  افتاد،  اتفاق  پيكارهاى سختى  آن،  هاى 
جنگ »الفساد« كه بين بنو جديله و بنو الغوث به وقوع پيوست. اين جنگ چهار روز طول كشيد. نبرد در روز  

 559وث پيروز شدند. چهارم در عرنان بين تيماء و دو كوه طى ادامه يافت كه بنو الغ

تيره بود و قبيله غنى به رهبرى  با بعضى از قبايل معدى، مثل شاخه غنى از »قيس بن عيلان«  روابط طى 
 طفيل الغنوى طى را در شرق كوه سلمى شكست داد و بسيارى از آنها را كشت و غنايم زيادى
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آورد.  دست  درگيرى  560به  نزار  پسر  »اياد«  و  عامر  بنى  با  طى  داشتند،همچنين  اسد    561هايى  بنى  با  ولى 
نيز همهم با غطفان  بود. طى  كنار هم  زيرا سرزمينشان در  بودند،  نزديك  پيمان  در  امّا سرانجام  بود،  پيمان 

و    562جنگيدند  سخن شدند و با طىبعثت نبوى ميان طى و بنى اسد اختلاف افتاد و بنى اسد با غطفان هم
آن قبيله را از سرزمينش بيرون كردند. ذى الخمار بن عوف جذمى آزرده شد و پيمانى را كه با غطفان داشت  

گاه  جاىببريد و پيش دو طايفه طى )غوث و جديله( فرستاد و پيمانشان را تجديد كرد و آنان را يارى داد تا به
و بعدا پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمانى براى بنى اسد نوشت و آنان را از نزديك شدن به    563خود بازگشتند

آب  تصرّف  و  بازداشت. سرزمين طى  آن  كه    564هاى  به صورتى  بود،  نيز خصمانه  وائل  بن  بكر  با  روابط طى 
و  و خود  داد  اسير  تعدادى كشته و  و  برد، ولى شكست خورد  آنان غارت  بر  رهبر طى  اسارت  حاتم  به  نيز  ى 

 565درآمد. 

اى كه وقتى نعمان بن منذر  كرد، به گونهروابط طى با ساسانيان صميمانه بود و طى از منافع آنان حمايت مى
و بعدا نيز خسرو پرويز اياس بن قبيصه طايى را همراه يك مأمور    566از طى تقاضاى كمك كرد آنان نپذيرفتند 

 567دّت نه سال بر حكومت حيره گمارد. [ به مپارسى به نام نخيرجان ]نخارجان

آميز و دشمنانه با ديگر نيروها نشان اين است كه قبيله طى از قبايل پرنفوذ و قدرتمند نجد بود  اين روابط صلح
كه خسرو پرويز از آنان حاكمى براى حيره انتخاب كرد، اگرچه طى مدّتى زير سلطه حارث بن عمرو كندى و  

 568پسرش شرحبيل قرار داشت. 

 اسلام طى

پانزده نفر از نمايندگان قبيله طى به رياست زيد الخيل بن مهلهل به مدينه آمدند و نزد رسول اللّه صلّى اللّه  
عليه و اله مسلمان شدند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به هريك پنج اوقيه نقره جايزه داد و به زيد دوازده و  

هاى اطراف آن را به او واگذار فرمود.  ارى كرد و فيد و قسمتى از زميننيم اوقيه و او را »زيد الخير« نامگذ
 اى را كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله براىولى زيد در بازگشت از دنيا رفت و همسرش نامه
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را  پس از آن رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله در سال دهم هجرى على عليه السّلام    569وى نوشته بود سوزاند. 
را   بتكده  و  برد  حاتم حمله  منطقه خاندان  به  دويست سوار  با  داشتند. وى  بتكده فلس گسيل  تخريب  براى 

سفانه با اشاره حضرت    570خراب كرد و با غنايم و اسيرانى از جمله: سفانه دختر حاتم طايى به مدينه بازگشت.
خود را كرد و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله    على عليه السّلام از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله درخواست آزادى 

مقدارى لباس و خرجى راه و مركبى به او داد و وى را آزاد كرد. عدّى بن حاتم كه هنوز بر آيين مسيحيت بود  
به هنگام حمله حضرت على عليه السّلام به شام فرار كرد. سفانه پس از آزادى به شام رفت و برادر خود را به  

پس از آن رسول    571و عدى بن حاتم به حضور رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله رسيد و مسلمان شد.  مدينه آورد
قبيله طى در دين اسلام راسخ و استوار   572آورى زكات قومش كرد. اللّه صلّى اللّه عليه و اله او را مأمور جمع

هاى رسول  از دين خارج نشدند و فرمان  573يك از آنانبود، زيرا در جريان ارتداد قبايل عرب جز دو نفر هيچ
خدا صلّى اللّه عليه و اله به خاندان »معاوية بن جرول« طى و »عامر بن اسود بن عامر جوين طايى« و »زيد  

 574وجّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به اين قبيله دارد. الخيل طايى« حكايت از ت

 قبيله كنده 

 اند: يكى ديگر از قبايل بزرگ قحطانى، قبيله كنده است كه انسابيان نسب او را چنين آورده

[ بن عفير بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن  ثور ]كنده
هاى تجيب، شد. بنى أشرس به شاخهتقسيم مى  576كنده به دو شاخه بزرگ بنى معاويه و بنى أشرس  575سبأ.

 گرديد. مى 578و بنى معاويه به دو شاخه الرائش و بنى حارث تقسيم 577صدف، السّكاسك و السّكون
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پادشاهان حمير ارتش  به  روزگار شمريهرعش  »در  كه  است  يمنى  قدرتمند  قبايل  از  آنان   كنده  زيرا  پيوستند؛ 
 جنگاورانى نيرومند و پرخاشگر بودند كه براى بيم دادن دشمنان از آنها 

 98ص:

و    660هاى عربستان جنوبى پس از ميلاد، از آن جمله كتيبه جامه به شماره  در نبشته  579شد«. استفاده مى
نام اين قبيله مكرّر به صورت »كدت« آمده است. واژه اعراب كه پيش از    510580و ريگمانس به شماره    665

رو، شاهان  گاهى ثابت نداشته است. از اينگرد بوده و سكونتدارد كه اين قبيله بياباننام كنده آمده معلوم مى
سود مى قبيله  اين  از  معدى(،  يا  يمنى  قبايل  )از  خود  دشمنان  براى سركوبى  كت  581جستند. يمن  اى(  يبه در 

510  YR    گردد و پروفسور ريگمانس در وادى مأسل آن را كشف و منتشر  ميلادى برمى  516)كه به سال
محقّقان اين واژه را معمولا به مفهوم    582كرد نام كنده و مذحج همراه بنى ثعلبه به عنوان اعراب آمده است. 

نيز نام كنده به    584فيلبى  228گمانس و  ري  508در كتيبه    583اند. بدوى« گرفته  -نشيناعراب باديه  -»اعرابى
عرب  جنگيدهصورت  اسار  يوسف  با  كه  آمده  كنده  قدرت    585اند.هاى  از  حكايت  يمن  شاهان  با  كنده  پيكار 

نظامى اين قبيله دارد. البته در روزگاران مختلف، اين قدرت در درجات شدّت و ضعف قرار داشت،    -سياسى
گونه كبه  كبشه  بن  يزيد  ابرهه  كه  سال  اى  به  كه  كرد  منصوب  بركنده  خود  عامل  عنوان  به  را    542ندى 

ميلادى ابجبر كندى    547و مجدّدا به سال    586ميلادى عليه ابرهه قيام كرد، ولى ابرهه قيام او را فرونشانيد
 587را بر آنان گمارد. 

در سال   است.  عمرو مرتبط  بن  حارث  نام  با  كنده در شمال  تاريخ  امپراتور  ميلادى    502صفحات درخشان 
كرد.  منعقد  صلح  پيمان  كندى  حارث  با  درگيرى  588آناسياسيوس  آن،  از  و  پس  لخميان  ميان  هاى خونينى 

كل المرار موفّق شد حيره را به تصرّف    589ميلادى به وقوع پيوست  528كنديان در سال   و حارث نواده حجر آ
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براند  بر سرزمين لخميان فرمان  و  قب  590درآورد  بر  را  بنى  و فرزندان خود  و  تميم  بنى  و  اسد  بنى  و  كنانه  ايل 
 591ثعلب كه در نجد بودند بگمارد.

 99ص:

راند تا انوشيروان به پادشاهى رسيد و منذر بن ماء السماء را بر  حارث بر قبايل معد و سرزمين حيره فرمان مى
دست قبيله بنى حكومت حيره تعيين كرد. چون منذر به حيره نزديك شد حارث كندى گريخت و سرانجام به  

 592كلب كشته شد.

پس از مرگ حارث بين فرزندانش سلمه و شرحبيل اختلاف افتاد و به پيكار با يكديگر برخاستند و در كلاب  
با يكديگر روبه بنو ثعلب كشته شد.  593رو شدند. بين كوفه و بصره  صورت؛ احوال  بدين  594شرحبيل به دست 

كل ا مقرّ اصلى    595لمرار خارج شد و متفرّق شدند و به حضرموت كنده پريشان شد و حكومت از دست بنى آ
بازگشتند. سپس فرمانروايى به دست »معدى كرب بن جبله« و »قيس بن معدى كرب« از شاخه    596خويش 

گاه اشعث بن  در روزگار قيس دين اسلام در مكّه ظهور كرد. آن  597»بنى معاوية الاكرمين بن الحارث« افتاد. 
 598سيد. قيس به رياست آنان ر 

از  بدين كنده  قبايل  شيوخ  زعامت  تحت  معد،  قبايل  با  اتّحادى  و  بدويان  دولت  واقع  در  كنده  »دولت  سان، 
بود«.  عربستان  در    599جنوب  نجدى  و  معدى  قبايل  با  مشترك  و  متّحد  حكومتى  شدند  موفّق  كنديان 

شمالسرزمين آنهاى  آنان،  ملوك  ولى  آوردند،  پديد  العرب  جزيرة  كهشرقى  كاسكل   گونه  باشد  مى  600باور 
ها و  اى قرار داشتند و بيش از همه بر قبايل و عشيرهداراى گارد محافظ نبودند. آنان در رأس نيروهاى قبيله

اختلافخاندان آنان  بين  نيز  گاه  كه  داشتند  اعتماد  خود  مىهاى  بروز  شديدى  داستانهاى  ايّام  كرد.  هاى 
خودشان و از سويى ديگر، با قبايل ديگر همچون حضرموت و مراد،    سو با اى از يكهاى قبيلهالعرب و جنگ

اى داشت و مثل يك نظام پادشاهى داراى گارد محافظ و  مؤيد آن است كه سازمان جنگى آنان صورت قبيله
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نيز   601تشكيلات نظامى پيچيده و مقتدر و منظم نبودند. از متن ابو عبيده معمر بن مثنى درباره پيكار كلاب 
يد كه نيروهاى همراه شرحبيل بن حارث از بنى بكر و قبايل متّحد وى بودند و نيروهاى سلمة بن حارث  آبرمى

 پيمان وى بودند. از تغلب، »النمر« و قبايل ديگر هم

 100ص:

بيابانصورت؛ درمىبدين آنان موجب اختلاف و كشمكش و عدم همبستگى يابيم اولا، رفتار و خوى  گردى 
( بر شرق عربستان 538  -460اى داشت كه در ايّام حارث )سازمان جنگى آنان شكل قبيلهآنها بود و ثانيا،  

 گرفت: تسلّط يافتند. قدرت حارث از چند عامل نشأت مى

پيمانى با قبايل معدى و نجدى، برخوردارى از حمايت امپراتورى روم شرقى،  همراهى قبايل يمنى با وى، هم
ا در  ساسانى  حكومت  سياسى  قدرت  )قباد( ضعف  كواذ  به    602يّام  حارث  با  وائل  بن  بكر  يارى  و  همراهى  و 

كينه داشتند. واسطه  لخم  آل  از  كه  تشكيل بدين  603اى  را  دموكراتيكى  نظامى  سازمان  »كنديان  صورت، 
گروهمى ارتباط  سبب  حملاتشان  و  پيشروى  كه  ملاحظهدادند  قابل  نيمههاى  ساكن،  اعراب  از  و  اى  بدوى 

 605در روايات و اشعار عرب از امرا و ملوك كنده بسيار ياد شده است   604اى وسيع شده بود«. بدوى در محدوده
و آخرين آنان اشعث    607كه اوّلين آنها مرّتع و سپس پسرش ثور   606اند« رساندها به هفتاد نفر مىو »تعدادشان ر 

اين بدين  608بن قيس اينان جنگاورانى نيرومند و پرخاشگر بودند و خونريزى را دوست  بود.  واسطه است كه 
اين از  و  داخ داشتند  ايشان  نام  جهت،  همين  به  و  كردند  پيدا  سهمگينى  قدرت  پادشاهان  روى،  اسم  در  ل 

 609درآمد. 

حكومت كنديان در نجد و حيره امتزاجى از عناصر كوچنده و ساكن حضرى و برى بود. به همين جهت، تمام 
جا جمع شده بود و  اى در يكنشينى را از خود دور نساخته بودند. خوى بدوى و قبيلهها و مظاهر باديهخصلت

نان بازتابى از اين رفتار بود كه در جنوب نيز از همبستگى و اتّحاد و  اى داخلى آهاى قبيلهاختلافات و درگيرى
گونه كه سه هيأت نمايندگى از كنده، تجيب و صدف به مدينه منوّره آمدند.  حكومت واحد برخوردار نبودند، آن
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نام به  كنده  بزرگان  از  نفر  چهار  را  كرب  معدى  بن  قيس  بن  اشعث  رهبرى  به  كنده  نمايندگى  هاى  هيأت 
مىم همراهى  أبضعة  جمد،  مشرح،  درّهخوس،  صاحب  اينان  بهكردند.  و  بودند  به  هايى  جهت،  همين 

 بارهو زياد بن لبيد انصارى« در اين 610پادشاهان چهارگانه شهرت يافتند. در جريان ارتداد آنان كشته شدند

 101ص:

 سروده است: 

 611أبضعهجمدا و مخوسا و مشرحا و   نحن قتلنا الأملاك الأربعه

 

گونه كه  گردد كه اين پادشاهان از پادشاهى جز نامى نداشتند و آناز آنچه گذشت اين حقيقت بر ما روشن مى
هاى  اند اين شاهان چهارگانه فقط مالك درّهبر ما معلوم داشته 615و بلاذرى 614، ياقوت 613، يعقوبى612ابن شبّه

خود بودند و پس از قتل حارث بن عمرو كنديان »اصلا داراى سلطنت نبودند و اينان داراى ثروت و مكنت 
نويسد: »پس از اينان در  و ابن خلدون نيز از قول جرجانى مى  616شدند« بودند و به نام ريحانه يمن خوانده مى

آنميا تا  بودند  و سرورى  رياست  ميانشان صاحبان  در  كه  آن  نشده، جز  ديده  پادشاهى  كنده  كه عرب  ن  جا 
باره كه گفته: »دولت كنديان  سان، نظريه كاسكل را در اينبدين  617ناميد«. قبيله كنده را قبيله پادشاهان مى

  619كنده« و »دولت شهر« خواندهو حاكميّت آنان را »دولت    618نشين( نبوده است« هرگز دولتى بدوى )باديه
گونه كه  جستند و آنبردند و به آن افتخار مىتوان پذيرفت و عنوان ملك را اينان از اجدادشان به ارث مىنمى

داشت تا با اين عنوان بر رقباى  طلبى آنان را وامىآيد جاهشاعر و اشعث بن قيس برمى 620از رفتار امرئ لقيس
هاى خود حكومت  ها و سرزمين طور مستقلّ بر قلعهها بودند و بهع اينان مالك درّهخود برترى جويند. در واق

گويد: به اين علّت به آنان پادشاه  طورى كه ابن سعد مىشدند، بهكردند و در قبيله خود ملك خوانده مىمى
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بودند. گفتند كه درّهمى قرار داشت،  آنها  آنچه در  ابن    621هايى داشتند و مالك   623و واقدى   622هشاماز متن 
با وى  برمى از كنده كه پادشاه دومة الجندل بود در امر حكومت  السّكونى  الملك  آيد برادران اكيدر بن عبد 

 شريك بودند و اكيدر تنها عنوان پادشاهى داشته است. 

 102ص:

 جايگاه كنده

درّه عبارتند از دره عين و ديگرى  دو  سرزمين كنده در حضرموت بين دو درّه در اين منطقه محصور بود. آن
در ميان اين دو درّه، قلعه    624دوعن كه در بالاى آن قلاع قرار داشت و در پايين آن، مزارع و نخلستان بود. 

 )نقشه شماره ده(.  626كه مقرّ پادشاهان بنى عمرو بن معاويه بود قرار داشت 625نجير و شهر تريم

راق و سرزمين معديان مهاجرت كردند. از ميان آنان حارث بن عمرو  هايى از كنده به سوى عپس از آن، دسته
و   فرزندان حارث  داخلى  از جنگ  و نجدى فرمانروايى كند. پس  قبايل معدى  و  بر حيره  موفّق شد  بن حجر 

مانده كنديان به  و باقى  628فرمانروايى از آنان منقرض شد   627كشتارى كه منذر از بازماندگان آنان راه انداخت
هاى حضرموت در  در هنگام ظهور اسلام، بيشتر مخلاف  629ن نخستين خود در حضرموت بازگشتند.مساك

از حاكميّت اكيدر   630طلبيدند.اى ديگر در كشور را به مبارزه مىهاى قبيلهكنترل سياسى اين قبيله بود و گروه
آيد  برمى  631وليد درآمد   بن عبد الملك سكونى بر دومة الجندل كه در جريان جنگ تبوك به اسارت خالد بن

سكونى از  برخى  و  بازنگشته  حضرموت  به  كنديان  همه  الجندل  كه  دومة  در  و  ماندند  باقى  شمال  در  ها 
 اى برپا داشتند. حكومتى مبتنى بر رفتارهاى قبيله 

از  سان، درمىبدين بزرگى  به شمال عزيمت كردند و بخش  از جنوب  قبايل كنده  از  ناچيز  تنها بخشى  يابيم 
و »استقلال خود را حفظ كردند. اواسط سده پنجم ميلادى هنگامى    632يل كنده در حضرموت باقى ماندند قبا
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جا دولت خود را تأسيس نمودند، روابط خود را با  هاى عربستان مركزى رفتند و در آنكه كنديان به سرزمين 
آن دسته از قبايل خويش كه در جنوب باقى ماندند همچنان حفظ كردند و از حمايت ملوك حمير نيز برخوردار  

 633د«. گشتن

 شاخه تجيب در منطقه كسرقشاقش در وسط حضرموت سكونت داشت. اين منطقه

 103ص:

هينن بزرگ  روستاهاى  جمله:  از  بود،  زيادى  روستاهاى  آن    634داراى  بالاى  در  و  بازارى  آن  پايين  در  كه 
المرار در شهر دمّون سكونت داشتند.  635اى بود قلعه كل  بنو الحارث بن عمرو بن حجر آ گاه بنى  جاى  636و 

 باشد. مى 638هاى مشهور كنده قلعه نجيراز قلعه 637حارثه از تجيب شهر بزرگ حورة بود. 

 كنده و ديگر قبايل

جنگ حضرموت  قبايل  و  كنده  ميان  ساخت،در  نابود  را  آنها  كه  بود  قبايل    639هايى  با  صدف  شاخه  ولى 
مى ناميده  آنها  به  و  داشت  رابطه  كندهشاخه  640شد. حضرموت  ديگر  به  هاى  با  هركدام  مستقلّ  طور 

او   به  كه  مادرشان  زيرا  داشت؛  خويشاوندى  روابط  مذحج،  با  تجيب  شاخه  داشتند.  روابطى  همسايگانشان 
بود.  قبيله مذحج  از  ثوبان  تجيب دختر  داشتند  برقرار  به  641انتساب  نيكو  پيوندهاى  با مذحج  كنده  كلّى  طور 

پيمان  كه همشد مثلا قيس بن معدى كرب كندى پدر اشعث با آنولى گاهى روابط آنان تيره مى  642كرده بود، 
برآمد، ولى   پدر  آنها جنگيد و كشته شد. اشعث درصدد خونخواهى  با  و  را نقض كرد  بود، عهد خويش  مراد 

آورد. اسير شد و مجبور گشت س به دست  را  آزادى خود  تا  بنى    643ه هزار شتر فديه دهد  به  بار ديگر  اشعث 
حارث بن كعب از مذحج نيرنگ زد و پيمان صلح و حسن همجوارى خود را با آنان شكست، درنتيجه بار ديگر  
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تر  اسير شد و قرار گرديد، براى آزادى خود دويست شتر ماده جوان فديه دهد، ولى او صد شتر داد و صد ش
 برد.  644كه اسلام آمد و امور جاهلى را از بينديگر را پرداخت نكرد تا اين

نظر مى به  بوده  چنين  رايج  امرى  اسلام،  از  بعد  و  قبل  جبله،  بن  كرب  معدى  خاندان  تاريخ  در  خيانت  رسد 
ند و فروه  پيمان با كنده بود، ولى آنان به وى خيانت كرده؛ او را يارى نداداست: فروة بن مسيك مرادى هم

 درباره خيانت آنان سروده است:

 104ص:

 

 645كالرّجل خان الرجل عرق نسائها  لما رأيت ملوك كندة أعرضت

 

 ها براى حركت بدن را يارى نكرد. گاه كه پادشاهان كنده خيانت كردند و از كمك بازايستادند، گامآن

زياد بن لبيد بياضى پيمان صلحى با وى بست و به  اشعث در جريان ارتداد قبايل جنوب، پس از شكست از  
كرد.  خيانت  خود  خيانت  646قوم  و  اشعث  ارتداد  شاهد  اسلام  از  السّلام  بعد  عليه  على  حضرت  به  وى  هاى 

اند؛ به همين جهت، اين خاندان در تاريخ »مشهور به  هايى داشتهاش خيانتهستيم و بعدا نيز فرزند و نواده
 647باشند«. خيانت مى

گونه  شدند، آنهاى كنده روابط نزديكى برقرار نبود، ولى گاهى در مقابل قبايل ديگر باهم متّحد مىن شاخهبي
كه الجون بن كلثوم السّكونى با اكراه براى آزادى برادرش قيسبة )بزرگ سكون( كه در اسارت بنى عامر بن  

 648عقيل بود، با قيس بن معدى كرب كندى متّحد شد. 

 اسلام كنده

 از جمله: 649شاخه معاوية الاكرمين، اشعث بن قيس همراه شصت نفر از سواران قبيله كندهاز 
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هاى مخوس، مشرح، جمد و أبضعه( به مدينه آمدند. آنان با  چهار نفر از بزرگان بنى عمرو بن معاويه )به نام
و در حالى كه جبه بودند  آراسته  را  و ديباهاى  هاى حرير سياه حاشيهتبختر و غرور خاصّى خود  پوشيده  دار 

هاى زرين داشت بر تن كرده بودند، وارد مسجد النبى شدند. رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله  زربفت كه جقه
ها را  ايد؟ اين جامهايد؟ گفتند: چرا. فرمود: پس اينها چيست كه بر تن كردهفرمود: مگر شما مسلمان نشده

لباس نيز  آنان  خود  درآوريد.  حرير  سخن  هاى  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  با  و  انداختند  زمين  بر  را 
 650گفتند. 

 اسلام صدف

و   خانه  بين  اله  و  عليه  اللّه  خدا صلّى  رسول  با  و  آمدند  مدينه  به  بودند  نفر  ده  از  بيش  كه  نمايندگان صدف 
ف اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  نشستند.  سلام  بدون  و  كردند  برخورد  مسلمان  منبرشان  شما  آيا  رمود: 

 هستيد؟ 

 105ص:

گفتند: آرى. فرمود: چرا سلام نكرديد؟ آنان به پا خاستند و گفتند: »السلام عليك أيها النبى و رحمة اللّه«.  
رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: سلام بر شما باد، بنشينيد. آنها نشستند و از رسول اللّه صلّى اللّه عليه  

 651سؤالاتى كردند كه حضرت پاسخ فرمودند. و اله 

 اسلام تجيب

سيزده نفر از نمايندگان تجيب در سال نهم هجرى به مدينه آمدند، در حالى كه زكات اموال خود را نيز همراه  
آورده بودند. سپس آنان به سرزمين خود بازگشتند و در مراسم حج سال دهم هجرى در منى به حضور پيامبر  

 652يه و اله رسيدند. صلّى اللّه عل

به شد  گفته  يمن  قبايل  و  سياسى  تاريخ  درباره  كه  مباحثى  مىاز  خلاصه  نظام  طور  در  گرفت  نتيجه  توان 
پادشاهى قتبان، قبايل در امر حكومت شريك بودند و كشور اوسان نيز از اتّحاد قبايل مستقلّ پديد آمده بود.  

هايى بافت  رده داشتند و ساختار حكومتى آنان در دورههاى مختلف پادشاهى سبأ، حضور گستقبايل در دوره
از گاهى، قدرت پيدا مىقبيله  كردند و تخت پادشاهى  اى داشت و قبايل متعدّد )مثل فيشان و همدان( هر 
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مى تصاحب  را  خاندانسبأ  بين  در  سختى  پيكارهاى  ميلادى  سوم  قرن  در  فرمانروايى  كردند.  رقيب  هاى 
ها اوضاع سياسى و اجتماعى و اقتصادى يمن را آشفته كرده  د داشت. اين جنگفيشان، همدان و حمير وجو 

و   چيره شدند  يمن  بر  ميلادى حبشيان  قرن چهارم  نيمه  در  تا  آورد.  فراهم  را  بيگانگان  زمينه دخالت  و  بود 
بيابان اعراب  نيز  چهارم  قرن  ابتداى  از  گشتند.  ريدان  ذى  و  سبأ  شاه  عنوان  كوهستانمدّعى  در  و  هگرد  ا 

دگرگونى و  داشتند  آشكارى  تأثير  يمن  سياست  در  پديد  تهامه،  منطقه  اين  سياسى  وضع  در  را  مهمّى  هاى 
 آوردند. 

گرد  در نيمه دوم قرن پنجم ميلادى پادشاهى يمن گرفتار آشوب داخلى بود و پادشاهان يمن از اعراب بيابان
 كردند. ده مىكنده و مذحج و بنى ثعلب و مضر براى سركوب دشمنان خود استفا

آشوب  جهت  همين  رقابتبه  حتّى  و  شد  ضعيف  حميريان  حكومت  و  فراگرفت  را  يمن  داخلى،  هاى  هاى 
سياسى و اقتصادى دو قدرت جهانى روم و ايران، يمن را نيز به ميدان رقابت اين دو تبديل كرد و حبشيان به 

قرن   نيم  حدود  حبشيان  سلطه  پرداختند.  يمن  اشغال  به  روميان  ايّام،  تحريك  اين  در  و  انجاميد  طول  به 
هاى حيات سياسى، اقتصادى و اجتماعى يمن فروريخت و مردمش روزگار سختى را گذراندند و گرفتار  شريان

امپراتورى   به  نوبت  يمن،  بين مردم  مناسب  پايگاه  نداشتن  و  با ضعف حبشيان  انواع تحقير و خوارى شدند. 
 ساسانى رسيد. آنان با دعوت خاندانى

 106ص:

سان؛ يمن، يك استان ايرانى شد و حكّامى كه از  خورده يمنى به اين منطقه وارد شدند. بديناز حكّام شكست
تيسفون فرستاده مى اداره مىسوى  را  آن  به  شدند  را جمع كرده  بازارها  و عشريه  اموال و خراج  آنان  كردند. 

هاى اشرافى در  را به نام ابناء در شكل خاندان  فرستادند. ايرانيان در ايّام اشغال يمن اجتماعاتىتيسفون مى
به صنعا و عدن گرديد. در   آنان محدود  آنان كاسته شد و سلطه  اقتدار  از  اواخر  يمن تشكيل دادند، ولى در 
روزگار سلطه پارسايان رهبران و بزرگان قبايل يمن، مثل مذحج، خولان و همدان مناطق خود را به استقلال  

 كردند. بندى مىشدند يا عليه آنان دستهپيمان مىايرانيان هم  كردند و بااداره مى

ها  هاى كليدى را از دست يمنىترتيب، يك قرن دخالت مستقيم بيگانگان در يمن، نظام سياسى و مقامبدين
خارج كرد. در اين ميان، رهبران و شيوخ قبايل مثل حمير، حضرموت، مذحج، كنده و ازد در مناطق تحت 

خود   درّهتصرّف  در  و  بودند  برخوردار  داخلى  استقلال  مىاز  فرمان  خود  ادّعا  هاى  را  پادشاه  عنوان  و  راندند 
قبيله مى رهبر  كه  حالى  در  بهكردند،  اينان  بودند.  اذواء  و  اقيال  واقع  در  و  نبودند  بيش  بر  اى  مستقلّ  طور 



ها و قبيله خود  داشتند و در درّهكردند و شايستگى عنوان پادشاه را نهاى يمن حكومت مىها و مخلافقلعه
 شدند. ملك خوانده مى

آندسته بود.  يمن  روزگار  اين  سياسى  شاخصه  مهمّترين  سياسى،  نزاع  و  سعد  بندى  ابن  متن  از  كه  گونه 
اين اختلافات سياسى    27آيد، حضور  برمى بر  يمنى در مدينه منوّره، دليل قاطعى  قبايل  از  نمايندگى  هيأت 

ناپذيرى، يك نزاع قدرت را  طور اجتناب بود كه ظهور و حضور رهبران گوناگون قبايل به  باشد. اين عادى مى
مدّعى   كنده  و  مذحج  حمير،  عمده  قبايل  بين  در  متعدّدى  رهبران  و  رؤسا  بود.  آورده  وجود  به  آنان  بين 

به ارث مى از اجدادشان  را  اينان عنوان ملك  افتخار مىپادشاهى بودند.  آنان  به  و  طورى كه  دند، بهكر بردند 
مى قيس  بن  بودهاشعث  پادشاهان  ما  »پدران  آنگفت:  از  پيش  نه  اند،  و  بود  قريشى  نه  زمين  در  كه 

 653أبطحى«. 

ترتيب، اثرى از نظامات پادشاهى در هنگام ظهور اسلام در يمن نبود و هيچ قدرتى در يمن وجود نداشت  بدين
بسط   يمن  سراسر  بر  را  خود  سياسى  نفوذ  بتواند  نزاع  كه  درگير  قبايل  متعدّد  شيوخ  تنها  و  دهد  گسترش  و 

قبايل   و بعضى  نبود  يمنى  قبايل  پوشالى منحصر در  پادشاهى  ادّعاى  اين  بودند.  پادشاهى  مدّعى  و  سياسى 
گونه كه وقتى بزرگان بنى تميم به مدينه آمدند و  نشين نيز چنين ادّعاهايى را داشتند، آنعرب شمالى و باديه

 صلّى اللّه عليه و اله خواستار مفاخره شدند زبرقان بن بدر تميمى چنين سرود:  از رسول اللّه

 654فينا الملوك و فينا تنصب البيع  نحن الملوك فلاحيّ يقاربنا 

 

 107ص:

هاى  گاهپرستشاى را ياراى برابرى با ما نيست. در ميان ما پادشاهان و  باشيم كه هيچ قبيله ما پادشاهانى مى
 متعدّد وجود دارد. 

گرايى بر جامعه يمن  هاى باستانى يمن از بين رفته بودند و قبيلهصورت، در هنگام ظهور اسلام حكومتبدين
چهره باز نموده بود. از بين رفتن حكومت و عدم قدرت سياسى منجر به از بين رفتن نظم و امنيّت شده بود.  

جويى و ثار، يك وظيفه مقدّس بود و يمن آوردگاه نزاع و خونريزى بين  انتقامپيكار و غارت وسيله حيات بود.  
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رفتار   تأثير قبايل بدوى قرار داشتند و  نيز تحت  بود. قبايل يمنى حضرى و يكجانشين كشاورز  قبايل گرديده 
 گرايى عجين شده بود. آنان بيشتر با مشى قبيله

 چگونگى به اسلام درآمدن قبايل يمنى

مىگزارشاز   شد  آورده  يمنى  قبايل  توسّط  اسلام  پذيرش  چگونگى  در  كه  و  هايى  اوس  گرفت  نتيجه  توان 
از سال  خزرج در سال و خزاعه  اشعر  و  قبايل دوس  و  پذيرفتند  را  اوايل هجرت اسلام  و  بعثت  آخرين  هاى 

به يمن راه يافت، ولى اسلام در   آواى اسلام پيش از هجرت  از  سالهفتم هجرى اسلام آوردند.  هاى پس 
فتح مكّه در بين بيشتر قبايل يمنى رسوخ كرد. قبايل يمنى كمتر از دو سال تسليم قدرت رسول اللّه صلّى اللّه  

و هيأت  اله شدند  و  بدينعليه  را  نمايندگى خود  نظر مىهاى  به  فرستادند.  مدينه  به  ذيل  منظور  رسد عوامل 
 اللّه عليه و اله تسليم شوند:  ها را واداشت تا در برابر رسول خدا صلّىيمنى

روابط سياسى و اقتصادى و    -1 پايگاه مهمّ سياسى قريش و مشركين يعنى مكّه؛ زيرا قريش در  فروريختن 
 كننده داشت. فرهنگى شبه جزيره نقش تعيين 

درپى غزوه تبوك و گسترش اسلام تا مرزهاى أيله، جرباء، تبوك و دومة الجندل در شمال جزيرة العرب،    -2
جزيه   قبول  و  شناختند  رسميّت  به  را  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  دولت  قدرت  منطقه  اين  مسيحيان 

 و اين امر در اطاعت قبايل ديگر از حكومت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مؤثّر واقع شد. 655كردند

يل كه درپى يافتن نقطه اتكّايى  هاى سياسى و نظامى قبايل يمنى، بعضى از قبادرپى اختلافات و درگيرى  -3
 شدند كه فروة بن مسيك مرادى از اين نمونه بود. بودند عازم مدينه مى

 تشتّت قدرت سياسى و عدم وجود قدرت مركزى در منطقه يمن.  -4

 ها اشكال پذيرش اسلام به وسيله يمنى

آوردند، مثل عمرو  د و اسلام مىآمدنبعضى از رهبران و نمايندگان قبايل يمنى خود به مدينه منوّره مى  -الف
بن معدى كرب زبيدى و مهرى بن ابيض و فروة بن مسيك مرادى و نمايندگان رهاء، بجيله، ازد، غامد، بارق  

 و طى. 
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را به  تعدادى از رهبران و نمايندگان قبايل يمنى كه اسلام آورده بودند به مدينه مى  -ب  آمدند و اسلام خود 
رسانيدند، از آن جمله: نمايندگان دوس، نخع، غافق، تجيب و صدف،  للّه عليه و اله مىاطلاع پيامبر صلّى ا

 خولان و كنده. 

رسانيدند،  فرستادند و اسلام خود را به اطلاع پيامبر مىبرخى از رؤساى يمنى، نمايندگانى به مدينه مى  -ج
 عليه و اله فرستادند.   مثل رهبران حميرى كه مالك بن مراره رهاوى را نزد پيامبر صلّى اللّه

 برخورد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله با قبايل يمنى

رفتار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله با قبايل يمنى همواره با روش جذب و مدارا و ملاطفت و مهربانى همراه  
شد و پيامبر صلّى اللّه  ل مىهاى نمايندگى قبايل يمنى به گرمى استقباو توأم بود و در مدينه منوّره از هيأت 

 نمودند: كرد و ايشان را مجذوب اسلام مىهاى مختلف با آنان برخورد مىعليه و اله به روش

عدّه  -الف خواستار  براى  آنان  از  و  نوشت  نامه  ازدى  غامدى  ظبيان  ابو  مثل  يمنى،  شيوخ  و  رهبران  از  اى 
 پذيرش اسلام شد. 

قبراى عدّه  -ب  رهبران و شيوخ  از  و  هايى نوشت و عنوانبايل يمنى، عهدنامهاى  هاى سياسى و حكومتى 
تصرّف تحت  مناطق  بر  آنان  را  مالكيت  اسلام  و حدود  احكام  خواست  آنان  از  و  شناخت  رسميّت  به  را  شان 

 رعايت كنند، از آن جمله: رهبران حمير، زبيد، مراد، همدان، خثعم و طى. 

كرد  از بين نمايندگان و رؤساى يمنى امير و فرمانده انتخاب مى  حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله گاهى   -ج
گذاشت. از آن جمله: وائل بن حجر بن سعد حضرمى كه امير  هايى از يمن را بر عهده آنان مىو اداره قسمت

بر قبايل مران و حريم و كلاب امير شد، فروة بن مسيك مرادى كه   قومش شد، قيس بن سلمه جعفىّ كه 
و  مراد  سريه  امير  فرمانده  اشعرى  موسى  ابو  گرديد؛  حنينزبيد  در  و    656اى  رمع  و  زبيد  و  عدن  والى  كه 

فرمانده    657ساحل بجلىّ  اللّه  عبد  بن  جرير  بود؛  جرش  فاتح  سپاه  فرمانده  ازدى  اللّه  عبد  بن  صرد  گرديد؛ 
تخريب بت ذو الخلصه و نماينده پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نزد ذو الكلاع و ذى عمرو بود؛ قيس بن حصين  

ور صدقات طى شد و مالك بن  حارثى كه بر قبيله بنو الحارث بن كعب امير گرديد؛ عدى بن حاتم طايى مأم
 مراره مأمور اخذ صدقات و جزيه از حميريان بود. 
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منوّره    -د مدينه  به  يمنى  نمايندگان  وقتى  قلوب  جذب  سياست  راستاى  در  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول 
 داد كه از آن جمله: نمايندگان خولان، بجيله، غامد و تجيب بودند. آمدند هدايايى مىمى

تعليم قرآن و احكام اسلامى و گرفتن زكات و صدقات و جزيه به سوى  گروه  -ه ى از صحابى خود را براى 
 كرد و به بعضى از نمايندگان خود اجازه داده بود، براى اصلاحقبايل يمنى گسيل مى
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د بن سعيد  وضع اجتماعى، صدقات توانگران را بين فقراى آن قبايل تقسيم كنند، از جمله اين نمايندگان: خال
بن عاص كه همراه فروة بن مسيك اعزام شد؛ عمرو بن حزم انصارى بر بنو الحارث بن كعب؛ عمرو بن عاص  
و ابو زيد انصارى نزد ازد عمان؛ حضرت على عليه السّلام براى گرفتن جزيه نصاراى نجران؛ المهاجر بن ابى  

ل به عنوان مبلّغ اسلام نزد حمير و امير همه  اميّه به صنعا؛ زياد بن لبيد انصارى به حضرموت؛ معاذ بن جب
 659و عامل پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بر جند. 658مبلّغان

پيامبر، لشكريانى عليه بعضى مناطق يمن، گسيل كرد كه عبارتند از: حضرت على عليه    -و در مواردى نيز 
السّلام با سيصد مرد در رمضان سال دهم به قلمرو مذحج فرستاده شد؛ خالد بن وليد با چهارصد مرد در ربيع  

ب قيس  شد؛  فرستاده  كعب  بن  الحارث  بنى  قلمرو  نجران  به  دهم  سال  با  الأوّل  انصارى  عباده  بن  سعد  ن 
سپاه اين  ارسال  دلايل  شد.  فرستاده  مذحج  از  صداء  قلمرو  به  مرد  يك  چهارصد  نجران  كه  است  اين  در  ها 

هاى مذحج در آن و اطراف آن سكونت  منطقه استراتژيك و شاهراه مطمئنى بين حجاز و يمن بود كه شاخه
ى اللّه عليه و اله اهميّت زيادى داشت و مذحجيان نيز  داشتند و از اين جهت، سرزمين نجران براى پيامبر صلّ 

به راحتى اسلام را نپذيرفتند و در برابر حضرت على عليه السّلام مقاومت كردند كه وى ناچار به جنگ با آنان  
 شد.

اسلام  بدين جذب  يمنى  قبايل  چگونه  ولى  شد،  يمن  سرزمين  وارد  سريع  و  آزادانه  صورت  به  اسلام  ترتيب، 
اسلام را به صورت يك دين پذيرفتند و به احكام آن عمل كردند به وضوح براى ما روشن نيست و نياز  شدند و  

هاى نمايندگى قبايل يمنى كه به مدينه آمدند و اسلام آوردند و از  به پژوهش بيشترى دارد. در ظاهر از هيأت 
خواستند به احكام و حدود اسلام عمل  ا مىهاى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به رهبران يمنى كه از آنهنامه

گونه كه وارد سرزمين يمن گرديد به سرعت به عمق جامعه يمن راه يافت،  آيد كه اسلام به همانكنند برمى
 اند كه عبارتند از:ولى محقّقان بر اين ديدگاه اشكالاتى گرفته
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نويسد: »اگر  سى تاريخ عرب و يمن مىباره اسميت محقّق انگليالف( تشتّت گسترده سياسى در يمن. در اين
منطقه   در  سهولت  با  و  سرعت  به  را  خودش  توانسته  ندرت  به  اسلام  نبوده،  يكپارچه  سياسى  نظر  از  كشور 

 660تثبيت كند«. 

 ها و روستاها در مناطق كوهستانى، حضرموت و تهامه يمن. گاهب( پراكندگى گسترده قبايل و سكونت
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 110مني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ صنقش قبايل ي 15756

 ج( اختلافات شديد بين قبايل كه در يمن دامن گسترده بود. 

د( از ديدگاه اسميت »امكان ندارد اسلام بتواند در تمامى اين ناحيه رخنه كند و عميقا در متن اجتماع نفوذ  
ها اسلام تنها يك نفوذ ظاهرى بيشتر نداشت، به  است كه قرنكند. علاوه بر اين، شواهد فراوانى در دست  

اى كه در حدود سال سيصد هجرى الهادى الى الحق يحيى بن الحسين زيدى جماعتى را در شمال  گونه
يمن يافت كه به ندرت اسلام روى آنان تأثير داشت و اين جامعه هنوز عادات غيراسلامى داشتند. مع الوصف  

تر است اين است كه اسلام  را در آن ناحيه وضعيّت عادى داشت. آنچه با واقعيّت نزديكاجتماعى بود كه ظاه
 662به تدريج در طى چندين قرن در اجتماع يمن جذب شد«. 

 گيريم:هاى منابع نخستين اسلامى درباره ورود اسلام به يمن نتيجه مىاز بررسى گزارش

 آوردند.آمدند و اسلام مىه منوّره مىهاى نمايندگى قبايل با ميل و رضا به مدين( هيأت 1
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ها نيز به قصد ديدار با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و اعلام وفادارى و تقديم گزارش  بعضى از اين هيأت 
مدينه مى به  خود  قبيله  ايناسلام  از  قبيله  هفت  نام  ما  حدّاقل  مىآمدند.  را  آنها  گونه  از  بعضى  كه  شناسيم 

نيز   را  خود  آن  زكات  دستورات  به  عمل  و  اسلام  عملى  پذيرش  از  نشان  زكات  پرداخت  بودند.  آورده  همراه 
 باشد. مى

( رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله براى گسترش اسلام در يمن به نيروى نظامى متوسّل نشد و تنها از سه  2
 گروه كوچك نظامى در برخى از مناطق استراتژيك يمن استفاده كرد. 

غانى مثل معاذ بن جبل و عمرو بن حزم انصارى براى تعليم و آموزش قرآن و احكام اسلامى در  ( ارسال مبلّ 3
 عمق بخشيدن به اسلام، مؤثّر بود. 

هاى خود به بزرگان يمنى از آنان برپا داشتن نماز و  ها و فرمان( حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله در نامه4
 شد.واستار مىاحكام اسلام و پرداخت خمس و زكات را خ

قبيله5 نظام  از  عموما  يمن  جامعه  در  (  بودند.  خود  رهبران  و  شيوخ  تابع  مردم  و  است  بوده  برخوردار  اى 
مدينه مىهيأت  به  كه  نمايندگى  مىهاى  اسلام  كه  هنگامى  بودند.  پيشقراوّل  شيوخ  و  رهبران  آوردند  آمدند 

 كردند. اعضاى قبيله و خويشاوندانشان از آنان پيروى مى

به مدينه مى( اعضاى هيأت 6 آنها كه  قبايل يمنى و همراهان  نمايندگى  ابن سعد  هاى  براساس متن  آمدند 
نفر بودند. پر واضح است اين افراد در بازگشت به يمن در گسترش اسلام و نفوذ آن در جامعه    1070حدود  

مى مثال  براى  بودند،  مؤثّر  )پنجاهيمن  اشعر  نمايندگى  هيأت  تعداد  به  خانواده(،    توان  )هفتاد  دوس  نفر(، 
نيز در   آنان  از  نفر  نفر كه يكصد  )پانزده  نفر(، صداء  )پانزده  نفر(، طى  نفر(، نخع )دويست  بجيله )چهارصد 

 حجّة الوداع شركت داشتند( اشاره كرد. 
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كنند. درباره بجيله نيز آمده  را تأييد مى  663ها اسلام فراگير قبايلى همچون همدان و زبيد ( بعضى از گزارش7
 جرير بن عبد اللّه بجلى هنگامى كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله درباره قومش سؤال كرد گفت:
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گفته مى اذان  ايشان  از مسجدهاى  و  آشكار ساخته  را  اسلام  متعال  بتخداوند  قبايل،  و  را  شود  خود  هاى 
بتشكسته  و  ويراخانهاند  را  كردهها  است    664اند. ن  شده  گزارش  نيز  حضرموت  منطقه  و  كنده  قبيله  درباره 

 665همگى آنان اسلام آوردند. 

بتكده8 تخريب  در  يمنى  قبايل  رهبران  از  بعضى  انجام  (  مؤثّرى  اقدامات  اسلام  گسترش  و  مشركين  هاى 
بجلى و صرد بن عبد اللّه ازدى  دادند. طفيل بن عمرو دوسى، ابو موسى اشعرى و برادرش، جرير بن عبد اللّه  

 باشند. از اين نمونه مى

اى كه در يمن وجود داشت، عامل بازدارنده در اطاعت  گردد اختلاف شديد قبيله( از آنچه گذشت روشن مى9
قبايل از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و قبول اسلام نبود، بلكه رهبران درگير نزاع و اختلاف كه جوياى نام  

گشتند تا از آن كمك گيرند يا به مثابه نيروى سوم از آن استفاده كنند  درت بودند به دنبال نقطه اتكايى مىو ق
نام به  از مذحج  رهبر  يابند. دو  برترى  رقباى خود  بر  بن معدى كرب  تا  و عمرو  بن مسيك مرادى  فروة  هاى 

 گونه بودند كه به مدينه آمدند و اسلام آوردند. زبيدى از اين

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فروة را امير منطقه مذحج كرد. پس از آن، چهار نفر از رؤساى همدان  سپس  
كه رقيب مذحج بودند به مدينه آمدند و اسلام آوردند و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله سرزمينشان را به آنها 

 واگذار كردند. 

زدارنده نفوذ اسلام در يمن نبوده است؛ زيرا رهبران درگير نزاع  رسد تشتّت سياسى نيز عامل با( به نظر مى10
بردند. در چنين اوضاع و احوالى آنان از يك قدرت  قدرت از عدم امنيّت، نفوذ خارجى و ركود تجارت رنج مى

رفتند و اعلام اطاعت و وفادارى  همين روى، به مدينه منوّره مىكردند و بهبخش استقبال مىقوى و اطمينان
 كردند. نسبت به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مى

هيأت 11 با  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  شايسته  و  جذّاب  برخوردهاى  واگذارى  (  قبايل،  نمايندگى  هاى 
مالكيت و اميرى و اهداى جوايز به آنها در گرايش سريع اين رهبران به اسلام كه بعضى جوياى دين توحيدى  

 ى جوياى نام و قدرت، مؤثّر بوده است. بودند و بعض

مى12 معلوم  دهم  مراسم حج سال  در  رهاء  و  تجيب  مثل صداء،  يمنى،  قبايل  نمايندگان  كه  ( حضور  دارد 
 دادند. اسلام در ميان آنان چنان نفوذ داشت كه شرايع اسلام از جمله: نماز، زكات و حج را انجام مى
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در دوران خليفه اوّل و دوم در فتوحات سرزمين شام و ايران شركت كردند.    ( تعداد بسيارى از قبايل يمنى،13
به وضوح روشن   به شامات، بصره، كوفه و خراسان مهاجرت كردند و ساكن اين مناطق شدند.  آنان سپس 

فتوحات شركت مى اين  اينان اگر مسلمان نبودند نه خود در  آنان  است كه  به  اجازه چنين كارى  كردند و نه 
 شد. مىداده  

( ما نبايد فراموش كنيم كه قدرت سياسى اسلام در زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در عمده ايالات  14
يمن گسترش يافته بود و واليان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله با همكارى مبلّغان در گسترش اسلام و تثبيت آن 

اللّهفعاليّت مى عليه و اله بر مناطق مختلف يمن پس از رحلت باذان عبارت    كردند. واليان رسول اللّه صلّى 
 بودند از: 

، عامر بن شهر همدانى )همدان(، عمرو بن حزم انصارى )نجران(،  666ابان بن سعيد بن عاص )برصنعان(
)قلمرو   غوثى  ثور  بن  )حضرموت(، عكاشة  حضرمى  بن سعد  حجر  بن  وائل  و  انصارى  بياضى  لبيد  بن  زياد 

فروة بن مسيك   668قيس بن حصين حارثى )بر بنو الحارث بن كعب(،   667حضرموت(،   سكاسك و سكون در
زبيد(، و  مراد  )بر  هاله    669مرادى  ابى  بن  طاهر  زبيد،  و  رمع  نجران  بين  ناحيه  بر  عاص  بن  سعيد  بن  خالد 

قيس بن سلمه    671ابو موسى اشعرى )عدن و سواحل(،  670)تهامه قلمرو عك و اشعر(، معاذ بن جبل )جند(، 
 ى )قلمرو جعفىّ( و رهبران حميرى )قلمرو حمير(. جعف

( به خوبى آشكار است كه در موضوع پژوهش تاريخى مهمّى چون ورود اسلام به يمن، تنها با استناد به 15
آن تاريخى،  واقعه  نمونه  نمىيك  است،  اسميت  باور  كه  زمان  گونه  چون  كه  كرد  مطرح  را  نظريه  اين  توان 

آد گروهى  الحق  الى  نمىالهادى  مراعات  را  اسلامى  تا  اب  اسلام  پس  بودند  منكرات  به  آلوده  و  كردند 
 هاى حدود سيصد هجرى در جامعه يمن جذب نشده بود. سال

  672درباره يحيى بن الحسين الهادى الى الحق بايد گفت وى يكى از شاعران و نويسندگان و امامان زيدى بود
كه به دعوت يكى از بزرگان يمن به نام ابو العتاهيه عبد اللّه بن بشر با كمك مردمى از قبايل همدان و خولان  

 مردم شهر صعده در شمال يمن در صفر  673و بنى الحارث در يمن خروج كرد. 

 
 «. 464است» ر. ك: تاريخ الرسل و الملوك، الجزء الثانى، ص . طبرى شهر بن باذان را نوشته است، ولى روايت او از سيف بن عمر 115(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  1)  666
 . 464(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 2)  667
 . 339(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  3)  668
 . 582(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  4)  669
 «. 464رسد» ر. ك: طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص  طبرى يعلى بن منيّه را آورده كه صحيح به نظر نمى. 586(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الثالث، ص 5)  670
 . 126(. محمّد بن حبيب، پيشين، ص 6)  671
 . 78(. على بن محمّد العلوى العمرى، المجدى، تحقيق احمد مهدوى دامغانى، ص 7)  672
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وى مؤسّس حكومت زيديان يمن بود و پس از دوازده سال حكومت    674هجرى با وى بيعت كردند.   284سال  
 675هجرى در صعده دار فانى را وداع گفت.  296هايى از يمن در سال بر قسمت

آن   مردم  الحق  الى  الهادى  كه  است  شده  اشاره  يمن  شمال  در  ناحيه  چند  به  اسميت  اشاره  مورد  منبع  در 
وت كرد، از جمله: »در منطقه اثافت در محلّى به نام بيت ذؤد  نواحى را به امر به معروف و نهى از منكر دع

تبه مىلشكرى  باده  كه  بودند  الهادى  مخالفان  از  ابراهيم  بن  دعام  همراه  مىكار  لواط  و  و  نوشيدند  كردند 
در    676نمودند. مأمور الهادى آنان را به امر به معروف و نهى از منكر و ترك فواحش دعوت كرد«. آشكارا زنا مى

كه الهادى الى الحق مردم را به انجام فرايض و شرايع    677مين منبع از چند جاى ديگر نيز سخن رفته استه
كدام از اين موارد اشاره نشده است كه  اسلام و ترك محرّمات و فواحش دعوت كرد. شايان توجّه است در هيچ

 ن دعوت كرده باشد.يحيى بن حسين، مردم آن نواحى را به قبول اسلام و اظهار كلمه شهادتي

مى روشن  اسميت  اشاره  مورد  متن  انجام  از  را  اسلامى  آداب  كه  بودند  مسلمانان  از  گروهى  آنان  گردد 
و نمى است  بوده  امرى طبيعى  بين مسلمانان  در  كبيره  از معاصى  بعضى  انجام  نيز  از دوران هجرت  دادند. 

آيا مرتكب گناه كبيره   -رجاز ظهور خوا  -يكى از مباحث عمده فرق مختلف كلامى در اسلام اين است كه 
 679مقصود از فسق، خروج از اطاعت خداست با وجود ايمان به او.  678باشد يا كافر يا فاسق. مؤمن مى

شود اسلام در يمن به شكل آزادانه و سريع در ميان رهبران و مردم قبايل يمنى  ترتيب، بر ما روشن مىبدين
جامعه يمن در اواخر دوران هجرت و خلافت خليفه اوّل نفوذ يافت و  گسترش پيدا كرد و بين طبقات مختلف  

رسد نظريّه اسميت كه گفته است: »اسلام به آهستگى در طى چندين قرن به داخل جامعه  چنين به نظر مى
گزارش  680يمن جذب شد«  با  تنها  و همنه  اسلام مطابقت  تاريخ  اوّليه  منابع  بلكه چنين هاى  ندارد،  آهنگى 

 باشد.دور از ذهن نيز مىنظرى به  
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 گيرى تشيّع و نقش ياران يمنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در آنفصل سوم شكل

 117ص:

آنشكل در  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  يمنى  ياران  نقش  و  تشيّع  عرب    گيرى  قبايل  شناسايى  از  پس 
شكل به  تا  فرارسيده  آن  زمان  اكنون  آنان،  ميان  در  اسلام  گسترش  و  نفوذ  بررسى  و  تشيّع  جنوبى  گيرى 

و زمينه آن روشن سازيم  از  را  تلقّى خود  و  اللّه  بپردازيم  به خاندان رسول  يمنى  قبايل  رويكرد و گروش  هاى 
 صلّى اللّه عليه و اله را روشن كنيم.

اللّه صلّى اللّه عليه و اله واقعهبا رح را به نام محلّ وقوعش  لت رسول  افتاد كه آن  اتفاق  تاريخ اسلام  اى در 
ساعده بنى  خلافت  مى  681سقيفه  و  سياسى  قدرت  به  قحافه  ابى  بن  بكر  ابو  شد  سبب  حادثه  اين  خوانند. 

اله به دو گروه موافق و مخالف خلافت  اسلامى دست يابد. درپى اين واقعه ياران رسول اللّه صلّى اللّه عليه و  
اى ديگر معتقد بودند كه رهبرى پس از رسول اللّه صلّى اللّه عليه  اى هوادار خليفه و دستهتقسيم شدند. دسته

و اله از آن اهل بيت اوست و بايد از طريق نصّ رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله تعيين گردد. در پايان سقيفه  
تعدادبه بيعت  به  رغم  را شايسته  السّلام  عليه  آنان على  از  برخى  يا  انصار  بكر،  ابو  با  انصار  و  مهاجران  از  ى 

 682دست گرفتن رهبرى سياسى مسلمانان دانستند و گفتند: »جز با على عليه السّلام بيعت نخواهيم كرد«. 
وان يك گروه فكرى و  از همين واقعه هواداران على عليه السّلام يا شيعه، تشكل سياسى پيدا كردند و به عن

سياسى با درجات شدّت و ضعف ميدان بروز و ظهور يافتند. اين حادثه نقطه عطفى شد براى تعيين حدود بين  
مذاهب اسلامى و پيدايش مبانى فكرى و اعتقادى دو گروه ياد شده و جدايى و شكاف ميان مسلمانان. در  

 ى بشود. جا شايسته است به سابقه كاربرد كلمه شيعه اشاراتاين

 118ص:

 معناى اصطلاحى شيعه

 
اى است كه در منابع و مآخذ  ش مباحث رساله ناگزير هستيم از وارد شدن به بحث سقيفه خوددارى كنيم؛ زيرا خود، موضوع پژوهش جداگانه(. براى جلوگيرى از گستر 1)    681

الاشراف بلاذرى، تاريخ  ر، انساب  تاريخ اسلام مطرح شده است؛ بعضى از آنها عبارتند از: سيره ابن هشام، الطبقات الكبرى محمّد بن سعد، الاخبار الموفقيات زبير بن بكّا
 طالب ابو الحسن مسعودى و العقد  يعقوبى، الامامة و السياسه ابن قتيبه، تاريخ طبرى، كتاب السقيفه و فدك ابو بكر احمد بن عبد العزيز جوهرى، اثبات الوصيه لعلى بن ابى 

 الفريد عبد ربهّ. 
 . 583خبار الموفقيات، تحقيق سامى مكى العانى، ص  ؛ زبير بن بكّار، الا 443(. طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 2)  682



او  خاندان  و  السّلام  عليه  على  دوستدار  كه  كسى  بر  دارد  غلبه  استعمال  در  عليهم    -»شيعه  اللّه  رضوان 
شيعه در لغت به معناى همراهان و پيروان   683باشد تا جايى كه نام اختصاصى آنان گرديده است«.  -أجمعين

 684ن و پيروان على عليه السّلام و فرزندانش را شيعه گويند«.است و فقها و متكلّمان اصطلاحا »يارا

داده برترى  پيامبر  اصحاب  ديگر  بر  را  او  كه  السّلام  عليه  على  دوستداران  از  گروه  »آن  نامبردار  و  شيعه  اند 
مى  685اند«. شده شيعه  درباره  ايشان  نوبختى  و  شدند  ناميده  شيعه  گروهى  پيامبر  رحلت  از  »پس  نويسد: 

ديگر   كس  به  و  ساخته  خود  شيوه  را  وى  از  پيروى  كه  بودند  السّلام  عليه  طالب  ابى  بن  على  هواخواه 
دند و  كر   -رضى اللّه عنه  -نويسد: »شيعه آنانى هستند كه پيروى مرتضى علىشهرستانى مى  686نگرويدند«. 

است«.  ثابت  وصيت  به  يا  روشن  نص  به  كه  شدند  قائل  وى  خلافت  و  امامت  ديدگاه  بدين  687به  از  سان، 
 نامند. دانشمندان سنّى و شيعه پيروان على عليه السّلام و فرزندانش را شيعه مى

 زمينه پيدايش تشيّع

اره حضرت على عليه السّلام و يارانش  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در دوران حيات خود كلمه شيعه را درب
به كار برد. عبد اللّه بن مسعود گويد: »دست خود را بر دوش على عليه السّلام زد و فرمود: اين و شيعيانش از  

همچنين از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله روايت شده كه فرمود: »يا على پيروان تو حزب    688رستگارانند«. 
ذِينَ    رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مصداق آيه  689يارانت دادگستر و دادگر هستيد«.اللّه هستند و تو و   إِنَّ الَّ

ةِ  الْبَرِيَّ خَيْرُ  هُمْ  ولئِكَ 
ُ
أ الِحاتِ  الصَّ عَمِلُوا  وَ  السّلام و شيعيانش دانسته  690آمَنُوا  سان،  بدين  691اند. را على عليه 

 مطرح كرد و ياران على عليه السّلام را شيعه ناميد گردد اوّلين كسى كه كلمه شيعه را  روشن مى
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رسول گرامى اسلام بود. ديگران نيز از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله آموختند كه ياران على عليه السّلام را  
 692هستند. گويد: شيعيان على عليه السّلام در روز قيامت رستگار شيعه نامند به صورتى كه امّ سلمه مى

 گيرى عملى تشيّعشكل

و   بيعت در سقيفه معترض بودند  اله به  اللّه عليه و  ياران رسول خدا صلّى  از  ابو بكر گروهى  با  از بيعت  پس 
از جمله   منابع مختلف  در  آنان  نام  شدند.  اله  و  عليه  اللّه  پيامبر صلّى  بيت  اهل  رهبرى  و  خواستار خلافت 

المطّلب، فضل بن عبّاس، زبير بن عوام، خالد بن سعيد بن عاص، مقداد    يعقوبى چنين آمده: عبّاس بن عبد
بن عمرو، سلمان فارسى، ابو ذر غفارى، عمّار بن ياسر، براء بن عازب و ابىّ بن كعب. يعقوبى با نقل سخنانى  

نين همچ  693از منذر بن ارقم و عتبة بن ابى لهب آنان را جزو ياران على عليه السّلام محسوب داشته است.
تا  دسته دادند  تشكيل  بياضه  بنى  محلّه  در  اجتماعى شبانه  اله  و  عليه  اللّه  پيامبر صلّى  كبار  از اصحاب  اى 

 شنبه جلو بيعت را بگيرند. اعضاى اين اجتماع عبارت بودند از: صبح سه

به اتفاق براء بن    عمّار، مقداد، سلمان، ابو ذر، عبادة بن الصامت، ابو الهيثم بن التّيّهان و حذيفة بن يمان كه
عبد الفتّاح عبد المقصود بدون ذكر    694عازب به در منزل ابى بن كعب رفتند و او را با نظر خود همراه كردند. 

نويسد: »عمّار گفت" تيم را چه حقى در اين كار است، زمامدارى خلق حق رسول خدا صلّى اللّه عليه  مآخذ مى
 695ز رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله است"«. و اله بود، اكنون هم حقّ برترين مردم پس ا

مسعودى از همراهى چهل مرد از جمله: سلمان، ابو ذر، مقداد، عمّار، حذيفة بن يمان و ابىّ بن كعب با على  
عبد العزيز جوهرى نيز از سلمان و زبير و گروهى از انصار كه بعد از پيامبر صلّى    696كند. عليه السّلام ياد مى

ياد مىاللّه عليه و   السّلام داشتند  با على عليه  السّلام روايت    697كند. اله تمايل به بيعت  از امام صادق عليه 
شده دوازده نفر از صحابه مخالف بيعت ابو بكر بودند، آنان عبارتند از: خالد بن سعيد بن عاص، مقداد بن  

بريدة   ابو ذر غفارى، سلمان،  اللّه بن مسعود، عمّار بن ياسر،  ابىّ بن كعب،  اسود، عبد  بن حصيب أسلمى، 
 698خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، سهل بن حنيف، ابو ايّوب خالد بن يزيد انصارى، ابو الهيثم بن التّيّهان. 
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 . 183اف، تحقيق شيخ محمّد باقر محمودى، الجزء الثانى، ص (. بلاذرى، انساب الاشر 1)  692
 . 523(. يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  2)  693
 . 46(. ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهرى، السقيفه و فدك، رواية ابن ابى الحديد، جمع و تحقيق محمّد هادى امينى، ص  3)  694
 . 281ابى طالب عليه السّلام، ترجمه سيد محمود طالقانى، جلد اوّل، ص   (. عبد الفتاح عبد المقصود، الامام على بن 4)  695
 . 154(. مسعودى، اثبات الوصيه للامام على بن ابى طالب عليه السّلام، ص  5)  696
 . 43(. ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهرى، پيشين، ص  6)  697
 . 315(. عماد الدين طبرى، كامل بهائى، ص 7)  698



صحابه نامبرده هركدام عقيده مذهبى خود را بسته به ميزان خلوص قلبى خويش درباره امامت و جانشينى  
شان اشاره  هاىبيان داشتند كه در دو گروه انصار و مهاجران به آنان و گفته رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله  

 شود: مى

 انصار 

اللّه   اللّه صلّى  بدر و ساير غزوات همراه رسول  و در جنگ  بود  قبيله اوس  از  انصارى: وى  سهل بن حنيف 
اله شركت داشت.  و  بود   699عليه  السّلام  عليه  از شيعيان حضرت على  از    700وى  ابو بكر گفت:  و در حضور 

كنم، امام شما بعد از من على بن  رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله شنيدم كه گفت:" اين نصيحت به امّت مى
 701ابى طالب عليه السّلام است".

 وى گفت: 702اشت. عثمان بن حنيف: او برادر سهل بود و در احد و ساير غزوات شركت د

از رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله شنيدم كه فرمود:" اهل بيت من سروران و اولياى شما پس از من هستند 
 703آنان را مقّدم داريد." 

ثابت ذو الشهادتين: وى از قبيله اوس بود و در احد و ساير غزوات شركت داشت.  اللّه    704خزيمة بن  رسول 
دانست. وى گفت: از رسول اللّه شنيدم كه »اهل  ادت او را برابر با شهادت دو نفر مىصلّى اللّه عليه و اله شه

 705شود«.اند كه به ايشان اقتدا مىبيت من حق و باطل را از يكديگر جدا كنند و اينان امامانى

و عقبه دوم    707از مسلمانان عقبه اوّل  706ابو الهيثم بن التّيّهان: وى حليف طايفه بنى عبد الأشهل اوس بود. 
دوازده نقباى  جزو  انصارو  من،    708گانه  »خاندان  كه  كرد  نقل  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  خدا  رسول  از  وى  بود. 

 
 . 15و المجلّد السادس، ص   471سعد، پيشين، المجلّد الثالث، ص (. ابن 1)  699
 . 119(. مطهر بن طاهر مقدسى، پيشين، الجزء الخامس، ص  2)  700
 . 465(. شيخ صدوق، الخصال، تصحيح على اكبر غفارى، الجزء الثانى، ص  3)  701
 . 371(. ابن اثير، اسد الغابه فى معرفة الصحابه، ص 4)  702
 . 198حتجاج، تحقيق ابراهيم بهادرى و محمّد هادى به، الجزء الأوّل، ص (. الطبرسى، الا 5)  703
 . 51و المجلّد السادس، ص   380(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الرابع، ص 6)  704
 . 319(. عماد الدين طبرى، پيشين، ص  7)  705
 . 270(. ابن قتيبه دينورى، المعارف، ص 8)  706
 . 433ص    (. ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل،9)  707
 . 445(. همان، ص 10)  708



موضع وى در ارتباط با    709ستارگان فروزان روى زمين هستند. آنان را پيش اندازيد و از آنها سبقت نگيريد«. 
 710ارى كرد. اى بود كه از پذيرفتن مأموريت وى خوددخليفه به گونه

 121ص:

براء بن عازب: وى از قبيله اوس بود و در پانزده سالگى در جنگ خندق شركت كرد و در پانزده غزوه همراه  
بود.  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  تشكيل   711رسول  اخبار  كه  اوّل كسى  است.  نقل شده  بسيارى  روايات  از وى 

وى راوى و از اعضاى شوراى شبانه براى جلوگيرى از بيعت   712جلسه سقيفه را به اهل بيت رسانيد براء بود. 
 713ابو بكر بود. 

دوم عقبه  پيمان  در  بود.  خزرج  النجّار  بنى  از  كليب  بن  زيد  بن  خالد  وى  نام  انصارى:  ايّوب  حضور    ابو 
وى در جنگ    715رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله چندين ماه اوّل هجرت را مهمان ابو ايّوب بودند.  714داشت. 

داشت.  شركت  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  زمان  غزوات  همه  و  جنگ  716بدر  در  ايّوب  جمل،  ابو  هاى 
صفّين، نهروان همراه امير المؤمنين على عليه السّلام و در محاصره قسطنطنيه همراه يزيد بن معاويه بود كه  

از    717جا درگذشت. همان ابو ايّوب در ميان مهاجران و انصار به پا خاست و گفت: »درباره خاندان پيامبرتان 
 718بازگردانيد كه آنان به خلافت از شما سزاوارترند«.  خدا بپرهيزيد و خلافت را به آنان

اله   اللّه عليه و  پيامبر صلّى  نجّار خزرج بود. در پيمان عقبه دوم و همه غزوات  از طايفه بنى  ابىّ بن كعب: 
وى كاتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بود و پيامبر درباره وى فرمود: »قارى امّت من    719حضور داشت. 

وى به مهاجران و انصار گفت: آيا سخنان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله را فراموش    720كعب است«.   ابى بن

 
 . 465(. شيخ صدوق، الخصال، الجزء الثانى، ص 11)  709
 . 448(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الثالث، ص  12)  710
 . 17و المجلّد السادس، ص  364(. همان، المجلّد الرابع، ص 1)  711
 . 523(. يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  2)  712
 . 46جوهرى، پيشين، ص  (. عبد العزيز 3)  713
 . 457(. ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  4)  714
 . 498(. همان، ص  5)  715
 . 457(. همان، ص  6)  716
 . 143(. ابن اثير، اسد الغابه فى معرفة الصحابه، المجلّد الخامس، ص  7)  717
 . 465(. شيخ صدوق، الخصال، الجزء الثانى، ص 8)  718
 . 498الثالث، ص  (. ابن سعد، پيشين، المجلّد9)  719
 . 15(. الامام شمس الدين الذهبى، تذكرة الحفاظ، المجلّد الأوّل، ص 10)  720



ايد كه على عليه السّلام را در مقابل همه نگه داشت و فرمود" هركه را من مولاى اويم على هم مولاى  كرده
 721اوست" و فرمود:" يا على، انت منى بمنزلة هارون من موسى". 

س بن  و  قيس  طالب  ابى  بن  على  فداكار  شيعيان  از  بود  خود  امارت  درپى  كه  پدرش  برخلاف  عباده:  بن  عد 
عليه   على  ولايت  »پذيرفتن  گفت:  به وى  شد  منزوى  چون  سعد  پدرش  بود.  السّلام  عليهما  على  بن  حسن 

ه على عليه  السّلام واجب بود«. قيس گفت: تو خودت اين سخن را از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله دربار 
السّلام شنيدى و خلافت را طلب كردى و اصحابت گفتند: »از ما يك امير و از شما يك امير«. به خدا سوگند 

 چون پدرش به حوران شام رفت وى را همراهى نكرد تا  722هرگز حضورا با تو صحبت نخواهم كرد. 

 122ص:

عليه   723كشته شد. درباره حضرت على  و  بود  اله  و  اللّه عليه  پيامبر صلّى  بيت  مدافعان مشتاق اهل  از  وى 
 السّلام سروده است: 

 لسوانا أتى به التّنزيل  و علىّ إمامنا و إمام

 ه فهذا مولاه خطب جليل  يوم قال النّبيّ: من كنت مولا 

 724قيلحتم ما فيه قال و   إنّما قاله النّبيّ على الأمّة 

 

پيمان بنى  حذيفة بن يمان: حذيفة بن حسيل بن جابر از بنى عبس يمن بود كه به مدينه مهاجرت كرد و هم
بود.  اله  و  اللّه عليه  اللّه صلّى  احد و غزوات ديگر همراه رسول  در  از    725عبد الأشهل اوس شد. وى  حذيفه 

 جمله كسانى بود كه در شوراى شبانه محلّه بنى بياضه حضور داشت و گفت: 

 
 . 297(. طبرسى، پيشين، الجزء الأوّل، ص  11)  721
 . 68(. عبد العزيز جوهرى، پيشين، ص 12)  722
 . 1193، حديث  589(. بلاذرى، انساب الاشراف، تحقيق محمّد حميد الّلّ، الجزء الأوّل، ص  1)  723
اويم، على هم مولاى اوست«،    (. على عليه السّلام پيشواى ما و غير ماست كه درباره او نازل شد؛ روزى كه پيامبر صلّى الّلّ عليه و اله گفت:» هركس را كه من مولاى 2)    724

الأئمه عليهم السّلام، تحقيق محمّد هادى امينى، ص    و اين سخنى بزرگ است؛ آنچه را پيامبر به امّتش گفت قطعى است، در آن هيچ گفتگويى نيست.» سيد رضى، خصائص
43 . 
 . 391؛ ابن اثير، اسد الغابه فى معرفة الصحابه، المجلّد الأوّل، ص 15(. ابن سعد، پيشين، المجلّد السادس، ص  3)  725



بيعت هستند«. نقض  انديشه  در  انصار  از كشته شدن    726»طايفه  و پس  ايران شركت داشت  فتح  در  حذيفه 
وى عهده  به  جنگ  فرماندهى  نهاوند،  در  مقرّن  بن  صلح    727نعمان  به  را  اردبيل  حذيفه  همچنين  بود. 

 728.گشود

حذيفة بن يمان پس از قتل عثمان در حالى كه مريض بود به منبر رفت و گفت: »مردم با على عليه السّلام  
اند، تقوا پيشه كنيد و او را يارى و همراهى كنيد كه به خدا از اوّل تا آخر بر حق بوده است و بعد از  بيعت كرده

اند و از كسانى كه تا روز قيامت خواهند بود بهتر است«.  پيامبر صلّى اللّه عليه و اله شما از كسانى كه گذشته
بيعت  السّلام  عليه  با على  من  كه  باش  و گفت: »خدايا شاهد  زد  بر دست چپ  را  خود  راست  سپس دست 
كردم« و به دو فرزندش سعد و صفوان گفت: »با او باشيد و كوشش كنيد تا در كنار او به شهادت رسيد. به  

 729الف او بر باطل است«. خدا او بر حق است و مخ

عبادة بن الصامت: وى از طايفه عمرو بن عوف خزرج بود و در عقبه دوم حضور داشت و يكى از نقباى انصار  
اله شركت داشت. و  اللّه عليه  پيامبر صلّى  بدر و همه غزوات  در  از اعضاى شوراى    730بود. وى  عباده يكى 

وى در فتوح شام شركت داشت و از    731مومى با ابو بكر بود. شبانه محلّه بنى بياضه براى جلوگيرى از بيعت ع
 طرف ابو عبيده والى حمص گرديد. شهرهاى لاذقيه و جبله و طرطوس را 

 123ص:

 732فتح كرد و مسجدى در لاذقيه بساخت. 

 مهاجران

كه   است  نفرى  پنج  جزو  بود. وى  المطّلب  عبد  دختر  مادرش صفيه  و  اسد  بنى  از  پدرش  عوام:  بن  به زبير 
و از مهاجران به حبشه بود. در جنگ بدر    733همراه ابو بكر حضور پيامبر صلّى اللّه عليه و اله آمد و ايمان آورد 

 گفت:دانست و على عليه السّلام مىزبير خود را هاشمى مى 734و ساير غزوات حضور داشت. 

 
 . 47(. عبد العزيز جوهرى، پيشين، ص  4)  726
 . 302(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  5)  727
 . 321(. همان، ص  6)  728
 . 394(. مسعودى، مروج الذهب، المجلّد الثانى، ص 7)  729
 . 464(. ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  8)  730
 . 46(. عبد العزيز جوهرى، پيشين، ص  9)  731
 . 139(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  1)  732
 . 250(. ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  2)  733
 . 101المجلّد الثالث، ص (. ابن سعد، پيشين،  3)  734



ى در آغاز مدافع با حرارت و احساساتى  و   735»زبير با ما بود تا پسرش عبد اللّه بزرگ شد و او را از ما جدا كرد«. 
خواست على عليه السّلام را براى بيعت با ابو بكر از خانه خارج  على عليه السّلام بود. وقتى عمر با گروهى مى

، ولى سرانجام در خلافت امير المؤمنين على عليه السّلام چون از  736كند زبير با شمشير به مقابله با عمر آمد 
امارت به  گرديد   دستيابى  نااميد  عثمان    737كوفه  بهانه خونخواهى  به  عايشه در جنگ جمل  و  همراه طلحه 

 738شركت كرد.

عبد اللّه بن مسعود: وى از حليفان بنى زهرة بن كلاب بود. او در دوران دعوت مخفى اسلام آورد و قرآن را  
اللّه در ج بود. عبد  به حبشه  از مهاجران دوم  و  بلند خواند  آواز  با  اللّه  در مكّه  و همه غزوات رسول  بدر  نگ 

در روزگار خلافت عمر همراه عمّار بن ياسر وزير و معلم و عامل بيت   739صلّى اللّه عليه و اله شركت داشت. 
 740المال كوفه شد. 

 پا خاست و گفت:موضع عبد اللّه درباره خلافت چنين بود؛ وى در مسجد النبى صلّى اللّه عليه و اله به

طالب صاحب خلافت پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله است. آنچه را خداوند براى او قرار  »على بن ابى  
همچنين عبد اللّه بن مسعود در حلقه درس    741بينيد«.داده به وى بازگردانيد و به عقب بازنگرديد كه زيان مى

وى چند تن پيشوا هستند گفت:    خود در پاسخ نوجوانى كه پرسيد آيا پيامبرتان به شما گزارش نداده كه پس از
 742»بله به ما گفته پس از وى دوازده تن پيشواى او هستند به عدد نقباى بنى اسرائيل«.
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مخالفان بيعت ابو بكر بود و گفت: »رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله ما را دستور داد تا به على عليه السّلام به  
 745عنوان امير المؤمنين سلام كنيم«.

آورد. اسلام  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  حيات رسول  در  بن وهب جهنى:  السّلام    زيد  عليه  ياران على  از  وى 
به    746بود.  بكر  ابو  روزگار  روايت چنين است: در  آن  تشيّع وى دارد.  بر  نقل كرده كه دلالت  روايتى  خود وى 

امير   فضايل  بيان  به  و  رفتيم  خليفه  نزد  السّلام  عليه  على  اجازه  با  انصار  و  مهاجرين  از  نفر  دوازده  اتفاق 
پردا السّلام  عليه  عدّهالمؤمنين على  و  عمر  امّا  نشد.  خارج  منزل  از  روز  سه  آن، خليفه  از  پس  از  ختيم.  اى 

مهاجران با اقوام خود به منزل او رفتند و وى را به مسجد آوردند و بر منبر نشاندند. در اين هنگام، يكى از  
پاره  ى را پارهآنان آشكارا گفت: »اگر يكى از شما بازگردد و سخنان گذشته را تكرار كند با شمشيرهاى خود، و 

 747باره با كسى سخن نگفتند.هاى خود نشستند و ديگر در اينخواهيم كرد«. آنان نيز در خانه

وى جزو مسلمانان    748اند. خالد بن سعيد بن عاص اموى: اسلام خالد را بعضى قبل از اسلام ابو بكر آورده
ه و غزوه حنين و طائف و تبوك شركت  مهاجر به حبشه بود و به سال هفتم هجرى به مدينه آمد و در فتح مكّ 

زبيد   749داشت.  و  رمع  و  نجران  بين  منطقه  عامل  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  طرف  از  سعيد  بن  خالد 
پس از رحلت رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به مدينه آمد و نزد على عليه السّلام رفت و گفت: »بيا تا    750بود. 

 با تو بيعت كنم، به خدا در ميان مردم كسى از تو سزاوارتر به جانشينى محمّد صلّى اللّه عليه و اله نيست«. 

ابو بكر به    751ديگرى بر آن دست اندازد«؟ همچنين گفت: »اى فرزندان عبد مناف، از كار خود دل كنديد تا  
سخن او اهميّت نداد، ولى عمر آن را به دل گرفت و هنگامى كه ابو بكر او را فرمانده سپاه شام قرار داد از ابو  

 بكر خواست او را عزل كند. ابو بكر او را عزل و يزيد بن ابى سفيان را 
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عباس بن عبد المطّلب و فرزندانش: اگرچه عباس در هنگام رحلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله پير بنى  
م هاشم بود، ولى در آن برهه به حمايت از على عليه السّلام برخاست و گفت: »دستت را بده تا با تو بيعت كن

تا گفته شود عموى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله با پسرعموى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله بيعت كرد و 
خليفه و   755همچنين گفت: خارج شو تا جلو چشم مردم با تو بيعت كنم.  754اهل بيت نيز با تو بيعت كنند«.

خويشاوندى عباس با پيامبر صلّى اللّه عليه گيرى عباس را ديدند به سبب موقعيّت سنّى و  يارانش چون موضع
آنان درصدد   اله كه در جامعه مورد توجّه بود و براى تيره كردن رابطه بنى هاشم باهم و تضعيف موقعيّت  و 
بن شعبه   مغيرة  و  عبيده  ابو  منظور  اين  براى  كنند.  به سوى خود جلب  را  تهديد، وى  و  تطميع  با  تا  برآمدند 

اى براى وى قرار دهند. ولى عباس ضمن رد استدلال خليفه گفت:  ى رفتند تا بهرههمراه عمر به ملاقات و 
اى و اگر به خاطر مؤمنان است ما خود از  »اگر به حساب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله باشد حق ما را گرفته

حق نيست كه در  دهى، به راستى اگر حق مؤمنان باشد تو را  مؤمنان هستيم. آنچه گفتى براى من قرار مى
 .756آن داورى كنى و اگر حق ما باشد به گرفتن قسمتى و رها كردن قسمتى از آن تن در نخواهيم داد« 

وى چون خبر بيعت با ابو    757فضل پسر بزرگ عباس در فتح مكّه، غزوه حنين و حجّة الوداع شركت داشت. 
اين با  را شنيد گفت: »اى گروه قريش،  نه  بكر  بدان سزاوارتر  كه اهل خلافت ماييم  از شما  ما  شما و سرور 

نگردد«. است با شبهه براى شما راست  به    758كارى خلافت  وى در فتوح شام شركت كرد و در سال هجده 
 759واسطه طاعون در عمواس رحلت كرد. 

قثم يكى ديگر از فرزندان عباس همراه برادرش فضل در غسل و كفن و دفن جنازه رسول اللّه صلّى اللّه عليه  
وى از متحصّنين خانه فاطمه عليها السّلام بود و با خليفه بيعت    760كرد. اله به على عليه السّلام كمك مىو  

 نكرد. 

در حنين شركت داشت.  و  آورد  اسلام  مكّه  فتح  در  لهب: وى  ابى  بن  اللّه    761عتبة  رسول  رحلت  در هنگام 
 بكر را شنيد به زبان شعر چنين سرود:  صلّى اللّه عليه و اله همراه بنى هاشم بود، چون خبر بيعت با ابو

 126ص:

 
 . 4(. ابن قتيبه، الامامة و السياسة، الجزء الأوّل، ص  3)  754
 . 1180، حديث  583(. بلاذرى، انساب الاشراف، المجلّد الأوّل، ص  4)  755
 . 15(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  5)  756
 . 54(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الرابع، ص 6)  757
 . 580؛ زبير بن بكّار، پيشين، ص  523(. يعقوبى، تاريخ، جلد اوّل، ص  7)  758
 . 55(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الرابع، ص 8)  759
 . 452(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 9)  760
 . 59(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الرابع، ص  10)  761



كردم كه خلافت از بنى هاشم و در ميان ايشان از ابو الحسن بگذرد، از كسى كه از همه مردم در  »گمان نمى
ها داناتر است، آخر كسى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را ديد و كسى  ايمان و سابقه بيشتر و به قرآن و سنّت

دادن و كفن كردن پيامبر صلّى اللّه عليه و اله جبرئيل ياورش بود، كسى كه آنچه در آنهاست در  كه در غسل  
 762اى نيست، ليكن آنچه از نيكى در اوست در ديگران نيست«.او هست و خود آنان را در اين شبهه

نجمين فردى است  پرستيد و چهارمين يا پابو ذر: نام او جندب بن جناده غفارى بود. وى در جاهليت بت نمى
وى سپس به قبيله خود بازگشت و پس از جنگ خندق به    763كه به راهنمايى على عليه السّلام اسلام آورد. 

 764مدينه منوّره آمد. 

رود و  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در مسير تبوك درباره وى گفت: »خدا رحمت كند ابو ذر را كه تنها مى
تنها  تنها مى و  راستگوى   765شود«. محشور مىميرد  و  بيت  اهل  مشتاق  و  زاهد  و  با فضيلت  ياران  از  ذر  ابو 

اى كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فرمود: »آسمان سايه نيفكنده و  پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بود به گونه
باشد كه  »سفينه نوح« مىوى راوى حديث معروف  766زمين حمل نكرده كسى را كه از ابو ذر راستگوتر باشد«. 

عنها   تخلّف  من  و  نجى  ركبها  من  نوح  سفينة  كمثل  بيتى  أهل  »مثل  فرمود:  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  پيامبر 
داديد حتّى دو نفر  ابو ذر پس از بيعت ابو بكر گفت: »اگر خلافت را در اهل بيت پيامبرتان قرار مى  767غرق«.

 768كردند«.با شما اختلاف پيدا نمى

هَ اصْطَفى  در روزگار خلافت عثمان در مسجد ايستاد و پس از تلاوت آيه  ابو ذر  گفت: »على    769آدَمَ ...   إِنَّ اللَّ
بن ابى طالب وصى محمّد صلّى اللّه عليه و اله و وارث علم اوست. اى امّت سرگردان پس از پيامبرش، هان  

مى مقدّم  داشته  پيش  خدا  كه  را  كسى  شما  كاگر  را  و كسى  پسداشتيد  خدا  عقب مىه  و انداخته  انداختيد 
نهاديد، البته از بالاى سر و از زير پاى خود  ولايت و وراثت را در خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله خود مى

نمىمى نادار  خدا  دوست  و  نمىخورديد  ميان  از  خدا  فرايض  از  سهمى  و  خدا  شد  حكم  در  نفر  دو  و  رفت 
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يافتند. لكن اكنون كه  كه علم آن را از كتاب خدا و سنّت پيامبرش نزد اينان مىكردند، مگر آناختلاف نمى
ذِينَ  770چنين كرديد پس بدفرجامى كار خود را بچشيد:  وَ سَيَعْلَمُ الَّ
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يَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ 
َ
 گردند«. و زود است كه ستمگران بدانند به كدام بازگشتگاهى بازمى 771ظَلَمُوا أ

همچنين ابو ذر گفت: »پيامبر فرمود" امر خلافت پس از من از آن على عليه السّلام است و پس از وى از آن  
اله  فرزندانش از خاندان من و از فرزندان حسين عليه السّلام است" ولى شما سخنان پيامبر صلّى اللّه عليه و  

 .772را فراموش كرديد و به دنبال دنيا رفتيد و آخرت را رها كرديد«

پيمان شد. به  مقداد بن عمرو: وى از قبيله الحاف بن قضاعه بود. در مكّه با اسود بن عبد يغوث الزّهرى هم
همه  همين سبب وى را مقداد بن اسود گويند. وى از مسلمانان نخستين و مهاجران به حبشه بود و در بدر و  

 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله درباره وى فرمود:  773غزوات همراه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بود. 

 774»خداوند به من فرموده على، ابو ذر، مقداد و سلمان را دوست داشته باشم«. 

به خليفه گفت:   مقداد: از اعضاى شوراى شبانه بنى بياضه براى جلوگيرى از بيعت عمومى با ابو بكر بود. وى 
دانى كه على عليه السّلام وصى و خليفه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و از هر جهت  »اى ابو بكر، تو خود مى

وى در روزگار خلافت    775دار«. سزاوار اين مقام است. پس خلافت را به او واگذار و بزرگى و احترام خود را نگه
كه در  غ داشتن ايشان خلافت را از خاندان پيامبرشان، با اينعثمان در مسجد گفت: »شگفتا از قريش و دري

ترين ايشان در دين خدا و كسى  ميان اينان است اوّل مؤمنان و پسرعموى پيامبر خدا، داناترين مردم و فقيه
راه و  برد  رنج  همه  از  بيش  اسلام  راه  در  آنشناسكه  بود،  ايشان  هدايت  تر  راست  راه  به  بهتر  همه  از  كه 

از هدايتكنمى را  به خدا قسم، خلافت  امّت  كننده هدايتد.  براى  نه اصلاحى  و  ربودند  پاكيزه  و  پاك  يافته 
 776خواستند و نه حقى در روش، ليكن آنان دنيا را بر آخرت برگزيدند، پس دورى و نابودى با ستمكاران را«. 
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مكّ  به  يمن  از  پدرش  كه  بود  مذحج  قبيله  شاخه عنس  از  وى  ياسر:  بن  بن  عمّار  »ابا حذيفة  حليف  و  آمد  ه 
اوّليه هستند.  777المغيره« شد.  از مسلمانان  عمّار  اثر شكنجه  778خانواده  بر  بنى مخزوم كشته مادرش  هاى 

 وى در جنگ بدر و ساير غزوات همراه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بود.  779شد.
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 درباره وى فرمود:  780گردنكش خواهند كشت«.پيامبر به وى فرمود: »تو را گروه ستمگر و 

و »هركس با او ستيزه كند خداى با او ستيزه    781كه بميرد«كند تا اين»به درستى كه او هرگز حق را ترك نمى
 782دارد«. كند و هركس او را دشمن بدارد خداوند دشمنش مى

وى از اعضاى شوراى شبانه بنى بياضه    موضع عمّار درباره مسأله جانشينى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: 
بود. عمّار به ابو بكر گفت: »حقّى را كه خداوند براى ديگرى قرار داده براى خودت قرار نده و نخستين كس 
مباش كه گفته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله درباره اهل بيت را ناديده گرفته، حق را به صاحب آن بسپار و 

رو شدى از تو خشنود باشد و نزد خداوند  دان تا وقتى با پيامبر صلّى اللّه عليه و اله روبهبار خويشتن را سبك گر 
عمّار همچنين از قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله گفت: به هر كسى كه ايمان به خدا    783سرافراز باشى«. 

بپذيرد ولا دارد سفارش مى را  او  ولايت  كه  بپذيرد، هر كس  را  على  و هركه كنم ولايت  است  پذيرفته  مرا  يت 
ولايت مرا بپذيرد ولايت خداوند را پذيرفته است و هركه على را دوست داشته باشد مرا دوست داشته است و  

 784هركه مرا دوست بدارد خداى را دوست خواهد داشت. 

امات  سلمان فارسى: زادگاه وى روستاى جى اصفهان بود. پس از ترك آيين زرتشتى و پذيرش مسيحيت به ش
رفت. سپس به حجاز و مدينه آمد و سرانجام به حضور رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله رسيد و اسلام آورد و با  

آزاد شد.  احد  از جنگ  اله پس  و  عليه  اللّه  به   785كمك رسول خدا صلّى  و  كرد  وى در جنگ خندق شركت 
 786توصيف »سلمان منّا أهل البيت« مفتخر شد. 

 
 . 248(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الثالث، ص 7)  777
 . 260(. ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  8)  778
 . 320(. همان، ص  9)  779
 . 251(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الثالث، ص 1)  780
 . 480الثانى، ص  (. ابن عبد البر، پيشين، الجزء  2)  781
 . 881(. واقدى، المغازى، المجلّد الثانى، ص  3)  782
 . 464(. شيخ صدوق، الخصال، الجزء الثانى، ص 4)  783
 . 405؛ محمّد بن سليمان كوفى، مناقب الامام امير المؤمنين، تحقيق شيخ محمّد باقر محمودى، الجزء الثانى، ص  312(. زبير بن بكّار، پيشين،  5)  784
 . 214هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  (. ابن 6)  785
 . 83؛ ابن سعد، پيشين، المجلّد الرابع، ص  224(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  7)  786



گاه و باتجربه دست يافتيد، ولى كان اصلى را  سلمان از مخالفان خ ليفه بود و به اصحاب گفت: »به مردى آ
اى دست يافتيد، ولى اهل بيت را رها كرديد، اگر خلافت  همچنين گفت: »به مرد سالخورده  787گم كرديد«. 

وقتى   788شديد«. مند مىكردند و از نعمت آن بهرهداديد حتّى دو نفر با شما مخالفت نمىرا در ايشان قرار مى
 با ابو بكر بيعت شد سلمان فارسى گفت: »كرداذ و ناكرداذ، 
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 وى به ابو بكر گفت: 789يعنى كرديد و نكرديد، انتخاب كرديد، ولى انتخاب صحيحى نكرديد«. 

دهى، چون از آنچه ندانى از تو سؤال كنند به كه پناه برى، در  »هنگام داورى حكم خود را به كه نسبت مى
اله  حال و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  با  و  است  پارساتر  و  داناتر  تو  از  كه  هست  كسى  مردم  بين  در  كه  ى 

دارتر در حيات وى باشد. پيامبر صلّى اللّه عليه و اله پيشوايى وى را به شما  تر و سابقهاش نزديكخويشاوندى
 790ى سپرديد«. گفته، امّا شما فرمان وى را رها ساختيد و وصيت او را به فراموش

 گيرى تشيّع نقش ياران يمنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در شكل

بررسى و تعمّق درباره مواضع مهاجران و انصار پيرامون مسأله زعامت و رهبرى پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و  
 شود: اله بر جامعه اسلامى ما را به اين موارد رهنمون مى

اله، امامت اهل  اگرچه موضع    -1 اللّه عليه و  اللّه صلّى  بزرگان انصار درباره مسأله جانشينى رسول  خواصّ 
برمى منابع  از  ولى  بود،  السّلام  عليه  و على  عباده  بيت  بن  يمنى سعد  انصار  ناموران  از  در حادثه سقيفه  آيد 

شور و عصبانيت درپى    خزرجى درپى دستيابى به خلافت براى خود بود و حباب بن منذر بن جموح خزرجى با
در مقابل آنان اسيد بن    791رساندن سعد به خلافت بود، حتّى اگر به قيمت بازگشت به دوران جاهليت باشد. 

پيمانان اوس( كه هر سه در  معن بن عدىّ و عويم بن ساعده )از هم  792حضير اوسى )يكى از نقباى انصار( 
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و بشير بن سعد   794و سلمة بن اسلم اوسى )كه در همه غزوات حاضر بود(   793پيمان عقبه دوم شركت داشتند
 بودند.  796از موافقان و ياران خليفه اوّل 795خزرجى )كه در بيعة الحرب شركت داشت( 

علاوه بر انصار، بزرگانى از مهاجران نخستين، اعتقاد به امامت و رهبرى عقيدتى و عملى على عليه السّلام و  
در مقابل اينان خواصّى از مهاجران مثل عمر بن خطاب از بنى عدى، ابو عبيدة بن جراح    اهل بيت داشتند.

 ،798، خالد بن وليد مخزومى از مخالفان على عليه السّلام797فهرى، مغيرة بن شعبه ثقفى

 130ص:

جهل مخزومى ابى  بن  عكرمة  هشام مخزومى،  بن  حارث  لؤى،  بن  عامر  بنى  از  عمرو  بن  عبد 799سهيل   ،
هاى قدرت  بودند كه در تحكيم پايه  800الرحمن بن عوف زهرى، سعد بن ابى وقاص زهرى و عثمان بن عفان

 سياسى و نظامى خليفه نقش مهمّى را ايفا كردند. اينان همگى جز مغيره از اشراف و بزرگان قريش بودند. 

السّلام بودند و هسته اوّليه تشيّع را  بسيارى از بزرگان صحابه مهاجر و انصار از ياران و هواداران على عليه  -2
دادند و اعتقاد قلبى به خلافت باطنى و دنياوى على عليه السّلام داشتند. در اين ميان، نظرگاه  تشكيل مى

عمّار و مقداد و ابو ذر و خصوصا سلمان با ديگران تفاوت داشت، زيرا آنان نه تنها شخصيّت ممتازى در بين  
اله رابطه و صميميّتى خاصّ وجود داشت و    صحابه ديگر داشتند، بلكه اللّه عليه و  پيامبر صلّى  آنان و  بين 

 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بارها مقام دينى و ايمانى و مشى آنان را ستوده و تأييد كرده بودند. 

از زمان پيامبر  همين چهار صحابه به علّت دفاع سرسختانه عقيدتى و عملى از اهل بيت و على عليه السّلام »
از ديگران گسستند و به وى   بودند و  نامبردار  السّلام  به دوستى على عليه  او  از  اله و پس  اللّه عليه و  صلّى 

 801پيوستند و او را پيشوا و راهنماى خود ساختند و در تشيّع اسلام پيشگام بودند«. 

اضع آنان مبتنى بر مستندات قرآن و  آيد كه مو هاى هواداران على عليه السّلام برمىاز مجموع گفتمان  -3
پيامبر  فرمايش استناد نص  به  را  السّلام  عليه  اينان على  است.  بوده  اله  و  عليه  اللّه  اكرم صلّى  هاى رسول 
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اى از آنها مستقيم نام على عليه السّلام را براى  دانستند. دسته صلّى اللّه عليه و اله شايسته مقام خلافت مى
اله مطرح مىجانشينى رسول خدا صلّ  و  اللّه عليه  ثقلين و سفينه  ى  به حديث  استناد  با  نيز  كردند و گروهى 

را شايسته مقام   آنان  را وسيله هدايت و نجات دانسته بودند،  اله اهل بيت  اللّه عليه و  پيامبر صلّى  نوح، كه 
 دانستند؛ در اين صورت نيز پيشوايى از آن على عليه السّلام بود. زعامت و رهبرى مى

شيعيان نخستين از صحابى كبار و بافضيلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بودند كه در پيمان عقبه دوم    -4
 يا غزوه بدر و ساير غزوات شركت داشتند و اقدامات مؤثّرى براى تحكيم و تعميق اسلام انجام دادند. 

كه در بين بعضى از قبايل معدى مثل  مدافعان نظريّه امامت اهل بيت نه تنها در حجاز وجود داشتند، بل  -5
گونه  به  داشتند،  نيز حضور  كنده در حضرموت  مثل  يمنى  و  تميم  تميمىبنى  معاويه  بن  كه حارث  و    802اى 

 بن زياد بن لبيد انصارى 803حارثة بن سراقه كندى و اشعث بن قيس كندى
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ه عليه و اله را اطاعت خواهيم كرد، چرا شما  نماينده خليفه در حضرموت گفتند: »ما اهل بيت پيامبر صلّى اللّ 
 804آنان را از خلافت بازداشتيد«. 

 ها على در ميان يمنى

هاى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و  هاى زير با شخصيّت و فضايل على عليه السّلام و سفارشها از راهيمنى
 اله درباره وى آشنا شدند: 

اللّه صلّى اللّه عليه و اله به على عليه السّلام واگذار شده بود، از آن هايى كه از طرف رسول  الف( مأموريت
 جمله:

و مذحج كه در فصل دوم به آن اشاره شد و مسلمان شدن چند نفر از رؤساى مذحج    805دعوت قبيله همدان
اختيار كامل مالى در    807ها؛ تبليغ دين اسلام و آموزش قرآن و احكام به يمنى  806به وسيله على عليه السّلام؛ 
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جزيه،جمع گونه  808آورى  به  آنها  در  تصرّف  و  غنايم  و  خمس  رازكات،  اسير  زنان  از  يكى  كه  خود    اى  براى 
بدين با عدّهاختصاص داد.  نزد  جهت، خالد بن وليد  السّلام  از على عليه  را به شكايت  بريدة بن حصيب  اى 

 رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرستاد.

ايشان ناراحت شد و گفت: »از على شكايت نكنيد، زيرا او از من است و من از وى هستم و او ولى شما پس  
امامت و رياست على عليه السّلام بر ديگر فرماندهان نظامى رسول اللّه صلّى اللّه عليه  809از من خواهد بود«؛ 

يمن؛  در  بن عاص  بن سعيد  و خالد  وليد  بن  اله همچون خالد  يمنى  810و  اختلافات  احكام  حلّ  ها و صدور 
ها  اى كه وقتى يمنىگونه  قضايى و اجراى حدود اسلام و تأييد آنها از سوى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به

درباره صحّت احكام على عليه السّلام از ايشان سؤال كردند، رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: »حكم  
 همان است كه وى داده است«. آنان برخاستند و گفتند:

ى اللّه عليه  گويد: نزد رسول خدا صلّ نمونه ديگر زيد بن ارقم مى  811»اين حكم در واقع حكم رسول خداست«. 
نامه على عليه السّلام از يمن به وى رسيد. او در مورد حكمى كه داده بود از وى كسب تكليف   و اله بودم. 
اله فرمود: »من درباره اين مسأله جز آنچه على عليه السّلام داورى   كرده بود. رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

 كرده است
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كرد و با آنان مدارا  ها مشقّت ايجاد نمىآورى زكات براى يمنىسّلام در جمععلى عليه ال  812دانم«؛ چيزى نمى
با حركت  813كرد؛ مى السّلام  تبليغى، اقتصادى و قضايى زمينه تحكيم دولت رسول  على عليه  هاى نظامى، 

شت در محدوده  مدّت با اختيار كامل ماليى كه دااللّه صلّى اللّه عليه و اله را در يمن ايجاد كرد و براى كوتاه
روى، على عليه السّلام هوادارانى استوار در يمن  سرزمين همدان و مذحج حكومتى به وجود آورد. به همين

ويژه در قبيله همدان و مذحج پيدا كرد كه از جمله آنان مالك بن حارث اشتر نخعى بود كه شعاع نورانيت  به
يّت اسلامى مالك را شكل داد كه همراه على عليه  معرفت اسلام را از على عليه السّلام گرفت و چنان شخص
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پيكار  از  پس  و  كرد  شركت  يمن  در  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  روزگار  حوادث  از  برخى  در  السّلام 
 814»اجنادين« با خاندان خود نزد على عليه السّلام به مدينه منوّره آمد و سپس ابو بكر او را به شام فرستاد. 

گويد: »اگر چه على عليه باشد كه مىف نظرگاه محقّق انگليسى آقاى مونت گمرى وات مىاين شواهد برخلا
ميلادى اجرا كرد، هيچ مدركى دال بر    631السّلام وظايف ديوانى و حكومتى را در جنوب عربستان در سال  

 815ايجاد علاقه خاصّى نسبت به او وجود نداشت«. 

يمنى، از جمله: ابو عامر اشعرى، ابو غره خولانى، ظبيان، عثمان بن  هاى نمايندگى قبايل  ب( وقتى هيأت 
اله مى و  اللّه عليه  اللّه صلّى  به حضور رسول  اله على  قيس و عرنه دوسى  و  اللّه عليه  پيامبر صلّى  رسيدند، 

 816كرد.عليه السّلام را به عنوان وصىّ خود به آنان معرّفى مى

الوداع حضور داشتند و در  گونه كه در فصل دوم گفته شد  پ( آن از نمايندگان قبايل يمنى در حجّة  بعضى 
از   خود  گوش  به  را  السّلام  عليه  على  پيشوايى  درباره  غدير  حديث  آنان  كردند.  شركت  نيز  خم  غدير  مراسم 

اى كه در بالا گفته شد گروهى از سران حضرموت خواهان  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله شنيدند. به گونه
فت و جانشينى اهل بيت بودند و ابو بكر نيز تصميم داشت براى آرام كردن آن منطقه على عليه السّلام  خلا

 817را به يمن بفرستد. 

به خوبى نشان مىبدين يمنىسان، مدارك  نزد  دهد  آشنايى داشتند و وى  السّلام  با شخصيّت على عليه  ها 
 ن به رهبرى على عليه السّلام و اهل بيت پس از آنان از محبوبيت برخوردار بود و گروهى از سران آنا
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 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله اعتراف داشتند.

شيعيان و ياران نخستين على عليه السّلام از مهاجران و انصار تنها از يك نژاد خاصّ نبودند و در ميان    -6
يمنى   و  معدى  قبايل  از  عرب  شيعيان  داشت.  وجود  نيز  ايرانى  معدىآنان  و  بودند.  اسلم  غفار،  قبايل  از  ها 

هاى مختلف قريش مثل بنى اسد، بنى زهره، بنى اميّه و بنى هاشم بودند و شيعيان نخستين يمنى نيز  شعبه 

 
 . 62(. واقدى، فتوح الشام، تصحيح عبد اللطيف عبد الرحمان، الجزء الأوّل، ص 3)  814
815  (4 .) 

citaisA layoR ehT fo lanruoj: nI. 161 p. sdayyamU eht rednu msi, ihs 1960. W, ttaW yremogtnoM yteicos ehT yB 
dehshilbup, ygoloeahcrA lacilbiB fo yteicos ehT. dnalerI dnA niatirB taerG fo yteicos. nodnol 

 . 62(. ابو عبد الّلّ محمّد بن ابراهيم الكاتب النعمانى، كتاب الغيبه، ص 5)  816
 . 197(. واقدى، كتاب الرّده، ص 6)  817



از   بودند.  خزرج  و  اوس  قضاعه،  مذحج،  قبايل  از    23از  نفر  ده  يمنى،  انصار  از  نفر  ده  شده،  نامبرده  نفر 
 ان يمنى و يك نفر ايرانى بودند. مهاجران مضرى، دو نفر از مهاجر 

گونه كه قبلا آورده شد عناصر هوادار اوّليه ابو بكر از مهاجران و انصار تنها از نژاد عرب شامل قبايل  همان -7
البته بيشترين هواداران خليفه از شعبه  و يمنى بودند.  هاى قريش، مثل بنى مخزوم، بنى زهره، بنى  معدى 

لوى، فهر و عدى بودند. ياران يمنى وى نيز بيشتر از قبيله اوس و خزرج بودند. پس بر ما  اميه، بنى عامر بن  
 اى نبوده است. گردد باورهاى مسلّط شيعى آنان براساس تقسيمات قبيلهروشن مى

برخلاف    -بندى براى ياران على عليه السّلام و ابو بكر درنظر بگيريمسان، اگر قبيله را يك معيار تقسيمبدين
بندى مشخّص قرار دهيم؛ زيرا  توانيم همه آنان را در يك تقسيمنمى  -كه بيشتر ياران ابو بكر قريشى بودنداين

 شيعيان على عليه السّلام و ياران ابو بكر از قبايل متعدّد عرب مضرى و يمنى بودند. 

 135ص:

 فصل چهارم نقش قبايل يمنى در ارتداد و فتوحات اسلامى

 137ص:

 منى در ارتداد و فتوحات اسلامىنقش قبايل ي

 ارتداد در جزيرة العرب و نقش قبايل يمنى

بى ارتداد  مسأله  با  ما  پژوهش  عنوان  شود  تصوّر  اين  شايد  در  يمنى  قبايل  علّت حضور  به  ولى  باشد،  ارتباط 
ارتداد بپردازيم، امّا  ماجرا و تأثير ژرفى كه ارتداد بر اين قبايل داشت ما ناگزير هستيم به نقش قبايل يمنى در  

اشاره   يمنى  قبايل  ارتداد  به  تنها  و  كرد  خواهيم  خوددارى  دين  از  برگشتگان  همه  درباره  گسترده  بحث  از 
 هاى زير تقسيم كرد: توان بازگشتگان از دين را به گروهخواهيم كرد. مى

خلا   -1 آغاز  و  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  عمر  اواخر  در  عدّهپيامبرنمايان:  بكر  ابو  ادّعاى  فت  به  اى 
پيامبرى برخاستند، افرادى مثل اسود عنسى در يمن و مسيلمة بن حبيب در ميان بنى حنيفه و سجاح دختر  
منذر در بنى تميم، فجأة السلّمى در بنى سليم، طليحة بن خويلد اسدى در ميان بنى اسد، عيينة بن حصن  

 818در ميان بنى عامر و غطفان.  فزارى در بنى فزاره و قرة بن سلمه القشيرى

 
 . 15(. ابن اعثم، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  1)  818



دانستند، از  مخالفان پرداخت زكات: گروهى بودند كه با پرداخت زكات مخالف بودند و آن را نوعى باج مى  -2
هوازن و  تميم  بنى  از  گروهى  اينان  مى  819جمله  آنان  مىبودند.  برپا  را  »نماز  زكات  گفتند:  ولى  دارند، 

گفته بود: »اگر زانوبند شترى را هم از من دريغ دارند با ايشان نبرد خواهم   خليفه درباره اينان 820پردازند«. نمى
ديدند و با حفظ ايمان و اسلام خويش و انجام دادن ديگر  آنان اطاعت از ابو بكر را بر خود گران مى  821كرد«. 

 822كردند.واجبات دينى از پرداخت زكات به وى خوددارى مى

 138ص:

شناختند و خواهان حكومت اهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه  را به رسميّت نمى  گروهى رهبرى خليفه اوّل  -3
بودند. اينان زكات را انبار كرده   824و برخى از بنى تميم 823عليه و اله بودند. از جمله اينان گروهى از مردم كنده

 بودند تا خليفه واقعى تعيين گردد و زكات او را به او بدهند.

اداره حكومت ضعيف مى  -4 براى  را  بكر  ابو  نيز  بيعت  دانستند و مىافرادى  ابو فصيل  با  گفتند: »ما هرگز 
گفتند: »ابو بكر  نده بودند كه مىيا مردمى از ك  826بنى اسد، و بنى فزاره  825كنيم«. اينان گروهى از طى،نمى

 827وجه توانايى اداره مسلمانان را ندارد«. به هيچ

وابستگى  -5 و  تعصّبات  اثر  »بر  مرتدان  از  قبيله گروهى  چشمهاى  و  منقاد  داشتاى  دنياوى  و  مادّى  هاى 
روغين از طايفه خويش  قدرت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله شده بودند و اكنون با سر برداشتن پيامبرانى د

مى ترجيح  خود،  همبسته  طوايف  بهيا  كه  خويش  دادند  از  پيامبرى  به  قريش  پيغمبر  از  پيروى  جاى 
 828بپيوندند«. 

كه طبرى از قول عروة بن زبير آورده است كه جز دو قبيله قريش و ثقيف، ديگر قبايل عرب همه يا  امّا اين
رسد؛ زيرا »دامنه ارتداد به اين درجه از وسعت نبايد بوده باشد. از  صحيح به نظر نمى  829اندكى از دين بگشتند 
برمى روايات  و  بررسى  مدينه  و  مكّه  ميان  قبايل  غالب  بدان،  نزديك  يا  مدينه  پيرامون  قبايل  بيشتر  كه  آيد 

 
 . 474ء الثانى، ص (. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجز 2)  819
 .163؛ ابو على مسكويه، تجارب الامم، تحقيق ابو القاسم امامى، الجزء الأوّل، ص 474(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 3)  820
 . 10(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 4)  821
 . 221پنجم، ص زاده، ابو بكر، دائرة المعارف بزرگ اسلامى، جلد (. هادى عالم5)  822
 . 176و   175و    172(. واقدى، كتاب الرّده، ص 1)  823
 . 50(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص 2)  824
 . 40؛ ابن اعثم، پيشين، المجلّد الأوّل، ص 483(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 3)  825
 . 485(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى،  4)  826
 . 51(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص 5)  827
 . 233زاده، ابو بكر، پيشين، جلد پنجم، ص (. عالم6)  828
 . 475(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 7)  829



تد شده بودند، همچنان بسيارى از قبايل يمن، نجد، تهامه و نيز بسيارى از فروع قبايلى كه در اين ناحيه مر 
 830مؤمن و وفادار به اسلام باقى مانده بودند«. 

 پيامبران دروغين

اسود عنسى: در ذى حجه سال دهم هجرى كاهنى از قبيله عنس به نام عبهلة بن كعب بن حارث بن    -1
در شمال خبّان  غار  از  بن مذحج  بن عنس  بن سعد  اللّه  عبد  بن  پيامبرى كرد.عمرو   831شرقى جوف دعوى 

قبيله  و  آوردن وى  اسلام  درباره  روشنى  گزارش  زيرا  دانست؛  را جزو مرتدين  اسود  نتوان  در  شايد  اش عنس 
 و  832زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در دسترس نيست. ابن هشام
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معرّفى    835خوانند و طبرى در يك مورد وى را جزو برگشتگان از دينزن مىوى را دروغ  834و رازى  833طبرى
 كند. مى

بى موقعيّت  از  شاخهعبهله  رهبران  ميان  دشمنى  و  نزاع  مذحج،  منطقه  از ضعف  ثبات  و  مذحج  قبيله  هاى 
ذحج سود جست و پس از ده  موقعيّت فروة بن مسيك رهبر مراد و نماينده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بر م

روز كه از غار خبّان خارج شد بر نجران دست يافت و بنو الحارث پس از اخراج عمرو بن حزم انصارى )قاضى  
نشينى كرد و تعدادى  فروة بن مسيك مرادى به الاحسية عقب  836و معلم اعزامى از مدينه( به اسود پيوستند.

آورى نيرو از نجران، بدون درگيرى حرّم سال يازده پس از جمععبهله در م  837از مسلمانان به او ملحق شدند.
از   پس  و  رفت  صنعا  سوى  به  مستقيما  ديگر  قبايل  مى  25با  ظهورش  از  كه  ضعف    838گذشتروز  علّت  به 

 سياسى و نظامى ابناء بر صنعا دست يافت. 

 
 . 233زاده، ابو بكر، پيشين، جلد پنجم، ص (. عالم8)  830
831  (9..)24 ladbA-p ,tic .po ,ja ,daM nishuM    
 . 599(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  10)  832
 . 473و   463(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 1)  833
 .73(. احمد بن عبد الّلّ رازى، پيشين، ص  2)  834
 . 538(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 3)  835
 . 465(. همان، ص  4)  836
 ) ذيل كلمه الاحسيه(. 112معجم البلدان، الجزء الأوّل، ص  (. ياقوت حموى، 5)  837
 . 467(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 6)  838



 842ر الجند دست يافتغلافقه( عدن و شه  841الحرده،  840الشّرجه،   839پس از آن اسود بر سواحل يمن )عثّر،
 843و بزرگان بنى وليعه كنده حمايت خود را از عبهله اعلام كردند. 

راند بيرون  اسود چون بر صنعا دست يافت حاكم آن را كه از طرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله حكومت مى
ايرانى  844كرد همس و  مرزبانه  عبهله  داد.  قرار  فشار  و  شكنجه  مورد  سخت  را  و  زادگانى  ابناء  پادشاه  باذان  ر 

 عامل ابرويز را كه از دنيا رفته بود به همسرى خود درآورد. 

سان، جنبش عبهلة بن كعب برضدّ اسلام از ميان قبيله عنس كه ظاهرا تمايل كمترى به اسلام نشان  بدين
 داده بودند ظهور كرد و سرزمين مذحج، شهر صنعا، سواحل و تهامه يمن را فراگرفت.

 را به 845اخبار جنبش عبهله به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله رسيد قيس بن هبيره مكشوح مرادىچون 

 140ص:

همراهى فروة بن مسيك مرادى به جنگ اسود فرستاد. قيس هنگامى كه به يمن آمد به اسود فهمانيد كه  
همدان و ديگران وارد صنعا شوند. قيس  پيرو اوست. عبهله نيز اجازه داد تا قيس با گروهى از قبايل مذحج،  

 846پس از ورود به صنعا با ايرانيان همدست شد و با كمك فيروز ديلمى از بزرگان ابناء و دادويه جانشين باذان، 
مخفيانه با همسر باذان تماس برقرار كردند و از وى براى كشتن اسود استمداد نمودند. مرزبانه كه از اسود  

آنان را از راه آب كوچكى به درون خانه اسود راهنمايى كرد و آنها وارد خوابگاه اسود  كينه سختى به دل داشت 
گرديدند و قيس سر از تن اسود جدا كرد. قيس آن سر را صبح بر بالاى ديوار شهر قرار داد و فرياد زد: »اللّه  

أنّ  و  اللّه  أنّ محمّدا رسول  و أشهد  اللّه  إلّا  إله  أن لا  أكبر أشهد  اللّه  اين  أكبر  اللّه«. در  ألاسود كذّاب عدو   

 
 ،) ذيل كلمه عثرّ(«. 85اى در يمن است» ر. ك: ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الرابع، ص (. كوره7)  839
 ،) ذيل كلمه شرجه(«.334لجزء الثالث، ص (. اوّل كوره عثر است» ر. ك: معجم البلدان، ا8)  840
 ،) ذيل كلمه حرده(«.240اى در يمن است» ر. ك: معجم البلدان، الجزء الثانى، ص (. منطقه9)  841
 . 468(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 10)  842
843  (11 ..)27 ladbA-p ,tic ,po ,ja ,daM nishuM    
 «. 113و  111عامل پيامبر صلّى الّلّ عليه و اله را خالد بن سعيد بن عاص آورده است» ر. ك: فتوح البلدان، ص  (. بلاذرى نام 12)  844
عبد يغوث آورده  (. نام وى قيس بن هبيره مكشوح بن عبد يغوث بن العزيلّ بن سلمة بن عامر بن عوبشان بن زاهر بن مراد بود كه سيف بن عمر وى را قيس بن  13)    845

 «. 467؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص  407ك: ابن حزم، پيشين، الجزء الثانى، ص است» ر. 
 «. 466(. سيف بن عمر جانشين باذان را شهر بن باذان و نام همسر وى را آزاد آورده است» ر. ك: طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص  1)  846

شده درهم  تاى آن از سيف بن عمر است. سيف داستان جنبش عبهله را با خرافات و اخبار تحريفاز هشت روايت، هفت  شايان توجّه است روايات طبرى درباره جنبش عبهله
ناميد كه در هنگام كشته شدن وى در كالبد اسود به زبان وى سخن  كرد و اسود او را فرشته مىنويسد: اسود داراى شيطانى بود كه به وى وحى مىآميخته است، از جمله مى

كدام پاى از خط بيرون نگذاشتند» ر. ك:  شان را ببندد همه را نحر كرد و هيچكه دست و پاىگفت؛ يا روزى خطى كشيد و يكصد گاو و شتر را پشت آن قرار داد و بدون آن
نويسد: هر چهار نفر راويان سيف ساخته ذهن خود  مى«. علاوه بر نقل اين موهومات به وسيله سيف، محقّق تاريخ اسلام مرتضى عسگرى 468طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 

 «. 172باشند» ر. ك: عبد الّلّ بن سبأ، ترجمه محمّد صادق نجمى و هاشم هريسى، جلد دوم، ص وى مى



هنگام ياران اسود گرد آمدند، قيس نيز سر وى را نزد آنان انداخت. طرفداران اسود مگر عدّه كمى، پراكنده  
 847شدند. قيس با يارانش به آنان حمله كرد و آنها را كشت. تنها كسانى كه مسلمان شدند نجات يافتند. 

عليه و اله در سركوبى اسود چنان خردمندانه بود كه از نيروهاى شمال و مدينه استراتژى رسول اللّه صلّى اللّه  
منوّره براى سركوب وى استفاده نكرد و »تلاش آن حضرت اين بود كه از موقعيّت قبايل عرب جنوبى مراد و  

به  848همدان كه  ابناء،  دو  را  عبهله  قدرت  تا  كند  استفاده  بودند،  اسلام  با  ارتباط  در  كامل  رهم  طور 
 849فروريزد«. 

نزد    -2 به  اسد  بنى  نمايندگى  با هيأت  نهم هجرى  در سال  كه  بود  اسد  بنى  كاهن  بن خويلد: وى  طليحة 
پيامبرى كرد. همين ادّعاى  از بازگشت،  اله در مدينه آمد و اسلام آورد. پس  اللّه عليه و  اللّه صلّى  كه رسول 

كار   كردند  رحلت  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  بالا گرفت رسول  و شيخ    850وى  بزرگ  فزارى  بن حصن  عيينة  و 
 مردمى از طى نيز درصدد همراهى با وى  851قبيله غطفان با هفتصد نفر از بنى فزاره به طليحه پيوست.
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بودند كه عدى بن حاتم آنان را از منع زكات و بازگشت از دين بازداشت و با هزار سوار به خالد بن وليد پيوست.  
كنند مردم  منابع ديگر نيز تأييد مى 852لد نيز تأييد كرد كه هيچكس از قبيله طى از دين بازنگشته است. بعدا خا

 853طى از دين بازنگشتند. 

ابو بكر اوّلين سپاهى را كه به فرماندهى خالد بن وليد براى سركوب مرتدان فرستاد عليه بنى اسد بود. خالد  
طائى  الخيل  زيد  و  حاتم  بن  از    به همراهى عدى  كه  كرد  نصيحت  را  طليحه  و  رفت  اسد  بنى  قبيله  نزد  به 

لجاجت بازگردد، ولى طليحه بازنگشت و به جنگ دست يازيد. در هنگام جنگ عيينة بن حصن فرار كرد و  
خالد، صفوف بنى اسد و غطفان را شكافت و طليحه به همراه همسرش به نزد ملوك غسّان فرار كرد. عيينة 

سلم بن  قرّة  و  روزگار  بن حصن  در  طليحه  بازگشتند.  اسلام  به  سليم  و  هوازن  و  عامر  بنى  و  شدند  گرفتار  ه 
 854خلافت عمر به مدينه آمد و مسلمان شد. 
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دروغبدين پيامبران  از  يكى  بين ترتيب خطر  از  يمنى  اعراب  از  قبيله طى  كمك  با  عرب شمالى  قبايل  از  زن 
 رفت. 

يم  -3 در  بنى حنيفه  قبيله  از  بن حبيب:  بود. مسيلمة  او    855امه  به  و  برداشتند  پيامبرى  به  را  او  يمامه  مردم 
كرد  ايمان آوردند. عقيل بن مالك حميرى از فرزندان پادشاهان حمير، كه در همسايگى بنى حنيفه زندگى مى

اعتنايى به دين نهى كرد، امّا، مسيلمه نپذيرفت و به  و بر اسلام باقى مانده بود، وى را از اين سركشى و بى
ام، پس  وى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نوشت: من با تو انباز شده  856عاى دروغين خود ادامه داد. ادّ 

 نيمى از زمين توراست و نيمى از آن مرا، ليكن قريش مردمى بيدادگرند. 

اللّه عليه و   اللّه صلّى  پاسخ وى گفتند: »از محمّد رسول  اله در  اللّه عليه و  به مسيلمه  رسول خدا صلّى  اله 
براى   نيك  انجام  و  دهد  ميراث  خواهد  بندگانش  از  هركه  به  را  آن  خداست،  براى  زمين  همانا  كذّاب، 

است«.  تميمى،    857پرهيزگاران  سويد  بن  حارث  دختر  سجاح  اله  و  عليه  اللّه  خدا صلّى  رسول  رحلت  از  پس 
مؤذّن وى بود. سجاح با يارانش به    كاهن بنى تميم، نيز ادّعاى نبوّت كرد كه شبث بن ربعى يربوعى تميمى

چون كار مسيلمه بالا گرفت، ابو بكر خالد بن وليد را به    858يمامه نزد مسيلمه رفت و به همسرى وى درآمد. 
گونه به  درگرفت،  سختى  پيكار  يمامه  در  فرستاد.  وى  كه  جنگ  كه    1200اى  اسلام  لشكر  نامداران  از  نفر 

 سرانجام مسلمانان پيروز شدند و مسيلمه 859شهيد شدند. هفتصد نفرشان از قاريان قرآن بودند 
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بعضى از شهداى جنگ يمامه از قبايل يمنى عبارتند از: طفيل بن عمرو دوسى ازدى، عاصى    860كشته شد.
كعب  بن  سراقة  اوسى،  حارث  بن  عبّاد  اوسى،  بشر  بن  عبّاد  حضرمى،  شريح  بن  مخرمة  دوسى،  ثعلبه  بن 

ن خزرجى، عمارة بن حزم خزرجى، ابو دجانه سمّاك بن اوس خزرجى، حباب بن عبد اللّه خزرجى، حبيب ب
ثابت   بن  يزيد  خزرجى،  ماعص  بن  عائذ  خزرجى،  عامر  بن  عقبة  خزرجى،  كعب  بن  حارث  خزرجى،  عمرو 

ويژه  سان، بيشتر شهداى يمنى پيكار يمامه از انصار به. بدين861خزرجى و ابو حنة بن غزيه بن عمرو خزرجى
 از خزرج بودند. 

 
 . 599(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  4)  855
 . 18(. وثيمة بن الفرات، قطع من كتاب الرّده، ص 5)  856
 . 7(. يعقوبى، پيشين، جلد دوم، ص  6)  857
 . 499(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 7)  858
 . 37؛ ابن اعثم، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  140(. واقدى، كتاب الردّه، ص 8)  859
 . 36(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص 1)  860
 . 101(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  2)  861



 ارتداد در بحرين

علي اللّه  صلّى  اللّه  رسول  رحلت  با  در  همزمان  ربيعه  مردم  و  رفت  دنيا  از  نيز  عبدى  ساوى  بن  منذر  اله  و  ه 
و منذر بن نعمان بن منذر را به پادشاهى برداشتند. وى با گروهى از بكر بن وائل و    862بحرين از دين بگشتند

 هفت هزار پياده و سوار ايرانى به بحرين آمدند. 

بن المعلّى با منذر جنگيدند، ولى شكست خوردند و  قبيله عبد القيس كه بر دين پايدار بودند به رهبرى جارود  
وى علاء بن حضرمى را با دو هزار نفر از مهاجر    863به هجر و قلعه جواثا پناه بردند و از ابو بكر كمك خواستند. 

پيوستند. به علاء  بنى حنيفه  با مسلمانان  اثال حنفى  بن  ثمامة  يمامه  در  بحرين فرستاد.  به  انصار  وى   864و 
شبانه با كمك مسلمانان جواثا به نيروهايى كه به محاصره قلعه پرداخته بودند حمله برد و آنان را شكست داد  

و    866و قطيف  865اى به زارهو منذر به بنى حنيفه پناه برد و اعراب از علاء امان خواستند و ايرانيان نيز دسته
 867حضرمى ابو بكر او را بر بحرين امارت داد. گروهى نيز به مدائن رفتند. پس از موفقيّت علاء بن 

 ارتداد در قبايل يمنى

 اى از شاخه بنى عمرو بن معاويهكنده: چون خلافت به ابو بكر رسيد مردم كنده، مگر طايفه -1
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برخلاف ارتداد پادشاهان كنده، بعضى از بزرگان آنان مثل عوف بن مراره سكونى، وليد    868از دين بازگشتند.
محصن دريكى، عبد اللّه بن يزيد سكونى و ثور بن مالك كندى شاهان و مردم كنده را از بازگشت از دين    بن

اشعث بن قيس بن زياد بن لبيد عامل حضرموت گفت: »چون    869بازداشتند، ولى درخواست آنان را رد كردند. 
 مردم بر خلافت ابو بكر اتفاق كنند ما هم موافقت نماييم«. 
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از    870بار به توافق مهاجرين و انصار است«. زياد گفت: »اعت را  امرؤ القيس بن عابس پسرعموى اشعث وى 
مخالفت با زياد بن لبيد بازداشت، ولى اشعث نپذيرفت. مردم كنده دو گروه شدند، گروهى بر دين باقى ماندند  

حارثة بن    871كردند.   و به برپا داشتن نماز و پرداختن زكات مصمّم بودند و گروهى زكات نپرداختند و سرپيچى
سراقه به زياد بن لبيد گفت: »تا زمانى كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله زنده بود اطاعت او را كرديم و اگر از  

 872جاى او نشيند او را اطاعت خواهيم كرد، ما از پسر ابو قحافه اطاعت نخواهيم كرد«. اهل بيت وى كسى به

»مرا يقين است كه كسى به رياست »تيم بن مرّه« تن در ندهد و بزرگان  اشعث بن قيس به قوم خود گفت:  
بطحاء بنى هاشم را ترك نكنند؛ زيرا آنان سزاوار خلافت هستند و اگر قرار است خلافت بيرون از بنى هاشم  

ى،  كس بدان سزاوارتر از ما نيست؛ زيرا پدران ما پيش از آن كه در جهان نه قريشى بود و نه ابطحباشد هيچ
بوده زمين  اين  873اند«. پادشاهان  مىدر  طرفدارى  بيت  اهل  از  چه  اگر  قيس  بن  اشعث  غرور  جا  ولى  كند، 

دارد تا پدران خود را پادشاهان زمين معرّفى كند. زياد بن لبيد به بنو ذهل بن طلبى او را وامىاشرافى و رياست
معاويه مردى  هاى كنده، رفت و از آنان خواست تا تسليم شوند و اطاعت كنند. حارث بن  معاويه يكى از شاخه

خوانى كه كسى به اطاعت او  از بزرگان بنى تميم، كه در بين آنان بود، گفت: »چرا ما را به اطاعت مردى مى
گويى، ولى ما او را براى خلافت  دعوت نشده و سفارشى براى او نوشته نشده است«. زياد گفت: »راست مى

كرده شايستهانتخاب  كه  را  بيت  اهل  »چرا  گفت:  حارث  خداوند    ايم«.  زيرا  بازداشتيد؛  آن  از  بودند  خلافت 
وْلى  فرموده:

َ
رْحامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
ولُوا الْأ

ُ
هِ   وَ أ زياد گفت: مهاجران و انصار در اين كار از شما    874بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّ

يقين داريم    ترند. حارث گفت: »نه، به خدا قسم، حسادت شما را واداشت تا حق را از آنان بازداريد. ماشايسته
 كه يكى از اهل بيتكه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله از دنيا نرفت، مگر اين
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اكنون از ميان قبيله ما بيرون رو؛ زيرا ما به دعوت تو خشنود نيستيم«.   875خويش را در ميان مردم معيّن كرد. 
گويد، اين مرد  ث بن معاويه درست مىسپس مردى به نام عرفجة بن عبد اللّه ذهلى گفت: به خدا قسم، حار 

 876وجه شايسته خلافت نيست.را بيرون كنيد؛ رفيق او به هيچ
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اله مى اللّه عليه و  اللّه صلّى  و  شايان توجّه است حارث بن معاويه اهل بيت را شايسته جانشينى رسول  داند 
جانشينى خود براى  را  آنان  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  است  كرده  معتقد  همان  معرّفى  اعتقاد  اين  اند. 

امامت منصوصى است كه شيعيان و اركان چهارگانه آن معتقد بودند و در ميان مردم كنده شيوع داشت. در 
 اين صورت، علّت امتناع كنديان از بيعت با ابو بكر و عامل وى زياد بن لبيد بر سر همين اعتقاد بوده است. 

كنديان   به  بن عوف  آن عدى  از  كفر مىپس  به  را  زيرا شما  نكنيد؛  را گوش  خواند.  گفت: »سخنان عرفجه 
اند خشنود باشيد؛ زيرا آنان در اين كار از شما  سخنان زياد را گوش كنيد و به آنچه مهاجران و انصار رضا داده

عدّه آن،  از  پس  طايفهداناترند«.  هر  به  زياد  داشتند.  را  زياد  و  كشتن عدى  رفت  اى قصد  كنده  از  مردم  اى 
گاه   آ قبايل كنده  از سركشى  را  بكر  ابو  و  به سوى مدينه حركت كرد  به همين علّت  رد كردند.  را  دعوت وى 

 877ساخت. 

 878هنگامى كه زياد به مدينه رسيد ابو بكر وى را با چهار هزار نفر از مهاجرين و انصار به حضرموت فرستاد. 
منى سود برد، در حالى كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و  سان، ابو بكر براى سركوبى كنده از نيروهاى غيريبدين

 اله براى سركوب اسود عنسى از نيروهاى داخلى يمن استفاده كرد و از مدينه منوّره نيرو ارسال نكرد. 

زياد بن لبيد با سپاه خود از مدينه به حضرموت بازگشت و به شاخه بنى عمرو بن معاويه از كنده حمله برد و  
ارگانه آنان )مخوس، مشرح، جمد و أبضعة( و بسيارى از آنان را كشت. چون اين خبر به شاخه  پادشاهان چه

 879سكاسك و سكون رسيد شبانه نزد زياد آمدند و از وى امان خواستند و مصمّم به همكارى با وى شدند. 

و زياد    880شدند سپس شرحبيل بن سمط كندى با پسرش و امرؤ القيس بن عابس و ابن صالح بن زياد ملحق  
هاى بنو هند، بنو عاقل، بنو حجر و بنى جمر را شكست داد و بسيارى از  به سركشان كنده حمله برد و شاخه

 881آنان را كشت و تعدادى را به اسارت گرفت و غنايم بسيارى را به دست آورد. 
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ى مرّه، بنى عدى و بنى جبله(  هاى زياد، اشعث بن قيس را غضبناك كرد و از عموزادگان خود )بنخبر پيروزى
كمك خواست و با آنان به مقابله زياد رفت. زياد با نيروهاى خود و پانصد نفر از سكاسك و سكون در نزديك  
شهر تريم با اشعث جنگيد. سرانجام شكست به نيروهاى خليفه راه يافت و سيصد و اندى از آنان كشته شدند.  
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به محاصره  زياد در تريم حصارى شد و اشعث غنايم   يارانش  با  و  بازگرداند  برگرفت و به صاحبانش  را  و اسرا 
 882تريم پرداخت. 

زياد بن لبيد سپس از مهاجر بن ابى اميّه مخزومى كمك خواست. بدين منظور مهاجر با هزار سوار به كمك  
آمد، ولى آن تريم  به شهر  برند. زياد  از پيش  نتوانستند كارى  با اشعث  ك  883دو در مقابله  نيروهاى  چون  بر  ار 

اى به ابو بكر نوشت و وى را از اوضاع و احوال حضرموت باخبر ساخت.  اعزامى مدينه سخت شد، زياد نامه
اى به اشعث نوشت و وى را از عهدشكنى و بازگشت و از دين برحذر داشت و به او خاطرنشان  ابو بكر نيز نامه

بيد است او را عزل خواهد كرد و هركه را دوست داشته كرد اگر ارتداد وى و نپرداختن زكات به سبب زياد بن ل
به را كشتند.باشند  او  آمد  نزد اشعث  به  بكر  ابو  ناشايست    884جاى وى خواهد گماشت. چون فرستاده  اقدام 

اشعث و نامه خليفه سبب شكاف بين ياران اشعث شد و بعضى از آنان وى را ترك كردند، ولى هنوز برترى با  
 تريم ادامه يافت. اشعث بود و محاصره  

گاهى از احوال بحرانى نيروهاى خود در شهر تريم به عمر گفت:  ابو بكر همچنين پس از آ

تصميم دارم على بن ابى طالب را به جنگ اين قوم بفرستم؛ زيرا وى در فضل و شجاعت و علم و فهم و مدارا  
گيرد. عمر پاسخ داد:  به دست او انجام مىنظير است و اين مهمّ  و نزديكى با پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بى

گويى، على عليه السّلام همان است كه گفتى و بالاتر از  اى خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله راست مى
مى من  ولى  هيچآن،  نكرد  جنگ  آنان  با  او  اگر  و  كند  خوددارى  قوم  اين  با  جنگ  از  وى  كه  را  ترسم  كس 

آنان رغبت كند؛ شايسته آن است كه على عليه السّلام با تو در مدينه باشد كه تو  توان يافت كه به جنگ  نمى
اى به عكرمة بن ابى جهل بنويس و او را به جنگ با اشعث بن قيس و  نياز از مشورت با وى نيستى؛ نامهبى

شت و به  اى به عكرمه نوابو بكر گفت: اين رأى صواب است و نامه  885يارانش بفرست كه او مرد جنگ است. 
پيمانان  او فرمان داد كه با مردم مكّه به كمك زياد بشتابد. عكرمه نيز با دو هزار سوار از قريش و موالى و هم

 886آنها به كمك زياد رفت. 

 گردد آنچه كه ابو بكر را واداشته بود تا پيشنهاد انتصاب على عليه السّلام بهصورت، بر ما روشن مىبدين
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اللّه   فرماندهى سپاه را به عمر دهد، اين بود كه كنديان و بعضى ديگر از قبايل عرب جنوبى، خاندان رسول 
اله را جانشين بر حق وى مى اللّه عليه و  ابو بكر براى فرونشاندن شورش كنديان در ظاهر  صلّى  دانستند و 

ا فرونشاند، ولى عمر به دليل حسادت  مصمّم بود فردى هاشمى را براى اين كار انتخاب كند تا شورش آنان ر 
ها با او و ضعف رفتار و فقه ابو بكر در برابر روش و فقه  و ترس از نفوذ على عليه السّلام در يمن و بيعت يمنى

از جناح قدرتمند ديگر   تا  راهنمايى كرد  را  بازداشت. سپس خليفه  از تصميم خود  را  السّلام خليفه  على عليه 
كه خالد بن وليد و عكرمة بن ابى جهل و مهاجر بن ابى اميّه از آن بودند، استفاده    قريش، يعنى بنى مخزوم 

كند. بعدا نيز با اصرار از خليفه خواست تا خالد بن سعيد بن عاص نماينده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بر  
عزل كند، چون به على    887-دكه خليفه او را فرمانده قسمتى از سپاه شام قرار داده بو   -اى از يمن رامنطقه

سزاوارتر   اله  و  عليه  اللّه  صلّى  محمّد  جانشينى  به  تو  از  كسى  مردم  ميان  »در  بود:  گفته  السّلام  عليه 
به  888نيست«، و  كرد  چنين  نيز  بكر  گماشت. ابو  را  سفيان  ابو  بن  يزيد  وى  جناح  بدين  889جاى  دو  صورت، 

قدرتمند قريش يعنى بنى اميّه و بنى مخزوم كه تا فتح مكّه از هرگونه دشمنى با پيامبر كوتاهى نكرده بودند  
 در دستگاه سياسى و نظامى خليفه داراى نفوذ گسترده شدند و به مقامات بالاى فرماندهى دست يافتند.

مه و مهاجر و همه مسلمانان به اشعث حمله بردند و اشعث  چون عكرمه به زياد ملحق شد، زياد به اتفاق عكر
نشينى كرد و به قلعه نجير پناه برد. مسلمانان قلعه را محاصره كردند كه بر اثر آن، ياران اشعث به شدّت  عقب

هاى نجير كشتار بسيار شد. سرانجام اشعث و كنديان تشنه و گرسنه شدند و جنگ سختى درگرفت و در راه
ند. اشعث خواهان اسارت خود شد و براى خاندان و ده نفر از بزرگان يارانش امان خواست. زياد  هزيمت يافت

اى براى آنها نوشت. هنگامى كه اشعث و خويشانش از حصار بيرون آمدند زياد به وى  نامهنيز پذيرفت و امان
تهديد كرد و گفت: اگر  گفت: »تو براى خودت امان نگرفتى، به خدا قسم تو را خواهم كشت«. اشعث وى را  

قدر سوار و پياده فراهم آيد كه گذشته را فراموش  شورانى و آنمرا بكشى يمن را بر خودت و خداوندگارت مى
 زد. گرفت و گردن آنان را مىسپس زياد داخل قلعه شد و مردان جنگى را مى 890كنى.

داده امان  را  ما  كه  داد  خبر  ما  به  اشعث  مرد،  »اى  گفتند:  مىاى  مردم  را  ما  داد:  چرا  پاسخ  زياد  كشى«. 
نامه نيامده است«.  كس ديگر در امانگويد و جز خاندان و ده نفر از عموزادگانش نام هيچ»اشعث دروغ مى

 مردم ساكت شدند و دانستند كه اشعث به آنان خيانت كرده است. 
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ه بود: »اشعث را با احترام نزد من بفرست و  اى از ابو بكر به زياد رسيد كه به او فرمان داددر اين هنگام نامه
هيچكدام از بزرگان كنده از كوچك و بزرگ را نكش«. زياد نيز اشعث را با هشتاد نفر از بزرگان كنده نزد ابو  

 891بكر فرستاد. 

ام و به  هنگامى كه اشعث نزد ابو بكر آمد گفت: »خداوند تو را بر من برترى داد و من چيزى را دگرگون نكرده
گناهان را كشت. از اين كار عارم آمد، گذشت  ال بخل نورزيدم، ولى عامل تو زياد بر قوم من جفا كرد و بىم

بازمى را  پادشاهان  اين  و  خويش  نفس  من  و  رفت  آزاد  آنچه  دارم  يمن  سرزمين  در  كه  را  اسيرى  هر  و  خرم 
ى من درآورى؛ زيرا من براى تو داماد  كه ام فروه خواهرت را به همسر كنم و يار و ياور تو خواهم بود و اينمى

به همسرى وى درآورد و   را  آزاد كرد و خواهرش  را  بزرگان كنده  و  بكر اشعث  ابو  بود«. سپس  خوبى خواهم 
هاى اشعث و كشتارى  رغم خيانتشايان توجّه است على  892اشعث نزد ابو بكر از مرتبه بلندى برخوردار شد. 

انداخته بود، خليفه وى را بخشيد و با پيوند سببى با او گام مهمّى در تثبيت  كه از مسلمانان در تريم و نجير راه
 وفادارى وى به دستگاه خلافت برداشت. 

ارتداد در ازدعمان: هنگامى كه عكرمه براى كمك به زياد بن لبيد عازم حضرموت بود در مأرب فرود آمد.    -2
گر گفتند: »جمع شويد تا عكرمه را مشغول كنيم تا  رسيد، آنان ناراحت شدند و به يكدي  893خبر به اهالى دبا 

 جنگ با عموزادگان ما از كنده و قبايل يمن را فراموش كند«.

را از سرزمين خود بيرون كردند. حذيفه نزد عكرمه گريخت    894سپس عامل ابو بكر، حذيفه بن محصن بارقى
 ه وى خبر داد. اى به ابو بكر نوشت و بازگشت از اهالى دبا را از اسلام بو نامه

عكرمه به    895جا به نزد زياد بن لبيد برود. ابو بكر نيز به عكرمه فرمان داد به دبا رود و پس از سركوبى مردم آن
 و  896جا جنگيددبا رفت و با لقيط بن مالك ازدى مشهور به »ذو التاج« و مردم آن

 
 . 211(. واقدى، كتاب الرّده، ص 1)  891
 . 213(. همان، ص  2)  892
 ،) ذيل كلمه دبا(«. 435(. دبا يكى از شهرهاى قديمى و مشهور در عمان است» ر. ك: ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الثانى، ص  3)  893
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 تر است. «. از مجموع اين روايات گزارش بلاذرى پسنديده101بن يمان ازدى آورده است» الطبقات الكبرى، المجلّد السابع، ص 

 . 199(. واقدى، كتاب الرّده، ص 5)  895
 . 87(. بلاذرى، پيشين، ص 6)  896



 148ص:

چهارصد نفر از زنان و فرزندانشان را به اسارت  حدود يكصد نفر از مردان آنان را كشت و سيصد نفر از مردان و  
 897گرفت و آنان را به نزد ابو بكر فرستاد. بقيه مردم ازدعمان به دين باز آمدند و قبول پرداخت زكات كردند. 

همدان: هنگامى كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله از دنيا رفتند گروهى از همدانيان مصمّم بودند كه از    -3
بازگردند، ولى بعضى از بزرگان آنان از جمله مران بن ذى عمير بن مرّان و عبد اللّه بن مالك ارحبى در  دين  

نمى را  اله  و  اللّه عليه  و گفتند: »ما محمّد صلّى  پا خاستند  به  اقوام خود  را  ميان  پروردگار وى  پرستيديم، ما 
 ق به ثبات بر اسلام نمودند.ميرد« و قوم خويش را تشويپرستيديم و او زنده است و نمىمى

 898همدانيان نيز دعوت آنان را پذيرفتند و بر اسلام باقى ماندند.

خولان: اين قبيله در خلافت ابو بكر از دين خارج شدند. ابو بكر يعلى بن منيّه اميّه را سوى آنان فرستاد.    -4
 899اسلام بازگشتند.وى بر آنان پيروز شد و غنايم و اسيرانى از آنان گرفت و خولانيان به 

اى از قضاعه بودند كه از دين بازگشتند. ابو بكر ابازرعة بن مسعود بن عامر را براى  بنو نهد: اينان شاخه  -5
 900سركوبى آنان فرستاد. 

توجّه است طبرى گزارش ارتداد قبايل يمنى  شايان  هايى به روايت سيف بن عمر )در دوازده صفحه( درباره 
در منابع    902آورده است كه  901و قيس بن عبد يغوث به همراهى مردمى از »لحج«عك، خثعم، مهره، نخع  

ديگر از ارتداد اينان سخن به ميان نيامده است؛ به همين سبب در پذيرفتن اين روايات بايد احتياط بيشترى 
 نشان داد. 

رار نگرفته بودند و اسلام  طور كامل قبازگشتگان از دين، تازه مسلمانانى بودند كه تحت تربيت تعاليم اسلام به
آيين تعدّد  از  آنان  شكاكيت  و  آشفتگى  و  بود  نكرده  نفوذ  آنان  جان  و  روح  اعماق  محيط  در  مختلف،  هاى 

ناشى    -كه همچنان پابرجا بود  -اىپايان قبيلهآب و سوزان صحرا، مهاجرت، نزاع و پيكارهاى بىخشك و بى
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د بود؛ زيرا يكايك اعضاى قبيله بر اين امر وقوف داشتند كه اى عامل ديگرى براى ارتداشد. تعصّب قبيلهمى
 قبيله، عامل حيات و زندگى آنان و 
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روى، يك روح جمعى و عصبيتى  جدايى از آن با توجّه به خطرات صحرا به معناى نابودى آنان است؛ از همين
مى وجود  به  قبيله  اعضاى  بين  در  دروسوزان  اتّحاد  و  انسجام  مايه  كه  ديگر  آمد  سوى  از  امّا  بود،  آنان  نى 

زن و رهبران مرتدان هم بود. شيوخ و رهبران قبايل كه اى عاملى براى سودجويى پيامبران دروغتعصّب قبيله
بعضى نيز ادّعاى پادشاهى داشتند خواهان نام و موقعيّت بودند؛ به همين جهت، با ايجاد حكومتى مركزى  

كننده بود و اين نگرانى آنان را به شورش عليه حكومت  براى آنان نگرانشد و آينده  موقعيّت آنان متزلزل مى
داشت. پيامبران دروغين هم كاهنانى بودند كه با نفوذ اسلام موقعيّتشان به خطر افتاده بود، مثل  مدينه وامى

 طلحه، اسود عنسى و سجاح.

نشان از دين بازنگشتند و به مبارزه با  اگرچه قبايل يمنى در ارتداد شركت داشتند، ولى بعضى از قبايل و رهبرا
مرتدان برخاستند، مثل همدان )كه عامر بن شهر بزرگ آنان با اسود عنسى جنگيد( و عدى بن حاتم طايى  
)كه با قبيله خود با طليحه پيكار كرده( و سكاسك و سكون از كنده )كه بر اسلام باقى ماندند و زياد بن لبيد را  

مالك بن حارث نخعى بود، وى با ابو مسيكة إيادى كه از اسلام بازگشته بود بجنگيد    يارى دادند(. نمونه ديگر
 903و او را بكشت.

باقى   بر اسلام  تا  قبيله خود جنگيدند  با مرتدان  قبايل  از همان  بازگشتند رهبرانى  از دين  قبايل كه  از  برخى 
ى بن عوف كندى، امرؤ القيس بن  بمانند، از اين نمونه فروة بن مسيك مرادى، شرحبيل بن سمط كندى، عد 

 عابس كندى و حذيفة بن محصن بارقى ازدى بودند. 

دوسى عمرو  بن  طفيل  جمله:  از  باختند،  جان  مرتدان  با  مبارزه  در  نيز  يمنى  قبايل  رهبران  از  و    904برخى 
 905بسيارى از اوس و خزرج كه در يمامه به شهادت رسيدند. 

حارث مثل  يمنى  رهبران  از  برخى  سخنان  برمىاز  كنده  از  قيس  بن  اشعث  و  سراقه  بن  به  ة  معتقد  آنان  آيد 
خلافت اهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بودند؛ چون تسليم خليفه نشدند و زكات نپرداختند سردار ابو  

 بكر با آنان جنگيد و از حجاز نيز به او كمك رسانيد.
 

 . 170و  11، قيس العطاّر، مالك اشتر، ص 37  (. اسامة بن منقذ، كتاب الاعتبار، تحقيق فيليپ حتّى، ص1)  903
 . 385(. ابن هشام، پيشين، القسم الأوّل، ص  2)  904
 . 101(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  3)  905



 نقش قبايل يمنى در فتوح اسلامى

ها در ارتداد ناگزيريم به چگونگى مهاجرت آنان از سرزمين نياكانشان به سرزمين آشنايى با نقش يمنىپس از  
ويژه شهر  عراق و شام و نقش آنان در فتوحات اسلامى و سكونت آنان در شهرهاى مختلف عراق و شام به

 كوفه بپردازيم. به وضوح روشن است رهيافت اين حوادث ما را 
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906 

 

 150نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ ص 15756

 هاى عراق و شام كمك خواهد كرد. بندىبه تفهيم موضوع پژوهش و صف

خليفه اوّل پس از سركوبى بازگشتگان از دين و ايجاد آرامشى نسبى به دعوت مثنى بن حارثه شيبانى از شيوخ  
پاس حيره  به  قبايل همجوار  حمله  مأمور  را  خود  ارشد  نظامى  فرمانده  مخزومى  وليد  بن  خالد  و  داد  مثبت  خ 

رسد  مرزهاى ايران كرد. اگرچه در ظاهر دعوت مثنّى از خليفه مشوّق وى در اين حملات بود، ولى به نظر مى
 ساز اين فتوحات بودند كه بعضى از آنها عبارتند از: عوامل ديگرى زمينه

دايى و گسترش اسلام كه وظيفه قرآنى بود؛ خليفه اوّل و دوم هنگام اعزام سرداران با  دعوت به جهاد ابت  -1
مى توصيه  را  جهاد  قرآن  به  مىاستناد  رستگارى  و  ثواب  موجب  را  آن  و  دليل    907دانستند.كردند  همين  به 

فرماندهان عرب در مكاتبات و گفتگوهاى خود با بزرگان ايرانى و رومى پذيرش اسلام يا قبول جزيه يا جنگ  
 908كردند. را مطرح مى

هاى سياسى داخلى و مشغول داشتن كسانى كه مديريت سياسى خليفه را به  ها و مخالفتكاهش تنش  -2
 داختند. پر شناختند و زكات به او نمىرسميّت نمى

 
قم،    -حوزه علميه قم(    جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي1منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،    906

 ه.ش.   1380چاپ: اول،  
 .588؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص  115(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  1)  907
 .572؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص  257(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  2)  908



جامعه عرب، درگيرى  -3 اجتماعى  اين  معضل عمده  زدودن  براى  بود. خليفه  قبايل  داخلى  پيكارهاى  و  ها 
استفاده   فتوحات  براى  آنان  كارآمد  و  بالقوه  نيروى جنگى  از  و  فتوحات مشغول داشت  به  را  آنان  ناهنجارى 

 را فراموش كنند.  كرد. خليفه آنان را به دشمن خارجى مشغول داشت تا پيكار با يكديگر 

كسب منابع اقتصادى و درآمد در چهارچوب غنيمت، خمس، زكات و جزيه و خراج براى دولت اسلامى و    -4
كه خليفه دوم گفت: »حجاز جاى ماندن شما نيست، مگر  قبايل عرب از اهميّت بسزايى برخوردار بود، چنان

رفتند؟  كجايند مهاجران كه به وعده خداوند مىكه آذوقه در جاى ديگرى بجوييد و جز اين نيرو نگيريد،  اين
به شما مىگردش كنيد در زمين، آن را  آن  را وعده داده كه  در كتاب خود، شما  زيرا  گونه كه خداوند  دهد؛ 

هِ   فرموده:  ينِ كُلِّ   هادهد و ميراث امّتكند و ياور آن را نيرو مىخداوند دين خود را چيره مى  909لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ
نويسد: وقتى مردم مكّه و حجاز و يمن  واقدى نيز مى  910سپارد، كجايند بندگان صالح خدا«. را به اهل آن مى

ها در اجنادين را شنيدند، براى به دست آوردن غنيمت و  خبر پيروزى مسلمانان و به دست آوردن اموال رومى
 پاداش اخروى در رفتن به شام با يكديگر
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 911مسابقه گذاشتند.

مژده فتح سرزمين يمن و شام و مغرب و مشرق از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله كه در هنگام كندن خندق    -5
 912در سال پنجم هجرى به مسلمانان داده بودند. 

اى بود كه بهرام چوبينه عليه هرمز قيام كرد، ولى حكومت او  ضعف و اختلاف سياسى ساسانيان به گونه  -6
ميلادى ده پادشاه ضعيف بر تخت سلطنت   632  -628هاى  رگ خسرو پرويز طى سالبا م  913چندان نپاييد.

 .915شدند و به وسيله سرداران عزل و كور مى 914ساسانى نشستند

 درپى علايم آشكار و مبرهن فروپاشى سياسى حكومت ساسانيان بود. اين تبدّلات پى

 
 . 9( آيه 91(. صف)  3)  909
 . 631جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص (. محمّد بن  4)  910
 . 61(. واقدى، فتوح الشام، الجزء الأوّل، ص  1)  911
 . 219(. ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  2)  912
 . 465(. كريستين سن، پيشين، ترجمه رشيد ياسمى، ص  3)  913
 . 523(. همان، ص  4)  914
 . 633و الجزء الثانى، ص  629(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الأوّل، ص  5)  915



 917و ذوقار،  916هداياى باذان در حمض و پيكار حرضگونه كه در فصل اوّل گفته شد غارت كاروان  همان  -7
اى براى فتوح ايران شد. از  ناپذيرى ارتش ساسانى را در نزد اعراب فروريخت و همين زمينه افسانه شكست

 سويى ديگر، پيكارهاى موته و تبوك مسلمانان را با لشكركشى به سوى مرزهاى روم شرقى آشنا ساخت. 

 آغاز فتوحات 

هجرى خالد را مأمور حمله به مرزهاى ايران كرد به مثنّى بن    918خليفه در محرّم سال دوازدهمهنگامى كه  
و   هند  دروازه  كه  حفير،  پادگان  ايرانى  نيروهاى  با  محرّم  ماه  در  خالد  بپيوندد.  خالد  به  داد  دستور  حارثه 

انجام در ماه ربيع الأوّل از  وى سر   919معتبرترين و استوارترين مرز ايران بود جنگيد و به پيروزى دست يافت. 
 خالد  920طريق مصالحه موفّق به فتح حيره شد.
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 921پس از فتح انبار و عين التمر به كمك عياض بن غنم رفت و دومة الجندل را فتح كردند. 

كه از مرتدان آسوده شد به حج رفت و پس از بازگشت از سفر حج، به مردم مكّه و طائف و  ابو بكر پس از اين
 922يمن و همه اعراب نجد و حجاز نامه نوشت و آنان را به جهاد و كسب غنايم در سرزمين روم ترغيب كرد. 

وى پس از ارسال سپاهيان به شام، خالد بن وليد را از حيره به شام فرستاد. سپاه اسلام در ماه جمادى الاولى  
 923در أجنادين بر روميان پيروز شد.

ج و دوم  بيست  در  بكر  ابو  الآخر سال سيزدهم هجرىوقتى  به    924مادى  رسيد.  به خلافت  فوت كرد عمر 
جاى وى  سبب كدورتى كه با خالد داشت وى را از فرماندهى سپاه شام عزل كرد و ابو عبيدة بن جراح را به

عمر همچنين ابو عبيده بن مسعود ثقفى را به فرماندهى عراق نصب كرد. ابو عبيد به عراق آمد و    925گمارد. 

 
 . 67(. ابو عبيده معمر بن مثنى، پيشين، الجزء الثانى، ص  6)  916
 . 496(. همان، ص  7)  917
ن  مرتدا  رسد پذيرفتن آغاز سال دوازده براى شروع فتوحات محلّ تأمل است؛ زيرا سپاهيان خليفه هنوز در يمن، عمان، بحرين و حضرموت مشغول سركوبى (. به نظر مى8)    918

مى آسوده شبودند، چگونه  از  پس  خليفه  نيز تصريح كرده كه  باز كرده باشد. بلاذرى  براى خود  را  آسوده نشده جبهه جديدى  از آنان  خليفه خيالش  پذيرفت  از  توان  دن 
نديان زياد بن لبيد را اخراج كردند خالد هنوز در  «. علاوه بر آن واقدى تصريح كرده هنگامى كه ك115هاى ردّه سپاهيان را به شام فرستاد» ر. ك: فتوح البلدان، ص  جنگ

 «. 179يمامه بود» ر. ك: كتاب الرّده، ص 
 . 554(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 9)  919
 . 567(. همان، ص 10)  920
 . 578(. همان، ص  1)  921
 . 115(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  2)  922
 . 121(. همان، ص  3)  923
 . 611محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص (. 4)  924
 . 624(. همان، ص  5)  925



عروة بن زيد الخيل طائى    926ها پيروز شد. كار »نمارق« و »كسكر« با همكارى مردمى از طى بر ايرانىدر پي
ابو عبيد ثقفى در پيكار قسّ النّاطف )پل( در ماه رمضان سال سيزده در    927نيز با دهقان زوابى مصالحه كرد. 

شد  كشته  و  افتاد  پيل  پاى  زير  جادويه(  )بهمن  مردانشاه  الحاجب  ذو  فرار    928برابر  مدينه  تا  مسلمانان  و 
 929كردند. 

كرد. در جبهه عراق شمار  شايان توجّه است ابو بكر در فتوحات فرماندهان خود را بيشتر از قريش انتخاب مى
بودند. با گسترده شدن دامنه فتوحات و كمبود    930كمى از نيروها از قبايل يمنى همچون اوس و خزرج و طى

چون هاشم بن    931ها نيز كمك گيرد، وى هم پذيرفت؛خليفه خواست تا از يمنى  نيروى نظامى در شام، عمر از 
عتبة بن ابى وقاص را با سپاهى به شام فرستاد قيس بن هبيره مرادى با چهار هزار سوار و هلقام بن حارث  

در    932ودند. الازدى با هفتاد نفر و تعدادى از قبيله همدان، اسلم، غفار، مزينه، و مردمى از مدينه همراه وى ب
سپاه شش هزار نفرى عمرو بن عاص نيز كه به شام فرستاده شد، عمرو بن حزام مرادى با دويست سوار و  
حمزة بن مالك همدانى با سيصد سوار وى را همراهى كردند. در حالى كه نيروهاى مضرى لشكر عمرو عاص  

 عبارت بودند 
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ة بن ابى جهل با سه هزار سوار، ابو الأعور السلمى و  از: سهيل بن عمرو و حارث بن هشام مخزومى و عكرم
معن بن يزيد السلمى با هزار و هفتصد سوار و ضحّاك بن قيس الفهرى با سيصد سوار و حبيب بن مسلمه  

 933الفهرى با چهارصد سوار. 

در  بدين يمنى  قبايل  نيروهاى  و  بودند  نزارى  اعزام شدند  به شام  كه  بيشترين سپاهيانى  از سان،  فتوح شام 
آمدند  بكر  ابو  الكلاع حميرى پيش  به همراهى ذو  آنان  اوّلين گروه  بودند.  برخوردار  بعدا    934شمار كمترى  و 

سوارانى از مراد، ازد و همدان به شام اعزام گرديدند. گستردگى محورهاى عملياتى در دو جبهه شام و عراق،  

 
 . 632 -636(. همان، ص  6)  926
 . 252(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  7)  927
 . 252(. همان، ص  8)  928
 . 642(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 9)  929
 . 554(. همان، ص 10)  930
 . 83، المجلّد الأوّل، ص  (. ابن اعثم، الفتوح 11)  931
 . 96 -86(. همان، ص 12)  932
دو  ر نسخه عربى نام آن(. شايان توجّه است در نسخه عربى از حمزة بن مالك و حبيب بن مسلمه نام برده نشده، ولى در نسخه ترجمه فارسى نام آنان آمده است كه د1)    933

  1372، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، تهران،  63احمد مستوفى هروى، به تصحيح غلامرضا طباطبائى مجد، ص  افتاده است» ر. ك: ابن اعثم، الفتوح، ترجمه محمّد بن  
 «. 100ش؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص  

 . 587(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 2)  934



از مسلمانان در آن، عمر    935ه شدن چهار هزار نفر كمبود نيروى نظامى، شكست مسلمانان در نبرد پل و كشت
را واداشت تا از نيروى گسترده قبايل يمنى و كسانى كه سابقا از دين بازگشته بودند دعوت به عمل آورد تا به  

اوّلين قبيله كه به درخواست وى پاسخ مثبت داد بجيله بود كه به رهبرى جرير بن    936سوى شام و عراق روند. 
ىّ به مدينه آمد. عمر از وى خواست كه به سوى عراق حركت كند، ولى جرير گفت: »سوى شام  عبد اللّه بجل

رويم«؛ امّا عمر وى را به رفتن سوى عراق و غنايم كسرى ترغيب كرد. هنگامى كه جرير پيشنهاد خليفه را  مى
 938ه بجيله داد. عمر يك چهارم از خمس غنايم را كه قوم وى در جنگ به دست آورند اختصاص ب  937پذيرفت،

خليفه پس از فرستادن    939ها قصد رفتن شام داشتند و عمر آنان را به عراق فرستاد. همچنين گروهى از ازدى
جرير به عراق عرفجة بن هرثمه بارقى را با گروهى از ازد و بارق و عبد اللّه بن ذو السّهمين خثعمى را به نزد  

هايى از بنى كنانه، رباب، بنى حنظلة بن يربوع، بنى ضبه، تهمثنى بن حارثه فرستاد. از قبايل معدى نيز دس
وارد  مثنى با نيروهاى تازه  940عبد القيس، بنى عمرو و بنى سعد، نزد عمر آمدند كه آنان را نزد مثنى فرستاد. 

رو شد و شكست سختى با مهران فرمانده ايرانى روبه  941در ساحل غربى فرات در محلّى به نام بويب )نخيله(
 سپاه ايران داد. در اين پيكار شرحبيل بن سمط كندى شجاعت به
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 942زيادى از خود نشان داد. 

برمى موقع ضرورت،  آيد كه دو جبهه شام و عراق بىاز منابع در دسترس ما چنين  در  نبودند و  باهم  ارتباط 
ابو عبيدة بن جرّاح، هاشم  در يك مورد    943رفتند. نيروهايى از شام به عراق و يا بالعكس به كمك يكديگر مى

نفرى عراقى هزار  ده  فرمانده سپاه  را  عتبه  فرستادبن  مالك  بن  نزد سعد  به  و  كرد  ديگرى    944ها  مورد  در  و 
 945هفتصد نفر از مراد را به يارى سعد فرستاد. 
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 . 52و الجزء الثالث، ص  634و   627(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 2)  943
 . 627(. همان، الجزء الثانى، ص  3)  944
 . 256(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  4)  945



گاه گرديد، سعد بن مالك بن ابى وقاص   را به  پيكار قادسيه: عمر هنگامى كه از حركت رستم فرمانده ايرانى آ
فرماندهى انتخاب كرد و به عراق فرستاد. سعد به همراهى چهار هزار نفر همراه فرزندان و زنانشان به سوى  

نيروهاى سپاه سعد عبارت بودند از هزار نفر از قبايل معدى و بقيه از قبايل يمنى بارق،    946عراق حركت كرد. 
و غامد ازد به فرماندهى حميضة بن نعمان بارقى، بيش از هزار نفر از نخع، ششصد نفر از حضرموت    947ألمع

دى كرب زبيدى  نفر از مذحج به سالارى عمرو بن مع  1300و شاخه صدف كنده به رهبرى شدّاد بن ضمعج،  
اللّه و يزيد بن حارث صدايى سالار صداء و جنب و   أنس  ابو سبرة بن ذؤيب فرمانده شاخه جعفىّ و زبيدو  و 

هاى ديگرى را به كمك وى فرستاد كه از آن جمله چهارصد نفر از  پس از حركت سعد، عمر گروه  948مسلية.
زار نفر از بكر بن وائل، دو هزار نفر از طوايف  بنى اسد را برگزيد. شمار سپاه مثنى نيز مشتمل بود بر شش ه

 949ماندگان جنگ پل، دو هزار نفر از بجيله به فرماندهى جرير بن عبد اللّه ديگر ربيعه، چهار هزار نفر از باقى
و دو هزار نفر از قضاعه و طى به سالارى عمرو بن وبره و عدى بن حاتم. سپس اشعث بن قيس كندى نيز در  

 950نفر از مردم يمن به سعد ملحق شد.  1700شراف با 

نفر مى با نيروهاى كمكى شام شصت هزار نفر مىابن اعثم شمار سپاه سعد را چهل هزار  شدند و  داند كه 
 ولى بايد گفت: آمار سپاه سعد سى و چند 951هزار نفر نوشته است؛ 150سپاه رستم را 

 155ص:

كه در حين جنگ، هاشم بن عتبه با شش هزار سوار كه هزار نفرشان يمنى بودند از شام به    952هزار نفر بودند 
كه قيس بن هبيرة بن مكشوح مرادى و مالك اشتر نيز همراه وى بودند.    953يارى عمويش سعد بن مالك آمد

قبيله طى  بدين كه جز  بودند  يمنى  نيمى  از  كمتر  قادسيه  در  نيروهاى سازمان جنگى سعد  و  سان،  اوس  و 
بيشتر   نيم  و  شدند  مسلمانان  نظامى  سازمان  وارد  عمر  خلافت  آغاز  از  خصوصا  ايّام،  مرور  به  بقيه  خزرج، 

 نيروهاى سعد از قبايل ربيعه و مضر و نجد بودند. 

 
 . 5ين، الجزء الثالث، ص (. محمّد بن جرير طبرى، پيش5)  946
 .«293باشد.» ر. ك: ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص  اى از بارق ازد مىألمع شاخه -( 6)  947
 . 5(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 7)  948
 «. 267رسد» ر. ك: بلاذرى، فتوح البلدان، ص  نمى(. بلاذرى نوشته است چهار يك نيروهاى قادسيه از بجيله بودند كه به نظر صحيح 8)  949
 . 7(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 9)  950
بيست هزار نفرى از شام به عراق مشكل   --نمايد؛ زيرا اعزام يك سپاه . شايان توجّه است رقم شصت هزار نفر گزافه مى160(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص  10)    951
 «. 22طورى كه آمار سپاه رستم را شصت هزار نوشته است» ر. ك: محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص تر است، بهنمايد. آمار طبرى به واقعيّت نزديكمى
 . 7(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 1)  952
 «. 628گرچه در جاى ديگرى ده هزار نفر آورده است» ر. ك: محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص  ، ا 52(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 2)  953



گونه به  داشتند،  برترى  نيز  فرماندهى  در  به  آنان  بودند  معدى  نفر  شش  سپاه،  فرمانده  هشت  از  كه  اى 
بد اللّه بن معتم )فرمانده ميمنه(، خالد بن عرفطه )نايب سعد(، عاصم بن عمرو تميمى  هاى: سعد بن عنام

)فرمانده دنباله سپاه(، سواد بن مالك تميمى )فرمانده پيشاهنگان(، سلمان بن ربيعه باهلى )فرمانده برگزيده  
ديگر شرح  نفر  دو  پيادگان(؛  )فرمانده  اسدى  مالك  بن  حمّال  غنايم(،  تقسيم  و  بن سمط كندى  سواران  بيل 

)فرمانده ميسره( و عبد اللّه بن ذو السهمين خثعمى )فرمانده سواران( يمنى بودند. سلمان فارسى دعوتگر و  
دبير و سفراى سعد نزد رستم، زهرة بن حويّه تميمى،    954مأمور اكتشاف، هلال هجرى مترجم، زياد بن سميّه

ترتيب، در قادسيه بيشتر مقامات فرماندهى و  بدين  955. حذيفة بن محصن بارقى و مغيرة بن شعبه ثقفى بودند
ترى قرار دارند، امّا به مرور ايّام بر اثر  ها در موقعيّت پايينهاست و هنوز يمنىسازمان نظامى در اختيار معدى

شود و مقامات مهمّ نظامى و  هاى بيشتر به عراق و پيوندهاى خانوادگى بر جمعيّت آنان افزوده مىمهاجرت 
شوهر  نويسد: در قادسيه هفتصد زن بىآورند. شايان توجّه است كه طبرى مىرى بيشترى را به دست مىادا

 956از نخع و هزار نفر از بجيله وجود داشتند كه با قبايل عرب ازدواج كردند. 

دارى  اى پيكارها در عراق و ايران و شام و مصر از ذكر شمار آنان خودبراى آشنايى با چگونگى ساختار قبيله
توان به  نماييم؛ زيرا از روى مقامات نظامى مىكنيم و فقط براى نمونه به آوردن نام فرماندهان بسنده مىمى

 برد: موقعيّت قبايل در فتوحات پى

پيكار جلولاء: فرماندهان آن عبارت بودند از: هاشم بن عتبة بن ابى وقاص )فرماندهى كل(، جرير بن عبد  
 منه(، حجر بن عدى كندى )فرمانده ميسره(، مكشوح مرادىاللّه بجلّى )فرمانده مي

 156ص:

از شش فرمانده چهار نفر يمنى و    957)فرمانده جناح(، عمرو بن معدى كرب زبيدى، طليحة بن خويلد اسدى. 
پس از آن شهر    958دو نفر نزارى هستند. پس از تصرّف شهر نيز امارت آن به جرير بن عبد اللّه واگذار گرديد.

به صلح گشوده شد. سپس سعد بن ابى وقاص، جرير را والى حلوان    960و حلوان  959خانقين را جرير فتح كرد 

 
. سلمان در فتوح مدائن سهم بسزايى داشت و به دعوت وى گروهى از مرزبانان و مهتران ايرانى مسلمان شدند» ر.  9(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص  3)  954

 «.189ى، فتوح الشّام، الجزء الثانى، ص  ك: واقد
 . 32  -36(. واقدى، فتوح الشام، الجزء الثانى، ص 4)  955
 . 82(. همان، ص  5)  956
 . 264؛ بلاذرى، فتوح البلدان، ص  210(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص 1)  957
 . 264(. همان، ص  2)  958
 . 264(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  3)  959
،) ذيل كلمه  290حلوان شهرى بزرگ، آباد و كوهستانى بود كه تا قصر شيرين پنج فرسخ مسافت داشت» ر. ك: ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الثانى، ص  (.  4)    960

ابو القاسم بن احمد جيهانى24حلوان(؛ ابن خرداذبه، مسالك و ممالك، ص   ، اشكال العالم، ترجمه على بن عبد  «. ميوه حلوان انجير و بر بالاى آن دايم برف باشد» ر. ك: 
 «. 100السلام كاتب، ص 



با هزار نفر از بجيله و قبايل يمنى در  آن  961لح شد. كرد. وى موفّق به فتح قرميسين به ص را  گاه سعد جرير 
 962حلوان سكونت داد. 

بر   بجلّى  اللّه  عبد  بن  )فرمانده كل(، جرير  اشعرى  موسى  ابو  از:  بودند  عبارت  آن  فرماندهان  نبرد شوشتر: 
ياسر بر سواران، حذيفة بن  ميمنه، نعمان بن مقرّن مزنى بر ميسره، براء بن عازب انصارى بر جناح، عمّار بن  

 از شش فرمانده، پنج نفر يمنى و يك نفر نزارى هستند.  963يمان بر پيادگان. 

فتح الفتوح: فرمانده آن نعمان بن مقرّن، معاون وى حذيفة بن يمان، فرمانده سوم جرير بن عبد اللّه بجلىّ،  
هاى مختلف سپاه  رماندهان قسمتبود. ف  964فرمانده چهارم مغيرة بن شعبه و پنجمين نفر اشعث بن قيس

عبارت بودند از: عمرو بن معدى كرب زبيدى بر قلب، اشعث بن قيس بر ميمنه، مغيرة بن شعبه بر ميسره، 
 965كنندگان.طليحة بن خويلد بر جناح، قيس بن هبيره مرادى در كمين و عروة بن زيد الخيل طايى از حمله

 منى هستند. ترتيب، از نه فرمانده شش نفر آنان يبدين

نعيم    967و جرير بن عبد اللّه شهر همدان را به صلح گشودند.  966پس از پيكار نهاوند ابو موسى اشعرى دينور 
كرد. فرماندار همدان  را  بن قيس همدانى  يزيد  مقرّن  و    968بن  كوفه  والى  را  عمّار  دوم،  دستور خليفه  درپى 

 و رى فرستاد.  969عروة بن زيد الخيل طايى را با هشت هزار نفر به دستبى

 157ص:

كه مردم رى عهدشكنى كردند مغيرة بن شعبه نيز كثير  پس از آن  970عروه به اين مناطق رفت و آنها را گشود. 
كعب   بن  قرظة  كه  كردند  عهدشكنى  رى  مردم  مجدّدا  ولى  كرد،  دستبى  و  رى  والى  را  حارثى  شهاب  بن 

براء بن عازب انصارى نيز شهرهاى ابهر و قزوين را به صلح    971انصارى آن شهر را براى آخرين بار بگشود. 

 
 . 219(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص 5)  961
 . 274(. همان، ص  6)  962
 . 300(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  7)  963
 . 298(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص 8)  964
 . 239، الفتوح، ترجمه محمّد بن احمد مستوفى، ص  ؛ ابن اعثم302(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  9)  965
 «.107. خليفه بن خيّاط فاتح همدان و دينور و ماسبذان را حذيفه نوشته است» ر. ك: تاريخ، ص  304(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص 10)  966
 . 306(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص 11)  967
 . 230ص (. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، 12)  968
شود. دستبى رى شامل نود قريه و دستبى همدان شامل تعدادى قريه است» ر. ك: ياقوت حموى،  اى است بين رى و همدان كه به دو بخش تقسيم مى(. دستبى ناحيه13)    969

 «. 314،) ذيل كلمه دستبى(؛ بلاذرى، فتوح البلدان، ص 454معجم البلدان، الجزء الثانى، ص 
 . 309يشين، المجلّد الأوّل، ص  (. ابن اعثم، پ1)  970
 . 315(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  2)  971



ولى پس از مدّتى عمر حذيفه را    973يمان بر اردبيل دست يافت و با مرزبان آن صلح كرد؛ حذيفة بن    972گشود.
به را  فرقد سلمى  بن  عتبة  و  كرد  شبل عزل  بن  اللّه  عبد  كوفه،  بر  وليد  روزگار حكومت  در  گمارد.  وى  جاى 

را به اسلام    احمسى با مردم آذربايجان جنگيد. پس از وى اشعث بن قيس كندى با آنان مصالحه كرد و آنها
آن در  را  اعراب  از  گروهى  اشعث  كرد.  كرد.دعوت  شهرسازى  را  اردبيل  و  داد  سكونت  فتح    974جا  از  پس 

 975آذربايجان شمارى از قوم ازد در اروميه و تبريز و گروهى از همدانيان در ميانه و خلباثا ساكن شدند. 

 976ل ورقاء خزاعى را به اصفهان فرستاد. قمرى عبد اللّه بن بدي  23فتح اصفهان: ابو موسى اشعرى در سال  
وى پس از نبرد، جى را به صلح فتح كرد و احنف بن قيس تميمى را به يهوديه فرستاد كه وى با صلح آن را  

 977گشود.

 ها در فتوح شامنقش يمنى

 978هنگامى كه ابو بكر سپاهى را به شام فرستاد نخستين گروه يمنى به همراهى ذو الكلاع حميرى

 158ص:

به شام مهاجرت كردند. پس از پيكار اجنادين، گروهى از مردم يمن    979و شمارى از قبايل مراد و همدان و ازد 
به رهبرى عمرو بن معدى كرب زبيدى و مالك بن حارث نخعى به مدينه آمدند و ابو بكر آنان را به شام نزد  

يمنى، عمر آنان را به عراق فرستاد، ولى    پيش از نبرد قادسيه برخلاف ميل باطنى مهاجران  980خالد فرستاد. 
از   مورد  يك  در  خليفه  دستور  شام    2300رغم  به  ديگر  نيم  و  عراق  به  نيمى  آمدند  مدينه  به  كه  نخعى  نفر 

 
 . 317(. همان، ص  3)  972
 . 108(. خليفة بن خيّاط، پيشين، ص  4)  973
 . 322(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  5)  974
 . 326(. همان، ص  6)  975
 . 46(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 7)  976
نويسند عبد الّلّ بن بديل در دوران عمر  اند و مى. طبرى و ابو نعيم اصفهانى فاتح اصفهان را عبد الّلّ بن عبد الّلّ بن عتبان نوشته308البلدان، ص  (. بلاذرى، فتوح  8)    977

اسلام آورد و در غزوات فتح مكّه، حنين و    رسد؛ زيرا اولا عبد الّلّ قبل از فتح مكّه ساله بود. سخن طبرى و ابو نعيم صحيح به نظر نمى  24كودك و در صفّين كه كشته شد  
( ثانيا طبرى، روايت  294توانست در اين غزوات شركت داشته باشد) ر. ك: ابن سعد، پيشين، المجلّد لرابع، ص  طائف و تبوك شركت داشت، در صورتى كه اگر كودك بود نمى

نويسد: عبد الّلّ بن عبد الّلّ بن عتبان انصارى اسدى در يمامه كشته شد و از فرد  بن حجر نيز مىخود را از سيف بن عمر تميمى گرفته است كه وثوق وى مورد ترديد است. ا 
برد كه فاتح اصفهان بوده است» ر. ك: ابن حجر عسقلانى، پيشين، الجزء الثانى،  ديگرى نيز به نام عبد الّلّ بن عبد الّلّ بن عتبان اموى انصارى از قول حافظ ابو شيخ نام مى

؛ محمّد بن جرير  198و    135، ابن اثير، اسد الغابه، المجلّد الثالث، ص  44؛ ابو نعيم اصبهانى، ذكر اخبار اصبهان، تحقيق سيد حسن كسروى، المجلّد الأوّل، ص  336ص  
 «. 223طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص  

 . 587(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 9)  978
 . 87اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص (. ابن 1)  979
 . 62(. واقدى، فتوح الشّام، الجزء الأوّل، ص  2)  980



كردند.  در    981مهاجرت  و  يافتند  حضور  يمنى  قبايل  از  بيشترى  شمار  شام،  شهرهاى  فتح  در  زمان  مرور  به 
نيز سكنى گزيدند از مناطق شام  يمنىبعضى  از نقش  گاهى  آ براى  به  .  نگاهى  ها در فتوح شام كافى است 

 هاى فرماندهان چند پيكار مهمّ در شام بيفكنيم تا به موقعيّت آنان دست يابيم: نام

اين جنگ   فرماندهان  پيروز شدند.  بر روميان  نبرد در فحل: مسلمانان در هشتم ماه ذى قعده سال سيزده 
سفيان بر ميمنه، شرحبيل بن حسنه بر ميسره، خالد بن وليد بر قلب و ابو عبيدة عبارت بودند از: يزيد بن ابى  

 982بن جرّاح بر جناح. 

رومى بزرگ  سپاه  بر  فهرى  جرّاح  عبيده  ابو  و  وليد  بن  خالد  أجنادين:  سال  جنگ  الأوّل  جمادى  ماه  در  ها 
نبرد،   اين  پيروز شدند. در  از  نفر از مسلمانان كه بيست نفرش  450سيزدهم هجرى  و بيست نفر  از انصار  ان 

 983حمير و سى نفرشان از اهالى مكّه بودند به شهادت رسيدند.

پيكار يرموك: فرماندهان آن عبارت بودند از: ابو عبيدة بن جرّاح، خالد بن وليد، شرحبيل بن حسنه، يزيد بن  
قلب سپاه بودند و شمارى از  ها در  ابى سفيان، قيس بن هبيره مرادى. در اين جنگ مهاجران و انصار و ازدى

ميسره   و  ميمنه  در  حضرموت  قبايل  و  جذام  لخم،  قضاعه،  كنانه،  خثعم،  خولان،  مذحج،  همدان،  حمير، 
جهت، از  آوران يرموك مالك بن حارث نخعى بود كه رگ چشم او قطع شد و بديناز شجاعان و نام  984بودند. 

 986ابى وقاص بود كه با تيرى يك چشم او كور شد.   ديگر هاشم بن عتبة بن  985روز به اشتر شهرت يافت. آن
 987ها نشان داد. همچنين سمط بن اسود كندى در اين نبرد و پيكار شام و حمص از خود شجاعت
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كرد فتح  را  حمص  طائى  زياد  بن  ملحان  همراهى  به  وليد  بن  خالد  دمشق،  فتح  از  به    988پس  را  بعلبك  و 
نمود.  انصارى گشود. بندر لا   989همراهى عمرو عاص فتح  را عبادة بن صامت  انطرطوس  و   990ذقيّه و جبله 

خالد بن وليد ابتدا بر شهر قنّسرين به صلح سلطه يافت، ولى چون عهدشكنى كردند بار ديگر سمط بن اسود  
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گشود.  را  آن  كرد.   991كندى  تسخير  ازدى  حبيب  بن  سفيان  را  عكّا، صور،    992طرابلس  ساحلى  شهرهاى  و 
 به وسيله معاويه فتح شد. 994و عسقلان 993يافا 

ابى سفيان، شرحبيل بن پيكار دمشق: فرماندهان سپاه اسلا ابو عبيدة بن جرّاح، خالد بن وليد، يزيد بن  م 
موفّق شدند   995حسنه، عياض بن غنم فهرى، عمرو عاص ابو درداء خزرجى  در رجب سال چهاردهم    996و 

در روزهاى محاصره دمشق ذو الكلاع حميرى حائل بين دمشق    997هجرى شهر دمشق را به صلح فتح كنند.
مانع بود و  به دمشق گرديد.   و حمص  از سران يمنى،    998كمك روميان  از گشوده شدن دمشق گروهى  پس 

ابو   بن  يزيد  همراه  شافع  بن  اللّه  عبد  بن  مشافع  و  هزمه  بن  مسافر  بن  سهم  غزيه،  بن  شمر  بن  عمرو  مثل 
 999سفيان در دمشق باقى ماندند.

رادرش معاويه، مالك بن حارث نخعى،  نبرد قيساريّه: در سال هفده هجرى اين شهر را يزيد بن ابى سفيان و ب
 1000اند. ضحّاك بن قيس فهرى، عبادة بن صامت انصارى و حبيب بن مسلمه فهرى به صلح گشوده

يافت.  دست  صلح  به  عين(  رأس  رها،  ه، 
ّ
رق )حرّان،  جزيره  شهرهاى  بر  فهرى  غنم  بن  شهر    1001عياض 

 مير بن سعد انصارى بهقرقيسيا را ميسرة بن مسروق عبسى به جنگ گشود. شهر سنجار را ع
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 1002صلح فتح كرد. ميّافارقين را مالك بن حارث نخعى به صلح به قلمرو اسلام درآورد. 

مى معلوم  ما  بر  آنچه گذشت  ولى سياست از  داشتند،  و عراق شركت  يمنى در هردو جبهه شام  قبايل  گردد 
ها آنان را به  خليفه خلاف تمايل قلبى يمنىنظامى خليفه دوم و نياز گسترده به جنگجويان در عراق سبب شد  

عراق فرستد. در عراق تا پيكار قادسيه اكثريت فرماندهان و سپاهيان نزارى بودند، ولى پس از اين جنگ بر  
 

 . 150(. همان، ص  4)  991
 . 262. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص ( 5)  992
 . 263(. همان، ص  6)  993
. از شهرهاى ساحلى فلسطين بين غزه و بيت جبرين بوده است كه به دستور صلاح الدين ايوّبى به واسطه ترس از تصرّف آن به  148(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  7)    994

 ،) ذيل كلمه عسقلان(«. 122ر. ك: ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الرابع، ص قمرى خراب شد»  587وسيله صليبيون در شعبان سال 
 . 626(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، المجلّد الثانى، ص 8)  995
 . 127(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  9)  996
 . 862، 623؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص 130(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص 10)  997
 . 626(. همان، ص 11)  998
 . 628(. همان، ص 12)  999

 . 245(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص  13)  1000
 . 248(. همان، ص 14)  1001
 . 285(. همان، ص  1)  1002



اى كه در فتح الفتوح موقعيت قبايل يمنى افزوده شد و به مقامات مهمّ نظامى و ديوانى دست يافتند، به گونه
سپا سالاران  در  اكثريت  زمان  مرور  به  شد.  فتح  يمنى  وسيله سرداران  به  بسيارى  و شهرهاى  بودند  يمنى  ه 

ها افزوده شد و جمعيّت بيشترى از قبايل يمنى به عراق مهاجرت كردند و با شايستگى  عراق بر موقعيّت يمنى
جمله: عمّار بن  و لياقتى كه از خود نشان دادند، امارت شهرهايى از عراق بر عهده آنان گذاشته شد، از آن  

كوفه، بر  بر    1003ياسر  همدانى  قيس  بن  يزيد  حلوان،  بر  بجلىّ  قيس  بن  عزرة  و  بجلىّ  اللّه  عبد  بن  جرير 
و اشعث بن قيس كندى بر    1005، هرثمة بن عرفجه بارقى بر موصل1004همدان، ابو موسى اشعرى بر بصره

 اردبيل.

اج شدند و عمران بن حصين خزاعى مأمور  حذيفة بن يمان و عثمان بن حنيف انصارى مأمور مساحى و خر 
 1006تعليم قرآن و فقه به مردم بصره گرديد. 

يمنى مثل حمير، همدان، مذحج، خولان، خثعم،  در جبهه شامات على قبايل  از  رغم حضور شمار بسيارى 
هيچ ازد،  و  يمنىكنده  كنند.گاه  پيدا  شام  در  نتوانستند  آوردند  دست  به  عراق  در  كه  را  موقعيّتى  بيشتر    ها 

هيچ   دمشق  و  فحل  پيكارهاى  در  بودند.  يمنى  آنان  از  كمى  شمار  تنها  و  بودند  نزارى  شامات  فرماندهان 
فرمانده عالى يمنى وجود نداشت و در يرموك تنها يك فرمانده يمنى انتخاب شد، در حالى كه در نبرد شوشتر  

 پنج نفر يمنى و يك فرمانده نزارى حضور داشتند. 

و  نظامى  سيستم  يمنى  در  شام  در  مسلمانان  افرادى  ادارى  اگرچه  يافتند.  دست  عالى  مقامات  به  كمتر  ها 
همچون عبادة بن صامت، ملحان بن زياد طائى، مالك بن حارث نخعى، سفيان بن حبيب ازدى، سمط بن  

ه  اسود كندى و ذو الكلاع حميرى فاتح بعضى از شهرهاى شام بودند، ولى اين شمار كم با عراق قابل مقايس
 نيست.

ها از خود بروز داده بودند، چرا اين تبعيض وجود داشت؟ آيا اين، هايى كه يمنىرغم شايستگى و لياقتعلى
 ها در نبردهاىها بود؟ سوابق سرداران نامبرده يمنىنتيجه عدم شايستگى يمنى

 161ص:

گرايى  اى معدىاز تفاخرات قبيلهكند. شايد بتوان گفت: اوّلا، اين تفاوت ناشى عراق و شام اين فرض را رد مى
داد وارد مقامات عالى در شامات بشوند؛  ها اجازه نمىبنى اميّه، بنى مخزوم و بنى فهر بوده است كه به يمنى
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ها  هاى يمنىثانيا، اين رفتار ناشى از تفاوت نگرش و گروش سياسى، اجتماعى و دينى اشراف قريش با ديدگاه
بدان يرموكبود،  تن  گونه كه در  نبرد  از  بهماهان فرمانده رومى، هنگام  تو  از مالك بن حارث سؤال كرد:  تن 

اله هستم.  و  اللّه عليه  اللّه صلّى  ياران رسول  از  به خوبى    1007ياران خالد هستى؟ گفت: نه من  در اين فقره 
 گردد. تربيت دينى مالك روشن مى

ها را به عراق گسيل كند يا از روى دلسوزى  يمنى  بايد گفت: اگرچه در ظاهر نياز به نيرو خليفه را واداشت تا 
نمى اجازه  قريشيان  كه  چرا  فرستاد،  عراق  به  را  يمنىآنان  استعدادهاى  دادند  و  كنند  وجود  ابراز  شام  در  ها 

اجتماعى خليفه بود؛ اين واقعيّتى است    -نهفته خويش را شكوفا سازند، اين تصميم مربوط به اهداف سياسى
اى نه  ها در شام موجبى براى نزاع شام و عراق در آينده بود كه در فاصلهه برخورد با يمنىكه نتيجه اين شيو

اسكندريه فتح  تا  حارث  بن  مالك  نمونه  براى  كرد،  نمايان  رخ  دور  در    1008چندان  عراق  و  مصر  و  شام  در 
 وآمد بود و پس از آن به كوفه رفت و در آن شهر سكونت اختيار كرد. رفت

 ها در آنوفه و موقعيّت يمنىگيرى شهر كشكل

عمر به سعد بن ابى وقاص دستور داد محلّى براى هجرت مسلمانان و پيروانشان برگزيند كه بين وى و آن 
 يابى فرستاد. سعد، سلمان و حذيفة بن يمان را براى مكان 1009محلّ دريا فاصله نباشد. 

با شنآن ريگزارى  كه  كوفه  به  آن  دو  و  رسيدند  بود  انتخاب كردند. سعد در محرّم سال  هاى سرخ  را  محلّ 
و به ابو الهيّاج بن مالك اسدى دستور داد تا براى    1010هفدهم از مداين به كوفه آمد و آن شهر را طرّاحى كرد 

ها هفت ذراع و  معابر بزرگ چهل ذراع و براى كنار آنها سى ذراع و براى بين آنها بيست ذراع و براى كوچه
سعد مسجد و صحن آن و دار الاماره خود را در جايى بلند و    1011ع تعيين حدود كند. ها شصت ذرابراى قطعه

 سپس در چهار جهت اصلى معابر  1012اطراف آن قرار داد. 
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هايى از نى بسازند، ولى پس  و به مردم اجازه داد خانه  1013ها را بين معبرها قرار داد بزرگ را تعيين كرد و محلّه
 1014هايى بنا كنند. از مدّتى در كوفه حريق رخ داد و سعد با تأييد خليفه به ساكنان اجازه داد با خشت خانه

با قرعه براى اهل يمن تعيين نمود. سعد  نزاريان و بخش شرقى را  براى  ابتدا    1015كشى بخش غربى را  وى 
قادسي داد، جنگاوران  جاى  گروه  ده  در  را  گروه  1016ه  جمعيّت  افزايش  از  پس  كه  ولى  انتقالاتى  و  نقل  و  ها 

شناسان  بندى كنند. نسبشناسان دستور داد ساكنان را دستهصورت گرفته بود با كسب اجازه از عمر به نسب
گانه بر اساس روايت سيف بن عمر از اين قرار  هاى هفتگروه   1017نيز آنها را به هفت گروه ذيل تقليل دادند. 

 هستند: 

هم  -1 و  شاخهكنانه  جديله،  و  ايشان  از  غير  و  از حبشيان  وابستگانش  و  قيس  پيمانان  بن  عمرو  بنو  از  اى 
 عيلان. 

 قضاعه و از آنان تيره غسان بن شبام، بجيله، خثعم، كنده، قبايل ديگر حضرموت و ازد.  -2

و هممذحج،    -3 يعقوبى  حمير و همدان  اگر چه  بودند(؛  يمنى  پرقدرت  قبايل  از  قبيله  آنها )هر سه  پيمانان 
 1018نويسد: قبيله همدان در كوفه پراكنده گشتند. مى

 تميم، رباب و هوازن كه هر سه از قبايل مضرى بودند. -4

 أسد، غطفان، محارب و نمر، ضبيعة و تغلب.  -5

 هجر و ايرانيان. اياد، عك، عبد القيس، اهل  -6

است؛  نياورده  هفتم  گروه  از  نامى  هفتم   1019طبرى  گروه  پاكستانى،  محقّق  جعفرى،  حسين  ديدگاه  از  ولى 
يمنى طى مى آورده    1020باشد قبيله  نظر خود  براى  كه جعفرى  بود. دلايلى  نجد  قدرتمند ساكن  قبايل  از  كه 

نمى نظر  به  بدينكافى  اوّلا،  روزگار خلارسد،  در  كه طى  و  جهت،  السّلام  عليه  طالب  ابى  بن  امام على  فت 
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تواند دليلى براى جاى دادن آن در يك گروه باشد؛ ثانيا بر ما  خلافت معاويه نقش مهمّى در كوفه داشته، نمى
 دادند. معلوم نيست طى با چه قبايل ديگرى يك گروه را تشكيل مى

 مان و امير مؤمنانگانه كوفه به روايت ابو مخنف در دوران خلافت عثهاى هفتگروه
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بدين قرار است: مذحج، اشعر و طى كه در لشكركشى السّلام  ها طى فرماندهى مستقلّ داشت؛  على عليه 
حمير و همدان؛ قيس بن عيلان و عبد القيس؛ كنده و قبايل حضرموت، قضاعه و مهره؛ ازد، بجيله، خثعم و  

تغلب؛ قريش، كنانه، أسد، ت و مزينه. انصار؛ بكر بن وايل و  و  نظر به مكان  1021ميم، ضبّة، رباب  يابى قبايل 
روابط آنان با يكديگر در پيش از اسلام )كه در فصل دوم گذشت( و اشاره نكردن فهرست سيف به گروه هفتم  

يابى فهرست سيف با ابو مخنف و هشام بن محمّد كلبى در شورش اشراف كوفه  و ناهماهنگى بسيار مكان
على مختار،  مى  رغم عليه  كوفه،  بر  سميّه  بن  زياد  حكومت  در  ابو  تغييرات  فهرست  كه  كرد  برداشت  توان 

 1022تر است. مخنف درست

نفر يمنى و هشت هزار نفر نزارى   اوّليه شهر شامل دوازده هزار  استقرار قبايل در كوفه، كه جمعيّت  از  پس 
نزا  1023بودند،  معابر،  در  قبايل  جايابى  در  كه  است  اين  توجّه  درخور  يمنىرىنكته  و  جدا  ها  از هم  كاملا  ها 

اى كه همدان يمنى در كنار سليم و ثقيف نزارى است و بجيله كنار تيم و تغلب و نخع كنار  نيستند، به گونه
گانه كنار قبايل نزارى اياد و  هاى هفتبندى گروهكه عك، يمنى است در تقسيماسد قرار دارد. همچنين با آن
ا  عبد  دارد،  قرار  القيس  با  عبد  و  بودند  همسايه  هجر  مردم  با  و  بودند  كرده  مهاجرت  بحرين  به  كه  لقيس 

 ايرانيان بحرين نيز روابط نزديكى داشتند.

و فارس تشكيل مى نژاد عرب  از  نامتجانس  جمعيّت شهر كوفه  بودند  را ساخته  اعراب كه خود شهر  شدند. 
عناصر بدوى مهاجر داراى روحى سركش و   شدند. در ميان هركدام،بودند و از عرب نزارى و يمنى تشكيل مى

هاى مخصوص خود  طلب و مغرور و متعصّب و خشن و عناصر نيمه شهرنشين و شهرنشين با ويژگىاستقلال
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هايى از يهوديان  اى بودند. علاوه بر اعراب و ايرانيان دستهوجود داشتند كه همه تحت نفوذ اشرافيت قبيله
 1024نيز در اين شهر سكونت داشتند.

تازهبدين كوفه شهرى  و سنّتسان،  نژادهاى مختلف  با  نوخاسته  و  و هويت  تأسيس  ناپايدار  و  متفاوت  هاى 
نظر، ضد شام و  بين، صاحبطلب، خود بزرگثبات و مردمى جسور، استقلالفرهنگى و افكار ناهمگون و بى

شكايت كرد و گفت: »امان از    بنى اميّه و اشراف قريش و معترض بودند تا جايى كه خليفه عمر از دست آنان
مردم كوفه، اگر بر ايشان فردى قوى را به امارت بگمارم او را به فجور نسبت دهند و اگر فردى ضعيف را بر  

اوّلين حركت اعتراض  1025آنان بگمارم وى را حقير بشمارند«.  نيز  جمعى  آميز دستهدر روزگار خلافت عثمان 
 عليه خليفه از شهر كوفه برخاست و
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آفريده فتنه  براى  را  كوفه  »مردم  گفت:  آنان  درباره  كارشكنى،  بدين  1026اند«. عثمان  با  كوفه  مردم  سان، 
از آن، در راه زمامدار خود مشكلاتى پديد  گيرىجا در كار حكومت و تصميممداخله بى و بازگشت  هاى آنى 

مى  1027آوردند. مى دست  به  زير  دلايل  و  شواهد  به  بنا  ديگر،  سويى  رگه  آيداز  عليه  كه  على  محبّت  از  هايى 
 السّلام و اهل بيت عليهم السّلام در ميان كوفيان وجود داشته:

حضور قوى عناصر يمنى نسبت به نزارى در كوفه، از جمله قبيله همدان و مذحج كه از قبايل قدرتمند   -1
گونه كه ت وى داشتند و همانيمنى بودند و اسلام خود را از على عليه السّلام گرفته بودند و دل در گرو محبّ 

در فصل سوم گفته شد: على عليه السّلام با اقدامات حكومتى در يمن محبوبيت خاصّى بين اين دو قبيله به  
يمنى از  برخى  آن،  بر  علاوه  بود.  آورده  شايسته  دست  را  پيامبر  بيت  اهل  و  بودند  غدير  پيام  به  معتقد  ها 

ها بود كه ابو بكر تصميم داشت براى  عليه السّلام در بين يمنى  دانستند. همين نفوذ علىجانشينى وى مى
آرام كردن حضرموت وى را به اين منطقه بفرستد. اين قبايل يمنى فضاى فكرى شهر را به سوى على عليه  

يه  ها نه تنها سفارش رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله را درباره وصايت على علدادند؛ زيرا يمنىالسّلام سوق مى
ها و قريشيان نخواهد دانستند كه تفاوتى بين يمنىطلب مىالسّلام شنيده بودند، بلكه وى را فردى مساوات 

 گذاشت.
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از جمله    -2 از عناصر قوى شيعه بودند،  اله در كوفه كه  اللّه عليه و  حضور صحابه بزرگوار رسول خدا صلّى 
الى كوفه بود؛ عبد اللّه بن مسعود عامل بيت المال و  اينان: عمّار بن ياسر از اركان شيعه كه حدود دو سال و 

از اصحاب   اين دو  به كوفيان نوشت:  را به كوفه فرستاد، عمر  او  با عمّار  وزير عمّار كه خليفه دوم همزمان 
بدر هستند؛ از اصحاب  و  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  و شريف  از سرداران    1028بزرگوار  يمان  بن  حذيفة 

  1029هاى دجله و آن سوى دجله بود و در كوفه سكونت داشت ران و عامل مساحى و خراج زمينبزرگ فتح اي
داشت؛  حديث  درس  حلقه  آن،  مسجد  در  زمين  1030و  مساحى  مأمور  انصارى  حنيف  بن  خراج  عثمان  و  ها 

است  1031بود.  دانسته  كوفيين  طبقه  از  را  نفر  چهار  هر  نيز  سعد  آن  1032ابن  از و  اينان  شد  گفته  كه    گونه 
 پراكندند. هواداران مشتاق على عليه السّلام بودند كه بذر هوادارى وى را در كوفه مى

 حضور برخى از اصحاب و تابعين به احسان شيعه كه از بزرگان قبايل يمنى و نزارى بودند.  -3
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ى، عمرو بن زراره  پراكندند؛ از جمله: مالك بن حارث نخعو در قبيله خود بذر هوادارى على عليه السّلام را مى
بن   ازدى، حجر  زهير  بن  برادرش صعصعه، جندب  و  بن صوحان عبدى  زيد  نخعى،  زياد  بن  نخعى، كميل 

 عدى كندى، عدى بن حاتم طايى و عمرو بن حمق خزاعى. 

ترتيب، در شهر كوفه بزرگان شيعه با قبايل يمنى دوستدار على عليه السّلام مرتبط شدند و از همان آغاز،  بدين
و مىاين   تأكيد دارد  آن  به  نيز  آلمانى  اشپولر محقّق  و  كانون تشيّع گرديد  مدينه  از  نويسد: »مركز  شهر پس 

بود«.  كوفه  در  ابتدا  شيعيان  تبليغات  عليه  در فصل  1033اصلى  على  حاميان  كه  داد  خواهيم  نشان  بعد  هاى 
اعتراض كوفه  در  گسترده السّلام  امير  هاى  خلافت  روزگار  در  دادند.  نشان  واليانش  و  عثمان  به  نسبت  اى 

انتقال مركز خلافت به شهر كوفه، ساكنان آن شهر بهره با  نيز  السّلام  از  المؤمنين على عليه  هاى بسيارى 
هاى على  در جنگ  -كه شدّت و ضعف داشت  -يافته وىمعارف وى بردند و شيعيان تربيتكران  درياى بى

اين راه جان باختند. در اين دوره كوفه چنان   نيز در  از او حمايت كردند و بعضى  با مخالفينش  السّلام  عليه 
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ناميد و سلمان    عظمتى يافت كه على عليه السّلام آن را »جمجمة الاسلام« و »كنز الايمان« و »سيف اللّه«
 1034گفت: كوفه قبّة الاسلام است.
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 فصل پنجم نقش قبايل يمنى در قيام برضدّ عثمان
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در فصل گذشته به نقش قبايل يمنى در ارتداد و فتوحات اسلامى و    نقش قبايل يمنى در قيام برضدّ عثمان
به شام و عراق اشارت رفت. در اين فصل به سبب اهميّ  آنان  تاريخ  مهاجرت  ت دوران خلافت عثمان براى 

 پردازيم. تشيّع به نقش قبايل يمنى در قيام عليه عثمان مى

 ها برضدّ عثمانزمينه قيام يمنى

سال   حجه  ذى  در  عمر  شدن  كشته  از  مردى    23پس  او  رسيد.  خلافت  به  عفّان  بن  عثمان  هجرى 
وى  تجارت  بود.  مخفيانه  دعوت  دوران  مسلمانان  از  و  راحتپيشه  خود  فردى  بر  زندگى  كار  در  و  بود  طلب 

و    1035كرد گونه كه در هنگام بناى مسجد النبى صلّى اللّه عليه و اله زير آفتاب كار نمىگرفت، آنسخت نمى
وى در فتوحات دوران دو خليفه پيشين )ابو بكر و عمر( حضور نيافت. او    1036در جنگ احد جزو فراريان بود. 

 فت رسيد.اى به خلابا چنين روحيه

گوى  مانند  را  خلافت  اميّه،  بنى  »اى  گفت:  اموى  خاندان  جمع  در  سفيان  ابو  وى  حكمرانى  آغاز  در 
خورد من پيوسته اميد داشتم خلافت به شما  دست بگردانيد. به خدايى كه ابو سفيان به او قسم مىبهدست

عثمان در جهت سفارش بزرگ خاندانش، عموى خود حكم بن    1037برسد و ميان فرزندان شما موروثى گردد«. 
و دختر   1038ابى العاص و پسرش مروان بن حكم را، كه پيامبر به طائف تبعيدشان كرده بود، به مدينه فراخواند 

كاره خليفه  طورى كه مروان همهو او را در كارهاى خود دخالت داد، به  1039خود را نيز به تزويج مروان درآورد 
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هايى در  آرام استاندارانى را كه عمر نصب كرده بود عزل كرد و دگرگونى  -ن به تحريك مروان آرامشد. عثما
 رفتار خلفاى
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هاى  پيشين به وجود آورد. در دوره اوّل حكمرانى عثمان، مردم به رفتار او معترض نبودند و بر خلاف دخالت
رده نگرفت و قريش او را بيشتر از عمر دوست  اش كسى بر كارهايش خمروان در »شش سال اوّل زمامدارى

كرد، ولى در  گرفت، ولى عثمان با آنان مدارا و به حالشان رسيدگى مىداشتند؛ زيرا عمر بر آنان سخت مىمى
نمى رسيدگى  مردم  كارهاى  به  ديگر  حكومتش  آخر  سال  كارها  شش  بر  را  خود  خانواده  و  نزديكان  و  كرد 

 همّ و استراتژيك را يكى پس از ديگرى به خاندانش واگذار كرد؛ از آن جمله: هاى م عثمان استان 1040گمارد«. 

را    25در سال   را از كوفه معزول كرد و وليد بن عقبة بن ابى معيط برادر مادرى خود  هجرى سعد بن مالك 
ه  او كسى بود كه على عليه السّلام پدرش را كشت و چون دروغى به پيامبر صلّى اللّ   1041جاى وى گماشت. به

اصه  1042اى در مذّمت وى نازل گرديد. عليه و اله گفت آيه
ّ
ها از سر شب  وليد در كوفه با خوانندگان و ندما و رق

 تا صبح به عيش و عشرت و ميگسارى مشغول بود. روزى در سجده نماز صبح گفت: 

و انگشترى او    1043اى به او هجوم بردند»بنوش و به من بنوشان«. وقتى رفتار وليد در كوفه شيوع يافت عدّه
را درآوردند. سپس ابو زينب زهير بن عوف ازدى و جندب بن زهير ازدى و ابو حبيبه غفارى به مدينه رفتند و از  
عليه   على  به حضور  ناچار  كوفيان  كرد.  دور  خود  از  را  آنان  عثمان  ولى  بردند،  شكايت  عثمان  به  وليد  رفتار 

. على عليه السّلام به نزد عثمان رفت و از او خواست تا وليد را  السّلام رسيدند و ماجراى وليد را به وى گفتند
جاى وى سعيد بن  عزل كند و حد بر او جارى كند. عثمان نيز وليد را عزل كرد و به مدينه فراخواند، ولى به

 1044عاص را گمارد و هنگامى كه وليد به مدينه آمد على عليه السّلام حد را بر وى جارى ساخت. 

جاى وى عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح برادر  هجرى عمرو عاص را از مصر عزل كرد و به  27  عثمان در سال
او كسى است كه از دين بازگشت و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله روز فتح مكّه    1045رضاعى خود را گماشت. 
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ر رفت بناى ظلم و جور  فرمان قتل وى را صادر كرد، امّا با وساطت عثمان بخشوده شد. عبد اللّه چون به مص
 گونه كه مصريان از او شكايت و دادخواهى كردند. در پيش گرفت، آن

روى، هفتصد نفر از  كه بعضى از آنان كشته شدند. بدينعبد اللّه شاكيان را مورد ضرب و شتم قرار داد تا اين
 و از عبد اللّه نزد عثمان شكايت كردند. وى به شكايت 1046مصريان به مدينه آمدند 
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آنان رسيدگى نكرد، آنها نيز به اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله شكايت بردند. على عليه السّلام نزد  
عثمان رفت و عزل عبد اللّه و رعايت انصاف درباره مصريان را از او خواست. عثمان نيز پذيرفت و محمّد بن  

صر شدند در راه، غلام عثمان را ديدند و از  چون محمّد و مصريان عازم م   1047جاى وى گمارد. ابى بكر را به
اى ممهور به مهر عثمان يافتند كه در آن، فرمان قتل محمّد و سركردگان مصريان داده شده  وسايل او نامه

اطلاعى  بود. مصريان به مدينه نزد عثمان بازگشتند و نامه را به وى نشان دادند، ولى عثمان از آن اظهار بى
م به نزد وى رفت و گفت: مگر اين كاغذ و مهر و غلام از تو نيست؟ خليفه سوگند ياد كرد. على عليه السّلا

كرد كه از آن خبر ندارد. چون بر مصريان معلوم گشت مروان آن نامه را نوشته است از خليفه خواستار عزل  
 1048مروان شدند، ولى عثمان به خواسته آنان وقعى نگذاشت. 

موسى اشعرى را از بصره عزل و عبد اللّه بن عامر بن كريز پسر دايى خود را  هجرى ابو    29عثمان در سال  
جاى وى گماشت و عثمان بن ابى العاص را نيز از فارس برداشت و اين منطقه را نيز برعهده عبد اللّه قرار  به

 1049داد. 

معاويه    1050ى گمارد. جاى و معاويه فرمانرواى شام: عمر پس از مرگ يزيد بن ابى سفيان برادرش معاويه را به
به علّت نزديكى به روميان از قدرت زيادى برخوردار شد و هنگامى كه عمر نيمى از اموال استانداران خود را  

كرد، هنگام درگذشت   1051مصادرّه  به  بود.  اعتماد عمر  مورد  والى  نشد. وى همواره  اين حكم  معاويه شامل 
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بود.  اردن  و  والى شام  معاويه  به  عثمان در سال    1052وى،  را  قنّسرين  و  فلسطين، حمص  دوم خلافت خود 
سان، معاويه حاكم مطلق العنان شامات گرديد و به دور از نظارت خليفه، اسباب  بدين  1053معاويه واگذار كرد. 

 يك حكومت مستقلّ را براى خود فراهم كرد. 

 هاى عثمانبذل و بخشش

ويژه چهار استان بزرگ شام و مصر و كوفه و بصره را به  بهكه مصادر مهمّ سياسى اسلام  عثمان علاوه بر آن
 اى كهامويان سپرد، اموال بسيارى از بيت المال را به خاندان خود داد، به گونه
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به دست آوردند. بعضى از آن واگذارى اين راه  از  ها در منابع در دسترس ما چنين حزب طلقاء ثروت كلانى 
 آمده است: 

 1054مدينه به بنى اميّه.   اختصاص مراتع -1

عثمان يكصد هزار درهم و بار ديگر صدقات قبيله قضاعه را كه سيصد هزار درهم بود به حكم بن ابى    -2
 1055العاص بخشيد. 

و بار ديگر    1057دينار(  504000غنايم آفريقا )شامل    1/  5هجرى    27و در سال    1056خليفه، روستاى فدك  -3
 م داد. به مروان بن حك 1058يكصد هزار درهم را 

را  -4 در شرق مدينه  بازار »مهرقه«  استفاده عموم    -عثمان  براى  را  آن  اله  و  اللّه عليه  اللّه صلّى  كه رسول 
جا را خراب مكنيد و از آن كرايه مگيريد، نفرين خداى بر كسى كه  مسلمانان قرار داده بود و فرموده بود: »اين

 1059به حارث بن حكم داد.  -از بازار ما چيزى بكاهد«

 1060عثمان يكصد هزار درهم از بيت المال بصره حواله عباس بن ربيعة بن حارث كرد.  -5
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خليفه پس از ازدواج دخترش با عبد اللّه بن خالد بن اسيد، ششصد هزار درهم از بيت المال بصره حواله    -6
 1062دارش دستور داد سيصد هزار درهم به او بدهد.بار ديگرى نيز به زيد بن ارقم خزانه 1061وى كرد. 

وقتى ابو موسى اشعرى از بصره يك ميليون درهم براى عثمان فرستاد وى يكصد هزار درهم آن را به زيد    -7
 1063بن ثابت داد. 

 1064عثمان دويست هزار درهم را در يك روز به ابو سفيان بخشيد.  -8

جعبه   -9 و  داد  او  به  درهم  هزار  صد  المال  بيت  از  كرد  ازدواج  الكلبيّه  فرافصه  دختر  نائله  با  وقتى  عثمان 
وام   المال  بيت  از  درهم  هزار  پانصد  و  داد  زنانش  از  بعضى  به  و  برگرفت  بود  زيور  آن  در  كه  را  جواهراتى 

 1065گرفت.
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يم و خراج، درآمد بسيار از خريد و فروش اراضى و  هاى عثمان، توزيع ناعادلانه غناسان، بذل و بخششبدين
جابه تجارى،  معاملات  ثروت اسرا،  جديد  طبقه  يك  پيدايش  سبب  آنها،  كردن  يكجا  و  اراضى  اندوز،  جايى 

 شود: زده در بين امويان و بعضى از صحابه گرديد كه براى نمونه به برخى اشاره مىطلب و رفاهسودجو، افزون

در هنگامى كه وى كشته شد سى و سه ميليون و پانصد هزار درهم و يكصد و پنجاه عثمان بن عفّان:    -1
نزد صندوق بود و هزار  هزار دينار  دارش بود و قيمت املاك وى در خيبر و وادى القرى دويست هزار دينار 

 1066شتر در ربذه داشت. 

در بصره،  -2 تا  مدينه، دو  يازده خانه در  وقتى كشته شد  و يكى در مصر    زبير بن عوّام: وى  كوفه  يكى در 
 1067ميليون درهم بود.   51داشت. مجموعه ثروتى كه وى از خود باقى گذاشت 
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عبد الرحمان بن عوف: در طويله وى يكصد اسب و هزار شتر و ده هزار گوسفند بود. پس از درگذشت او    -3
اى در  اراى مزرعهوى همچنين د  1068قيمت اموالش دو ميليون و ششصد و هشتاد و هشت هزار دينار بود. 

 1069جرف بود كه بيست شتر آبكش داشت. 

خانه  -4 وقاص: وى  ابى  بن  آن  سعد  بالاى  بر  و  باز  فضايى  بلند،  ارتفاعى  داراى  كه  بساخت  عقيق  در  اى 
 1070كنگره بود.

تبر    -5 با  را  آنها  فرزندانش  كه  بود  گذاشته  باقى  خود  از  نقره  و  چندان طلا  هنگام مرگ وى  ثابت:  بن  زيد 
كردند و اين به جز اموال و املاك ديگر وى بود كه قيمت آنها يكصد هزار  ستند و بين خود تقسيم مىشكمى

 1071دينار بود. 

به  -6 كه وى  اموالى  قيمت  اللّه:  عبيد  بن  و دويست  طلحة  هزار درهم  و دويست  ميليون  گذاشت دو  جاى 
بود  اين مقدار بود. طلحه در    1072هزار دينار  از  از ناحيه سراة بيش  روزانه هزار دينار و  و درآمد وى از عراق، 

 1073اى از گچ و آجر و ساج بساخت. مدينه خانه

پانصد هزار دينار نقد به  -7 هاى او از مردم،  جاى گذاشت و ميزان طلبيعلى بن منيّه اميّه: وى وقتى مرد 
 1074شت سيصد هزار دينار بود. املاك و چيزهاى ديگرى كه باقى گذا
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بخشش و  تبعيضبذل  و  اله، ها  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  سنّت  كردن  دگرگون  عثمان،  نارواى   1075هاى 
رفتار   طلقاء،  و  اموى  اشراف  حزب  وسيله  به  اسلام  سياسى  مصادر  اشغال  قبلى،  خلفاى  طريقه  از  عدول 
دست   در  نقره  و  طلا  انباشت  و  نقدينگى  جمع  سبب  به  اقتصادى  ركود  و  گرانى  و  عثمان  عمّال  ناشايست 

يه رژيم عثمان  هاى مخالفت علاى خاصّ موجب اعتراضات و تغييرات اجتماعى وسيعى گرديد و هستهعدّه
در بعضى از شهرها شكل گرفت و حتّى بعضى از صحابى به كبار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به اعتراض و  
و   طلقاء  حزب  وسيله  به  عمومى  اموال  غارت  و  ناشايست  اقدامات  شاهد  آنان  پرداختند.  وى  با  مخالفت 
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ير به پذيرش اسلام شدند؛ چون تحوّل اعتقادى  بازگشت به عصر جاهليت بودند. گروهى كه در فتح مكّه ناگز 
مصادر   كه  هنگامى  آنان  بودند.  جاهلى  منش  و  رفتار  نمونه  هنوز  بودند  نياورده  وجود  به  خود  در  اخلاقى  و 
درصدد   داشتند  كه  تجاريى  و  سودجويانه  و  اشرافى  خصلت  با  درآوردند  خود  تصرّف  به  را  اسلام  سياسى 

  1076ه غارت حقوق عمومى و محرومان پرداختند. عثمان كه خود نيز بازرگانآورى ثروت كلان برآمدند و بجمع
نمى بازگشتبود  و  اعمال ظالمانه  از  به همين توانست  كند.  جاهليت جلوگيرى  به عصر  طلبانه خاندان خود 

جهت، على عليه السّلام و طلحه و زبير به وى اعتراض كردند و گفتند: »مگر عمر به تو وصيت نكرد كه آل 
سان، مخالفت و قيام عليه عثمان شكل گرفت و به  بدين  1077بى معيط و بنى اميّه را بر مردم مسلّط نكنى؟«ا

قول ابن سعد و بلاذرى، »عثمان خمس غنايم آفريقا را به مروان بخشيد و اموال عمومى را به نزديكان خود  
م  رحم  صله  خدا  فرمان  طبق  كه  كرد  توجيه  چنين  را  خود  كار  و  كرد  مردم  ىواگذار  از  را  اموال  وى  كند. 

برمىمى المال  بيت  از  سپس  و  مىگرفت  و  مىداشت  ايشان  به  مربوط  را  آنچه  عمر  و  بكر  »ابو  شد  گفت: 
كنم. به  گيرم و در ميان خويشاوندان خود قسمت مىنهادند، ولى من آنها را مىگرفتند و آن را برجاى مىنمى

 1078همين جهت، مردم از او برآشفتند«.

 پايگاه مبارزه عليه عثمان كوفه

مخالفت با اعمال جاهلى حزب طلقاء از كوفه )پايگاه تشيّع( آغاز شد. عبد اللّه بن مسعود از وليد خواست كه  
اللّه به عثمان بدهكارى از دست عبد  از پرداخت آن خوددارى كرد و  المال بپردازد، ولى وليد  را به بيت  اش 

وشت: »تو خازن ما هستى و آنچه را وليد گرفته است از او طلب نكن«. ابن  شكايت برد. عثمان به عبد اللّه ن
دار مسلمانان هستم، اگر كردم خزانهمسعود نيز كليدهاى بيت المال را نزد وليد انداخت و گفت: »گمان مى

 قرار است خازن شما باشم مرا
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 1079به آن حاجتى نيست«.

صبح را چهار ركعت خواند، دو نفر از بزرگان يمنى و دو نفر نزارى از  همچنين وقتى وليد در حال مستى نماز  
كردند. خليفه شكايت  به  و  رفتند  مدينه  به  يمنى  1080كوفه  و  تشيّع  )پايگاه  كوفه  شهر  مردم  اعمال  براى  ها( 
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  جهت، عمرو بن زراره نخعى و كميل بن زياد نخعى ظالمانه و فاسد كارگزاران عثمان قابل تحمّل نبود، بدين
 1081مردم را به عزل عثمان و بيعت با على عليه السّلام دعوت كردند. 

اى از بزرگان و معاريف و قاريان كوفه به سعيد بن عاص  هاى كوفيان، اعتراض دستهيكى ديگر از مخالفت
است«.  قريش  بستان  عراق  »سواد  بود:  گفته  كه  خليفه    1082بود  و  نوشت  عثمان  به  را  آنان  شكايت  سعيد 

، زيد بن صوحان، صعصعة بن صوحان عبدى، عائذ  1083مالك بن حارث اشتر نخعى رئيس نخع  دستور تبعيد
بن حمله تميمى، كميل بن زياد نخعى، جندب بن زهير ازدى، حارث بن عبد اللّه همدانى، يزيد بن مكفّف  

كرد.  صادر  شام  به  را  حارثى،  قيس  بن  أصعر  و  نخعى  قيس  بن  ثابت  بزرگا  1084نخعى،  از  گروهى  ن اينان 
عمّال   مفاسد  و  برابر مظالم  در  كه شجاعانه  بودند  كوفه  نزارى  و  يمنى  قبايل  از  السّلام  عليه  هواداران على 

 عثمان ايستادند و خواستار بيعت با على عليه السّلام بودند. 

از تبعيد اين گروه به شام، دسته از تبعيد كوفيان نزد عثمان شكايت  پس  اى از معاريف كوفه در مراسم حج 
دند، ولى وى به شكايت آنان توجّهى نكرد. سپس گروهى از بزرگان قبايل يمنى و نزارى كوفه و روستاهاى  كر 

اى به عثمان نوشتند و از رفتار سعيد و تبعيد مالك شكايت كردند، ولى عثمان نه تنها وقعى به نامه  آن نامه
ن عبده نهدى را كه از زاهدان كوفه  عثمان كعب ب  1085آنان نگذاشت بلكه دستور داد پيك آنان را كتك زدند. 

اى جداگانه به عثمان نوشته بود به مدينه احضار كرد و دستور داد بيست ضربه شلّاق به او بزنند.  بود و نامه
كعب   تبعيد  به  زبير  و  طلحه  كند.  تبعيد  جبال  به  را  او  داد  دستور  سعيد  به  و  بازگرداند  كوفه  به  را  او  سپس 

زير شد او را به مدينه فراخواند و از وى عذرخواهى كند و به او قول داد به عدالت  اعتراض كردند و عثمان ناگ
 1086رفتار خواهد كرد. 

و   نشست  آنان  با  دمشق  اهل  از  گروهى  كه  رسيد  خبر  معاويه  به  بودند  شام  در  يارانش  و  اشتر  كه  هنگامى 
 د؛ برخاست دارند، لذا به عثمان نوشت حضور آنان موجب شورش در شامات خواهد ش
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پس از مدّتى مالك اشتر و يارانش از غيبت سعيد بن عاص    1087خليفه نيز دستور تبعيد آنان را به حمص داد. 
در كوفه سود جستند و به شهر خود بازگشتند. با بازگشت مالك به كوفه رهبرى كوفيان عليه رژيم عثمان به  

ها گمارد و سعيد بن عاص را كه نزد  و در راه  دست وى افتاد و لشكريانى از قبايل يمنى و نزارى فراهم آورد
اى از عثمان خواست تا از خداى تعالى به علّت گماردن عاملان  عثمان رفته بود به كوفه راه نداد و در نامه

ظالم و فاسق بر سر مسلمانان آمرزش بطلبد و عبد اللّه بن قيس را والى كوفه بداند و حذيفة بن يمان را عامل  
نامه مالك را يزيد بن قيس ارحبى و گروهى از بزرگان همدان، جعفى و نخع و تميم به نزد   1088. خراج قرار دهد 

اى به ابو موسى و حذيفه نوشت: اهل كوفه از شما  عثمان بودند. وى درخواست كوفيان را اجابت كرد و نامه
 1089عمل كنيد.راضى هستند و شما مورد اعتماد من هستيد، امور آنان را برعهده بگيريد و براساس حق 

سان، اشغال مصادر سياسى اسلام به وسيله حزب طلقاء، تبعيضات و بذل و بخشش به گروهى خاصّ،  بدين
دار و عدول از سنّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به وسيله عثمان، موجب شد  ظهور يك طبقه زراندوز و برده

صحابه از عثمان لب به شكايت باز كنند. از جمله آنها ابو ذر،  تا مردم كوفه به رهبرى مالك اشتر و گروهى از  
بودند.   عاص  بن  عمرو  و  عوف  بن  الرحمان  عبد  زبير،  طلحه،  ياسر،  بن  عمّار  مسعود،  بن  اللّه  عبد  مقداد، 

 مواضع اينان در برخورد با خليفه متفاوت بود. 

بردند و خلافت را از آن اهل بيت  ىگروهى از آنان صلاحيت و شايستگى عثمان را براى خلافت زير سؤال م
مى السّلام  عليه  على  مىو  اعتراض  خليفه  رفتار  و  اعمال  به  نسبت  ديگران  از  بيش  و  در  دانستند  كردند. 

مى خليفه  همسنگ  را  خود  بودند  عمر  شوراى  عضو  چون  آنان  از  گروهى  و  مقابل،  بذل  از  و  دانستند 
شد و همه مناصب به  مشاغل سياسى به آنان واگذار نمىهاى عثمان برخوردار شده بودند، ولى چون  بخشش

 گرديد از دست خليفه عصبانى بودند. بنى اميّه محوّل مى

ترين فرد براى خلافت  از ميان گروه نخست همچنان كه در پيش گفته شد ابو ذر على عليه السّلام را شايسته
كرد و در برابر اعمال خليفه و بذل و  ى مىمانندى از على عليه السّلام طرفدار دانست. وى با هيجان بىمى

 هاى وى برآشفت و چون عثمان تاب تحمّل وى را نداشت او را به شام تبعيد كرد. بخشش
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ثروت  ديدن  با  رسيد  شام  به  ذر  ابو  كه  بناى  هنگامى  معاويه  وسيله  به  سبز  قصر  كردن  بنا  و  اشراف  اندوزى 
و ابو    1090بو ذر را تطميع كند، ولى تلاش او نافرجام ماند شكوه و اعتراض گذاشت. معاويه سعى كرد با پول ا 

هَبَ  گفت:ذر همچنان خطاب به ثروتمندان شام مى ذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ  وَ الَّ

 177ص:

لِيمٍ 
َ
أ بِعَذابٍ  رْهُمْ  فَبَشِّ هِ  اللَّ سَبِيلِ  فِي  يُنْفِقُونَها  لا  وَ  ةَ  الْفِضَّ ش  1091وَ  عثمان  به  ذر  ابو  سخنان  از  كايت معاويه 

خوى و راهنمايى خشن به مدينه بفرستد تا  خليفه نيز به معاويه دستور داد: »ابو ذر را با مركبى درشت  1092كرد. 
شب و روز مركب را براند تا خواب بر او غلبه كند و ياد من و تو از خاطر او فراموش گردد«. معاويه نيز به همان  

صداى اعتراض ابو ذر در مدينه خاموش نشد و    1094اد. را به سال سى هجرى به مدينه فرست  1093ترتيب ابو ذر 
هَبَ   با فرياد بلند آيه: ذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ خواهى ابو ذر را  توانست فريادهاى عدالتخواند. خليفه كه نمىرا مى  وَ الَّ

دستور   هنگامى كه ابو ذر عازم ربذه بود در مراسم بدرقه وى، خلاف  1095تحمّل كند او را به ربذه تبعيد كرد.
را   وى  مقداد  و  عمّار  فرزندانش،  و  السّلام  عليه  على  نكند،  بدرقه  را  او  كسى  بود  گفته  مروان  به  كه  خليفه 

 1097هجرى در ربذه از دنيا رفت.  32سرانجام ابو ذر در سال  1096همراهى كردند. 

عبد اللّه بن مسعود: پس از شكايت وليد از دست عبد اللّه بن عثمان، عبد اللّه سرپرستى بيت المال كوفه را  
گاه عثمان وى را به مدينه فراخواند. هنگامى كه به مدينه آمد و به مسجد النبى صلّى اللّه عليه و  رها كرد. آن

للّه را بديد سخن ناپسندى به وى گفت. عبد اللّه اله وارد شد، عثمان در حال خواندن خطبه بود، چون عبد ا
اين چنين نيستم، بلكه من از اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در بدر و بيعت به كنايه پاسخ داد من 

رضوان هستم. عايشه نيز از سخن عثمان خشمگين شد. سپس عثمان دستور داد عبد اللّه را با خشونت از  
لامان عثمان نيز چنان ضربتى به وى زدند كه بر زمين افتاد و دنده او شكست. على  مسجد اخراج كنند. غ
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توان پذيرفت كه ابو  «. اين روايت نه تنها با منابع ديگر مثل بلاذرى و يعقوبى و ابن اعثم مغايرت دارد، بلكه چگونه مى336ك: طبرى، تاريخ الرسل و الملوك، الجزء الثالث، ص  
كنار مقبره رسول الّلّ صلّى الّلّ عليه و اله و مصاحبت با على بن ابى طالب عليه السّلام ترجيح داده باشد. به خوبى    ذر رفتن به سرزمين خشك ربذه را به ماندن در مدينه منوّره و 

 هاى دروغين سيف بن عمر است كه تنها آن را طبرى نقل كرده است. روشن است اين روايت از افسانه
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پس از آن ابن مسعود رنجور شد. روزى    1098عليه السّلام به عثمان اعتراض كرد و عبد اللّه را به خانه خود برد. 
 ام. عثمان به عيادت وى رفت و گفت: براى قصاص آماده

با سماحت گفت: من كسى   اللّه  تو  عبد  اين مقرّرى  را بر خلفا بگشايم. عثمان گفت:  نيستم كه در قصاص 
 عبد اللّه گفت: وقتى كه بدان نيازمند بودم آن را از من دريغ داشتى و  1099است آن را بگير. 

 178ص:

بخشى، من به آن نيازى ندارم. پس از آن، عبد اللّه پيوسته بيمار بود  نيازم آن را به من مىاكنون كه از آن بى
 1100هجرى از دنيا رفت و عمّار بر جنازه وى نماز خواند و او را در بقيع به خاك سپردند.  32كه در سال ا اينت

عمّار بن ياسر: عثمان برخلاف عمر از عمّار در مصادر سياسى استفاده نكرد و به سبب طرفدارى از على عليه 
يد كرد، ولى او پاسخ داد: »به خدا سوگند، السّلام مورد خشم و غضب قرار گرفت و حتّى عثمان عمّار را تهد 

اين از  نمىمن  عذرخواهى  السّلام هستم  عليه  به    1101كنم«. كه دوستدار على  كه  بود  كسانى  از جمله  عمّار 
اى به اتفاق مقداد و طلحه و  هاى خليفه معترض بود و يك بار نامهسياست مالى و تبعيضات و بذل و بخشش

 1102رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله به عثمان نوشت و او را نصيحت كرد. زبير با عدّه ديگرى از ياران 

دار رساندن نامه ناراضيان به خليفه گرديد و نامه را به او داد. عثمان پس از خواندن چند سطرى از  عمّار عهده
 آن به شدّت خشمگين شد و آن را به دور انداخت. عمّار به او گفت:

عثمان   هستم.  تو  شفيق  و  اندرزگر  من  قسم  خدا  به  و  است  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  ياران  نامه  اين 
داد  گفت: دروغ مى ياسر هستم. عثمان دستور  و  پسر سميّه  به خدا من  پسر سميّه! عمّار گفت:  گويى اى 

طورى كه عمّار مبتلا به  د بهغلامانش او را به شدّت مضروب ساختند و خودش نيز به شكم او لگد سختى ز 
هوش گرديد. چون اين خبر به بنى مخزوم رسيد نزد عمّار آمدند و او را به منزلش بردند و خليفه  فتق شد و بى

رفتار عثمان با عمّار سبب خشم    1103را تهديد كردند كه اگر عمّار بميرد شيخ بزرگ بنى اميّه را خواهند كشت. 
 1104ردم از وى گرديد. و ناراحتى امّ سلمه، عايشه و م
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عثمان   به  كه  بودند  غفارى  سعيد  بن  جهجاه  و  انصارى  ساعدى  عمرو  بن  جبلة  عثمان  ناراضيان  ديگر  از 
سان، شيعيان و صحابه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله با تلاش و  بدين  1105پرخاش كردند و بر سر او فرياد زدند. 

نهى از منكر خواستار اجراى عدالت و از بين بردن  كوشش فراوان براساس وظيفه اسلامى امر به معروف و  
هرگونه حركت   و  پرداختند  آنان  از  آزادى  سلب  به  خودكامگى  با  كارگزارانش  و  عثمان  ولى  بودند،  تبعيضات 

 خواهانه شيعيان يمنى و نزارى را سركوب كردند. عدالت

 179ص:

 حادثه قتل عثمان

سال   در  سرانجام  عثمان  حكمرانى  و  سبب    35شيوه  گرديد  وى  عليه  مردم  عمومى  شورش  و  اعتراض 
 هاى بزرگ به مدينه منوّره آمدند؛ آنان عبارت بودند از: هايى از ناراضيان از ايالتگروه

سودان بن    1106ششصد نفر از مصريان به رهبرى عبد الرحمان بن عديس بلوى از اصحاب بيعت رضوان،  -1
ر بن عتّاب كندى به همراهى محمّد بن ابى بكر و بنى  حمران مرادى، عمرو بن حمق خزاعى، كنانة بن بش

 تيم؛

 دويست نفر از كوفه به رهبرى مالك اشتر نخعى؛  -2

عبدى.  -3 جبله  بن  حكيم  رياست  به  بصره  از  نفر  علّت    1107يكصد  به  هذيل  و  زهره  بنى  اينان،  بر  علاوه 
رمتى به ابو ذر و بنى مخزوم به علّت  حپيمانشان به علّت بىبدرفتارى؛ عبد اللّه بن مسعود، مردم غفار و هم

 1108ضرب و شتم عمّار بن ياسر از عثمان خشمگين بودند و به محاصره وى پرداختند.

كنندگان را عليه عثمان تحريك كرد تا آب را بر روى عثمان بستند. در اين  در هنگام محاصره، طلحه محاصره
كه   فرستاد  او  براى  آب  السّلام سه مشك  عليه  روبههنگام على  اعتراض طلحه  ميان    1109رو شد.با  اين  در 

شخصى خبر آورد كه معاويه چهار هزار نفر از سپاه شام را به فرماندهى يزيد بن اسيد به كمك عثمان فرستاده  
در اين حال به على عليه السّلام    1111چون مردم اين خبر را شنيدند، در خانه عثمان را آتش زدند.   1110است.
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روى، فرزندانش حسن و حسين عليهما السّلام اند. بدينصميم به قتل عثمان گرفته خبر رسيد كه شورشيان ت
ناراضيان به خانه عثمان گردند تا مانع ورود  از  1112را به در خانه عثمان فرستاد  از    49. سرانجام پس  روز كه 

عصر روز هيجده  هاى انصار به داخل خانه عثمان رفتند و  اى از ناراضيان از خانهمحاصره عثمان گذشت عدّه
 1113وى را به قتل رسانيدند.  35ذى حجه سال 

 180ص:

 گردد: از آنچه گذشت بر ما روشن مى

در قيام عليه عثمان قبايل نزارى عبد القيس، تميم، غفار، بنو مخزوم، بنو تيم و بنو زهره و قبايل يمنى   -1
حضور   بلى  و  خزاعه  مراد،  عنس،  جعفى،  ازد،  همدان،  كوفه،  نخع،  بزرگ  ايالات  از  نيز  ناراضيان  داشتند. 

بصره، مصر و مدينه بودند و حتّى صحابه پيامبر و افرادى از شوراى عمر مثل طلحه و زبير و عبد الرحمان بن  
به طلحه  پرداختند.  عثمان  با  مخالفت  به  تعيينعوف  نقش  عثمان  قتل  به  مردم  تحريك  در  اى كنندهويژه 

 داشت. 

شورش عليه عثمان در دوره دوم خلافت عثمان شروع شد، زيرا ناراضيان از اعمال بنى اميّه و  اعتراض و    -2
اى از صحابه پيامبر صلّى اللّه عليه و  هاى وى به ستوه آمدند، خصوصا عدّهتبعيضات عثمان و بذل و بخشش

يمنى و  شيعيااله  از  اينان  چون  كردند؛  اعتراض  عثمان  به  ديگران  از  پيش  كوفه  السّلام  هاى  عليه  على  ن 
بى شلّاق  ديگر  جاهاى  از  بيش  و  داشتند  قرار  اسلامى  تربيت  تأثير  تحت  و  حس  بودند  را  عثمان  عدالتى 

 كردند در قيام عليه خليفه پيشتاز بودند. مى

بهعدّه  -3 شيعيان  از  شايسته خلافت مىاى  را  السّلام  عليه  على  كوفه  مردم  عزل  ويژه  خواهان  و  دانستند 
و   و  عثمان  بين شورشيان  را  ميانجى  نقش  السّلام همواره  عليه  ولى على  بودند،  السّلام  عليه  خلافت على 

 كرد و با فرستادن فرزندانش مصمّم بود از قتل عثمان جلوگيرى كند.عثمان ايفا مى

تازه  -4 ابعاد  تشيّع  نهضت  دوره دوم حكمرانى عثمان،  به در  كوفه  يمنى  اگرچه شيعيان  به خود گرفت.  اى 
عدالتى امويان و عثمان  تبعيد فرستاده شدند و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، ولى جامعه اسلامى بر اثر بى

 رويكرد و اقبال شايان توجّهى به على عليه السّلام نشان داد. 
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از    -5 بود.  به وسيله حزب طلقاء  عثمان تصاحب مصادر سياسى اسلام  عليه  از عوامل اصلى شورش  يكى 
اى كه به فرماندار مصر نوشت و  هاى مستقيم مروان در امور و تحريك شورشيان با نامهدخالتسير حوادث و  

ولى در باطن قصد او از اين كار تسريع در قتل وى   -سپاهى كه معاويه در ظاهر براى كمك به عثمان فرستاد
ى عليه السّلام به سعد بن  گونه كه علآيد كه بنى اميّه در قتل عثمان دخالت مستقيم داشتند، بدانبرمى  -بود

از او دفاع كردهمالك گفت: »به خدا آن را كه مىچنان  بينى مروان، ام كه از خود شرم دارم، ولى اين وضع 
آورده به وجود  براى وى  اللّه بن عامر و سعيد بن عاص  وقتى نيكمعاويه، عبد  او  خواهى مىاند.  به  و  كردم 

على عليه السّلام نيز در    1114بينى پيش آمد«. كرد تا آنچه را مىيى مىگفتم آنان را دور كند، با من دورو مى
او  نامه براى  كه  هنگامى  و  بود  خودت  سود  به  كه  كردى  يارى  هنگامى  را  »عثمان  نوشت:  معاويه  به  اى 

 عمرو عاص نيز به معاويه گفت: »تو با همراه داشتن مردم شام 1115سودمند بود او را يارى نكردى«.

 181ص:

 1116يارى او بازداشتى«.  دست از

فردى    -6 فعاليّت  نتيجه  در  را  عثمان  عليه  قيام  تميمى  عمر  بن  سيف  قول  از  طبرى  است  توجّه  شايان 
كند كه در  داند. سيف وى را فردى يهودى از اهالى صنعا معرّفى مىاى به نام »عبد اللّه بن سبأ« مىافسانه

و كوفه  به حجاز، بصره،  و  آورد  عثمان اسلام  به   زمان  و  عثمان  عليه  قيام  به  را  مردم  و  كرد  مصر مسافرت 
گردد اين شيوه حكمرانى خليفه و  وصايت على عليه السّلام دعوت كرد. از آنچه گذشت به خوبى روشن مى

و   بوده  خلفا  مكتب  هواخواهان  از  چون  سيف  امّا  برانگيخت،  شورش  و  قيام  به  را  مردم  كه  بود  واليانش 
كند. سيف  پردازد و در تاريخ وارد مىاى را بازمىاين ماجرا مقصّر بداند فردى افسانهخواسته عثمان را در  نمى

اسلام،  پردازىدروغ تاريخ  محقّق  كه  دارد  عثمان  عليه  شورش  و  فتوح  ردّه،  تاريخ  باب  در  نيز  ديگرى  هاى 
نمود باز  به خوبى  مختلق  مائة صحابى  و  و خمسون  بن سبأ  اللّه  عبد  كتاب  در  كه مرتضى عسگرى  است  ه 

ناشناخته راويان  نام  به  را  خود  روايات  بودهسيف،  وى  خود  ساخته  كه  توجّه  اى  جالب  است.  كرده  جعل  اند 
جز طبرى كه    -كه نام راويان وى و افسانه عبد اللّه بن سبأ در منابع ديگر تاريخ اسلام تا قرن سوم هجرىاين

ترديد ما را نسبت به داستان عبد اللّه بن سبأ بيشتر  نيامده است و همين نكته    -اين داستان را از سيف گرفته
جا براى ما مجالى نيست و چون از اصل  طلبد، ولى در اينكند. اين مسأله بحث و بررسى بيشترى را مىمى

 سپاريم. كنيم و آن را به تحقيق ديگرى مىباره خوددارى مىشويم از بحث بيشتر در اينموضوع خارج مى

 183ص:
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 ها در روزگار خلافت على عليه السّلام و شكوفايى تشيّعىفصل ششم يمن

 185ص:

 ها در روزگار خلافت على عليه السّلام و شكوفايى تشيّع يمنى

 ها در بيعت با على عليه السّلامتأثير يمنى

مهاجران و انصار و مردمى كه از    1117هجرى،   35با كشته شدن عثمان در روز جمعه هجده ذى حجه سال  
 شهرهاى ديگر در مدينه بودند با اشتياق تمام رو به على عليه السّلام آوردند و به او گفتند:

ات  دانيم؛ زيرا سابقهتر از تو نمى»عثمان كشته شد و مردم به پيشوا نيازمندند و كسى را براى امامت شايسته
اللّ  صلّى  خدا  رسول  به  و  بيشتر  دين  نزديكدر  اله  و  عليه  هستى«. ه  چنين   1118تر  گفت:  السّلام  عليه  على 

مرا به حكومت شما نيازى نيست، من با شما هستم    1119نكنيد اگر من وزير باشم بهتر است كه امير باشم، 
را انتخاب كنيد به او رضايت مى  1120دهم. مردم گفتند: »به خدا جز تو را انتخاب نخواهيم كرد«.هر كسى 

شنبه به آنان گفت: »بيعت با من نبايد پنهانى  ز رفت و آمد سرانجام على عليه السّلام در روز پنجپس از چند رو 
ذى حجه على عليه    25فردا صبح روز جمعه    1121باشد و بايد در مسجد و با رضايت مسلمانان انجام گيرد«.

جدا شد  يكديگر  از  ديروز  مردم،  »اى  و گفت:  رفت  منبر  به  النبى  در مسجد  از  السّلام  من  كه  حالى  در  يم، 
گاه   آ نگيرد.  به دست  را  امور شما  زمام  كه جز من كسى  كرديد  اصرار  ولى  داشتم؛  بر شما كراهت  حكومت 
رضايت   آيا  بردارم،  آن  از  درهمى  شما  از  جداى  ندارم  حق  من  و  است  من  با  شما  اموال  كليد  كه  باشيد 

 1122گاه از آنان بيعت گرفت.يا تو شاهد باش. آندهيد؟« مردم گفتند: آرى. على عليه السّلام فرمود: خدامى

 كه در بيعت عقبه و جنگ بدر شركت داشتند و مردمى 1123طلحه و زبير و مهاجران و انصارى

 186ص:
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از مصر و كوفه و بصره كه در مدينه بودند با على عليه السّلام بيعت كردند. »اين بيعت نمودارى از رغبت و  
بر تمام افراد ديگر مقدّم مىاشتياق مردم به خلافت على عليه السّلام بود و اين دانستند و خواهان  كه او را 

گويد: »ناگهان مردم همانند موهاى  اره مىبحضرت امير عليه السّلام در اين  1124كس ديگرى نبودند«. هيچ 
به مرا احاطه كردند،  و دو طرف جامهپرپشت كفتار  پايمال شدند  ازدحام  طورى كه حسن و حسينم  اثر  بر  ام 

فرمايد: و خشنودى مردم  همچنين مى  1125جمعيّت پاره شد، مردم همانند گله بدون شبان به من روآوردند«. 
بدان من  بيعت  خر در  كه  رسيد  لرزانجا  سالخورده  و  شد  شادمان  بداندسال  بيمارلرزان  و  روان  براى    -جا 

 1126سربرهنه دوان.  -براى ديدن آن منظره  -داشت و دختران جوانخود را برپا مى -بيعت

در بيعت با امير المؤمنين على عليه السّلام تمامى خاندان بنى هاشم و عموم مهاجران و انصار و مردمى كه  
ر مدينه حضور داشتند، شركت كردند. برخى از مهاجران كه در بيعت با امام شركت داشتند از شهرهاى ديگر د

عبارت بودند از: عمّار بن ياسر، طفيل بن حارث بن عبد المطّلب، حصين بن حارث بن عبد المطّلب، مسطح  
عوف ليثىّ،   بن اثاثة بن عبّاد بن مطّلب، جهجاه بن سعيد غفارى، عبد الرحمن بن حنبل جمحىّ، حارث بن

بريدة بن حصيب اسلمى، هاشم بن عتبة زهرى )مرقال(، عمرو بن حمق خزاعى، عبد اللّه بن بديل خزاعى،  
 محمّد بن بديل خزاعى، عمرو بن محصن غنمى أسدى. 

شمارى از انصار كه در بيعت على بن ابى طالب عليه السّلام شركت كردند عبارت بودند از: براء بن عازب،  
ره انصارى، حارث بن سراقه خزرجى، ابو أسيد مالك بن ربيعه خزرجى ساعدى، شدّاد بن اوس بن  يزيد بن نوي

ثابت خزرجى، ابو ايّوب خالد بن زيد، خزيمة بن ثابت اوسى ذو الشهادتين، ابو الهيثم بن التيّهان اوسى، ابو  
زرجى، سعيد بن سعد  عيّاش زرقىّ انصارى، سهل بن حنيف اوسى، عثمان بن حنيف اوسى، زيد بن أرقم خ 

بن عباده، قيس بن سعد بن عباده، مسعود بن قيس انصارى، عمرو بن بلال انصارى، رفاعة بن مالك زرقىّ  
خزرجى، جبلة بن عمرو ساعدى، عمرو بن حزم خزرجى، سهل بن سعد ساعدىّ، عمارة بن اوس انصارى،  

 1128ثابت بن قيس بن شمّاس خزرجى.  1127نعمان بن عجلان انصارى، جابر بن عبد اللّه بن عمرو انصارى، 

شركت   امام  بيعت  در  و  داشتند  حضور  مدينه  در  ديگر  شهرهاى  از  كه  كسانى  و  تابعين  و  صحابه  از  برخى 
داشتند عبارتند از: محمّد بن ابى بكر، حجر بن عدى كندى، عدى بن حاتم طايى، زيد بن صوحان عبدى،  

 ، كميل بن زياد صعصعة بن صوحان عبدى، مالك بن حارث الاشتر نخعى 
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 187ص:

بلوىّ،   الرحمن بن عديس  ثابت بن قيس نخعى، قبيصة بن جابر اسدى، عبد  زرارة نخعى،  نخعى، عمرو بن 
اويس بن عمرو بن قرن مرادى، جندب بن زهير ازدى، حكيم بن جبله عبدى، رشيد هجرى، معقل بن قيس 

ى، حبّة بن جوين عرنىّ بجليّ، حارث  بن حنظلة رياحى تميمى، سويد بن حارث ازدى، مالك بن ضمرة ضمر 
 1129همدانى و محمّد بن ابى حذيفة بن عتبة بن ربيعه قرشى. 

و  بدين انصار  و  و مهاجران  بنى هاشم  با شركت همه خاندان  السّلام  عليه  مؤمنان على  امير  با  بيعت  سان، 
شك داشتند،  حضور  مدينه  در  هنگام  آن  در  كه  تابعين،  و  صحابه  از  عراق  و  مصر  تعداد  مردم  و  گرفت  ل 

اى خاصّ با على  كنندگان بيرون از شمار بود. پس از بيعت در مدينه منوّره اهالى شهرها جز شام و عدّهبيعت
 توان چنين برشمارد: سان، مشخّصات بيعت با على عليه السّلام را مىبدين 1130عليه السّلام بيعت كردند. 

 و فرصت انتخاب داشتند. مردم در بيعت با على عليه السّلام آزاد بودند -1

بيعت با امير مؤمنان به صورت يك پيشنهاد عمومى بود و عموم مردم به صورت خود انگيخته در بيعت    -2
 شركت داشتند.

 بيعت با على عليه السّلام با شور و شوق و اشتياق مردم همراه بود.  -3

يمنى  -4 گروه  دو  هر  امام  با  بيعت  نزارىدر  و  گونه ها شركت  ها  به  از شمار  داشتند،  هاشم  بنى  جز  كه  اى 
مهاجران و انصار و تابعين به احسان نامبرده شده هفده نفر نزارى و چهل نفر يمنى هستند. اين رقم، آشكار  

يمنىمى آنسازد  علّت  به  بىها  عثمان شاهد  روزگار  در  و  كه  بيعت  به  بودند  شتم  و  تبعيد و ضرب  و  عدالتى 
طورى كه مردانى از آنان به پا خاستند و در فضايل على  لام تمايل بيشترى داشتند، به حكومت على عليه السّ 

 عليه السّلام داد سخن دادند كه از آن جمله: مالك بن حارث اشتر گفت: 

»اى مردم، اين است وصى اوصيا و وارث علم انبيا، كسى كه در راه خدا بس گرفتارى كشيد و نيك امتحان  
براى او  داد، آن پيامبرش به بهشت رضوان، كسى كه فضايل در او به  كه  به ايمان گواهى داد و  كتاب خدا 

 1131اش نه اواخر شك دارند و نه اوايل«. كمال رسيده و در سابقه و علم و برترى
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افتادند   ثابت بن قيس شمّاس خزرجى گفت: »به خدا سوگند اى امير مؤمنان، اگر در زمامدارى از تو پيش 
پيش نرفتند و اگر ديروز بر تو سبقت گرفتند امروز به آنان رسيدى و آنان و تو چنان بوديد كه  پس در دين از تو  

نمى آنچه  در  نبود،  ناشناخته  مقامت  و  پنهان  نياز  شأنت  كسى  به  دانشت  با  تو  و  داشتند  نياز  تو  به  دانستند 
پا خاست و  ى بهنداشتى«. سپس خزيمة بن ثابت انصارى سخن گفت و پس از وى صعصعة بن صوحان عبد 

گفت: »به خدا سوگند اى امير مؤمنان، تو خلافت را آراستى و آن تو را نياراست و تو مقام آن را بالا بردى نه  
 آن مقام تو را و آن به تو نيازمندتر است

 188ص:

 1132تا تو به آن«. 

از  شادمانى و خوشحالى يمنى السّلام چنان بود كه هيأتى  با على عليه  از بيعت  به  ها  را از يمن  بزرگان خود 
مدينه فرستادند. وقتى اين خبر به على عليه السّلام رسيد مالك بن حارث نخعى را به استقبال آنان فرستاد.  
مالك به گرمى از آنان استقبال كرد و آنها را به مدينه آورد و با بزرگان و معاريف يمنى به حضور على بن ابى  

بارتند از: عياض بن خليل ازدى، رفاعة بن وايل همدانى، كيسوم بن سلمة  طالب عليه السّلام رسيد. اينان ع
رويبة بن وبربجليّ، رفاعة بن شدّاد، هشام بن ابرهه نخعى، جميع بن خيثم كندى، أخنس بن    1133بن جهنى،

 1136عبد الرحمان بن ملجم مرادى.  1135عقبة بن نعمان نجدى،  1134قيس عتيكى،

ران و بزرگان يمن هستيد، اگر ما را كارى سخت پديد آيد شكيبايى شما  امير مؤمنان به آنان گفت: »شما مهت
وقتى شمشير بر گردن فرود آيد و نيزه بر پهلو فرورود چگونه خواهد بود؟« عبد الرحمان بن ملجم پاسخ داد:  

و    »اى امير المؤمنين، ما را هركجا خواهى ببر، به خدا قسم خواهى دانست كه ما پهلوان شجاع و عاقل زيرك
پدرانمان به ارث بردهباك هستيم و ترشدلير بى از  را  اين  از ما به ارث  رو نيستيم. ما  ايم و فرزندان صالح ما 

خواهند برد«. سپس شعرى خواند كه آغاز آن چنين است: »با شمشير برّان در روز جنگ به سوى دشمن به  
 1137روم«. پيش مى

 ها قاعدين و يمنى

 
 . 76(. همان، ص  1)  1132
 «. 374باشد» ر. ك: ابو عبيد قاسم بن سلّام، كتاب النسب، ص اى از قبيله قحطانى قضاعه مىخه(. جهينة بن زيد شا2)  1133
 «.293باشد» ر. ك: ابو عبيد قاسم بن سلّام، كتاب النسب، ص هاى ازد مىشده و عتيكى صحيح است كه از شاخه(. عتكى تصحيف3)  1134
 «. 27ت» ر. ك: قطع من كتاب الردّه، ص  (. وثيمه وى را از شاخه عتيك ازد عمان دانسته اس4)  1135
 . 438(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص 5)  1136
 . 438(. همان، ص  6)  1137



المؤمنين على عليه السّلام مخالفين مجبور به بيعت نشدند. از مهاجران سعد بن ابى وقاص،  در بيعت با امير  
و از انصار كعب بن مالك، مسلمة بن مخلد، حسّان بن ثابت، زيد بن    1139و اسامة بن زيد   1138عبد اللّه بن عمر 

بن خديج و فضالة  ثابت، ابو سعيد خدرى، محمّد بن مسلمه، نعمان بن بشير خزرجى، كعب بن عجرة، رافع  
با وى بيعت نكردند. از بنى اميّه نيز مروان بن حكم، وليد بن عقبه و سعيد   1140بن عبيد )كه عثمانى بودند( 

از بيعت سر باز زدند. سعد بن ابى وقاص را نزد على عليه السّلام آوردند. به وى گفته شد: بيعت  1141بن عاص
 بيعت باقى نماند كن! گفت: اى ابو الحسن، وقتى جز من كسى براى  
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ابو اسحاق را رها كنيد.  السّلام گفت:  تو بيعت خواهم كرد. على عليه  را    1142با  اللّه بن عمر  از آن عبد  پس 
كنم. على عليه السّلام گفت: كفيلى  آوردند و گفتند: بيعت كن! گفت: تا همه مردم بيعت نكنند بيعت نمى

امير مؤمنان على عليه السّلام با    1143ازه دهيد گردن او را بزنم. بياور. گفت: كفيل ندارم. مالك اشتر گفت: اج
 1144سماحت و بزرگوارى گفت: او را رها كنيد، من كفيل وى هستم.

اند و  توان پذيرفت آنان بيعت على عليه السّلام را قبول نداشتهنويسد: نمىشايان توجّه است كه شيخ مفيد مى
بي به  اعتراف  آنها  رسيده است كه  السّلام خوددارى  اخبارى  عليه  يارى و مساعدت على  از  عت داشتند، ولى 

سپس از قول ابو مخنف آورده است هنگامى كه على عليه السّلام عازم بصره بود به آنان گفت:    1145كردند. 
وى اين سخن على    1146كنم«. كه بيعت من بر گردن شماست، شما را مجبور به همراهى با خود نمى»با آن

داند، ولى به هرحال اينان از قاعدين در برابر امير المؤمنين على عليه  دليل بر بيعت آنان مىعليه السّلام را  
گيرى در پيش گرفت و مردم كوفه را  السّلام بودند كه بعدا ابو موسى اشعرى نيز به آنان پيوست و موضع كناره

امير المؤمنين درباره اينان گفت: »آنان گروهى   1147از همراهى با على عليه السّلام در جنگ جمل باز داشت. 
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نيز يارى ندادند«. ترتيب، حزب قاعدين در حجاز و عراق  بدين  1148هستند كه حق را يارى نكردند و باطل را 
 عليه امير المؤمنين على عليه السّلام شكل گرفت. 

د كه به دليل حسادت و دشمنى، با  اين گروه از نخبگان و خواصّ اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بودن
 كردند و منتظر بودند تا به اهداف و منافع خود دست يابند. حيله و تزوير با على عليه السّلام برخورد مى

ترديد مى و  به شك  را  و موقعيّتى كه داشتند مردم  با مقام دينى  را  اينان  السّلام  عليه  انداختند و جبهه على 
گيرى تر بود؛ زيرا با كنارهى نجنگيدند، ولى رفتار آنان از جنگ رودررو خطرناككردند. اگرچه با و تضعيف مى

 كردند. تفاوت مىخود عموم مردم را نسبت به اهداف و مقاصد على عليه السّلام بى

اى در صفّين و پس از آن بر روحيه كوفيان بر جاى گذاشت.  هاى منفى گستردهرويه و عملكرد اينان بازتاب 
كنند گيرى مىهايى از ثقيف خواهند بود كه از حق كنارهكه على عليه السّلام درباره مغيره گفت: فرعونچنان

مى روشن  را  جنگ  آتش  مىو  پيروى  ظالمان  از  و  صادق    1149كنند.نمايند  اسلام  تاريخ  پژوهشگر  قول  به 
 گرى به مثابه بادهاى ملايمى است كه زمينهوند: »قاعدىآئينه
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 1150كند«.زش طوفان را فراهم مىو 

بركنار   كار  از  بودند  اميّه  بنى  از  كه  را  عثمان  كارگزاران  وى  السّلام  عليه  مؤمنان  امير  با  مردم  بيعت  از  پس 
به  1151كرد را  تابعين  و  السّلام برخلاف مصلحتو افرادى از صحابه  آنان برگماشت. على عليه  انديشى  جاى 

ويژه معاويه را بر شام باقى گذارد پاسخ داد:  كرد تا استانداران عثمان بهمغيرة بن شعبه كه از وى درخواست  
 گذارم«. »به خدا قسم معاويه را دو روز هم بر حكومت باقى نمى

السّلام به نظر مغيره عمل مى اين بود كه على عليه  به نظر  شايد در بادى نظر گمان شود شايسته  امّا  كرد؛ 
ها  هاى هر رهبرى در محيطهاى اجتماعى ناشى از اهرماهداف و برنامه  رسد بسط حاكميّت و پياده شدنمى

باشد. على عليه السّلام كه در يك موقعيّت خاصّ  هاى آن رهبر مىو بازوان اجرايى وفادار و معتقد به برنامه
بساط   بايد  و  بود  اسلامى  خلافت  ساختار  اصلاح  و  بنيادى  تغيير  به  ناگزير  رسيد  خلافت  به  سياسى 

برمىرجعت را  عثمانى  رژيم  ظالمانه  اعمال  و  تبعيضات  نمىطلبانه،  چنين شرايطى  در  عناصر  چيد.  توانست 

 
 . 12(. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، حكمت  7)  1148
 . 354(. ابراهيم بن محمّد ثقفى، الغارات، تحقيق سيد عبد الزهراء الحسينى الخطيب، ص  8)  1149
 ، چاپ اوّل. 108هايى در تاريخ و ادب، ص ، پژوهشوند، توصيف قاعديگرى در بينش تاريخى شيخ مفيد رحمه اللّّ (. صادق آئينه1)  1150
 . 77(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 2)  1151



اى را كه درصدد حفظ موقعيّت خود و كسب ثروت  فاسد و غيرصالح حزب طلقاء و نمايندگان اشرافيت قبيله
بر مصادر سياسى سرنوشت اجرايبودند  بازوان  گروه،  اين  دهد.  قرار  نظام خود  كه سبب  ساز  بودند  عثمان  ى 

شورش و قتل خليفه شده بودند. اينان نه تنها مشى امير مؤمنان عليه السّلام را قبول نداشتند و با اهداف وى  
كردند. كارگزاران اموى عثمان نماد  شدند، بلكه با تفكّر وى نيز مخالف بودند و با آن مبارزه مىهماهنگ نمى

تعصّ  و  تفاخرات  زراندوزى،  قبيلهاشرافيت،  اداره  بات  را  وى  نظام  عثمان  روزگار  در  كه  بودند  جاهلى  و  اى 
ماندند، سد و مانع بزرگى  كردند، اگر اين نيروها به عنوان بازوان اجرايى امير مؤمنان عليه السّلام باقى مىمى

با وى  گرديدند و اميد كسانى را كه  شدند و موجب تضعيف حكومت وى مىبراى اهداف على عليه السّلام مى
كرد. علاوه بر آن، حضور بنى اميّه بيعت كرده بودند و در انتظار اصلاح امور اجتماعى بودند به يأس تبديل مى

 در نظام حكومتى على عليه السّلام به معناى مشروعيت و تأييد اعمال گذشته آنان بود. 

ب و  ه رومىدر اين ميان، خطر معاويه از همه بيشتر بود؛ زيرا وى در شام نظامى شبيه  بود  ها به وجود آورده 
ها كمتر با خليفه آشنا بودند و براى آنان  هاى قدرت خود را چنان در شامات تحكيم بخشيده بود كه شامىپايه

معاويه سمبل اسلام حقيقى بود و كاملا مطيع وى بودند. پس از كشته شدن عثمان نيز رهبرى بنى اميّه در  
 ى مخالف و دست معاويه افتاد و رهبرى نيروها
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بدينجدايى افتاد.  وى  دست  به  السّلام  عليه  على  حكومت  السّلام  طلب  عليه  على  كه  نبود  شايسته  روى، 
باره  هاى نظام خود باقى بگمارد؛ زيرا امير مؤمنان عليه السّلام در اينهاى نظام عثمانى را بر مقامماندهپس
 فرمايد: مى

خردان و نابكاران افتد، بيت المال را به غارت خواهند برد،  ت اين بى»اگر سرپرستى حكومت اين امّت به دس
آزادى بندگان خدا را سلب خواهند كرد و آنها را برده خويش خواهند ساخت، با صالحان نبرد خواهند كرد و  
  فاسقان را همدستان خود قرار خواهند داد. در ميان اينان كسانى هستند كه شراب نوشيده و حد بر او جارى 

 1152شده است و برخى نيز اسلام را نپذيرفتند تا براى آنها عطايى تعيين گرديد«. 

 كارگزاران يمنى على عليه السّلام

اى استانداران و فرمانداران امير مؤمنان عليه السّلام و  جا شايسته است براى آشنايى با موقعيّت قبيله در اين
يمنى را كه در منابع در دسترس ما آمده  ها در تشكيلات حكومتى على عليه  نقش  آنان  از  السّلام فهرستى 

 
 . 1050، ص  62(. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، نامه  1)  1152



هاى قدرت سياسى على عليه السّلام و افشاندن بذر تشيّع در  است بياوريم؛ زيرا اين كارگزاران در تحكيم پايه
 محلّ مأموريت خود مؤثّر بودند.

 نام شهر/ كارگزار/ توضيح

كندى قيس  بن  اشعث  بن  /1153آذربايجان/  سعد  بن  خزرجى  قيس  شميل    1154عباده  بن  اللّه  عبد 
وى كارگزار عثمان بود. على عليه السّلام او را بر آن مقام باقى گذاشت و چون به كوفه آمد او را   /1155أحمسى

 عزل كرد. 

مخنف    /1157يزيد بن قيس ارحبى  1156اصفهان/ مخنف بن سليم ازدى حارث بن ابى حارث بن ربيع ازدى
 راى جنگ صفّين به عراق رفت.جاى خود گذاشت و ب وى را به
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 1158اردشير خرّه/ مصقلة بن هبيره شيبانى

عبدى خنيس  بن  بشر  )جارود(  بن  منذر  كرمان(/  و  )فارس  ثقفى  1159اصطخر  سميّه  بن  در    /1160زياد  وى 
 و چهل هجرى والى فارس بود.  39هاى سال

وى فرزند ام سلمه    /1162نعمان بن عجلان زرقى انصارى  1161بحرين و عمّان/ عمر بن ابى سلمه مخزومى
 بود. 

انصارى بن حنيف  عثمان  المطّلب  1163بصره/  عبد  بن  عباس  بن  اللّه  ثقفى  1164عبد  سميّه  بن  ابو    1165زياد 
 وى تا جنگ جمل والى اين شهر بود.  /1166الاسود دؤلى

 
 . 915؛ بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 91(. ابن قتيبه دينورى، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص 2)  1153
 . 115؛ يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص  398و  301و   161(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 3)  1154
 . 115(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 4)  1155
 . 105و  11(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 5)  1156
 . 9407، ش  675(. ابن حجر عسقلانى، پيشين، القسم الثالث، ص 6)  1157
 . 113ريخ، جلد دوم، ص (. يعقوبى، تا1)  1158
 . 163(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 2)  1159
 . 105(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 3)  1160
 . 158؛ بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص  112(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 4)  1161
 .112؛ يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 158الثانى، ص (. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء 5)  1162
 . 462(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 6)  1163
 . 546(. همان، ص  7)  1164



 بود.   جاى ابن عباسوى در هنگام جنگ صفّين و شورش ابن حضرمى در بصره به

 پس از رفتن ابن عباس به حجاز والى بصره شد. 

 1168مالك بن كعب ارحبى همدانى 1167بهقباذات/ قرظة بن كعب انصارى

 جبّل/ سليمان بن صرد خزاعى

البكرى اشتر نخعى  1169جزيره/ أشرس بن حسّان  ازدى  1170مالك بن حارث  براستان    /1171شبيب بن عامر 
 ر حمله سفيان بن عوف غامدى كشته شد. بالا )انبار، بادوريا و مسكن(. وى د

 آمد، عانات، نصيبين، سنجار، موصل و ميّافارقين. 

 وى بعد از رفتن مالك به مصر، والى نصيبين شد.
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 پس از آذربايجان بر اين منطقه گمارده شد.  /1173اسود بن قطنه انصارى 1172حلوان/ اشعث بن قيس كندى

 / 1176خليد بن قرّه يربوعى تميمى  1175جعدة بن هبيره مخزومى  1174خزاعىخراسان/ عبد الرحمان بن ابزى  
 مادر وى امّ هانى خواهر على عليه السّلام بود. 

 1177رى و دستبى/ يزيد بن حجيّه تيمى بن بكر بن وائل

 سجستان/ عبد الرحمان بن جزء طايى
 

 «. 429(. امير مؤمنان در شورش ابن حضرمى، زياد را عامل خود دانسته است» ر. ك: بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 8)  1165
 . 121؛ يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 152بن خيّاط، پيشين، ص  (. خليفة 9)  1166
 . 11(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص  10)  1167
 . 165(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص  11)  1168
 . 320(. ابراهيم بن محمّد ثقفى، پيشين، ص 12)  1169
 . 151(. خليفة بن خيّاط، پيشين، ص 13)  1170
 . 469الاشراف، الجزء الثانى، ص  (. بلاذرى، انساب 14)  1171
 . 297و  159(. همان، ص  1)  1172
 . 1043، ص  59؛ نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، نامه  106(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 2)  1173
 . 399(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  3)  1174
 . 447ص  ؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل،82(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 4)  1175
 . 151(. خليفة بن خيّاط، پيشين، ص  5)  1176
 . 360(. ابراهيم بن محمّد ثقفى، پيشين، ص  6)  1177



 1178عون بن جعدة بن هبيره مخزومى

 1179ربعّى بن كأس عنبرى تميمى

 1180مّر/ مالك بن كعب ارحبى همدانىعين الت

 1181فرات بادقلا )از نواحى كوفه(/ عبيدة بن عمرو سلمانى مرادى

 وى به وسيله ضحّاك بن قيس فهرىّ كشته شد.  /1183عمرو عميس هذلىّ  /1182قطقطانه

 1184كسكر/ قدامة بن عجلان ازدى

 1185قعقاع بن شور ذهلى

اللّه بن قيس اشعرى ابو موسى عبد  را بر كوفه    /1186كوفه/  السّلام به درخواست مالك اشتر وى  على عليه 
 گمارد. 
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 / 1189هانى بن هوذة بن عبد يغوث نخعى   1188ابو مسعود عقبة بن عمرو انصارى  1187قرظة بن كعب انصارى
 پس از عزل ابو موسى گمارده شد. 

 در هنگام جنگ صفّين بر شهر كوفه امارت داشت. 

 كوفه بود. در زمان جنگ نهروان والى 

 
 . 387(. بلاذرى، فتوح البلدان، ص  7)  1178
 . 176(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 8)  1179
 . 101(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 9)  1180
 . 176الاشراف، الجزء الثانى، ص  (. بلاذرى، انساب 10)  1181
 ، ذيل قطقطانه«. 374(. موضعى نزديك كوفه به طرف بيابان در طف» ر. ك: ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الرابع، ص 11)  1182
 . 197(. ابن حزم، پيشين، ص  12)  1183
 . 191(. ابو حنيفه دينورى، پيشين، ص 13)  1184
 . 365ص (. ابراهيم بن محمّد ثقفى، پيشين،  14)  1185
 . 230؛ بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص  77(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص  15)  1186
 . 152(. خليفة بن خيّاط، پيشين، ص  1)  1187
 . 296(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 2)  1188
 . 152(. خليفة بن خيّاط، پيشين، ص  3)  1189



 مولى بديل بن ورقاء خزاعى 1190ماهان )دينور و نهاوند(/ عبد الرحمان بن ابزى خزاعى

يمان بن  حذيفة  همدانى  1191مدائن/  ارحبى  قيس  بن  طايى  1192يزيد  زياد  بن  مسعود    1193لأم  بن  سعد 
 وى برادر مادرى عدى بن حاتم بود.  1195قمرى در مداين از دنيا رفت.  36وى در سال  /1194ثقفى

 وى فرماندار مداين و استان زوابى بود. 

انصارى عمرو  عبد  بن  حسن  ابو  منوّره/  انصارى  1196مدينه  حنيف  بن  عبد    1197سهل  بن  عباس  بن  تمام 
 وى از طايفه بنى نجّار بود.  /1199ابو ايّوب انصارى 1198المطّلب

در    /1202محمّد بن ابى بكر  1201قيس بن سعد بن عباده  1200مصر/ محمّد بن ابى حذيفة بن عتبة بن ربيعه
 1203هاى مصر قمرى عمرو عاص با كمك يمنى 38سال 

 

 194نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ ص 15756
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وى   1204شهادت رسانيد. مالك بن حارث نخعى/ به فرماندهى معاوية بن حديج كندى با وى جنگيد و او را به  
 در قلزم با شربت عسل مسموم و به شهادت رسيد.

 
 . 447ل، ص (. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّ 4)  1190
 . 321(. حسن بن محمّد ديلمى، ارشاد القلوب، ص 5)  1191
 . 11(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 7)  1192
 . 296(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 8)  1193
 . 11؛ نصر بن مزاحم، پيشين، ص  111(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 9)  1194
 . 51(. ابن سعد، پيشين، المجلّد السادس، ص  6)  1195
 . 79(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص  10)  1196
 . 31(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الثالث، ص  11)  1197
 . 152(. خليفة بن خيّاط، پيشين، ص 12)  1198
 . 106؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 413(. ابراهيم بن محمّد ثقفى، پيشين، ص 13)  1199
 . 152پيشين، ص (. خليفة بن خّياط، 14)  1200
 . 548؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص  127(. ابراهيم بن محمّد ثقفى، پيشين، ص 15)  1201
 . 555(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 16)  1202
قم،    -بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  جلد،  1منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،    1203

 ه.ش.   1380چاپ: اول،  
 . 99(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 1)  1204



 1206قثم بن عباس بن عبد المطّلب 1205مكّه/ ابو قتادة بن ربعى انصارى

 1208عبد اللّه بن خبّاب بن أرت  /1207نهروان

 جاى خود گذاشت و در نبرد صفّين شركت كرد.مخنف بن سليم وى را به /1209همدان/ سعد بن وهب ازدى

 1211كميل بن زياد نخعى /1210يت ه

 / 1213عبد اللّه بن عبد المدان حارثى  1212يمن/ عبيد اللّه بن عباس بن عبد المطّلب سعيد بن نمران همدانى
 وى كارگزار شهر جند در جنوب صنعا بود. 

 عبيد اللّه پس از فرار از مقابل بسر بن ارطاة وى را به خود گذاشت كه به وسيله بسر كشته شد.

نفر از آنان كه يك نفرشان تكرارى است نزارى هستند كه از اين تعداد    26گردد  ست بالا بر ما معلوم مىاز فهر 
نفرشان قريشى مى اين فهرست  ده  از  و    37باشند.  است  تكرارى  آنها  از  نفر  نفرشان يمنى هستند كه هفت 

ها  ها نسبت به نزارىردد، يمنىگسان، با استناد به اين فهرست روشن مىدوازده نفر از انصار هستند. بدين
 برترى دارند و انصار و بنى هاشم نسبت به قبايل ديگر 
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بوده برخوردار  بيشترى  نفوذ  از  السّلام  عليه  على  حكومتى  نظام  عليه  در  مؤمنان  امير  اجرايى  بازوان  و  اند 
هاى اسلامى تأثير زيادى  سرزمينها بر گسترش تشيّع در  اند. در اين صورت يمنىدادهالسّلام را تشكيل مى

 اند. داشته

 اى استانداران حضرت على عليه السّلام: بافت قبيله1نمودار 

 
 . 418؛ محسن الامين، اعيان الشّيعه، المجلّد الثانى، ص 152(. خليفه بن خيّاط، پيشين، ص  2)  1205
 . 77؛ يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 102الرابع، ص (. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء 3)  1206
 ،) ذيل كلمه نهروان(«. 324اى گسترده بين بغداد و واسط در طرف شرقى بغداد) دجله(» ر. ك: ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الخامس، ص  (. كوره4)  1207
 . 415(. مسعودى، مروج الذهب، الجزء الثانى، ص 5)  1208
 . 105يشين، ص (. نصر بن مزاحم، پ 6)  1209
 ،) ذيل كلمه هيت(«. 420(. شهرى در بالاى انبار بر كرانه غربى فرات و مجاورت بيابان» ر. ك: ياقوت حموى، معجم البلدان، الجزء الخامس، ص  7)  1210
 . 437(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 8)  1211
 . 404(. ابراهيم بن محمّد ثقفى، پيشين، ص  9)  1212
اند» ر. ك: انساب الاشراف، الجزء  . بلاذرى و ابو اسحاق جانشين عبيد الّلّ را عمرو بن أراكة الثّقفى آورده107د بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص  (. محمّ 10)    1213

 «.426و  424و الغارات، ص    456الثانى، ص 



 جنگ جمل و نقش قبايل يمنى در آن

طلحه و زبير از صحابه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله هنگامى كه از گرفتن امارت بصره و كوفه از على عليه 
نااميد   السّلام در مكّه را شنيدند نزد على    1214شدند،السّلام  با امير مؤمنان عليه  چون خبر مخالفت عايشه 

عليه السّلام آمدند و براى رفتن به عمره از وى اجازه خواستند. على عليه السّلام تقاضاى آنان را اجابت كرد،  
اينان قصد عمره نداشتند بلكه قصد   يارانش گفت: »به خدا قسم  از   1215شكنى داشتند«. بيعتولى به يكى 

عايشه نيز از امّ سلمه   1216دو به مكّه و نزد عايشه رفتند و وى را به جنگ با على عليه السّلام تشويق كردند. آن
اللّه عليه و اله خواست تا با او همراهى كند، ولى امّ سلمه پس از بيان فضائل على   اللّه صلّى  همسر رسول 

السّ  عليه  »على  گفت:  السّلام  اله  عليه  و  عليه  اللّه  صلّى  پيامبر  آيا  است.  مسلمانى  مرد  و  زن  هر  ولىّ  لام 
نفرمود كه" على عليه السّلام در زندگى و مرگ من خليفه من بر شما خواهد بود، هركس از او سر برتابد مرا  

 سخنگوى   1217سرپيچى كرده است". سپس امّ سلمه عايشه را از مخالفت با على عليه السّلام برحذر داشت«.
 عايشه فرياد زد ام المؤمنين ماندنى است، ولى
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گروهى از بنى اميّه مثل سعيد بن عاص، وليد بن عقبه،   1218طلحه و زبير دوباره او را بر خروج وادار كردند. 
مروان بن حكم، عبد اللّه بن عامر و يعلى بن منيه به عايشه پيوستند و به پيشنهاد عبد اللّه بن عامر بن كريز  

 1219م گرفتند به بصره بروند. تصمي

يعلى بن منيه والى عثمان بر يمن با چهارصد هزار درهم و اسب و شتر و سلاح با شترى به نام »عسكر« براى  
عايشه و عبد اللّه بن عامر والى عثمان بر بصره با يك ميليون درهم و يكصد شتر، منابع مالى سپاه را تأمين  

در بين راه نيز    1221فر از مردم مكّه و مدينه به سوى بصره حركت كرد، سپاه عهدشكنان با هفتصد ن 1220كردند. 
هنگامى كه نزديك بصره رسيدند عثمان بن    1222افرادى به آنان پيوستند تا شمار آنان به سه هزار نفر رسيد.

از   خزاعى  حصين  بن  عمران  نام  )به  بصره  قضات  و  فقها  از  خود  ياران  از  نفر  دو  مؤمنان  امير  والى  حنيف 

 
 . 52و السياسه، الجزء الأوّل، ص   ؛ ابن قتيبه، الامامة218(. بلاذرى، انساب الاشراف، المجلّد الثانى، ص 1)  1214
 . 78(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 2)  1215
 . 78(. همان، ص  3)  1216
 . 456(. ابن اعثم، الفتوح، الجزء الأوّل، ص  4)  1217
 . 78(. يعقوبى، پيشين، جلد دوم، ص  1)  1218
 . 59(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  2)  1219
 . 366ذهب، المجلّد الثانى، ص (. مسعودى، مروج ال3)  1220
 . 222(. بلاذرى، انساب الاشراف، المجلّد الثانى، ص 4)  1221
 . 471(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 5)  1222



تا سبب   و عايشه فرستاد  زبير  و  نزد طلحه  به  را  ابو الأسود دؤلى(  و  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  صحابه رسول 
ايد؟ گفتند: آنها به نزد طلحه و زبير و عايشه آمدند و به آنان گفتند: براى چه آمده  آمدن آنان را جويا شوند.

دو پاسخ دادند: »مگر با على عليه  آن  1223كه حكومت را به شورا واگذاريم. خواهى عثمان و اين»به قصد خون
بود«.  ما  بيعت نكرديد؟ گفتند: چرا، ولى شمشير پشت گردن  نماينبدين  1224السّلام  بدون  سان،  دگان بصره 

 نتيجه بازگشتند.

تا سلاح بردارند و در مسجد جامع فراهم   به مردم فرمان داد  ياران خود مشورت كرد و  با  عثمان بن حنيف 
گمان    1225شوند.  »آنان  گفت:  السّلام  عليه  على  فضايل  برشمردن  از  پس  و  كرد  سخنرانى  مردم  براى  وى 

نان از بزرگان قريش بودند و اجازه اظهارنظر داشتند و به كارى  اند، در حالى كه ايكنند با زور بيعت كردهمى
گاه باشيد راه هدايت آن است كه عموم مردم پيموده و با على عليه السّلام بيعت كردهوادار نمى اند.  شدند، آ

باره چيست؟« حكيم بن جبله عبدى از بزرگان عبد القيس گفت: »نظر من اين است كه اگر  نظر شما در اين
پذيريم، به خدا قسم باكى ندارم كه با آنان به  جنگيم و اگر ايستادند از ايشان مىما حمله كردند با آنان مىبه  

تنهايى بجنگم و اگرچه زندگى را دوست دارم، ولى هيچ ترس و وحشتى در راه خدا ندارم ... و اين راهى است  
 كه كشته آن شهيد و زنده آن
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سوى به  عجله  و  است  تو    رستگار  با  كه  ربيعه  قبيله  اين  و  دنيا  در  تأخير  از  است  بهتر  مزد  از  قبل  خداوند 
 1226هستند«.

اين سخن حكايت از تربيت دينى و خلوص نيّت و عشق و علاقه بزرگ عبد القيس به امير مؤمنان على عليه  
در راه وى كشته  گذشتگى  السّلام دارد كه از اعماق درون او برخاسته است و آماده است با فداكارى و جان

شود كه بعدا نيز ادّعاى خود را تحقّق بخشيد. طلحه و زبير به برخى از بزرگان بصره، از جمله منذر بن ربيعه  
يمنى )بزرگ  سور  بن  كعب  ربيعه(،  مضرى)بزرگ  )بزرگ  قيس  بن  احنف  و  بصره(  نامه  هاى  بصره(  هاى 

 1227را يارى رسانند، ولى بزرگان بصره نپذيرفتند. خواهى عثمان، آنان نوشتند و از آنها خواستند تا براى خون

 
 . 225(. بلاذرى، انساب الاشراف، المجلّد الثانى، ص 6)  1223
 . 480(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 7)  1224
راى عثمان برد. حكيم  حكيم از زاهدان و عابدان ربيعه بود كه در روزگار خلافت عثمان به مرز سند فرستاده شد. وى پس از بررسى اوضاع آن ناحيه گزارش آن را ب(.  8)    1225

 «.40لّد الثانى، ص  ؛ ابن اثير، اسد الغابه، المج420رهبرى مردم بصره در قيام عليه عثمان را به عهده داشت» ر. ك: بلاذرى، فتوح البلدان، ص 
 . 64(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  1)  1226
 . 60(. همان، ص  2)  1227



چيز تو را  پس از ورود سپاه ناكثين به بصره مردم دور آنان جمع شدند و به عايشه گفتند: »اى امّ المؤمنين، چه
اين  از خانه ات بيرون آورده است«. عايشه گفت: »عثمان مظلوم كشته شد، پس بكشيد قاتلين عثمان را و 

 1228واگذاريد همچنان كه عمر واگذاشت«.  امر را به شورا 

در اين    1229در اين حال، مردم بصره دو گروه شدند. گروهى با عثمان بن حنيف و گروه ديگر با طلحه و زبير. 
تر  ارزشميان جارية بن قدامه سعدى تميمى نزد عايشه آمد و گفت: »اى ام المؤمنين كشته شدن عثمان بى

اى. در حريم امن الهى بودى و  اى و بر اين شتر ملعون سوار شدهاز كار تو است كه از خانه خويش خارج شده
اى به خانه  را نيز روا داند، اگر به اختيار نزد ما آمده  حرمتت را از بين بردى، هركه نبرد با تو را روا داند، كشتنت

آمده زور  به  اگر  و  بازگرد  بخواه«. خود  از مردم كمك  از حضور  بدين  1230اى  بصره  تميم  بنى  از  گروهى  سان، 
پيمان و  و  عايشه  با اختلاف  رساندند. سرانجام  آنان  به  را  اعتراض خود  و  بودند  ناراضى  زبير  و  شكنى طلحه 

كه پيش آمد طلحه و زبير به سوى دار الاماره رفتند و از عثمان خواستند از آن بيرون آيد؛ ولى وى  دودستگيى 
نپذيرفت و جنگ سختى تا نيمروز درگرفت كه در نتيجه آن، پانصد نفر از ياران عثمان و شيعيان امير مؤمنان  

اين نزاع به قتل رسيدند. در اين    عليه السّلام از قبيله عبد القيس كشته شدند، البته مردمان ديگرى هم در
با وساطت مردم هردو گروه صلح كردند.  از موقعيّت خود دفاع كرد و    1231هنگام  با قدرت  عثمان بن حنيف 

مسجد، دار الاماره و بيت المال را همچنان در اختيار گرفت و قرار شد طلحه و زبير و ياران آنها در هرجاى  
 ديگر نشوند تا بصره خواستند فرود آيند و متعرّض يك

 199ص:

ها عثمان به دار الاماره بازگشت و به ياران خود گفت سلاح  1232امير مؤمنان على عليه السّلام به شهر بيايد. 
پس از دو روز كه از پيمان صلح گذشت طلحه و زبير پيمان    1233هاى خود بازگردند. را زمين گذارند و به خانه

بارانى كه عثمان آرميده بود به دار   با مروان بن حكم و ياران خود در شبى تاريك و  پا گذاشتند و  خود را زير 
پس از سقوط شهر    1234ماره حمله كردند و چهل نفر از نگهبانان آن را كشتند و عثمان را به اسارت گرفتند.الا

به دست ناكثين، عبد اللّه بن زبير به بيت المال حمله كرد و تعدادى از نگهبانان آن را كه از سيابجه بصره  

 
 . 481(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 3)  1228
 . 69(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  4)  1229
 . 482؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثالث، ص 69السياسه، الجزء الأوّل، ص  (. ابن قتيبه، الامامة و 5)  1230
 . 279(. شيخ مفيد، الجمل، ص  6)  1231
 . 136(. خليفة بن خيّاط، پيشين، ص  1)  1232
 . 227؛ بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص  69(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  2)  1233
 . 69ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص   (.3)  1234



و پنجاه نفر از    1235كشتند و به اسارت گرفتند   بودند و رئيس آنان را كه مردى صالح به نام أبا سلمه الزطى بود،
 1236بسته گردن زدند.اسرا را دست

عايشه پس از دستگيرى عثمان بن حنيف دستور داد او را بكشند، ولى زنى از همراهان عايشه گفت: »تو را  
 گفت:  به خدا قسم اى ام المؤمنين، عثمان از صحابه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله است«. سپس عايشه

پس از    1237هايش را بكندند و او را زندانى كردند. او را نكشيد زندانى كنيد. ولى موى ريش و سر و ابروان و مژه
السّلام ياران على عليه  حكيم بن جبل عبدى در ميان قوم    1238دستگيرى عثمان و كشته شدن شيعيان و 

هايى را كه ريختن آن حرام بوده،  كه خونپا خاست و گفت: »به جنگ اين گروه ستمگر گمراه بشتابيد  خود به
اند«. پس از آن حكيم با هفتصد نفر از عبد  اند و نسبت به بنده خدا عثمان بن حنيف چنان رفتار كردهريخته

و هفتاد نفر    1239القيس و بكر بن وائل عليه اشغالگران قيام كرد، و به همراه برادرش الزّعل و پسرش الاشرف
سان، قيام شيعيان بصره به رهبرى حكيم بن جبل عبدى در حمايت از على  دينب  1240از قومش كشته شد. 

عليه السّلام و عثمان بن حنيف فروماليده شد. اين قيام ماهيت كاملا شيعى و عربى نزارى داشت؛ زيرا ياران  
 بودند و على عليه السّلام از  1241حكيم از ربيعه
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آنان سخت غمگين شد بودند«.و فرمود:    1242كشته شدن  ربيعه كه مردمى مطيع و شنوا  از   1243»افسوس 
چنان در راه على عليه السّلام فداكارى كردند كه زنى از آن قبيله شوهر و دو پسر و دو برادرش  عبد القيس آن

 
 . 228(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 4)  1235
 . 367(. مسعودى، مروج الذهب، المجلّد الثانى، ص 5)  1236
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اند: عبد القيس بن أفصى بن دعمىّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» ر. ك: ابن  شناسان نسب آن را چنين نوشتهاى از ربيعه بود و نسب(. عبد القيس شاخه10)    1241

«. شايان توجّه است هيأت نمايندگى عبد القيس پس از فتح مكّه به مدينه آمدند، آنان بيست نفر از جمله: عبد الّلّ بن عوف الاشيخ و  295ب العرب، ص  حزم، جمهرة انسا
رين بر ايشان، عبد القيس مردم خوبى هستند و  اند فرمود: خوش آمدند، آفجارود بن عمرو و منقذ بن حيّان بودند. رسول الّلّ صلّى الّلّ عليه و اله هنگامى كه شنيد آنان آمده

اله دستور  فرمود: خدايا، قبيله عبد القيس را بيامرز. آنان اسلام آوردند و ده روز در مدينه ماندند و تعليم قرآن و فقه ديدند و هنگام بازگشت،   رسول الّلّ صلّى الّلّ عليه و 
«؛ قبيله عبد القيس در جريان ارتداد از دين بازنگشتند؛ زيرا جارود بن عمرو از ارتداد آنان  314، المجلّد الأوّل، ص  هدايايى به آنان دادند» ر. ك: ابن سعد، پيشين  --دادند 

اف،  هايى از آنان به بصره و كوفه مهاجرت كردند» ر. ك: بلاذرى، انساب الاشر «. سپس در فتوحات، گروه576جلوگيرى كرد» ر. ك: ابن هشام، پيشين، القسم الثانى، ص  
 «. 235الجزء الثانى، ص  
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شدند. كشته  بصره  عبدى  1244در  صوحان  بن  از    1245زيد  كه  عبدى  رقبه  بن  اللّه  عبد  و  سيحان  برادرش  و 
 1246شدند.  شيعيان على عليه السّلام و بزرگان اين قبيله بودند در پيكار جمل كشته

امّ سلمه ام المؤمنين نامه  گاه شد به    1247على عليه السّلام هنگامى كه با  از حركت طلحه و زبير و عايشه آ
همراهى هفتصد نفر از مردم مدينه كه چهارصد نفرشان از مهاجران و انصار و هفتاد نفرشان از صحابه بدرى  

 از مدينه براى تعقيب ناكثين، حركت كرد. 36اواخر ماه ربيع الأوّل سال  1248بودند، 

ف كرد  هنگامى كه ربذه رسيد چند روز آن
ّ
تا گروه ديگرى از مردم مدينه به همراهى خزيمة بن ثابت و  جا توق

هفتصد نفر از مردم طى به همراهى عدى بن حاتم و گروهى از بنى اسد به همراهى زفر بن زيد اسدى به وى  
 1249پيوستند.

نامه سى  اى به نزد ابو موامير مؤمنان على عليه السّلام از ربذه هاشم )مرقال( بن عتبة بن ابى وقاص را با 
اشعرى والى كوفه فرستاد و از وى خواست مردم كوفه را براى جنگ با ناكثين آماده كند. هاشم به كوفه آمد و  
نامه على عليه السّلام را به ابو موسى داد، ولى وى نامه را از بين برد و هاشم را تهديد به زندان كرد. هاشم نيز  

على عليه السّلام نيز از ربذه حركت كرد و هنگامى كه به  مخالفت ابو موسى را براى على عليه السّلام نوشت. 
ذوقار رسيد نامه هاشم را دريافت كرد. به همين سبب، فرزندش حسن عليه السّلام را به اتفاق عمّار بن ياسر،  

نامه و در  بكر به كوفه فرستاد  ابى  اللّه بن عبّاس و محمّد بن  با  عبد  بيان مخالفت طلحه و زبير  از  اى پس 
شكنى آنان با او از مردم كوفه درخواست كرد به همراهى فرزندش براى جنگ با ناكثين ن و سپس پيمانعثما

 كه امير مؤمنان عليه السّلام از مخالفتپس از آن 1250حركت كنند.
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 . 378(. مسعودى، مروج الذهب، المجلّد الثانى ص 3)  1244
رود، سپس بقيه بدنش. دست زيد در جلولاء قطع شد و در جنگ جمل كشته  شت مى(. پيامبر صلّى الّلّ عليه و اله درباره وى فرموده بود: نخست دست زيد به به4)    1245

 «. 234شد» ر. ك: ابن اثير، اسد الغابه، المجلّد الثانى، ص 
 . 359(. ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص 5)  1246
 . 457(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الأوّل، ص 6)  1247
 . 367الثانى، ص (. مسعودى، مروج الذهب، المجلّد 7)  1248
 . 58(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  8)  1249
» ر. ك: ابن قتيبه، الامامة و السياسه،  --. در برخى منابع نام قيس بن سعد بن عباده نيز آمده است 230و    234(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص  9)    1250

توان گفت: يا هنوز به محلّ مأموريت خود نرفته بوده است يا در  پذيرفتن آن محلّ ترديد است؛ زيرا وى استاندار مصر در اين زمان بوده است، امّا مى« كه  66الجزء الأوّل، ص  
م به جرير بن عبد الّلّ بجلىّ جزو نمايندگان  كه نام قيس در نامه على عليه السّلاحدود سه ماه به محلّ مأموريت خود رفته بود و براى جنگ جمل بازآمده است. با توجّه به اين

نويسد: او در مصر بود» ر. ك: انساب  « ولى بلاذرى مى15شود» ر. ك: نصر بن مزاحم، پيشين، ص  اعزامى به كوفه آمده است، حضور قيس در جنگ بيشتر تأييد مى
 «. 390الاشراف، الجزء الثانى، ص  



گاه شد، مالك بن حارث نخعى از بزرگان يمنى كوفه را كه نفوذ گسترده اى در بين مردم  ابو موسى اشعرى آ
هاى تخريبى ابو موسى به كوفه فرستاد. نمايندگان على عليه السّلام  داشت براى خنثى كردن فعاليّت  شهر

ابو موسى مردم را به نشستن در خانه سبب، آنان براى  كرد، بدينها دعوت مىدر حالى وارد كوفه شدند كه 
السّلام  عليه  على  به  پيوستن  براى  خواستند  آنها  از  و  گفتند  سخن  شهر  از سخنان    مردم  پس  شوند.  آماده 

بن عدى كندى بزرگان شهر مثل حجر  از  برخى  السّلام  عليه  امير مؤمنان  ، هيثم بن مجمّع  1251نمايندگان 
از شيعيان على عليه السّلام بودند از مردم خواستند تا حركت  يارانش كه  عامرى و زيد بن صوحان عبدى و 

 1252كنند.

و در ذوقار به على عليه السّلام پيوستند.    1254نفر آماده شدند  9200يا    1253سان، از كوفه دوازده هزار نفر بدين
گانه نخستين استقرار قبايل در شهر كوفه بود كه نام قبايل  اى اين نيروها براساس تقسيمات هفتبافت قبيله

 باشد: و فرماندهان آنها به شرح ذيل مى

 الهمدانى؛ همدان و حمير، هفت گروه به فرماندهى سعيد بن قيس   -

 مذحج و اشعر، هفت گروه به رياست زياد بن نضر الحارثى؛  -

 كنده، حضرموت، قضاعه و مهره، هفت گروه به فرماندهى حجر بن عدى الكندى؛  -

 ازد، بجيله، خثعم و انصار كوفه، هفت گروه به رهبرى مخنف بن سليم ازدى؛  -

 بن مسعود الثقفى؛  قيس بن عيلان و عبد القيس، هفت گروه به فرماندهى سعد -

 و بقيه ربيعه، هفت گروه به رياست وعلة بن محدوح الذهلى؛  1255بكر بن وائل، تغلب -

الرياحى    - قيس  بن  معقل  فرماندهى  به  گروه  هفت  مزينه،  و  رباب  ضبّه،  تميم،  أسد،  كنانه،  قريش، 
 1256تميمى. 
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 . 463(. ابن اعثم، الفتوح، الجزء الأوّل، ص  4)  1254
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 گانه را ناقص آورده و به پنج گروه اشاره كرده است. . طبرى تقسيمات هفت235(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 6)  1256

 «. 513» ر. ك: تاريخ، الجزء الثالث، ص  



ل يمنى بودند؛ زيرا چهار گروه آنان يمنى  دارد بيشتر آنان از قباياى نيروهاى كوفه بر ما معلوم مىبافت قبيله
 گونه كه در فصل چهارمباشند و همانهستند و سه گروه از مضر و ربيعه مى
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 گفته شد بيشتر جمعيّت شهر كوفه نيز از قبايل يمنى بودند. 

با نوزده هزار سواره و    1257هنگامى كه مردم كوفه به ذوقار آمدند على عليه السّلام خوشحال شد  و از ذوقار 
از جمله: چند هزار نفر از عبد القيس    1258پياده به سوى بصره حركت كرد و مردم از هر طرف به او پيوستند، 

و   بودند  مؤمنان  امير  انتظار  در  بصره  راه  در  ايشان    2400كه  به  آب  طريق  از  القيس  عبد  از  ديگر  نفر 
كه على عليه السّلام به بصره رسيد سه هزار نفر از شيعيان بصره از  به نوشته بلاذرى هنگامى    1259پيوستند.

بكر بن وائل به رياست شقيق بن ثور السدوسى و از عبد القيس به فرماندهى عمرو بن مرحوم العبدى به وى  
 1260پيوستند.

نزد ناكثين اى  امير مؤمنان عليه السّلام هنگامى كه از ذوقار حركت كرد صعصعة بن صوحان عبدى را با نامه
آنها را به اطاعت دعوت كرد. صعصعه به بصره نزد طلحه و   فرستاد و آنان را نسبت به اعمالشان بيم داد و 

بار ديگر على عليه   1261زبير و عايشه آمد و پيغام على عليه السّلام را به آنها رسانيد، ولى آنان اطاعت نكردند. 
بصره فرستاد، امّا سودى نبخشيد و ابن عباس نزد امير مؤمنان  السّلام عبد اللّه بن عبّاس را براى مذاكره به  

على عليه السّلام نيز با ياران خود به محلّى به نام زاويه در بصره آمد و چهار ركعت   1262عليه السّلام بازگشت. 
برم. خدايا، ما را به منزلى  خواهم و از شرّ آن به تو پناه مىنماز خواند و گفت: »خدايا، من خير بصره را از تو مى

ن بيرون رفتند و بر من ياغى شدند و  نيكو فرود آر كه تو بهترين فرودآورندگانى. خدايا، اين قوم از اطاعت م
 1263بيعت مرا شكستند. خدايا، خون مسلمانان را حفظ كن«. 

جا بماند و مردم را به وحدت و هماهنگى و  امير مؤمنان عليه السّلام پس از ورود به زاويه چند روزى در آن
ان خواست تا دست از مخالفت  هايى به طلحه و زبير و عايشه نوشت و از آنپرهيز از اختلاف فراخواند و نامه

در اين مدّت نيز احنف بن قيس تميمى از بزرگان مضرى بصره با زيركى از حضور در سپاه على    1264بردارند. 
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تو   نزد  از مردان خاندانم به  با دويست نفر  پيغام فرستاد: »اگر بخواهى  السّلام خوددارى كرد و به وى  عليه 
گيرى وى موافقت  دارم«. على عليه السّلام نيز با كنارها از تو بازمىآيم و اگر بخواهى چهار هزار شمشير ر مى

 1265كرد. 
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كه نبايد موضع احنف بن قيس را همانند ابو موسى و گروه قاعدين بدانيم؛ زيرا پيش از ورود  شايان توجّه اين
رى با خود ترغيب كنند على عليه السّلام به بصره عايشه و طلحه و زبير هرچه تلاش كردند تا وى را به همكا

پدر   و  پسر عم، همسر دختر  برادر،  ابو طالب،  با پسر  آنان گفت: »من هرگز  پاسخ  در  احنف  و  نشدند  موفّق 
جنگم«. وى قوم خود را  اند نمىنوادگان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله كه مهاجران و انصار با وى بيعت كرده

ر هزار نفر از بنى تميم به محلّى به نام وادى السباع در دو فرسنگى از همراهى با ناكثين نهى كرد و با چها
 او در پيكار صفّين با على عليه السّلام همراهى كرد.  1266گيرى كرد. بصره رفت و از آنان كناره

 هاى بنى حنظله و بنو عمرو از بنى تميم به ناكثين پيوستند.برخلاف احنف بن قيس، شاخه

از قبايل مضرى ساكن بصره به    1268، ضبّه و الرّباب 1267يس بن سليم، باهله، غنىّ علاوه بر آنان گروهى از ق
از قبايل يمنى نيز گروهى از ازد به    1269شكنان ملحق شدند. رياست هلال بن وكيع بن بشر دارمى به پيمان

ب  را  صبره  بصره،  قاضى  ازدى  سور  بن  كعب  پيوستند.  ناكثين  به  ازدى  الحدّانى  شيمان  بن  صبرة  ه  رياست 
خواهى از ام المؤمنين كناره بگيرم و خونخواهى  گيرى دعوت كرد، ولى وى در پاسخ گفت: »از من مىكناره

گيرى دعوت  ها را به كنارهكعب تلاش زيادى كرد تا ازدى  1270عثمان را رها سازم، چنين كارى نخواهم كرد«. 
ايشه به نزد وى آمد و چنان با كعب  همين جهت، قصد كرد از بصره خارج شود؛ ولى عكند ولى موفّق نشد، به

سان، بر ما روشن  سخن گفت تا سرانجام او را با خود همراه ساخت و پرچم ازد در جنگ جمل با وى بود. بدين
گيرى از هردو گروه را داشتند، ولى تنها شيخوخيت تميم گردد جز ربيعه، سران قبايل بصره تمايل به كنارهمى

كناره به  بموفّق  و  شد  مضرىگيرى  ازدىقيه  و  تنها ها  و  جنگيدند  السّلام  عليه  على  عليه  بصره،  يمنى  ها 
 بخش كوچكى از تميم و مذحج بصره و عموم ربيعه به حمايت از على عليه السّلام برخاستند.

 
 . 237؛ بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص  71(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  9)  1265
 . 461(. ابن اعثم، الفتوح، الجزء الأوّل، ص  1)  1266
 «. 244. ك: ابن حزم، پيشين، ص  باشند» رهاى أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر مى(. باهله و غنّى از شاخه2)  1267
 «. 242و   241باشند» ر. ك: ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص  هاى أد بن طابخه بن الياس بن مضر مى(. ضبّه و رباب از شاخه3)  1268
 . 237(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 4)  1269
 . 237(. همان، ص  5)  1270



قبيله و ساختار  السّلام  عليه  مؤمنان  امير  قبايل  آرايش سپاه  نقش  بهتر  به شناخت  را  ما  آن،  فرماندهان  اى 
و اين  يمنى  در  كرد.  خواهد  كمك  السّلام  عليه  على  از  آنان  مىحمايت  را  آنان  فهرست  عليه  جا  على  آوريم. 

روز جمعه دهم ماه جمادى الآخر سال   را آرايش داد 36السّلام  به فرماندهى    1271، سپاه خود  و اين افراد را 
 سپاه خويش برگزيد: 
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 سپاهمالك بن حارث اشتر نخعى فرمانده سمت راست 

 عمّار بن ياسر عنسى فرمانده كلّ سواران و سمت چپ سپاه

 محمّد بن ابى بكر تيمى فرمانده كلّ پيادگان سپاه

 عبد اللّه بن عباس هاشمى فرمانده جلوداران سپاه

 محمّد بن على عليه السّلام هاشمى پرچمدار سپاه

 هند بن عمرو جملىّ مرادى فرمانده سواران مذحج

 هانى حارثى فرمانده پيادگان مذحجشريح بن 

 سعيد بن قيس همدانى فرمانده سواران همدان

 زياد بن كعب ارحبى همدانى فرمانده پيادگان همدان

 حجر بن عدىّ كندى فرمانده سواران كنده

 رفاعة بن شدّاد بجلىّ فرمانده سواران و پيادگان بجيله

 ضاعهعدى بن حاتم طايى فرمانده سواران و پيادگان ق 

 عبد اللّه بن زيد خزاعى فرمانده سواران خزاعه

 عمرو بن حمق خزاعى فرمانده پيادگان خزاعه

 
 . 239(. همان، ص  6)  1271



 جندب بن زهير ازدى فرمانده سواران ازد 

 ابو زينب ازدى فرمانده پيادگان ازد 

 سواران بكر بن وائل 1272عبد اللّه بن هاشم سدوسى

 وائلفرمانده پيادگان بكر بن  1273حسّان بن محدوج ذهلى

 زيد بن صوحان عبدى فرمانده سواران عبد القيس كوفه

 حارث بن مرّه عبدى فرمانده پيادگان عبد القيس كوفه

 سفيان بن ثور سدوسى فرمانده سواران بكر بن وائل بصره

 حضين بن منذر شيبانى فرمانده پيادگان بكر بن وائل بصره

 1274حريث بن جابر حنفى فرمانده لهازم

 ها معمّر سدوسى فرمانده ذهلىخالد بن  

 منذر بن جارود عبدى فرمانده سواران عبد القيس بصره

 1275قبيصة بن جابر أسدى فرمانده سواران أسد
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 عكبر بن جدير أسدى فرمانده پيادگان أسد 

 عمير بن عطارد تميمى فرمانده سواران بنى تميم كوفه

 فرمانده پيادگان بنى تميم كوفه 1276معقل بن قيس رياحى

 
 «. 346اند: سدوس بن شيبان بن ذهل بن ربيعة بن نزار» ر. ك: ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص شناسان نسب وى را چنين آوردهنسب(. 1)  1272
 «. 316اى از بكر بن وائل است» ر. ك: ابن حزم، پيشين، ص (. ذهل شاخه2)  1273
 «. 280ين، الجزء الثالث، ص  اى از بكر بن وائل است» ر. ك: ابن عبد ربهّ، پيش(. لهازم شاخه3)  1274
 «. 226(. أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار» ر. ك: ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص  4)  1275



 فرمانده سواران قيس بن عيلان كوفه 1277عبد اللّه بن طفيل بكّائى

 فرمانده پيادگان قيس بن عيلان كوفه 1278فروة بن نوفل اشجعى

 [ بن عتبة بن ابى وقاص زهرى فرمانده سواران قريش و كنانههاشم ]مرقال

 ش و كنانههاشم بن هاشم قرشى فرمانده پيادگان قري 

 فرمانده سواران بنى تميم بصره 1279جاريد بن قدامه السعدى

 1281فرمانده پيادگان بنى تميم بصره 1280اعين بن ضبيعه دارمى

اى آنان براساس منابع در دسترس ما  شكنان: فرماندهان سپاه عهدشكنان و ساختار قبيله آرايش سپاه پيمان
 باشد: به شرح ذيل مى

 قرشى فرماندهى كلّ سپاه زبير بن عوّام اسدى

 طلحة بن عبيد اللّه تيمى فرمانده كلّ سواران سپاه

 محمّد بن طلحه تيمى فرمانده قلب سپاه

 عبد اللّه بن زبير اسدى فرمانده كلّ پيادگان سپاه

 عبد اللّه بن عامر بن كريز فرمانده سمت راست سپاه

 1282پرچمدار كلّ سپاهعبد اللّه بن حكيم بن حزام بن خويلد اسدى  

 مروان بن حكم اموى فرمانده سواران سمت راست

 
بن مضر» ر. ك: ابن عبد ربهّ،  اند: رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرّ بن أدّ بن طابخة بن الياس  شناسان چنين نوشته(. نسب رياح را نسب1)    1276

 «. 267پيشين، الجزء الثالث، ص 
 «. 263(. بكّاء بن عامر بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن قيس بن عيلان» ر. ك: ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص 2)  1277
 «. 269، پيشين، الجزء الثالث، ص (. أشجع بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر» ر. ك: ابن عبد ربه3ّ)  1278
 «. 239اند: سعد بن زيد مناة بن تميم» ر. ك: ابو عبيد قاسم بن سلّام، پيشين، ص  (. نسب سعد را چنين آورده4)  1279
 «. 268(. دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» ر. ك: ابن عبد ربهّ، پيشين، الجزء الثالث، ص 5)  1280
 «. 472؛ ابن اعثم، الفتوح، الجزء الأوّل، ص 239؛ بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 138؛ خليفة بن خيّاط، پيشين، ص 319شيخ مفيد، الجمل، ص  (. 6)  1281
 . 70؛ ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  138(. خليفة بن خيّاط، پيشين، ص  7)  1282



 عبد الرحمان بن عتّاب اسيد اموى فرمانده پيادگان ميمنه

 هلال بن وكيع دارمىّ فرمانده سواران سمت چپ )بنى تميم، قضاعه و هوازن( 

 عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى فرمانده پيادگان سمت چپ سپاه

 مجاشع بن مسعود سلمى فرمانده سواران قيس بن عيلان
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 جابر بن نعمان باهلى فرمانده پيادگان قيس بن عيلان

 عمرو بن يثربى ضبّى فرمانده سواران رباب 

 خرشة بن عمر ضبّى فرمانده پيادگان رباب 

 عبد اللّه بن خلف خزاعى فرمانده مردم مدينه كه همراه عهدشكنان بودند 

 ن زياد حارثى فرمانده پيادگان مذحجربيع ب

 عبد اللّه بن جابر راسبى ازدى فرمانده پيادگان قضاعه

 1284شكنان پيوستند فرمانده مردم ربيعه كه به پيمان 1283مالك بن مسمع ضبيعى

 كعب بن سور ازدى پرچم ازد در دست وى بود 

 1285صبرة بن شيمان ازدى فرمانده كلّ ازد 

 سّلام براى جلوگيرى از جنگكوشش امير مؤمنان عليه ال 

و   اسير  و  زخمى  و  نباشيد  جنگ  آغازگر  »شما  گفت:  يارانش  به  خود  سپاه  آرايش  از  پس  السّلام  عليه  على 
هايى به نزد عهدشكنان، قرآن وى باوجود فرستادن سفرا و نامه  1286فرارى را نكشيد و كسى را مثله نكنيد«.

 
 «. 320ن وائل است: ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علىّ بن بكر بن وائل» ر. ك: ابن حزم، پيشين، ص  اى از بكر ب(. ضبيعه شاخه1)  1283
 . 324(. شيخ مفيد، الجمل، ص  2)  1284
 . 239و   238(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 3)  1285
 . 371(. مسعودى، مروج الذهب، المجلّد الثانى، ص 4)  1286



كن.   آن دعوت  به  را  آنها  و  ببر  نزد عهدشكنان  را  قرآن  اين  گفتند:  و  دادند  از مجاشع،  جوانى  به مسلم،  را 
على عليه السّلام    1287هاى وى را قطع كردند و او را كشتند. مسلم قرآن را گرفت و به نزد آنان برد، ولى دست

س عمّار بن ياسر را نزد عايشه، طلحه و زبير فرستاد تا آنها را از جنگ بازدارد. عمّار نزد آنان رفت، ولى به  سپ
 1288نصايح او توجّه نكردند و وى را تيرباران كردند. 

شكنان براى جلوگيرى از جنگ، در ميان دو سپاه، زبير را نزد  هاى پيمانعلى عليه السّلام برخلاف كارشكنى
 چيزى تو را به اين كار واداشته است؟ زبير گفت:خواند و به او گفت: چهخود فرا 

بدان   را  تو  را كشتيد.  او  يارانت  و  تو  گفت:  امير مؤمنان  است.  وادار كرده  كار  اين  به  مرا  عثمان  خونخواهى 
محلّه بنى    به ياد دارى كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله در   1289دهمخدايى كه جز او خدايى نيست قسم مى

دارى و تو گفتى: آرى به خدا او را دوست دارم و رسول اللّه صلّى  بياضه فرمود: »اى زبير على را دوست مى
 كنى«.كه به او ظلم مىاللّه عليه و اله به تو گفت: ولى تو با او جنگ خواهى كرد، در حالى
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بير  بازگشت و  را فراموش كرده بودم. پس زبير  اين  ون بصره در وادى السباع به دست عمرو بن  زبير گفت: 
 على عليه السّلام پس از بازگشت زبير، طلحه را صدا زد و به او گفت:  1290جرموز تميمى كشته شد. 

اى؟ پاسخ داد: براى خونخواهى عثمان. على عليه السّلام گفت: »خدا از ما دو نفر هركدام را  براى چه آمده
اله ]درباره من  1291كه در خون عثمان دست داشته بكشد،  اللّه عليه و  اللّه صلّى  از رسول  [ نشنيدى كه  آيا 

فرمود: خدايا، دوستى كن با هركه با او دوستى كند و دشمن بدار هركه با او دشمنى كند. تو اوّل كسى بودى  
مى خداوند  و  شكستى  را  خود  بيعت  سپس  و  كردى  بيعت  من  با  )كه  يَنْكُ فرمايد:  ما  فَإِنَّ نَكَثَ  عَلىفَمَنْ    ثُ 

شكنى كند به ضرر خود شكسته است(. طلحه گفت: استغفر اللّه و بازگشت. مروان بن  هركه پيمان  1292نَفْسِهِ 
 1293گردد و به وى تيرى زد و او را بكشت.حكم گفت: زبير بازگشت و طلحه نيز بازمى

شعله جنگ  فعاليّت كردن  خاموش  براى  مؤمنان  امير  دلسوزانه  و  خيرخواهانه  ياران  هاى  و  نبخشيد  سودى 
نفر، از بكر    2552ها  اى كه از ازدىجمل نبرد را آغاز كردند. پيكار در اطراف شتر عايشه سخت شد به گونه

 
 . 477اعثم، الفتوح، الجزء الأوّل، ص   (. ابن5)  1287
 . 371(. مسعودى، مروج الذهب، المجلّد الثانى، ص 6)  1288
 . 474(. ابن اعثم، الفتوح، الجزء الأوّل، ص  7)  1289
 . 72(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  1)  1290
 . 74(. همان، ص  2)  1291
 . 10( آيه 48(. فتح) 3)  1292
 . 373ج الذهب، المجلّد الثانى، ص (. مسعودى، مرو 4)  1293



ها در رجزها خود را  ضبّى  1294بن وائل هشتصد نفر، از ضبّه پانصد نفر و از بنى تميم هفتصد نفر كشته شدند. 
 گفتند: و مى كردندياران عثمان و خونخواه وى معرّفى مى

 ننازل الموت إذا الموت نزل  نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل

 ننعى ابن عفان بأطراف الأسل  و الموت أحلى عندنا من العسل

   1295ردّوا علينا شيخنا ثمّ بجل

 

مى آن  با  شود  وارد  ما  بر  مرگ  وقتى  هستيم،  جمل  ياران  ضبه  فرزندان  عسل  ما  از  ما  براى  مرگ  جنگيم؛ 
 گيريم؛ پير ما را به ما برگردانيد و تمام. ها مىتر است، ما انتقام عثمان را با سرنيزهشيرين

گفت: ما فرزندان ضبّه دشمنان على عليه السّلام  كه مهار شتر را گرفته بود مىعاصم بن دلف ضبّى در حالى
 1296شود. كه در ميان شما به وصى شناخته مىهستيم، كسى

ليه السّلام به نام منذر بن حفصه تميمى بر او حمله برد و در پاسخ او گفت: ما همه مطيع يكى از ياران على ع
كنى؛ گمراه، پيرو فرمان گمراه است.  كه تو در نبرد كارهاى تيره بدبختان را مىفرمان على هستيم، هنگامى

 1297همسر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از دستور وى سرپيچى كرد.
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اى يا فرمانبردارى يا سركشى، تو آنچه را در  گفت: آيا تو شنوندهحفصه همچنين در رجز ديگرى مىمنذر بن  
آن بودى ترك كردى يا هنوز گمراهى؟؛ اگر در آن گمراهى باشى شمشير و مرگ، زودهنگام تو را فراگيرد و  

ت در دست على عليه  هاى نبوّ حق همانند خورشيد در دست على عليه السّلام است؛ سنّت راستين و نشانه
 1298السّلام است، هميشه در ميان ما اندرزگرى بود كه منحرف نشده است. 

 
 . 248(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 5)  1294
 . 527؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الثانى، ص  242(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 6)  1295
 . 481(. ابن اعثم، الفتوح، الجزء الأوّل، ص  7)  1296
 . 481(. همان، ص  8)  1297
 . 482(. همان، ص  1 ) 1298



گردد و حاكى از يك  شكنان بر ما روشن مىدر اين رجزها اهداف و مواضع پيروان على عليه السّلام و پيمان
مى جمل  پيكار  در  فكرى  عميق  وىچالش  خونخواه  و  عثمان  شيعه  را  خود  عهدشكنان  معرّفى    باشد. 

كينهمى سبب  به  كه  مىكردند  السّلام  عليه  على  با  جاهلى  حالىتوزى  در  عليه  جنگيدند،  على  شيعيان  كه 
مى لازم  خود  بر  را  وى  از  اطاعت  حق  السّلام  بر  خليفه  و  نبوى  ميراث  حامل  و  وصى  را  او  زيرا  دانستند؛ 

گمراه مىمسلمانان مى و  بدبخت  نيز  را  وى  دشمنان  و  از  دانستشمردند  چون  عايشه  نيز  آنان  ديدگاه  از  ند. 
 دستور پيامبر صلّى اللّه عليه و اله سرپيچى كرده بود گناهكار بود. 

ضبّه و  ازد  مردان  سخت  مقاومت  از  پس  السّلام    1299سرانجام  عليه  على  ياران  از  برخى  شتر،  اطراف  در 
ب مثنّى  و  ياسر  بن  عمّار  اشتر،  حارث  بن  مالك  طايى،  حاتم  بن  عدى  بن  همچون  أعين  و  عبدى  مخرّبه  ن 

 ضبيعه به آن حمله بردند و شتر را از پاى درآوردند. 

السّلام و سيزده هزار نفر  بدين ياران امير مؤمنان عليه  از  تلفات سنگين، پنج هزار نفر  با  سان، جنگ جمل 
ان و حزب اشراف  كشته از ياران عهدشكنان به پايان آمد. بازتاب پيكارى كه طلحه و زبير و عايشه و مادر مؤمن

اموى و طلقاء عليه خليفه بر حق و انتخابى مسلمانان به راه انداختند، سبب جان باختن هزاران نفر گرديد و  
از بين رفتن وحدت و يگانگى مسلمانان منجر شد و در اركان خلافت امير مؤمنان عليه  به ايجاد شكاف و 

تقويت جبهه اموى به رهبرى معاويه بود؛ زيرا اين جنگ  السّلام سستى به وجود آورد. پيامد ديگر پيكار جمل،  
 او را نسبت به على عليه السّلام جسور كرد تا بتواند در صفّين در مقابل وى بايستد.

 اى پيكار جملبافت قبيله

دهند، ولى  هاى آنان اطلاعات روشنى به ما نمىاگرچه منابع از شمار دقيق نيروهاى دو طرف و تعداد كشته
نفر فرمانده و    35اى آنان تصوير روشنى به دست داد. از جمع  ن از روى شمار فرماندهان و جايگاه قبيلهتوامى

و   يمنى  نفر  سيزده  كردند،  تعيين  خود  سپاه  بر  السّلام  عليه  مؤمنان  امير  كه  قبايل  نزارى    22رؤساى  نفر 
 اند. هستند كه از اين شمار نه نفر از ربيعه و سيزده نفر از مضر بوده

 اى سپاه امير مؤمناناز ساختار قبيله 1300حال اگر اين ارقام را براى كلّ سپاه در نظر بگيريم
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 . 239و   238(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثانى، ص 2)  1299
آيد براساس شمار افراد هر قبيله، فرماندهى از همان  گونه كه از نام فرماندهان قبايل برمىاى فرماندهان بر كلّ سپاه اشكالى ندارد؛ زيرا همان(. گسترش نتيجه ساختار قبيله3)    1300

 اى بوده است. شد و تقسيمات نظامى سپاه نيز براساس ساختار قبيلهگمارده مى  قبيله بر آنان



اگر درصد هر كدام محاسبه  روشن مى و  بودند  يمنى  و  نزارى  قبايل گوناگون عرب  از  شود كه شيعيان وى 
از قبايل يمنى هستن  37( نزارى و  22/  35*  100  -درصد )  62/  8شود   از  درصد بقيه  ناكثين  د و در سپاه 

*  100  -درصد )  75اند كه درصد هر كدام چنين است  بيست فرمانده، پانزده نفر نزارى و پنج نفر يمنى بوده
و  15/  20 نزارى  نزارى  25(  نسبت  اين صورت  در  هستند.  يمنى  بقيه  عليه  درصد  مؤمنان  امير  سپاه  هاى 

يمنى به  در  62/  8/  37  -)   1/  69ها  السّلام  و  است  در  ( مى%75/  % 25  -)  3لشكر عهدشكنان  (  شود، 
هاى لشكريان على عليه السّلام نسبت به  هاى هردو سپاه شمار بيشترى را داشتند، ولى يمنىنتيجه نزارى

بنابراين نمىپيمان السّلام و عهدشكنان  شكنان، بيشتر بودند.  با على عليه  پذيرفت كه همراهى قبايل  توان 
هاى  هاى يمنى و ضبّىهاى سپاه ناكثين از ازدىبوده است؛ زيرا بيشترين كشته  اىبراساس موقعيّت قبيله

كشته و  بودند،  مضرى  ربيعه  و  القيس  عبد  از  جمل  و جنگ  بصره  در  السّلام  عليه  مؤمنان  امير  ياران  هاى 
 شايان توجّه است: 

 على عليه السّلام فرماندهان قبايل را از خود آنها انتخاب كرده بود.  -

اى، كوفى يا بصرى )بومى بودن( قبايل مورد توجّه قرار  بار در تاريخ اسلام علاوه بر معيار قبيلهاوّلين  براى  -
 گرفته است.

نام از كوفه و بصره در برابر هم ايستادند؛ مثلا ازد كوفه به فرماندهى مخنف بن  در پيكار جمل، قبايل هم  -
كه تنها معيار  ن شيمان جنگيد و اين تأكيدى است بر اينسليم ازدى در برابر ازد بصره به فرماندهى صبرة ب

 مشخّص رويارويى در جمل، قبيله نبوده است.

رقابتصف  - مانند  جاهلى  تعصّبات  برخى  و  عقيدتى  عامل  سبب  به  جبهه  دو  قبايل  و  بندى  گروهى  هاى 
 اى بود. منطقه

 اى فرماندهان پيكار جمل: بافت قبيله2نمودار 
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 ها در آنآوردگاه صفّين و نقش يمنى

ساز روزگار خلافت امير مؤمنان على عليه السّلام است كه نقش بنيادى  پيكار صفّين يكى از حوادث سرنوشت
گيرى خوارج داشت. ما براى نشان دادن نقش و جايگاه دقيق قبايل يمنى در  در تاريخ اسلام و تشيّع و شكل



الفت و دشمنى با على عليه السّلام ناگزيريم حوادث رزمگاه صفّين را گاهى  دو رويّه همراهى و همكارى و مخ
هاى قبايل يمنى در  ها دنبال كنيم تا موقعيّت و ديدگاهتن و نقل رجزها و سخنرانىبهبا ذكر جزئيات و نبرد تن

 اين رويداد مهمّ تاريخ اسلام براى ما روشن گردد. 

 زمينه پيكار صفّين

هجرى وارد كوفه و در محلّه رحبه    36پس از جنگ جمل، روز دوشنبه دوازدهم رجب سال  على عليه السّلام  
اى به جرير بن عبد اللّه، بزرگ قبيله بجيله، از بزرگان يمنى و والى عثمان بر همدان  وى نامه  1301ساكن شد. 

كه جرير به كوفه  ننوشت و از وى خواست پس از گرفتن بيعت از مردم به كوفه آيد. على عليه السّلام پس از آ
 اى نزد معاويه فرستاد و به وى گفت: آمد به تقاضاى خودش، وى را با نامه

مى»چنان صاحبكه  و  ديندار  مردم  از  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  خدا  رسول  اصحاب  از  من  پيرامون  نظر  بينى 
اله كه فرمود:" و   اللّه عليه و  را به سبب سخن رسول خدا صلّى  تو  يمن  بسيارند ولى من  از بهترين مردم  تو 

 1302هستى" بر همه آنان برگزيدم«.

شكنى طلحه و زبير اشاره كرد و گفت: »اگر خود را عرضه بلا  امير مؤمنان در نامه خود به معاويه به پيمان
شورا   در  شركت  و  خلافت  شايسته  كه  هستى  آزادشدگانى  از  تو  جنگيد.  خواهم  تو  با  خداوند  كمك  با  كنى 

باشد به سوى تو فرستادم، پس بيعت كن و لا  بن عبد اللّه را كه از مؤمنان و از مهاجران مىنيستند. من جرير  
 1303قوة الّا باللّه«. 

آنبدين ولى  كرد،  معاويه  از  بيعت  گرفتن  مأمور  را  يمنى  بزرگان  از  يكى  السّلام  عليه  على  كه  صورت،  گونه 
 امه على عليه السّلام را خواند به جرير گفت: كه نخواهد آمد وى از عهده آن برنيامد. معاويه پس از اين

بن   عمرو  راهنمايى  به  و  كرد  مشورت  بن عاص  عمرو  و  خود  خاندان  بزرگان  با  و  بمان«  نامه  پاسخ  »منتظر 
ها كه در حمص سكونت داشت نامه نوشت و او را نزد خود فراخواند و  شرحبيل بن سمط كندى بزرگ شامى

نزارى مورد اطمينان خود را قرار داد تا به او القا كنند كه على عليه السّلام    در راه وى برخى از بزرگان يمنى و 
 عثمان را كشته است. شرحبيل برخلاف نظر عبد الرحمان بن غنم ازدى
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 . 189(. ابو حنيفه دينورى، پيشين، ص  1)  1301
 . 28(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 2)  1302
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. شرحبيل چنان تحت تأثير  1304ترين مردم شام( و عياض ثمالى نزد معاويه رفت)داماد معاذ بن جبل و فقيه
 بجلى و ديگران قرار گرفت كه وقتى نزد معاويه رسيد به وى گفت: يزيد بن اسد  

گويند پسر ابو طالب عثمان را كشته است. به خدا سوگند، اگر با او بيعت كنى تو را از شام بيرون  »مردم مى
كنم، اكنون به شهرهاى شام برو و  خواهم كرد«. معاويه پاسخ داد: »من هرگز از فرمان شما سرپيچى نمى

هستيم«.مردم   عثمان  خود  خليفه  در طلب خون  كه  كن  گاه  آ و    1305را  رفت  شامات  به شهرهاى  شرحبيل 
گاه  آن  1306مردم را به خونخواهى عثمان دعوت كرد كه جز پارسايان حمص همه شاميان با وى بيعت كردند. 

 1307اى به نزد امير مؤمنان بازگردانيد. معاويه جرير را با نامه

و با جرير بن عبد    1308كه شاميان طرفدار وى بودند   -بر كمك يكى از بزرگان يمنىسان، معاويه با تكيه  بدين
 به على عليه السّلام اعلان جنگ داد و در نامه خود به على عليه السّلام نوشت:  -اللّه دشمنى داشت

آن مگر  كرد،  خواهند  تو جنگ  با  شام  كردى  »مردم  چنين  اگر  و  دهى  تحويل  آنان  به  را  عثمان  قاتلان  كه 
انتخاب خواهد شد«.آن با شوراى مسلمانان  اين    1309وقت خليفه مسلمين  به وضوح روشن است معاويه در 

السّلام را نمى از ولايت  نامه، خلافت امير مؤمنان على عليه  را  او  السّلام  پذيرد و به همين سبب على عليه 
ار داشت و چون هواى خلافت  شام عزل كرد؛ زيرا وى در نقش رهبرى نيروهاى مخالف على عليه السّلام قر 

مى بنامند. در سر  مؤمنان  امير  را  او  داد  اجازه  از    1310پروراند  يكى  خواند  نام  اين  به  را  او  كه  عربى  نخستين 
بزرگان يمنى شام به نام مالك بن هبيرة بن خالد سكونى كندى بود. مردم نيز با شرط عمل به كتاب خدا و  

باره زبرقان بن عبد اللّه سكونى اشعارى سرود  ه با وى بيعت كردند. در اينسنّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و ال
 كه دو بيت آن چنين است: 

اى معاويه، تو با پذيرفتن شرطى كه مالك با تو گذاشت خلافت را ناقص كردى؛ هرگاه قبايل سكون و حمير و  
 1312گيرند. بخواهند بيعت خود را بازپس مى 1311خوار سكاسكهمدان و تيره
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باشند كه برخى از آنان از حضرموت به شام مهاجرت كردند و سكاسك دارايى و ثروت بسيار در شام به  مىهاى أشرس بن كنده  (. سكون و سكاسك از شاخه8)    1311
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مىبدين روشن  بىسان،  آنان  بزرگان  و  شام  به  مهاجر  يمنى  قدرتمند  قبيله  سه  معاويه  گردد  با  هيچ مشكلى 
 بيعت كردند و آمادگى خود را براى همراهى با وى اعلام نمودند؛ زيرا معاويه در طى
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حك تشكيلات  و  سياسى  قدرت  بنياد  مركزى،  حكومت  نظارت  بدون  شام،  در  حكومت  سال  ومتى  هيجده 
شكل   معاويه  برادرش  و  سفيان  ابو  بن  يزيد  با  شام  اجتماعى  حيات  بود.  كرده  فراهم  خود  براى  را  مستقلّى 

خواست تربيت اسلامى آنان را شكل داد و از حضور صحابه و ياران على عليه  گرفت و معاويه هرگونه كه مى
له در شام جلوگيرى كرد تا شاميان وى را سمبل  السّلام و از نفوذ تعاليم خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و ا

اسلام بدانند و مطيع دستور او باشند. بدين منظور، امير مؤمنان كه حامل نور نبوّت و سمبل اسلام راستين  
بود و مسؤوليت اداره حكومت اسلامى و حفظ اسلام و اجراى حدود و قوانين آن با وى بود ناگزير شد معاويه  

برك خود  مقام  از  سنّترا  سمبل  كه  معاويه،  فكرى  ديدگاه  زيرا  كند؛  قبيلهنار  و  هاى  موروثى  اشرافيت  و  اى 
طلبى طبقاتى بود، با نظرگاه امير مؤمنان متفاوت بود. معاويه نه تنها صلاحيت و  زراندوزى و فرهنگ سلطه

نيز مخالف بود و با    هاى على عليه السّلامشايستگى استاندارى على عليه السّلام را نداشت، بلكه با ديدگاه
مبارزه مى نظام وى  آينده  نابودى  اهداف  براى  طلقاء  و حزب  اموى  خاندان  قدرت  تداوم  معاويه  تثبيت  كرد. 

شود:  كامل اسلام بود؛ زيرا معاويه به مغيرة بن شعبه گفت: »هر روز در اذان نام ابن ابى كبشه فرياد زده مى
اللّه؛ پس چه عملى ا أنّ محمّدا رسول  باقى مىأشهد  نابود  ز من  به سختى  را  نام  اين  به خدا قسم  نه  ماند، 

در اين صورت، على عليه السّلام كه درصدد اصلاح بنيادين نظام خلافت بود شايسته    1313خواهم ساخت«. 
آور اسلام بود به عنوان مهره  اى و كسى را كه درصدد حذف نام پيامنبود رهبر حزب طلقاء و اشرافيت قبيله 

 انتخاب كند. سياسى خود  

 ها درباره جنگ با معاويهديدگاه يمنى

با بازگشت جرير بن عبد اللّه و پاسخ معاويه مبنى بر سركشى، على عليه السّلام مهاجران و انصار را فراخواند و  
اين باره به ما  به آنان فرمود: »ما آهنگ آن داريم كه بر دشمن خويش و شما لشكر بكشيم، نظر خود را در 

كسى   همراه  و  هستند  دشمن  تو  شيعيان  با  »اينان  گفت:  زهرى  وقاص  ابى  بن  عتبة  بن  هاشم  بازگوييد«. 
 جويند، ما را به سوى اينان به حركت درآور«. هستند كه دنيا را مى
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مى »اگر  گفت:  ياسر  بن  شعلهعمّار  از  پيش  نكن.  درنگ  روز  يك  حتّى  تبهكاران  توانى  كه  آتشى  شدن  ور 
را به سوى ايشان گسيل كن. به خدا سوگند، ريختن خون آنان و تلاش در جهاد با آنان نزديكى    اند ماافروخته

 به خدا و كرامت از جانب اوست«. قيس بن سعد بن عباده خزرجى گفت: 

»ما را شتابان بر سر دشمن ببر. اينان دوستداران خدا از ياران محمّد صلّى اللّه عليه و اله و مهاجران و انصار  
 عان به احسان را خوار و ضعيف ساختند«. سهل بن حنيف به نمايندگى انصار گفت:و تاب

 »اى امير مؤمنان، با هركه در صلح باشى با او بر سر صلح هستيم و با هركه در جنگ باشى

 213ص:

 خواهيم جنگيد، رأى ما نظر توست و ما چون سرپنجه تو هستيم«. امير مؤمنان على عليه السّلام فرمود: 

روا إلى أعداء اللّه سيروا إلى أعداء السنن و القرآن سيروا إلى بقية الأحزاب قتلة المهاجرين و الأنصار«.  »سي
بينى شيعيان تو هستند و تو را ترك نخواهند كرد و پس از تو زندگى را  مالك اشتر گفت: »تمامى مردمى كه مى

 1314. خواهى ما را بر سر دشمنت ببر«خواهند، اگر مىبراى خود نمى

ويژگى پنج  به  را  تو  بن حمق خزاعى گفت: »من  اللّه  عمرو  اللّه صلّى  پسرعموى رسول  تو  دارم:  ات دوست 
ايمان اوّل  اله هستى؛  و  اله عليه  و  عليه  اللّه  فاطمه دختر محمّد صلّى  زنان،  آورندگان هستى؛ همسر سرور 

ه براى ما باقى گذاشته است؛ بزرگترين مرد  هستى؛ پدر خاندان پاكى هستى كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و ال
هاى استوار و به كشيدن آب  جا كردن كوهمهاجر هستى كه در جهاد سهم دارى. شايسته بود كه من به جابه

شدم تا چنين روزى فرارسد تا دوستانت را تقويت كنم و دشمنانت را زبون سازم. من  درياهاى پهناور مكلّف مى
كهنتوانسته بزرگى  حق  ما   ام  هستيم،  پيكار  فرزند  »ما  گفت:  كندى  عدى  بن  حجر  كنم«.  ادا  دارى  من  بر 

اى آزموده و تحمّلى  ايم، ما را يارانى شايسته است و خاندانى پرشمار و انديشهجنگ را آزموده و نبرد را آزموده
ما را به خاور و  ايم و به شنوايى و فرمانبردارى تسليم تو هستيم. اگر  ستوده است. دندان سخت برهم نهاده

باختر كشانى همراه تو هستيم و هر دستورى دهى اطاعت كنيم«. على گفت: آيا تمام قبيله تو چنين نظرى  
ام و اين دو دست خود را از جانب آنان به فرمانبردارى در دست تو  دارند؟ گفت: »من از ايشان جز نيكى نديده

 1315نهم«. مى
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ن جز از روى دانش سخن نگفتى، جز به سوى حق فرانخواندى و  عدى بن حاتم طايى گفت: »اى امير مؤمنا
جز به راه هدايت رهنمون نشدى«. زيد بن حصين طايى گفت: »شايسته است ما با ياران ظلم و تجاوز كه در  

ابو زبيب بن عوف ازدى گفت: »اگر ما به    1316شمار مهاجران و انصار و تابعان نيكوكار نيستند مدارا كنيم«. 
و  ر راه حق مى برگ  و  را ساز  ما  مؤمنان  امير  گفت: »اى  ارحبى  بن قيس  يزيد  را هدايت كردى«.  ما  تو  ويم 

نخيله اردوگاه  به  را  مردم  تو  منادى  تا  بفرماى  است  نيرومندى  و  بسيار  نضر    1317نيروى  بن  زياد  فراخواند«. 
ر آنان اراده كرده باشد  حارثى گفت: »ما را براى راهنمايى و كمك نزد اين دشمن بفرست كه اگر خداوند به خي

از تو، كه در اسلام تقدّم دارى و با محمّد صلّى اللّه عليه و اله خويشاوندى، روى برنتابند و اگر توبه نكردند و  
دانيم«. عبد اللّه بن بديل بن ورقاء  نپذيرفتند جز جنگ با ما را نخواستند، ما جنگ با آنان را بسيار آسان مى

 خزاعى گفت:

 نظرى در سلطنت دوستى و تنگنان آنان براى فرار از مساوات و به علّت مال»اى امير مؤم

 214ص:

هاشان هست و به علّت ضرباتى كه تو  اى كه در وجودشان هست و دشمنيى كه در سينه خويش برپايه كينه
 1318جنگند«. اى با ما مىاى و پدران و برادرانشان را كشتهدر گذشته به آنان زده

بودند،  بدين يمنى  بقيه  نفر  يك  جز  كه  السّلام  عليه  على  مؤمنان  امير  ياران  از  برگزيدگانى  و  خواص  سان، 
آمادگى خود را براى دفاع از اسلام و امير مؤمنان اعلام كردند. تأكيد همه آنان بر اين بود كه معاويه و ياران  

اطاع و  حق  بر  السّلام  عليه  على  و  هستند  كفر  و  باطل  جبهه  يك  وى  بر  مبنى  اين  و  است  واجب  او  از  ت 
 دانستند.احساس و شعور دينى بود كه موضع على عليه السّلام را برحق مى

نخيله  به  حركت  براى  را  مردم  تا  داد  دستور  همدانى  اللّه  عبد  بن  الاعور  حارث  به  السّلام  عليه  على 
معاويه    1319فراخواند.  مقابله  به  نفر  هزار  دوازده  با  را  حارثى  هانى  بن  شريح  و  حارثى  نضر  بن  زياد  سپس 

سپاه   1320فرستاد طليعه  را  رياحى  قيس  بن  معقل  فرماندهى  به  نفر  هزار  سه  و  شود  عراق  وارد  وى  مبادا  تا 
 1322به رقه رود.  1321خويش قرار داد تا از راه موصل، نصيبين و رأس عين
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ره نيز با مردم اين شهر نزد على عليه السّلام به كوفه آمد. همراهان وى خالد بن معمر  ابن عباس والى بص
ذهلى سدوسى بر بكر بن وائل و عمرو بن مرحوم عبدى بر عبد القيس و صبرة بن شيمان ازدى بر ازد بصره و  

بو  رباب  و  تميم بصره و ضبّه  بنى  بر  بن قيس  و احنف  بر مردم عاليه  اعور حارثى  شايان    1323دند. شريك بن 
توجّه است ضبّه و ازد بصره در پيكار جمل با ناكثين همكارى داشتند و بيشترين تلفات را در آن جنگ دادند،  
به همراهى على عليه   از كار خود پشيمان شدند و  السّلام و مديريت ابن عباس  اثر مراحم على عليه  بر  امّا 

 السّلام برخاستند.

  23گيرى كردند، از آن جمله: حنظلة بن ربيع تميمى با  اى از وى كنارهدّههنگام حركت على عليه السّلام ع
نزد   شد  باخبر  معاويه  با  آنان  مكاتبه  از  السّلام  عليه  على  چون  نفر.  يازده  با  عبسى  معتم  بن  اللّه  عبد  و  نفر 

نكردند.  همراهى  معاويه  با  ولى  كردند،  فرار  خاند  1324معاويه  با  نيز  بجلىّ  اللّه  عبد  بن  قسر  جرير  از  خود  ان 
 رفت. شايان توجّه است از قبيله بجيله هفتصد نفر از شاخه احمس و  1325بجيله به قرقيسياء 

 215ص:

همچنين برخى كنديان كوفه از شاخه خمر بن    1326نوزده نفر از قسر در صفّين همراه على عليه السّلام بودند. 
م از كوفه به شام رفتند. معاويه آنان را  عمرو و بنى الحارث بن عدى در آغاز خلافت حضرت على عليه السّلا

آنان همراه معاويه در صفّين  در شهرهاى رها و نصيبين سكونت داد و زمين آنان واگذار كرد، ولى  هايى به 
 1327شركت نكردند. 

بندى قبايل در كوفه به هفت لشكر تقسيم نمود و  امير مؤمنان على عليه السّلام سپاه خود را براساس تقسيم
ان آن را تعيين كرد. سعد بن مسعود ثقفى را بر قيس و عبد القيس، معقل بن قيس يربوعى را بر تميم  فرمانده

و ضبّه و رباب و قريش و كنانه و بنى اسد، مخنف بن سليم را بر ازد و بجيله و خثعم و انصار و خزاعه، حجر  
بر م را  نضر  بن  زياد  و مهره،  بركنده و حضرموت و قضاعه  را  بن قيس  بن عدى كندى  اشعر، سعيد  و  ذحج 

قرار داد  بر طى  را  بر همدان و حمير و عدى بن حاتم طايى  را  بر    1328همدانى  را  يربوعى  و مالك بن حبيب 
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به را  انصارى  عمرو  بن  عقبة  و  كوفه  داد شرطه  قرار  كوفه  بر  خود  از    1329جاى  شوّال  پنجم  چهارشنبه  روز  و 
 1330نخيله به سوى صفّين حركت كرد. 

هنگامى كه امير مؤمنان على عليه السّلام با سپاهيان خود به كناره فرات در مقابل شهر رقه رسيد، معاويه ابو  
 الاعور عمرو بن سفيان سلمىّ را كه بر مقدّمه سپاهش بود به جنگ ياران على عليه السّلام بفرستاد. 

 مير مؤمنان نيز هاشم بن عتبه و مالك اشتر و زياد بن نضر و شريح بن هانى را به مقابله وى فرستادند. ا

 1331كه شب فرارسيد و ابو الاعور در تاريكى شب بازگشت.بين دو گروه جنگ سختى درگرفت تا اين

 ها در آزادسازى فرات نقش يمنى

كنار فرات در جايى هموار فرود آمده و تنها آبشخور فرات را  على عليه السّلام وقتى به صفّين رسيد معاويه بر  
ها كه تشنه مانده بودند از على  تصرّف كرده بود و ابو الاعور را فرستاد تا مانع آب برداشتن ديگران شود. عراقى

ه  امير مؤمنان صعصعة بن صوحان عبدى را نزد معاوي  1332عليه السّلام خواستند تا آبگاه را به جنگ بازگيرد. 
فرستاد و از وى خواست تا آبشخور را بازگذارد، ولى وليد بن عقبه و عبد اللّه بن ابى سرح و سليل بن عمرو  
سكونى كندى معاويه را به ادامه جلوگيرى از آب تشويق كردند. وى نيز گفت: »رأى درست همين است« و  

 صعصعه را با پاسخ منفى بازگردانيد. 

 216ص:

بن   معرّى  و  عاص  بن  از  عمرو  او  ولى  بازداشتند،  كار  اين  از  را  معاويه  بود،  پارسا  مردى  كه  همدانى  اقبل 
السّلام پيوست.  تاريكى شب به على عليه  نايستاد و معرّى در  باز  نيز    1333لجاجت  السّلام  امير مؤمنان عليه 

چه اشعث  ها فرستاد تا آبشخور را بازپس گيرند. اگر مالك بن حارث و اشعث بن قيس كندى را به جنگ شامى
آب  افتخار گشودن  درصدد كسب  مالك  با  و دشمنى  و حسادت  رقابت  علّت  هنوز  به  زيرا  بود؛  براى خود  راه 

طعم تلخ شكست اشعث و پدرش قيس بن معدى كرب از مذحج در مذاق او بود؛ به همين سبب او با غرور و  
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قبيله بتعصّب  نخعيان  كه  بشتاب  به خدا  را  »تو  گفت:  خود  پرچمدار  به  نباشند«.اى  كنديان  از  ولى    1334هتر 
 و اين افتخار تنها نصيب او نشد.  1335خلاف انتظار او مالك هم در آزادسازى آبشخور سهيم گرديد

آب  آزادسازى  از  پس  السّلام  عليه  بىعلى  و  زشت  اقدام  برخلاف  فرات،  و  راه  سماحت  با  معاويه،  شرمانه 
بزرگوارى به يارانش دستور داد تا مانع آب برداشتن شاميان نشوند. جنگ بر سر آبشخور فرات به فرماندهى  

خبگان سپاه مولا عليه السّلام  اى، از نمالك اشتر از شيعيان پرحرارت و اشعث بن قيس سمبل عصبيت قبيله
سرسخت از  نفر  دو  تحريكات  برخلاف  معاويه  جبهه  ولى  يافت،  خاتمه  السّلام  عليه  على  جبهه  نفع  ترين  به 

معاويه   نزارى  سرداران  از  يكى  فرماندهى  به  السّلام  عليه  يمنى على  از دشمنان  نفر  يك  و  قريشى  دشمنان 
اين در  خورد.  شكست  الاعور  ابو  روشيعنى  مىجا  قبيلهن  نظرگاه  از  نزارى  گردد  و  يمنى  گروه  دو  هر  در  اى 

يمنى زبانزدند، ولى  السّلام  عليه  به دوستى و دشمنى على  با  كسانى هستند كه  ها در همراهى و همكارى 
 على عليه السّلام برترى دارند.

هاى عمرو  خود به نامعلى عليه السّلام پس از تصرّف فرات دو نفر از ياران يمنى و يك تن از اصحاب مضرى  
به   را  او  تا  فرستاد  معاويه  نزد  را  تميمى  ربعى  بن  شبث  و  همدانى  قيس  بن  سعيد  و  انصارى  محصن  بن 

 فرمانبردارى و پيوستن به جماعت مسلمانان دعوت كنند ولى معاويه با خشونت گفت:

 1336»از نزد من دور شويد كه ميان من و شما جز شمشير نخواهد بود«. 

طورى كه تمام سپاه با يكديگر درگير ذى حجه روزى يك يا دو بار سواران و پيادگان دو طرف به  در سراسر ماه
مى باهم  عليه  نشوند  على  نزارى  نفر  سه  و  يمنى  سرداران  از  نفر  شش  را  پراكنده  پيكارهاى  اين  جنگيدند. 

 كردند. فرماندهى مى 1337السّلام و چهار نفر سرداران مضرى و سه نفر يمنى معاويه

 با فرارسيدن ماه محرّم، هواداران دو طرف درخواست كردند تا از خونريزى دست بدارند. 

 سرانجام على عليه السّلام و معاويه توافق كردند كه تا آخر ماه محرّم جنگ نكنند و رسولان به اميد صلح

 217ص:
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ت دو  و  يمنى  ياران  از  نفر  دو  السّلام  عليه  على  كردند.  آمد  و  رفت  گروه  دو  معاويه  بين  نزد  را  خود  نزارى  ن 
و او را به قرآن و اتّحاد كلمه دعوت كرد، ولى معاويه از آنان تسليم قاتلان عثمان و تعيين خلافت    1338فرستاد

 1339به شورا را خواستار شد. 

معاويه نيز شرحبيل بن سمط كندى و حبيب بن مسلمه فهرى و معن بن يزيد سلمى را نزد على عليه السّلام  
 گيرى از خلافت شدند. ان از على عليه السّلام خواهان تحويل قاتلان عثمان و كنارهفرستاد. آن

ايد كه نه امير مؤمنان على عليه السّلام در پاسخ شرحبيل گفت: »از شما در تعجّب هستم كه پيرو كسى شده
ازسابقه و حزبى  آزادشده  پسر  آزادشده  دارد،  در اسلام  راستينى  نه سلف  و  دارد  دين  در  و    اى  او  كه  احزاب 

 ميلى اسلام آوردند. پدرش پيوسته دشمن خدا و رسول و مسلمانان بودند تا با بى

چگونه به سوى او رفتيد و فرمانبردار او شديد، چرا خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله خود را رها كرديد در  
نماي آنان مخالفت  با  و  ترك كنيد  را  آنان  نيست كه  را حق  نمايندگان معاويه    1340يد«. حالى كه شما  سرانجام 

 بازگشتند و مذاكرات بدون نتيجه خاتمه يافت. 

 ها در صفّينبندى يمنىصف

معاويه   به  السّلام  عليه  محرّم على  ماه  آخر  روز  آفتاب  در غروب  معاويه،  با  مؤمنان  امير  اتمام حجّت  از  پس 
را آرايش داد و   فرماندهان آن را تعيين كرد. پرچم بزرگ را به هاشم بن عتبه اعلان جنگ كرد و سپاه خود 

پيادگان، اشعث بن قيس   بر  را  بديل بن ورقاء خزاعى  اللّه بن  بر سواران، عبد  را  ياسر  بن  عمّار  و  زهرى داد 
كندى را بر سواران جناح راست و عبد اللّه بن عباس را بر سواران جناح چپ، سليمان بن صرد خزاعى را به  

و  فرمان كوفه  و مضريان  داد  قرار  پيادگان جناح چپ  بر  را  مرّه عبدى  بن  و حارث  راست  پيادگان جناح  دهى 
هاى قبايل را به  ها را در جناح راست و ربيعه را در جناح چپ سپاه خود قرار داد و پرچمبصره را بر قلب و يمنى

ب و  قريش  سردارى  به  را  هاشمى  عباس  بن  اللّه  عبد  سپرد.  آنان  را  بزرگان  بن عدى  كنانه، حجر  و  اسد  نى 
بر   را  تميم بصره، عمرو بن حمق خزاعى  را بر  را بر بكريان بصره، احنف بن قيس  بركنده، حضين بن منذر 
خزاعه، جارية بن قدامه سعدى را بر سعد و رباب بصره، اعين بن ضبيعه را بر بنى عمرو و بنى حنظله از تميم  

ل بصره، حريث بن جابر حنفى را بر لهازم بصره، عمرو بن حنظله را بر  بصره، خالد بن معمّر سدوسى را بر ذه
عبد القيس بصره، حارث بن نوفل هاشمى را بر قريش بصره، قبيصة بن شدّاد هلالى را بر قيس بصره، نعيم  

 بن هبيره را بر بكر كوفه، رفاعة بن شدّاد را بر بجيله، يزيد بن رويم شيبانى را بر 
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بن حاتم طايى را بر قضاعه و طى، عمير بن عطارد را بر تميم كوفه، جندب بن زهير غامدى   ذهل كوفه، عدى 
ازدى را بر ازد، شبث بن ربعىّ را بر عمرو و حنظله از بنى تميم كوفه، سعيد بن قيس همدانى را بر همدان،  

رباب از تميم كوفه، مالك  عبد اللّه بن حجل عجلى را بر لهازم كوفه، طفيل بن أبا صريمه تميمى را بر سعد و  
حارث نخعى را بر مذحج، صعصة بن صوحان عبدى را بر عبد القيس كوفه، عبد اللّه بن طفيل بكّائى مضرى  

 1341را بر قيس كوفه، قاسم بن حنظله جهنى قضاعى را بر قبايل پراكنده و دوردست گمارد. 

الرحمان بن خالد بن وليد مخزومى داد و عبيد اللّه بن  معاويه نيز لشكر خود را آراست و پرچم كلّ را به عبد  
عمر را بر كلّ سواران، مسلم بن عقبه مرّى را بر پيادگان، عبد اللّه بن عمرو بن عاص را بر جناح راست سپاه،  

ها كه در قلب سپاه بودند،  حبيب بن مسلمه فهرى را بر جناح چپ سپاه، ضحّاك بن قيس فهرى را بر دمشقى
ها كه در جناح راست سپاه بودند، ذو ظليم حوشب  ناكور ذو الكلاع حميرى را بر سواران حمصىسميفع بن  

ها، زفر بن حارث كلابى را از قيس بن عيلان بر مردم قنّسرين كه  نظام حمصىبن طخمه حميرى را بر پياده
ابو الاعور سفيان عمرو سلمى را بر سواران اردن كه در جناح   چپ بودند، مسلمة بن  در جناح راست بودند، 

را بر سواران فلسطين، حارث بن خالد ازدى را بر پيادگان فلسطين كه در پهلوى چپ بودند،   مخلّد انصارى 
پيادگان اردن،   بر  را  الرحمان بن قيس قينى قضاعى  بنى قيس، عبد  پيادگان  بر  را  الهانى  طريف بن حابس 

ن قيس دمشق، بلال بن ابى هبيره ازدى و حاتم بن  همّام بن قبيصه نميرى را از قيس بن عيلان بر پيادگا
كلبى   بحدل  بن  حسّان  ميمنه،  پيادگان  بر  را  طايى  سعد  بن  حابس  إياد حمص،  و  قيس  بر  را  باهلى  معتمر 
كنانه فلسطين،  بر  را  اردن، شريك كنانى  بر قضاعه  را  قينىّ  بر قضاعه دمشق، حبيش بن دلجة  را  قضاعى 

فلسطين، حمزة بن   1342حج اردن، ناتل بن قيس جذامى را بر لخم و جذاممخارق بن حارث زبيدى را بر مذ
اردن و   بر غسّان  را  بر خثعم، يزيد بن حارث  را  اللّه خثعمى  بر همدان اردن، حمل بن عبد  را  مالك همدانى 

 1343قعقاع بن أبرهه كلاعى حميرى را بر قبايل دوردست تعيين كرد. 

 سازد: ق و شام بر ما روشن مىسان، فهرست فرماندهان دو جبهه عرابدين

 اى شامل كوفى، بصرى، حمصى،در انتخاب فرماندهان علاوه بر ملاك قبيله، معيار منطقه -1

 
اند و ليست دينورى و خليفة بن خيّاط با ليست  . شايان توجّه است طبرى و بلاذرى اسامى فرماندهان را كامل نياورده206پيشين، ص  (. نصر بن مزاحم منقرى،  1)    1341

نورى،  جاى عمرو بن حنظله عبدى آمده است» ر. ك: ابو حنيفه دينصر يكسان است، مگر تفاوت ضبط در دو نام: يكى يزيد بن رويم و ديگر عمرو بن جبله عبدى؛ به
 «. 146؛ خليفة بن خيّاط، پيشين، ص 212پيشين، ص 

گاه لخم بين مصر و شام، حوالى عريش و  (. لخم و جذام فرزندان عدىّ بن حارث بن مرةّ بن ادد بن زيد بن يشجب عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ هستند. سكونت2)    1342
 «. 424  -420ص    جذام در حوالى أيله در خليج عقبه بود» ر. ك: ابن حزم، پيشين،
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بار در پيكار جمل شاهد اردنى، فلسطينى و دمشقى مورد توجّه بوده است و همچنان كه گفته شد براى اوّلين 
 رودررويى ازد بصره با ازد كوفه هستيم.

نفر فرماندهى كه على عليه السّلام بر سپاه خود تعيين كرد هيجده نفر نزارى و سيزده نفر يمنى    31از    -2
 هاى سپاه، چهار نفر يمنى و سه نفر نزارى بودند. هستند و از هفت فرمانده قسمت

 نفر فرمانده سپاه معاويه، يازده نفر نزارى و شانزده نفر يمنى بودند.  27از  -3

 اى فرماندهان پيكار صفّينبيله: بافت ق3نمودار 

نشان مى  -4 زمينه  اين  در  آمارى  و    %58دهد  تحليل  نزارى  السّلام  عليه  على  سپاه  بقيه    %42فرماندهان 
و   هستند  و    %59يمنى  يمنى  معاويه  سپاه  معاويه    %41فرماندهان  رقم،  اين  برخلاف  هستند.  نزارى  بقيه 

 1344ها را برانگيخت. يمنى داد تا جايى كه اعتراضها را برترى مىمضرى

نيروهاى دو طرف بسط دهيم روشن مى كلّ  بر  را  رقم  اين  و  گردد شكلدر صورتى كه  گيرى دو جبهه شام 
كه در معارك جنگ، افراد هر قبيله از شام و عراق با  ويژه اينتواند باشد، بهاى نمىعراق براساس نزاع قبيله

بردند. البته اين بدين معنا نيست كه ما بخواهيم نقش  و همديگر را به كام مرگ مى  1345جنگيدنديكديگر مى
 اى پدرسالارى و نيروى عصبيتى را، كه در خون جامعه عرب آن روزگار بوده است، ناديده گيريم. نظام قبيله

ين كردند معاويه در  گاه خود را براى جنگ تعيها در برابر هم قرار گرفتند و جاىها و عراقىهنگامى كه شامى
مقابل ربيعه كه در سمت چپ سپاه عراق بودند حمير شام و در برابر كنده عراق، سكاك و سكون شام و در 
مقابل همدان عراق، ازد و بجيله شام و در مقابل مذحج عراق، عكّ و در برابر تميم عراق، هوازن و غطفان و  

 ول شب را بهعلى عليه السّلام نيز ط 1346بنى سليم را قرار داد. 
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آماده ساختن سپاه خود گذارند و چون صبح شد پيشروى كرد و نام قبايل شام را پرسيد و دستور داد هريك از  
در ميان شاميان كسى حضور   نفر  از بجيله جز چند  برود و چون  مقابله همتاى شامى خود  به  قبايل عراقى 

 1347نداشت آنان را مقابل لخم قرار داد. 

 در معارك جنگها نقش يمنى

اين در  قصد  ما  به  نه  را  صفر  ماه  روزهاى  آغازين  در  صفّين  پيكار  روز  ده  از  كوتاهى  گزارش  ناگزيريم  جا 
سرايى، بلكه براى تبيين بهتر نقش قبايل يمنى در اين پيكار بياوريم تا ما را به فهم بهتر موضوع كمك داستان

 نمايد. 

ل صفر، مالك بن حارث اشتر را به نزد سپاه معاويه فرستاد كه حبيب على عليه السّلام صبح روز چهارشنبه، اوّ 
شنبه،  روز پنج  1348بن مسلمه فهرى به مقابل وى آمد و در تمام روز جنگ سختى كردند و سپس بازگشتند.

ابو الاعور سفيان عمرو سلمى فرستاد. آن برابر  را در  السّلام هاشم بن عتبه زهرى  دو  دوم صفر، على عليه 
ر  آنتمام  كردند،  پايدارى  هم  مقابل  در  را  عليه وز  على  روز جمعه، سوم صفر،  بازگشتند.  خود  اردوگاه  به  گاه 

اى از مهاجران و انصار و جنگجويان بدرى به مقابل عمرو بن عاص فرستاد.  السّلام عمّار بن ياسر را با عدّه
زياد آن و  عمّار  با حمله  ولى  كردند،  پايمردى  و  جنگيدند  به سختى  و    دو  بن عاص  به عمرو  نضر حارثى  بن 

اللّه بن   را به مقابله عبيد  السّلام محمّد بن حنفيه  روز شنبه، چهارم صفر، على عليه  يارانش، وى فرار كرد. 
تن كرد، ولى  بهكه عبيد اللّه از محمّد تقاضاى نبرد تنعمر بن خطاب فرستاد. هردو پيكار سختى كردند تا اين

مق به  السّلام  عليه  بازگشتند.على  خود  اردوگاه  به  طرف  دو  و  كرد  فرار  اللّه  عبيد  و  شتافت  وى  روز    1349ابل 
شنبه، پنجم صفر، ابن عباس به مقابل وليد بن عقبه آمد و هردو نبرد سختى كردند. هنگامى كه وليد به  يك

ع ابن  امّا  كرد،  وليد خوددارى  ولى  طلبيد،  هماوردى  به  را  او  وى  گفت  ناسزا  المطّلب  عبد  جنگ  بنى  باس 
كه دو سپاه نزديك ظهر بازگشتند. در اين روز شمر بن ابرهة بن صباح حميرى با گروهى  تا اين  1350سختى كرد

 1351از قاريان شام به على عليه السّلام پيوست و اين موجب سستى ياران معاويه و عمرو بن عاص شد. 

مقابله ذو الكلاع حميرى بزرگ حمير آمد.  روز دوشنبه، ششم صفر، سعيد بن قيس همدانى بزرگ همدان به  
 1352اى كشته شدند و سپس بازگشتند.دو سردار يمنى تا پايان آن روز به سختى جنگيدند و عدّه
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در    1353شنبه، هفتم صفر، على عليه السّلام مالك اشتر را به مقابله حبيب بن مسلمه فهرى فرستاد. روز سه
هاى خود بود. در همين روز حجر بن يزيد كندى از  ترين معركههولناك  اين روز آوردگاه صفّين شاهد يكى از

ياران معاويه، حجر بن عدىّ كندى )پسر عم خود( را به مبارزه طلبيد. در اين هنگام مردى از بنى اسد از ياران  
ار حكم  معاويه حجر بن عدى را زخمى كرد. ياران وى به حجر بن يزيد حمله بردند. وى فرار كرد و در حين فر 

بن ازهر حميرى از ياران على عليه السّلام را بكشت در حالى كه خود را جوانى از اشراف يمن معرّفى كرد. در  
اين ميان، رفاعة بن ظالم حميرى از ياران على عليه السّلام در حالى كه خود را فرزند پادشاه نامدار از دودمان  

مى معرّفى  حمير  والانژاد  بشهرياران  حجر  بر  را  كرد  او  و  خواند  شرّ«  »حجر  را  وى  و  برد  حمله  يزيد  ن 
 1354بكشت.

دانستند در  بينيم كه نه تنها افراد سه قبيله بلندآوازه يمنى كه خود را از شهرياران والانژاد مىسان، مىبدين
مى شمشير  هم  حميرىبرابر  بلكه  يكديگر  كشند،  با  جبهه  دو  از  يكى  پشتيبانى  به  عراقى  و  شام  هاى 

جاى نظام  بردند. آيا اين نشان از تفاوت نظرگاه دينى و معرفتى بهدند و همديگر را به كام مرگ مىجنگيمى
 اى نيست؟پادشاهى موروثى و تعصّب قبيله 

شنبه در ميان ياران خود  پيكار روز چهارشنبه، هشتم صفر: امير مؤمنان على عليه السّلام در شامگاه روز سه
شويد، امشب نماز بسيار بخوانيد و از خداوند  ء اللّه فردا با اين قوم روياروى مىاى خواند و گفت: »ان شاخطبه

را براى پيكار آماده ساخت و پرچم  1355صبر و پيروزى بخواهيد«. ها را  على عليه السّلام در طول شب مردم 
برپا كردند و اطراف  اى  بست و به شاميان پيغام فرستاد فردا صبح به پيكار آيند. شاميان در لشكرگاه خود ولوله

 1356معاويه گرد آمدند، وى نيز لشكريان خود را آراست و فرماندهان را تعيين كرد. 

صبح روز چهارشنبه على عليه السّلام با مهاجران و انصار بدرى و غيربدرى و ياران خود از ربيعه و همدان به  
هاى بسيار به سختى جنگيدند و كشته  عمرو بن عاص به مقابله آمد. دو گروه تمام روز  1357ها حمله برد. شامى

 1358دادند و هنگام شب از يكديگر جدا شدند. 
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السّلام صبحگاه روز پنجنبرد روز پنج شنبه به همراهى سران سپاه  شنبه، نهم صفر: امير مؤمنان على عليه 
 كردند به دشمن حمله برد. خويش در حالى كه انصار و مردمى از خزاعه و كنانه وى را همراهى مى

 كند كه شايستگىعبد اللّه بن بديل خزاعى به ياران خود گفت: »بدانيد كه معاويه ادّعاى چيزى را مى

 222ص:

كند كه همسنگ وى نيست. شما پيرو نور پروردگار خود هستيد و برهان آشكار  آن را ندارد و با كسى ستيزه مى
نكنيد. يك بار همراه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله  پيشه پيكار كنيد و از آنان بيم  هاى ستمداريد. با اين ياغى

عبد اللّه همراه ياران خود و گروهى از قاريان    1359جنگم«.بار دوم است كه با آنان مىام و اينبا آنها جنگيده 
در جناح راست نبرد سختى كردند. در اين هنگام معاويه حبيب بن مسلمه را كه بر جناح چپ سپاه بود مأمور  

ها به اندازه يك ميل ها بودند كرد. حبيب به آنان حمله برد و عراقىبه جناح راست سپاه عراق كه يمنى  حمله
طورى كه همراه عبد اللّه تنها حدود يكصد نفر از قاريان باقى ماندند. على عليه السّلام به  عقب نشستند، به 

كند، ولى سواران شامى به شدّت حمله  ها حمله  سهل بن حنيف انصارى دستور داد با مردم مدينه به شامى
عقب دامنه  و  مضرىكردند  رسيد.  مؤمنان  امير  قرارگاه  به  عليه نشينى  على  سپاه  چپ  جناح  در  كه  نيز  ها 

 1360السّلام بودند عقب نشستند، ولى ربيعه پايدارى كردند. 

خود به جناح چپ رفت و  در اين هنگام شهسوار اسلام على عليه السّلام خود پا در ميدان گذاشت و با پسران  
مالك اشتر را به جناح راست فرستاد تا فراريان را بازگرداند. مالك نزد آنان رفت و گفت: »اى مردم، من اشتر  

كوبند تا انوار سنّت را خاموش و شراره بدعت را  هستم نزد من فراز آييد، اين قوم شما را جز براى دينتان نمى
خدا، خون بندگان  اى  پس  كنند.  و    زنده  شما  عزّت  دادن  از دست  جز  فرار  زيرا  كنيد؛  دينتان  فداى  را  خود 

دستيابى آنان بر غنيمت و ذلّت و ننگ در دنيا و آخرت و خشم و عذاب دردناك خدا بر شما چيزى نخواهد  
شناسى بود  سخنان مالك اشتر كه حاكى از يك احساس عميق مذهبى و معرفت دينى و دشمن  1361داشت«. 

ها حمله كردند و  اى ايجاد كرد و آنان دور مالك جمع شدند و به شامىها شور و هيجان گستردهدر مذحجى
 1362طورى كه معاويه اسبى خواست تا فرار كند.آنان را عقب راندند، به

 ها مالك اشتر و همدانى
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مذحجى و  اشتر  حمله  شامىهنگام  به  از  ها  نفر  هشتصد  بودند،  اشعر  و  لخم  جذام،  عكّ،  قبايل  از  كه  ها 
عكّى برابر  در  سخت  چنان  آنان  كردند.  همراهى  را  وى  همدان  كه  جوانان  فشردند  پاى  آنها   180ها  از  نفر 

 1363شريح و پنج برادرش بودند.   كشته شدند. از اين شمار يازده نفرشان از مهتران همدان از جمله كريب بن
فداكارى مذحجى و  كه عكّىايستادگى  بود  برابر شاميان چنان  در  و همدانيان  در  ها  از  و خوارى  ذلّت  با  ها 

 الحاح درآمدند و منادى آنان فرياد زد: 

 223ص:

 آريد؟ها خدا را، خدا را درباره عكّ و جذام، آيا حرمت خويشاوندى را به ياد نمى»اى مذحجى

دودمان  و  اشعريان  و  ارجمند  شامى  لخم  فرارسيد  شب  چون  سرانجام  كرديد«.  نابود  را  همه  حمام  ها  ذى 
ترين معارك نبرد صفّين را با  ها و همدانيان با مقاومت خود يكى از هولناكسان، مذحجىبدين  1364بازگشتند. 

عليه  على  جبهه  در  موفقيّت  اين  كردند.  ثبت  خود  براى  تشيّع  تاريخ  در  را  بزرگى  افتخار  و  زدند  رقم    پيروزى 
گذشتگى افرادى همچون زياد بن نضر حارثى و سعيد بن قيس همدانى و  السّلام مرهون فداكارى و از جان

به   و  برافراشتند  را  خود  پرچم  ديگرى  از  پس  يكى  كه  بود  ارحبى  قيس  بن  يزيد  و  همدانى  بن شريح  كريب 
 سختى پايدارى كردند. مالك اشتر درباره آنان گفت: 

 و درباره فداكارى قبايل آنان گفت: 1365رى زيبا و كردار بزرگوارانه« »به خدا قسم اين است پايدا

 1366»همدان و مذحج را اين جنگ كافى است، قومى كه چون فراخوانده شوند همگى فراز آيند«. 

بلكه  بودند،  قبايل مذحج و همدان  السّلام  و مقاوم على عليه  مدافعان سرسخت  تنها  نبايد گمان كرد  البته 
گونه كه عبد اللّه بن بديل به همراهى  اعه نيز از قبايل مدافع على عليه السّلام بودند، بدانقبيله ربيعه و خز

هاى شام سخت پايمردى كردند. عمرو  عمرو بن حمق و سليمان بن صرد خزاعى در برابر عمرو عاص و يمنى
 هاى سپاه شام به مقابله آنان آمد و گفت: بن عاص با گروهى از يمنى

گرو باد  عليه  »گرامى  كه على  رسيد  به من  ناگوار  خبرى  باشيد.  تا خونخواهان عثمان  بكوشيد  يمنى،  پاك  ه 
السّلام پسر عفّان را كشته است«. عمرو بن حمق به عبد اللّه بن بديل گفت: »مرا با اين مرد واگذاريد؛ زيرا  

هاى شام به  ذو ظليم حوشب بن طخمه حميرى خواجه يمنى  1367اينان قوم من هستند« و به آنان حمله كرد. 
 

 . 14(. همان، ص  5)  1363
 . 434و   302پيشين، ص (. نصر بن مزاحم، 1)  1364
 . 254(. همان، ص  2)  1365
 . 404(. همان، ص  3)  1366
 . 399(. همان، ص  4)  1367



خواند: »ما يمانى هستيم و حوشب از ماست، اى ذو ظليم  مقابل وى آمد، در حالى كه پرچمدار وى رجز مى
پيوستگى شما عراقىچه ريسمان  تواند گريخت.  ما  از چنگ  را در  كسى  السّلام  زيرا على عليه  ها گسيخته؛ 

دوست مى با  داميان خود  بن صرد  سليمان  هستند«.  ميان شما  در  گناهكاران  و  است  عثمان  قاتل  او  ريد. 
ايد، بدانيد ما را از ذو ظليم هراسى به  اى كه به حركت درآمدهخواند: »اى قبيلهيارانش بدو حمله برد و رجز مى

رى خشمگين است.  اى مثل ابن بديل وجود دارد كه همچون شي دل نيست؛ زيرا در ميان ما پهلوان كارآزموده
 كنيم«. على عليه السّلام كه دوستدار اوييم نزد ماست و ما پدر و مادر خود را فداى او مى

عبد اللّه بن بديل درپى كشتن معاويه بود و قرارگاه   1368هم درآويختند و حوشب كشته شد. سرانجام دو گروه به
 ا كه نزديك او رسيد، معاويه فرياد زد: وى ر جست، همينوى را مى

 224ص:

را كشتند اللّه  عبد  تا  كردند  پرتاب  او سنگ  به  نيز  بگيريد. شاميان  باران سنگ  او    1369زير  از كشته شدن  و 
 1370خوشحال شدند. 

 عاقبت جناح چپ عراق

هنگامى كه ربيعه عقب نشستند على عليه السّلام همراه دو فرزندش به جناح چپ لشكر خود آمد و با بانگ  
قبيله است؟«، گفتند: »پرچم  هاىبلند گفت: »اين پرچم السّلام گفت:  كدام  ربيعه است«. على عليه  هاى 

شان را پايدار بدارد«. ربيعه هاىهاى خداوند است، خداوند صاحبان آنها را محفوظ و شكيبا و قدم»اين پرچم
د بن خصفه  كردند. زيا در برابر جناح راست لشكر معاويه به فرماندهى ذو الكلاع حميرى به سختى پيكار مى

اى كردند كه ذو الكلاع به دست مردى به نام خندف از  تيمى نيز عبد القيس را به كمك آنان برد و چنان حمله
با وى بودند مى  1371بكر بن وائل كشته شد. از قاريان شام  اللّه بن عمر كه چهار هزار نفر  گفت: »اى  عبيد 

السّلام و قاتل عثمان هستند، اگر آنان را هزيمت    ها، اين قبيله عراقى ياران على بن ابى طالب عليهشامى
ها در برابر ربيعه  شوند«. شامىها نابود مىايد و على عليه السّلام و عراقىدهيد، انتقام خون عثمان را گرفته 

پايدارى مى عمر  به سختى  بن  اللّه  عبيد  تا  بجنگيدند  سختى  به  القيس  عبد  و  بكريان  آنان  برابر  در  كردند. 
 1372.كشته شد

 
 . 400(. همان، ص  5)  1368
 . 217(. ابو حنيفه دينورى، پيشين، ص  1)  1369
 . 401(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 2)  1370
 . 297(. همان، ص  3)  1371
 . 24(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 4)  1372



به سراپرده معاويه رسيدند.   تا  پيشروى ادامه دادند  السّلام به  پايدارى كردند و همراه على عليه  ربيعه سخت 
معاويه چون ربيعه را    1373پيكار چنان سخت شد كه على عليه السّلام پنج زخم در سر و صورت خود برداشت. 

تازند«.  ن كوه كه از جاى بجنبد پيش مىهمراه على عليه السّلام ديد گفت: »نگفتم ربيعه با لشكرهايش چو
هاى لشكر شام رفت. نزد خالد بن معمّر سدوسى بزرگ ربيعه  سپس وى رو به گريز نهاد و به يكى از پناهگاه

پيغام فرستاد: »تو امروز پيروز شدى، ولى اگر اين پيروزى را ناتمام گذارى فرمانروايى خراسان از آن تو باشد«.  
را ادامه نداد. خالد بدين وعده طمع   و پيكار  از نخبگان قبيله بدين  1374بست  با خيانت يكى  اى سان، معاويه 

ربيعه از مرگ نجات يافت و وعده مقام و رياست خالد را فريب داد و شهد شيرين پيروزى را براى على عليه 
 كامى تبديل كرد. السّلام به تلخ

 225ص:

 شهادت عمّار بن ياسر 

و قاريان به شاميان حمله برد و گفت:    1375عمّار بن ياسر همراه گروهى از مهاجران و انصار شنبه  در روز پنج
كشته  ستم  به  را  او  كه  دارند  گمان  كه  برويم  عثمان  خونخواهان  سوى  به  مردم،  به  »اى  وى  خدا  به  اند. 

بلكه اين قوم خواهند،  به خدا اينان خون عثمان را نمى  1376خويشتن ستم كرد و برخلاف قرآن حكمرانى كرد. 
اى ندارند كه شايسته حكومت و پيروى باشند، پيروان خود را فريب  خواهند. اينان در اسلام سابقهدنيا را مى

داده كه پيشواى ما به ستم كشته شد تا شاهان سركش شوند«. سپس عمّار به عمرو بن عاص نزديك شد و  
فروخته مصر  مقابل  در  را  خود  دين  عمرو،  »اى  لعنگفت:  انحراف  اى،  اسلام،  براى  هميشه  كه  تو  بر  ت 

دانى كه  هاى خود با عمرو بن عاص به وى گفت: »آيا نمىعمّار در يكى ديگر از ملاقات   1377اى«. خواستهمى
اللّهمّ وال من   السّلام گفت: »من كنت مولاه فعلىّ مولاه،  اله درباره على عليه  اللّه عليه و  اللّه صلّى  رسول 

 1378« و من دوستدار خدا و رسول او و پس از وى دوستدار على عليه السّلام هستم؟«. والاه و عاد من عاداه
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آسايى برد و به يارانش گفت: »ياران امروز محمّد صلّى  ها حمله برقعمّار به همراهى هاشم بن عتبه بر شامى
دانيم كه برحق  برانند مى  هاى هجركنم. به خدا اگر ما را تا نخلستاناللّه عليه و اله و دوستان وى را ديدار مى

 هستيم و آنان باطل هستند، مرگ زير نيزه است و بهشت زير شمشيرهاست«. 

در سه   من  كه  است  پرچمى  اين همان  خدا سوگند،  »به  گفت:  و  نگريست  بن عاص  پرچم عمرو  به  سپس 
جنگيده آن  برابر  در  كه    1379ام«.پيكار  كهولت،  و  فرتوتى  برخلاف  همچون  93عمّار  داشت،  جوانى    سال 

 خواند: خروشان و پرشور و سرشار از عشق به قرآن و على عليه السّلام رجز مى

 ثمّ ضربناكم على تأويله  نحن ضربناكم على تنزيله

 

زنيم كه سرها را براندازد و  زنيم؛ ضربتى مىما شما را بر سر فرود آمدن قرآن زديم و امروز بر سر تأويل آن مى
 1380بازماند تا حق به مسير خود بازگردد. دوست از دوست خود  

 قتل عمّار ياسر موجب 1381جنگيد تا ابو الغاديه جهنى او را به شهادت رساند. عمّار همچنان مى

 226ص:

را گروه سركش معرّفى كرده   اله كشندگان عمّار  و  اللّه عليه  اللّه صلّى  زيرا رسول  تزلزل سپاه دشمن گرديد؛ 
 بود. 

گفت: »رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به عمّار فرمود: انّما تقتلك الفئة الباغيه«.    عمرو بن عاص به معاويه
معاويه وى را از بازگفتن حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بازداشت و گفت: »قاتل عمّار كسى است كه  

سر جسد آغشته به خون   پس از كشته شدن عمّار امير مؤمنان على عليه السّلام بر  1382وى را به جنگ آورد«. 
وى ايستاد و گفت: »هر مردى كه مصيبت عمّار بر او گران نباشد هدايت نشده است؛ خدايا، رحمت كن عمّار  
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را، روزى كه برانگيخته شود و روزى كه از او سؤال شود. بهشت بر او گوارا باد! او كشته شد در حالى كه با  
 1383گر عمّار در دوزخ است«. اهد بود، كشنده و سرزنشحق بود و حق با او بود و هميشه حق با او خو 

 پس از شهادت عمّار، هاشم بن عتبه با گروهى از قاريان جنگ سختى كرد و به يارانش گفت:

مى آنان  از  آنچه  خدا  به  نهراسيد،  اينان  پايدارى  پرچم»از  زير  كه  نيست  عربى  تعصّب  جز  شان  هاىبينيد 
بىايستادگى مى و كنند،  كنيد  پايمردى  و  باشيد  برحق هستيد، شكيبا  و شما  گمراه هستند  آنان همه  گمان 

تبليغات سوء معاويه عليه على عليه  گردهم آييد تا به آرامى به سوى دشمن رويم«. در اين حال، نوجوانى كه از 
السّلام در شام فريب خورده بود در برابر هاشم مرقال گفت: »من فرزند سرور شاهان غسّان هستم و به دين  

ام، خويشاوندان ما آنچه را اتفاق افتاد به ما خبر دادند كه على عليه السّلام پسر عفّان را كشته عثمان گرويده
خ  »از  گفت:  هاشم  بازمىاست«.  پروردگارت  نزد  كه  بترس  ايندا  در  تو  از  و  نوجوان  گردى  بازپرسد«.  باره 
جنگم كه سرور شما خليفه ما را  گزاريد، من با شما مىاند شما و يارتان نماز نمىغسّانى گفت: »به من گفته

و   اللّه عليه  ياران محمّد صلّى  را  مرقال گفت: »وى  بوديد«. هاشم  كار وى  قاريان  كشته و شما كمك  و  اله 
آن از  پس  بدعتقرآن،  اينكه  امّا  كشتند.  ورزيد  مخالفت  قرآن  فرمان  با  و  نهاد  نماز  ها  ما  يار  گفتى  كه 

گزارد، او اوّل كسى است كه با رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نماز گزارد و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله  نمى
گاه ساخت و نزديك بينى همه از خوانندگان قرآن  فرد به اوست. كسانى را كه همراه او مى  تريناو را به دين آ

نمى را  شب  تهجّد  سبب  به  و  مردم سختهستند  مبادا  گولخوابند.  و  آن  دل  بفريبند«. سپس  را  تو  خورده، 
اى از  نوجوان غسّانى نزد هاشم توبه كرد و بازگشت. پس از آن هاشم مرقال همراه يارانش به سختى با دسته

 1385جنگيد و نه يا ده نفر را بكشت و به دست حارث بن منذر تنوخى كشته شد.  1384بيله »تنوخ«ق

 شنبه چند نفر ديگر از ياران يمنى على عليه السّلام كشته شدند كه از آن جمله: در پيكار روز پنج
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خواند: »هان اين على  ىابو الهيثم بن تيّهان انصارى بود كه پس از شهادت عمّار به جنگ ادامه داد و رجز م 
سپس به پيكار    1386است كه براى او همتايى نيست، او آيينى استوارست و همو در كمال خردمندى است«.

خزيمة بن ثابت ذو    1387ادامه داد تا كشته شد و على عليه السّلام بر جنازه او نماز خواند و او را به خاك سپرد. 
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آ در  كه  بود  عمّار  همراهان  از  نيز  مىالشهادتين  خود  رجز  در  وى  شد.  كشته  روز  ميراث  ن  »مردم  گفت: 
 1388برند، اين على عليه السّلام است كه هر فردى نافرمانى او كند عهدشكن است«.گذارند و ميراث مىمى

پنج روز  بود كه حمله مىدر  ازدى  زهير  ازد، جندب بن  و مىشنبه پرچمدار  »اين است على عليه كرد  گفت: 
راستى   به  و  مىالسّلام  تو  از  او  بارالها،  مبر.  بين  از  و  كن  حفظ  را  او  خدايا،  اوست.  با  پس  هدايت  ترسد، 

دهيم. داماد پيامبر مصطفى كه از او پيروى كرد، نخستين  اش گردان، ما در پيكارش او را يارى مىبلندمرتبه
از   1389د تا كشته شد. بار با پرچم خود حمله كر كسى است كه اسلام آورد و از او فرمان برد«. سپس وى چندين

بود كه   و عباد  تابعين  از  بن عامر قرنى مرادى  اويس  در صفّين كشته شد  السّلام كه  ياران على عليه  ديگر 
از امّت من است كه به وى اويس قرنى گفته   اله درباره وى گفته بود: »مردى  اللّه عليه و  اللّه صلّى  رسول 

 1390شوند«. رد مىشود كه به عدد ربيعه و مضر در شفاعت او وا مى

 بازتاب شهادت ياران يمنى على عليه السّلام

و هاشم   السّلام  يمنى على عليه  ياران  از  تيّهان  بن  الهيثم  ابو  ثابت،  ياسر، خزيمة بن  كشته شدن عمّار بن 
لّه  ناپذيرى بود؛ زيرا اينان از ياران رسول المرقال از قريش براى جبهه على عليه السّلام و تشيّع خسارت جبران

صلّى اللّه عليه و اله و از نخبگان و خواصّ شيعيان اوّليه و مشتاق على عليه السّلام بودند كه وى را جانشين  
اله مى و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  امير  منصوص  حقانيت  گواه  عمّار  ويژه  موقعيّت  ميان،  اين  در  دانستند. 

اطل وى بود. به همين روى، كشته شدن اينان راه را براى  مؤمنان على عليه السّلام در برابر معاويه و اهداف ب 
گونه كه معاويه گفت: »با كشته شدن عمّار در صفّين  هموار كرد، آن 1391طلب قبايل مثل اشعثشيوخ فرصت

قطع شد« السّلام  عليه  و    1392يك دست على  الكلاع  ذو  براى كشته شدن  كه  بن حديج كندى  معاوية  به  و 
 كرد، گفت: »به خدا ذو الكلاع شما از عمّار بن ياسر آنان و حوشب شما از هاشمتابى مىحوشب بى
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آيد همه نيروهاى سپاه على عليه السّلام  ويژه كتاب الصفّين برمىوجّه است از منابع در دسترس ما بهشايان ت
چنين شناخت و معرفتى نسبت به على عليه السّلام نداشتند و بسيارى از سپاهيان عراقى و شيوخ قبايل  اين

يا به علل مادّى ديگر در سپاه على    براى دفاع از موقعيّت عراق در برابر شام و حفظ موقعيّت خود در كوفه و 
يابد، در حالى كه مهاجران  يك از دو طرف برترى مىعليه السّلام حضور يافته بودند و منتظر بودند ببينند كدام

و انصار و بعضى از نيروهاى وفادار به على عليه السّلام و شيعيان وى از قبايل يمنى همدان، خزاعه و مذحج  
گاه ويژه على عليه السّلام را به عنوان اوّلين مسلمان، عه و معدودى از قبايل ديگر جاىو از قبايل نزارى ربي

برترين صحابه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله، پيشواى هدايت، وصى و جانشين منصوصى رسول اللّه صلّى  
مى اله  و  عليه  بودنداللّه  السّلام  عليه  على  فرمانبردار  و  مطيع  همواره  و  وقتى مى  ستودند  خدا  و  »به  گفت: 

گمان بر باطل هستند مبادا آن گروه بر باطل خويش همداستان  سوگند، شما به يقين برحق هستيد، و آنان بى
شوند و شما بر حق خويش پراكنده شويد تا باطل آنان بر حق شما چيره شود، بجنگيد تا خدا به دست شما  

پاسخ مى را عذاب كند«  بتازان، به خدا سوگند، ما جز تو  دادند: »هرگاه بخو آنان  بر دشمنان خود  را  ما  اهى 
 1394شويم«. ميريم و با تو زنده مىخواهيم و با تو مىكسى را به فرماندهى نمى

شيعيان على عليه السّلام جبهه معاويه را صف كفر و نفاق و مشركين جنگ احزاب و گمراهان و جبهه على  
گونه دانستند، آنادت در راه وى را رستگارى و دستيابى به بهشت مىعليه السّلام را راه وصول به خدا و شه

كنيد كه جبرائيل و ميكائيل در سمت راست و چپ آن،  كه سخنگوى انصار گفت: »شما زير پرچمى پيكار مى
خالد بن خالد انصارى گفت: »اين    1395اند«. كردند و آن گروه زير پرچم ابو جهل و احزاب قرار گرفته پيكار مى

نضر    1396ت على عليه السّلام كه رستگارى پيش روى اوست و اين پرچم پيامبر ما در پيش روى اوست«. اس
سان،  بدين 1397بن عجلان انصارى نيز گفت: »معاويه گمراه را رها كنيد و شتابان از آيين وصى پيروى كنيد«.

وى را جانشين راستين رسول    گردد بنياد فكرى شيعيان على عليه السّلام بر معرفتى استوار بود كهروشن مى
ستودند،  اش مىدانستند و على عليه السّلام را به واسطه فضايلاللّه صلّى اللّه عليه و اله و پيشواى خود مى

ايم و جز طالب  گونه كه عمرو بن حمق خزاعى به على گفت: »ما جز در راه خدا دعوت تو را لبّيك نگفتهآن
 1398حق نيستيم«. 
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برابر اين بينش، ديدگاه معاويه و يارانش قرار داشت. تحليل محتوايى اشعار و رجزهاى هواداران معاويه بر  در  
و گسترش قدرت    1399اىها درپى زيستن و آسايش در دنيا، افتخارات و تعصّبات قبيلهدارد شامىما معلوم مى

طلبيدند و على عليه السّلام را  را مى  و به ناحق خونخواهى عثمان  1400معاويه بر عراق و حتّى خراسان بودند 
دنياخواهى شيوخ قبايل، آنان را بر سر خوان گسترده معاويه جمع كرده بود به    1401كردند. قاتل او معرّفى مى

اى كه عكّ و اشعر به اميد مقرّرى و پاداش معاويه را همراهى كردند و مسروق عكّى به شرط دو ميليون  گونه
 1402اويه را پذيرفت. درهم ادامه همكارى با مع

 تأثير اشرافيت يمنى در تضعيف موقعيّت على عليه السّلام

وى فهميد   1403شنبه و فرار معاويه از سراپرده خود، هاى بسيار روز پنجهاى جبهه شام و كشتهدرپى شكست
 قدمى اوست. توان مقاومت در برابر سپاه على عليه السّلام را ندارد و شكست در يك

به حيله و تزوير متوسّل شد و با ارسال سفير و نامه خواستار خودمختارى بر شام از امير مؤمنان عليه السّلام  
ر على عليه السّلام فرستاد و  شد و براى اين منظور برادرش عتبه را نزد جعدة بن هبيره مخزومى پسر خواه

اى به على عليه السّلام  سپس معاويه نامه  1404تقاضاى خود را مطرح كرد، ولى مذاكرات آنان به جايى نرسيد.
نگاشت و خودمختارى بر شام را تقاضا كرد، ولى امير مؤمنان عليه السّلام پاسخ داد: »چيزى را كه ديروز از  

را به نزد اشعث بن قيس كندى    1405داد«.   تو دريغ داشتم امروز به تو نخواهم بار ديگر برادرش عتبه  معاويه 
بينى و رياست بر  يكى از شيوخ و نخبگان سپاه عراق فرستاد. عتبه پس از تجليل از وى احساس خودبزرگ

ها و ارتباط با عثمان را در وى برانگيخت و گفت: »تو رئيس مردم عراق و يمن هستى، تو با  ها و يمنىعراقى
ثمان پيوند داشتى و فرماندار او بودى، تو برخلاف ديگر يارانت اشتر، عدى، شريح و زحر بن قيس به انگيزه ع

مى شاميان  با  غيرت  و  نمىحميّت  تو  از  ما  مىجنگى،  بلكه  كنى  رها  را  السّلام  عليه  على  خواهيم  خواهيم 
 در پاسخ عتبه گفت: اشعث 1406جنگ را به پايان برسانى و از نابودى سپاهيان جلوگيرى كنى«. 

 »حمايت من از اهل عراق براى اين است كه هر كسى بايد از خانه خود دفاع كند و نظرم را 
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 1407كنم«. به زودى اعلام مى

هزار نفر از مهتران   36و در ليلة الهرير كه حدود    1408ها شيوع يافتگفتگوى عتبه با اشعث در ميان عراقى
 اى مناسب در ميان ياران خود به پا خاست و گفت: هدر لحظ 1409عرب كشته شده بودند، 

اندازه از عرب نابود شدند، حاضران به غايبان بگويند اگر ما فردا از »ديروز ديديد چه بر سر شما گذشت و چه
خواهد   ما  فرزندان  سر  بر  چه  شويم  نابود  همه  فردا  اگر   ... و  شود  نابود  يكسره  عرب  نسل  بازنايستيم  پيكار 

 1410آمد«. 

هاى بسيار داده بودند تأثير خود را گذاشت  ها كشتهسخنان اشعث در بهترين زمان ممكن هنگامى كه عراقى
اى بود و هواى رياست همچون گذشته تاريخى دودمانش در وى بيدار شده  و كسى كه سمبل اشرافيت قبيله 

را به راحتبود، عراقى تا  ها  فكر ادامه جنگ و ايستادگى و  طلبى و آسايش در كنار خانواده خود دعوت كرد 
طلبى را از ضمير آنان خارج سازد. در همين هنگام، جاسوسان معاويه سخنان اشعث را به  مقاومت و شهادت 

گاهى وى رسانيدند. برق در چشمان معاويه درخشيد و گفت:  آ

ز  به  پارسيان  و  ما  فرزندان  و  زنان  بر  روميان  باشد  پيكارى  چنان  فردا  اگر  كعبه  خداى  فرزندان  »به  و  نان 
ها  سپس دستور داد قرآن 1411بيند ما را از آن بازداشته است«. ها طمع كنند، اين مرد آزموده آنچه را مىعراقى

نيزه بر سر  ميان عراقىرا  در  و  كنند  بكشيم چهها  را  يكديگر  ما  »اگر  زنند:  فرياد  و  ها  زنان  كسى سرپرست 
 1412فرزندانمان خواهد بود، خدا را خدا را درباره آنچه كه باقى مانده است«. 

مىبدين روشن  ما  بر  معاويه  و  اشعث  گفتار  مطاوى  از  بىسان،  مگردد  طرح  شك  اشعث  با  عتبه  و  عاويه 
 ها به اجرا درآوردند. اى را براى ايجاد شكاف و اختلاف بين عراقىشدههماهنگ

اين ارتباط پس از عزل اشعث از آذربايجان شروع شده بود كه وى با معاويه مكاتبه كرد. در مسير راه صفّين  
وى بلوايى برپا كرد كه تا رويارويى ياران    نيز هنگامى كه على عليه السّلام اشعث را از رياست كنده عزل كرد

 على عليه السّلام پيش رفت و چون معاويه باخبر شد به مالك بن هبيره كندى گفت:
 

 . 408(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 1)  1407
 . 409(. همان، ص  2)  1408
 . 178(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 3)  1409
 . 480(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 4)  1410
 . 481(. همان، ص  5)  1411
 . 178؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 481(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 6)  1412



»چيزى به جان اشعث بينداز كه او را عليه على عليه السّلام برانگيزد« و او شعرى در تحريك اشعث سرود و  
جاى يار خود به حسّان رضايت دهد، مردم پست  نده بهبراى وى فرستاد كه يك بيت آن چنين است: »اگر ك

 1413راضى شوند، ولى قحطانيان نادان نيستند«. 
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1414 
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سرورى عراق و افتخار به  اى به اشعث نوشت و او را به  همچنين معاوية بن حديج كندى به دستور معاويه نامه
نامه نوشته بود و او را به سوى    1415پادشاهى گذشته دودمان وى ستود.  به گفته يعقوبى: »معاويه به اشعث 

السّلام    1416خويش خوانده بود«.  بود كه على عليه  اين در حالى  ايفا كرد و  را  نيز به خوبى نقش خود  اشعث 
ياران خود خطبه بهبراى  او  اى خواند و گفت: »امشب  از  ياد كنيد و  را  پا خيزيد و بسيار قرآن بخوانيد و خدا 

مى هجوم  ايشان  بر  صبحگاه  من  و   ... بخواهيد  داورى  كمك  به  را  آنان  جلّ  و  عزّ  خداى  نزد  و  برم 
 1417كشانم«. مى

او   به  عمرو  و  نشست  به مشورت  بن عاص  عمرو  با  رسيد  معاويه  به  السّلام  عليه  على  سخنان  كه  هنگامى 
يا نپذيرند گرفتار دودستگى  گفت: »آنا ن را به داورى كتاب خدا ميان خود و ايشان بخوان كه اگر بپذيرند و 

عراقى  1418شوند«.  ناگهان  ديدند شامىصبحگاهان  نيزهها  سر  بر  قرآن  پانصد  آويخته ها  از  ها  نفر  سه  و  اند 
ان، اگر شما نابود شويد چه كسى  ايشان فرياد برآوردند: »اى گروه عرب، خدا را خدا را درباره زنان و دخترانت

ايستد. خدا را خدا را درباره دينتان، اين كتاب خدا ميان ما و شما داور  فردا در برابر روم و تركان و فارسيان مى
دسته  1419است«. افتاد.  اختلاف  السّلام  عليه  على  ياران  ميان  هنگام  اين  گروهى  در  و  جنگ  خواهان  اى 

 
 «.65جاى مالك بن هبيره، كعب بن جعيل آورده است» ر. ك: الفتوح، المجلّد الثانى، ص  . ابن اعثم به139(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 7)  1413
قم،    -جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  1منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،    1414

 ه.ش.   1380چاپ: اول،  
 . 161(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 1)  1415
 . 90(. تاريخ، جلد دوم، ص  2)  1416
الثانى، ص  3)    1417 الفتوح، المجلّد  اعثم،  ابن  وقعة صفّين، ص  168(.  را آورده» ر. ك:  بن مزاحم قسمت پايانى آن  امير مؤمنان را كامل آورده، ولى نصر  ابن اعثم خطبه   .
476 .» 
 . 476(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 4)  1418
 . 179؛ ابن اعثم، الفتوح، ص  479(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 5)  1419



و   شدند  خدا  كتاب  داورى  خواندهخواهان  قرآن  داورى  به  را  ما  كه  »اينكه  روا  گفتند:  جنگ  ما  براى  اند 
 1420نيست«.

هاى على عليه السّلام و آمادگى ياران وى براى ادامه جنگ، معاويه و عمرو بن  سان، برخلاف پيروزىبدين
ريزى  اى را طرحعاص با همكارى اشعث بن قيس كندى از اشراف يمنى عراق، با يك برنامه هماهنگ توطئه 

ميان عراقى كه موجب شكاف  قبيلهها شد. بىكردند  تعصّبات  و  تصميممعرفتى  قدرت  آنان  اى،  از  را  گيرى 
گرفت و توده بسيارى از سپاه عراق و شيوخ جوياى نام و رياست، در مسير اهداف معاويه قرار گرفتند. در اين  

ايست السّلام  عليه  مؤمنان على  امير  برابر  در  كندى  اشعث  تو  هنگام  براى  ما  مؤمنان،  امير  گفت: »اى  و  اد 
همان مردان ديروز هستيم، داورى كتاب خدا را بپذير؛ زيرا تو به قرآن سزاوارتر از آنان هستى، مردم زندگى را  

از مطاوى سخنان اشعث به خوبى روشن است وى خاموشى اين جنگ    1421دوست دارند و از جنگ بيزارند«.
 طلبى و زندگى و بيزارىطلبيد. اشعث روحيه آسايشاى زيادى داشت مىهطولانى و فرسايشى را كه كشته 
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اند پاسخ  ها برانگيخت. در اين حال آنان برخاستند و گفتند: »به دعوتى كه آنان از تو كردهاز نبرد را در عراقى
و خواستند شما را  على عليه السّلام گفت: »اينان فريبكارى كردند    1422ايم«. گوى كه به راستى ما نابود شده

 ولى چون اصرار اشعث و پيروان وى را ديد گفت: 1423از خود بازدارند«. 

كردم و اينك كسان  »به راستى من تا ديروز فرمانده مؤمنان بودم، ولى امروز فرمانبردارم، من مردم را نهى مى
را به آنچه ناخوش داريد وادار  دارند. اينك شما زندگى را خوش داريد و من ياراى آن ندارم كه شما  مرا بازمى

 1424كنم«.

گفتند.  سخن  پيكار  ادامه  با  مخالفت  و  موافقت  در  يمنى  قبايل  و  ربيعه  سران  از  نفر  چند  ميان،  اين  در 
خالد بن    1426شقيق بن ثور بكرى،   1425طرفداران صلح جز اشعث بن قيس كندى، كردوس بن هانى بكرى،

ودند و طرفداران ادامه نبرد مالك اشتر، عدى بن حاتم طايى،  ب  1428و رفاعة بن شدّاد بجلىّ   1427معمّر سدوسى
 

 . 479(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 6)  1420
 . 482(. همان، ص  7)  1421
 . 483(. همان، ص  1)  1422
 . 90(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 2)  1423
 . 484(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 3)  1424
 . 481(. همان، ص  4)  1425
 . 181(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 5)  1426
 . 181(. همان، ص  6)  1427
 . 182  (. همان، ص7)  1428



خزاعى،  حمق  بن  همدانى  1429عمرو  قيس  بن  منذر    1430سعيد  بن  حضين  و  بكرى  حنفى  جابر  بن  حريث 
بودند. مخالفان پيكار از هر دو گروه يمنى و نزارى بودند و خواهان صلح و زندگى و آسايش بودند،    1431ربعى

ا  كه طرفداران  يمنىدر حالى  تعداد  كه  تفاوت  اين  با  بودند،  نزارى  و  يمنى  گروه  دو  از هر  نيز  ها  دامه جنگ 
گونه كه  وچرا از على عليه السّلام بودند، آنچونبيشتر بود؛ اينان خواهان پايدارى و ادامه نبرد و اطاعت بى

ود راستگوست و بر  كننده برحقى داريم كه در گفتار خحضين بن منذر ربعى گفت: »ما در ميان خويش دعوت 
 عمل خود امين است، اگر او گويد:

 1432گوييم: آرى«. گوييم: نه و اگر او گويد: آرى، ما نيز مىنه، ما مى

به   كسى  هر  از  »من  گفت:  السّلام  عليه  على  مؤمنان  امير  صلح  موافقان  و  مخالفان  سخنان  از  پس 
اص و ابن ابى معيط، حبيب بن مسلمه و ابن  ترم، ولى معاويه و عمرو بن عفرمانبردارى از كتاب خدا شايسته 

ياران دين و قرآن نيستند. من بهتر از شما ايشان را مى شناسم، در كودكى و بزرگى با آنان همدم  ابى سرح 
بودم. اينان بدترين كودكان و بدترين مردان هستند. به درستى كه شعار آنان سخن حقّى است كه اراده باطل  

 از روى خدعه و نيرنگ به قصد  ها را از آن دارند. قرآن
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برافراشته آن  كردن  جمجمهخوار  و  بازوان  ساعتى  نقطه  اند.  به  حق  كه  دهيد  امانت  من  به  را  خود  هاى 
نمانده كه ستمكاران شكسته شوند«.  اشتر سردار دلاور    1433حسّاسى رسيده و چيزى  در همين حال، مالك 

به قلب سپاه شام يورش برد تا پرچمدار وى كشته شد و چون  يمنى على عليه السّلام با ضربات كوبنده خود  
پيروزى نزديك خواهد بود نيروى كمكى براى مالك فرستاد؛  السّلام ديد  اى  ولى اشراف قبيله  1434على عليه 

قبايل جنوبى و مضرى را عليه ادامه نبرد تحريك كردند، به  فهم و سادهطرفدار صلح، زاهدان كج از  انديش 
كه پس از آن جزو خوارج    -اى از قارياناى كه مسعر بن فدكى تميمى و زيد بن حصين طايى و دستهگونه

ها  شان را بر شانهپوش، در حالى كه شمشيرهاىآهنبا گروهى ديگر، حدود بيست هزار نفر مسلّح و    -شدند
تربيتى نام على عليه السّلام  افكنده بودند و پيشانى آنان بر اثر سجده پينه بسته بود جلو آمدند و با رذالت و بى

نيز   را  تو  كشتيم  را  عثمان  كه  همچنان  وگرنه  بده  مثبت  پاسخ  را  آنان  »دعوت  گفتند:  و  زدند  صدا  را 
 

 . 482(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 8)  1429
 . 483(. همان، ص  9)  1430
 . 485(. همان، ص 11و  10)  1431
 . 485(. همان، ص 11و  10)  1432
 . 233؛ ابو حنيفه دينورى، پيشين، ص 489(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 1)  1433
 . 490و   476(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 2)  1434



جنگم كه از فرمان  امير مؤمنان على عليه السّلام پاسخ دادند: »واى بر شما، من با آنان مى  1435كشيم«. مى
او را شكستهقرآن اطاعت كنند؛ زيرا از فرمانى كه خدا داده سرپيچى كرده را خوار  اند و پيمان  اند و كتابش 

گاه مىكرده در اين   1436زنند«. شما نيرنگ مى خواهند به قرآن عمل كنند و بهكنم ايشان نمىاند، ولى شما را آ
بى و  نادانى  تو  حال،  نزد  تا  بفرست  اشتر  دنبال  »به  گفتند:  كه  بود  فراگرفته  را  آنان  وجود  چنان  معرفتى 

 1437آيد«. 

 على عليه السّلام به ناچار يزيد بن هانى را به نزد اشتر فرستاد تا او را بازگرداند، ولى مالك پاسخ داد: 

گو: اينك وقت آن نيست كه مرا از سنگرم بازگردانى«. يزيد بن هانى بازگشت و پيغام  »به على عليه السّلام ب
پيروزى   يمنى، كه در حال  پهلوان  از سپاه  اين حال خروشى سخت  رسانيد. در  السّلام  عليه  به على  را  اشتر 

اى«.  امه جنگ دادهبود، برخاست؛ امّا زاهدان نادان بدون توجّه به آثار پيروزى گفتند: »تو به اشتر فرمان اد
 ام سخن نگفتم؟« گفتند: على عليه السّلام گفت: »مگر من در برابر شما با فرستاده

»به دنبال او بفرست تا نزد تو آيد وگرنه به خدا قسم تو را عزل خواهيم كرد«. على عليه السّلام با اندوه فراوان  
 ن بازگرد«. جا فتنه روى داده، نزد مگفت: »واى بر تو اى يزيد، بگو اين

بينى دشمن به چه  يزيد بن هانى نزد اشتر بازگشت و پيغام على عليه السّلام را گزارد. مالك گفت: »آيا نمى
بينى، آيا سزاست كه از آن دست كشيم؟« يزيد  روزى افتاده است، آيا امدادى را كه خداوند به ما رسانده نمى

 امير مؤمنان را  جا جا پيروز شوى و آنگفت: »آيا دوست دارى تو اين
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كنند«.  تسليم  دشمن  به  و  گذارند  را    1438تنها  او  وجود  سراسر  كه  اندوهى  با  و  دريافت  را  خطر  اشتر  مالك 
غريد و از نادانى و  قدمى پيروزى به نزد على عليه السّلام بازگشت. وى همچون شيرى مىفراگرفته بود از يك

قبيله ساده از عصبيت  ناشى  بىلوحى و خشونت  و  )دو  اى و خشك مقدّسى  بن حصين  زيد  و  معرفتى مسعر 
اى آنان را تحريك كرده تا مولايش  يمنى( به شدّت خشمگين بود كه چگونه اشرافيت قبيله   احمق مضرى و

 على عليه السّلام را از چشيدن طعم پيروزى محروم گرداند.

 
 . 34؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 182الفتوح، المجلّد الثانى، ص (. ابن اعثم، 3)  1435
 . 490(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 4)  1436
 . 35(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 5)  1437
 . 490(. نصر بن مزاحم، پيشين، ص 1)  1438



عنصر، به اندازه خيز يك اسب مهلتم دهيد مالك اشتر چون بازگشت به مردم گفت: »اى مردم ذليل و سست
ن گفتند: »اگر به تو اجازه دهيم در خطاى تو شريك خواهيم بود«. مالك پاسخ  ام«. آناكه به پيروزى دل بسته

ايد، شما را به ترك جنگ فراخواندند و شما پذيرفتيد. اى  اند و خوب به دام آنان افتادهداد: »به شما نيرنگ زده
مىسيه  ما  بىرويان،  سر  از  شما  نماز  كه  ديپنداشتيم  شوق  و  زهد  بسيارى  و  دنيا  به  ولى  ميلى  دار خداست، 
نيست«،مى دنيادوستى  براى  جز  مرگ  از  شما  فرار  كه  كارآزموده  1439بينم  مردان  تو  مؤمنان،  امير  اى  »اى 

 1440دارى به جنگ ادامه ده و آهن را به آهن بكوب و از خدا يارى بخواه«. 

باوفا و فداك  -هاى بسيار آنآرى، طولانى شدن پيكار صفّين، شدّت و كشته ار يمنى على  از جمله شيعيان 
عليه السّلام همچون عمّار، خزيمة بن ثابت انصارى، عبد اللّه بن بديل خزاعى، ابو الهيثم بن تيّهان انصارى  

عتبه بن  هاشم  مثل  وى  نزارى  ياران  فرصت  -و  براى  را  رياستراه  و  دنياجويان  و  نخبگان طلبان  و  طلبان 
از عدم حضور بازوان راستين على عليه السّلام سود    اى )يمنى و نزارى( بازگذاشت تابرجسته اشرافيت قبيله 

 برند. 

قدرت  شخصيّت  داشت.  پادشاهى  ادّعاى  كه  بود  كنده  شاهان  نوادگان  از  كندى  قيس  بن  و  اشعث  طلب 
اش در جوانى و شكست در برابر قبيله مراد و در جريان ارتداد از او  جوى اشعث از يك طرف و ناكامىسلطه

اى براى خود باشد.  كه بدون توجّه به مبانى و تربيت دينى به فكر برپايى حكومت تازهاقتدارطلبى ساخته بود  
اى و درهم و برهم نژادى كوفه بود كه به واسطه موقعيّت  هاى مرجع بافت قبيلهاشعث يكى از خواصّ و گروه

قبيله و  ساخت  -اىدودمانى  بر  مبتنى  راه  كه  و  دور  تاريخى  در  ريشه  و  بود  اجتماعى  سنّتى هاى  روش  و 
تصرّف    -داشت و  مكنت  و  ثروت  آذربايجان،  بر  استاندارى  فتوحات،  در  با سه خليفه، حضور  و خويشاوندى 

پاسخ علّت  به  نفوذ داشت. وى  كوفه  بين مردم  در  روزهاى صفّين،  آغازين  در  به خواستهآبشخور  و گويى  ها 
 ساز مورد توجّه بيشتروشتتمايلات دنياخواهى و مادّى عموم كوفيان در شرايط حسّاس و سرن
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قرار گرفت. اشعث و شيوخ ربيعه همراه وى همچون خالد بن معمّر چون تربيت دينى نداشتند و درپى حفظ  
موقعيّت و رياست خود بودند و به وضوح بر آنان روشن بود پيروزى على عليه السّلام موقعيّت آنان را ضعيف  

لام تربيت قرآنى و نبوى، عدالت، قسط و مساوات، پرهيزگارى و زهد و  خواهد كرد؛ زيرا گرايش على عليه السّ 
بهشهادت  قبيلهجويى  پيروزى معاويه موقعيّت  بود. در صورت  و  اى و سكونتجاى دنياطلبى  )كوفه  آنان  گاه 
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عراق( در مقابل شام ضعيف خواهد شد. پس بهترين حالت براى آنان عدم پيروزى هردو جبهه شام و عراق  
 اى آنان حفظ شود. گاه قبيلهجاى بود تا

سازد اشعث خواهان رياست بر عراق نيز بود و به همين شيوه برخورد اشعث در شرايط متفاوت بر ما معلوم مى
 جهت، به دنبال گردآورى كوفيان به دور خود بود تا بر نفوذ خود بيفزايد. 

حصر به فردى داشت و توانست نيروهاى  هاى مناى بود كه استعداد و قابليتوى از نوابغ شيخوخيت قبيله 
و   حسّاس  لحظات  در  و  دهد  قرار  مرجع  گروه  سطح  در  را  خود  و  دهد  قرار  خود  اهداف  مسير  در  را  عوام 

تصميمسرنوشت قدرت  بر  روشهساز  گى  قول  به  گذارد.  تأثير  كوفيان  جامعه  -گيرى  دانشگاه استاد  شناسى 
آورند و تأثيرى كه  هستند كه در نتيجه قدرتى كه به دست مى  هايى »نخبگان، اشخاص و گروه  -مونرآل كانادا

مى مىبرجاى  اتّخاذ  كه  تصميماتى  با  يا  ايدهگذارند  با  يا  و  وجود  نمايند  به  كه  هيجاناتى  يا  و  احساسات  ها، 
 1441شوند«. آورند، در كنش تاريخى جامعه مؤثّر واقع مىمى

احوال   اوضاع،  و  با درك شرايط  در  اشعث  و  داد  نفع خود سوق  به  را  اوضاع  و محيطى  تاريخى  و  اجتماعى 
قبيله  نخبه  يك  عنوان  به  حسّاس  يك  شرايط  در  او  گرفت.  دست  به  را  كوفه  تاريخى  و  اجتماعى  حركت  اى 

هاى  جويى را با ارزشطلبى و ترك پيكار و آسايشهاى دنيادوستى، رفاهشده موفّق گرديد ارزشحركت حساب 
و دينى  جابهشهادت   الهى،  مىجويى  ياد  فساد  و  فتنه  نام  به  را  حالتى  چنين  مؤمنان  امير  و  كند  كه جا  كند 

اشعث از شرايط پس از شهادت ياران فداكار على    1442يابد. ترين مردم به مقام بلندترين مردم دست مىپست
لى عليه السّلام گفت:  طورى كه به عگيرى حوادث گرديد، بهعليه السّلام بهترين سود را برد و مرجع تصميم

»اگر بخواهى نزد معاويه بروم تا منظورش را جويا شوم«. على عليه السّلام گفت: »اين مربوط به توست« و  
مراجعه   خدا  كتاب  به  شما  و  »ما  گفت:  او  و  رفت  معاويه  نزد  السّلام  عليه  على  مستقيم  اجازه  بدون  اشعث 

تا براساس كتاب  خاب كنيد و ما نيز يكى را مىكنيم، شما يك حكم كه مورد رضايتتان باشد انتمى فرستيم 
 1443خدا عمل كنند و از آن تجاوز نكنند«.

 اشعث در آن شرايط چنان بر امواج حوادث سوار بود كه حتّى اجازه نداد على عليه السّلام حكم مورد 
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قبول ابو موسى اشعرى    رضايت خود، ابن عباس يا مالك را انتخاب كند و اشعث و يارانش وى را مجبور به
با مالك اشتر داشت و    1444كردند.  تاريخى، كه  اشعث در آن شرايط روانى و محيطى و با حسادت و دشمنى 

گيرى عموم مردم نفوذ پيدا كرد و بر  خواست پيروزى جبهه عراق به نام اشتر ثبت گردد، بر قدرت تصميمنمى
گونه كه وقتى مالك  گيرى كوفيان گرديد، بدانيمها اثر گذاشت و تنها وى مرجع تصمحركت و هدف عراقى

يارانش   و  اشعث  درافتد«  خاك  به  دشمن  كه  بتاز  آنان  صفوف  بر  را  عراق  مؤمنان، صفوف  امير  »اى  گفت: 
سان، بدين  1445اى ندارد«. گفتند: »امير مؤمنان، داورى را پذيرفته و به حكم قرآن راضى شده و جز اين چاره

مى تصميمروشن  قدرت  حوادث  گردد  در  اجتماعى  بازيگران  توسّط  روانى  و  اجتماعى  شرايط  درك  و  گيرى 
گونه به  است  برخوردار  خاصّى  اهميّت  از  اينتاريخى  در  ايستون  ديوى  كه  مىاى  »تصميمباره  گيرى  گويد: 

باشد؛  ها در سطح جامعه مىسياسى از آن جهت بسيار مهمّ و استراتژيك است كه عامل توزيع آمرانه ارزش
جهت، بازيگرى اجتماعى فوق العاده قدرتمند اشعث بدين  1446گيرى هسته سياست است«.نابراين، تصميمب

 گيرى رهبرى آن اثر گذاشت. بر حركت تاريخى شيعه و قدرت تصميم

 فداكارى بزرگان شيعه يمنى

نخعى    در برابر اشعث خواصّ و نخبگانى مثل حجر بن عدى كندى، سعيد بن قيس همدانى، مالك بن حارث 
هاى دينى و  بند اصول و ارزشاز سه قبيله بزرگ يمنى قرار داشتند. اينان از شيعيان مشتاق، پاكدامن و پاى

روشن با  آنان  بودند.  السّلام  عليه  على  خود  از  مولاى  و  فداكارى  دلاورى،  و  شجاعت  گاهى،  آ بينى، 
اى پشت پا نيوى و سنن و مواريث قبيلهگذشتگى خط امّت و على عليه السّلام را برگزيدند و به مطامع د جان

اين تا  برداشتند  گام  السّلام  عليه  على  اهداف  در  ذوب  و  دوستى  مسير  در  و  راه  زدند  اين  سر  بر  جان  كه 
اى كه وقتى مالك اشتر را به مصر فرستاد  گذاشتند و در همه حال مورد تأييد على عليه السّلام بودند به گونه

مشيرى از شمشيرهاى خدا را به سوى شما فرستادم كه نه ضربت آن خطا دارد  جا نوشت: »من شبه مردم آن
شود، پس اگر شما را فرمان كوچ كردن دهد كوچ كنيد و اگر شما را فرمايد كه بمانيد  و نه تيزى آن كند مى

عقب و  پيشروى  من  فرمان  به  جز  او  چه  بايستيد،  نمىپس  عسل    1447كند«. نشينى  با  وى  شهادت  از  پس 
گي نى كه يكى از مردم شهر قلزم به دستور معاويه به وى داد، على عليه السّلام فرمود: »پاداش مالك با  زهرآ

 خدا باد! چه مالكى! به خدا اگر از 
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كوه بود يكتا و ممتاز بود و اگر از سنگ بود سرسخت و محكم بود، به خدا مرگت جهانى را خرد كرد و جهانى  
همچنين فرمود: »مرگش   1448شود«. ديده بر مالك بگريند، آيا همانند مالك يافت مىداغرا شادمان، بايد زنان  

پروردگارش   به  و  داد  را  جانش  و  كرد  وفا  خود  عهد  به  كه  را  مالك  كند  رحمت  خدا  است،  روزگار  مصائب  از 
 1449رسيد«. 

بن قيس قرار داشت كه  در برابر اين ستايش و تمجيد و اظهار محبّت على عليه السّلام از مالك اشتر، اشعث  
به وضوح روشن است چگونه دو    1450على عليه السّلام وى را نفرين و لعنت كرد و او را منافق پسر كافر ناميد. 

زنند، يكى در جهت دشمنى و مخالفت با على عليه السّلام  رهبر يمنى در دو سوى مخالف با يكديگر گام مى
توان در جبهه على  ى. همين دو شيوه گوناگون را نيز مىكند و ديگرى در مسير پيروى و دوستى و حركت مى

 عليه السّلام از دو رهبر قبيله كنده، اشعث بن قيس و حجر بن عدى مشاهده كرد. 

 گفت:حجر مدافع پرحرارت على عليه السّلام تا هنگام شهادت بود كه در رجز خود در صفّين مى

آ كن،  محافظت  ما  براى  را  السّلام  عليه  على  ديندار  خدايا،  آن  بدار؛  سلامت  را  پرهيزگار  سرشت  پاكيزه  ن 
 1451شده ستوده را حفظ كن و او را پيشوا و هدايتگر امّت قرار بده. هدايت

توان از دو رهبر كنده: حجر بن عدى در جبهه على عليه السّلام و سليل بن عمرو سكونى  همين رويّه را مى
اسد   بن  يزيد  و  ديد. سليل  معاويه  ياران  از  و    1452بجلىّ كندى  بودند  السّلام  عليه  از دشمنان سرسخت على 

گونه كه آن پيرمرد را تشنه  معاويه را به جلوگيرى از آب فرات دعوت كردند و سليل گفت: »اين گروه را همان
 1453كشتند بكش كه قصاص، كار زيبايى است«. 

ها را به جنگ  ده بودند، شامىديگر بزرگان كنده شرحبيل بن سمط كه با حجر و اشعث از شاخه بنى معاويه كن
 1454كرد. با على عليه السّلام ترغيب مى
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امّا راستى چرا نخبگان ياران راستين على عليه السّلام نتوانستند در مقابل رفتار اشعث بن قيس اقدام مؤثّرى  
ه بود و  گيرى را از آنان گرفتانجام دهند؟ مسلّم است اقتدار اشعث آنان را مبهوت كرده بود و قدرت تصميم

بى را  آنان  عليه حمايت  مؤمنان  امير  دغدغه خاطر سلامتى  و  دينى  تربيت  و  اخلاقى  قيود  آيا  بود.  كرده  اثر 
آنان را محدود نمىالسّلام و جامعه اسلامى، تصميم يمنى  گيرى و عمل  ياران فداكار  كرد؟ به هر حال اين 

 ت نياوردند؛ زيرا سازى رفتار اشعث به دسعلى عليه السّلام موفقيّتى در خنثى
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 ها موفّق بود. جايى و دگرگونى ارزشوى در جابه

مى روشن  گذشت  آنچه  نمىاز  ما  ملاك  گردد  با  را  السّلام  عليه  على  از  دشمنى  و  پيروى  مميّز  وجه  توانيم 
يا نزارى بسنجيم. ما در اينقبيله  يل دو  تر شدن اين مسأله به حضور قباجا ناگزيريم براى روشناى يمنى و 

حمير،   جذام،  لخم،  عكّ،  يمنى  قبايل  از  بسيارى  شمار  شام  سپاه  در  كنيم.  اشاره  صفّين  آوردگاه  در  جبهه 
كندهشاخه  1455اشعر، از  و صدف  پاره  1456هاى سكون، سكاسك  الحارث  و  بنو  بجيله، همدان،  افراد  از  اى 

بنى    1459طى  1458ازد،   1457مذحج،  هوازن،  نزارى، غطفان،  قبايل  از  و  تنوخ  و  قضاعه  كلب،  غسّان،  خثعم، 
قريش  1460سليم، و  إياد  و  قبايل همدان، مذحج،    1461قيس  از  بسيارى  داشتند. در سپاه عراق شمار  حضور 

و از قبايل نزارى    1464و قضاعه  1463خثعم  1462اى از احمس بجيله، حمير،كنده، خزاعه، طى، ازد، انصار و پاره
تميم، اسد،نيروى گسترده القيس،  ربيعه و عبد  از  از قريش  1466كنانه  1465اى  و   1468و هوازن  1467و شمارى 

گونه كه گفته شد در سپاه شام عكّ، لخم، جذام، حمير، اشعر  از اين قبايل همان  1469أسلم شركت داشتند.
در سپاه عراق نيز نقش همدان، مذحج و ربيعه در  بيش از ديگر قبايل با معاويه همكارى و فداكارى داشتند.  
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گونه كه على عليه السّلام درباره مذحج  همراهى با على عليه السّلام بيش از ديگر قبايل اهميّت داشت، بدان
هاى آن بيرق  و درباره ربيعه گفت: »پرچم  1470گفت: »در جناح راست لشكر من بزرگمردان مذحج هستند«.

ي  1471خداست«، اهل  مى»ربيعه  ايستادگى  تلاش  با  ببينند  را  دشمن  انبوه  چون  هستند،   1472كنند«. اورى 
 همچنين درباره همدان گفت:
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ايشان را فراخواندم و گروهى از شهسواران همدان كه مردمى پست نيستند، اجابت كردند؛ شهسواران همدان  
بهشت را به همدان پاداش دهد؛ زيرا  عنصر نيستند؛ خدا  از بنى شاكر و بنى شبام در صبحگاه پيكار سست 

گفتم به سلامت  ايشان در روزهاى سخت، خوان آوارگان هستند؛ اگر من دربان بهشت بودم به همدان مى
 1473وارد آن شويد. 

 فداكارى قبيله همدان

  هاى شام را درهم كوبيدند و معاويه مقاومت و دلاورى همدانيان سپاه على عليه السّلام چنان بود كه يمنى
تابى كرد و با يارانش به همدانيان حمله برد و آنان  گفت: »از دست همدان چه كشيدم«. سپس به سختى بى

على عليه السّلام به همدانيان گفت: »اى گروه همدان، شما زره و نيزه من هستيد،   1474وى را فرارى دادند. 
بن سعيد  نكرديد«.  جابت  را  خدا  و جز  نكرديد  يارى  مرا  خدا  براى  جز  معرفتى    شما  و  با شور  قيس همدانى 

عميق دينى و پيروى مخلصانه پاسخ داد: »ما به نداى خدا و به دعوت تو پاسخ گفتيم و رسول خدا صلّى اللّه  
مى هرجا  به  را  ما  جنگيديم،  بود  تو  عليه  هركه  با  تو  همراه  و  داديم  يارى  مرقدش  در  را  اله  و  خواهى  عليه 

السّلام ناگزير به قبول حكميت شد، سعيد بن قيس همدانيان را    همچنين هنگامى كه على عليه  1475ببر«. 
نمى سرپيچى  تو  فرمان  از  هستند،  من  قوم  »اينان  گفت:  و  آورد  فراهم  السّلام  عليه  على  هرجا نزد  كنيم، 

قرآن مى برافراشتن  از  قبل  آمادگى  اين  »اگر  داد:  پاسخ  السّلام  عليه  على  ببر«.  را  ما  من  خواهى  بود  ها 
خواهم يك قبيله را در برابر ايشان  يافته بازگرديد، به جان خودم نمىكردم، ولى هدايترا نابود مىلشكرشان  
كه نظر مارتين هيندز، محقّق تاريخ اسلام، درباره سعيد  اين روايت سند محكمى است بر اين  1476قرار دهم«. 
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حمايت از على عليه السّلام  بن قيس مقرون به صحّت نيست؛ زيرا وى سعيد را همچون اشعث دانسته كه در  
 1477داد. ميل بود و تمايل ظاهرى خود را به على عليه السّلام نشان مىبى

ها از  ها و اشعرىبه على عليه السّلام گفت: »عكّى 1478شهسوار و شاعر همدانى منذر بن ابى حميصة وادعى
را بر دنيا برگزيديم، ما پاداش نيكو با    معاويه پاداش و مقرّرى خواستند و دين را به دنيا فروختند، ولى ما آخرت 

 پايدارى در جهاد در راه خداوند را درخواست كرديم. سپس در اشعار خود گفت:

 240ص:

 

 1479ه وليّا يا ذالولا و الوصيّه  ليس منّا من لم يكن لك في اللّ 

 

 نباشد. اى صاحب ولايت و وصايت، از ما نيست كسى كه در راه خدا دوستدار و پيرو تو 

 همچنين مردى از شاخه ارحب همدان گفت:

 قد نكص القوم و أىّ نكص  غرّا بقول كذب و خرص

   1480عن طاعة اللّه و فحوى النّصّ 

 

نص   مدلول  و  خدا  پيروى  از  و  گسستند  را  خود  ميثاق  سخت  و  خوردند  فريب  دروغ  و  ظن  اثر  بر  آنان 
 سرپيچيدند.

 
1477  (5 .) 

htneves- diM eht ni dnuorrgkcaB stnemngelA lacitilop nafuK" 1971  rebotcO 4. nitraM sdniH. 367- 346  pp, 
seiduts tsae elddiM fo lanruoj lanoitanretnI," D. A yrutnec 
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اينان  بدين از مطاوى كلام  همواره  برمىسان،  فداكارى،  و  مقاومت  با  مراحل صفّين  تمام  در  همدانيان  آيد 
شناختند و موضع ولايت و  مطيع اوامر و نواهى امير مؤمنان بودند و جايگاه ولايت الهى و منصوصى وى را مى

ارتباط و    وصايت و دوستى على عليه السّلام را به عنوان حامل نور نبوّت و وارث نبوى، پذيرا بودند. حلقه اين
گونه كه در فصل دوم گفتيم اين جانبدارى براى آن نبود كه مذحج و همدان به  شناخت از كجا بود؟ آيا همان

 دست على عليه السّلام مسلمان شدند؟

 زنان شيعه يمنى

ارادت و محبّت به على عليه السّلام و اعتراف به ولايت الهى وى از سوى زنان همدان و مذحج كه در صفّين 
مىحض رجز  دلاورى  و  شجاعت  با  است.  توجّه  شايان  داشتند،  تشويق  ور  پيكار  به  را  خود  مردان  و  خواندند 
كردند. از آن جمله: زرقاء دختر »عدى بن قيس همدانى« بود كه معاويه در روزگار خلافت خود چون هنوز  مى

فراخواند و به او گفت:  هاى سخت از همدان را فراموش نكرده بود، وى را از كوفه به دمشق  طعم شكست
شوراندى؟«. پاسخ داد: آرى.  موى نشسته بودى و قوم خود را بر من مى»تو آن زن نيستى كه بر شترى سرخ

هايى كه على عليه السّلام ريخت شريك هستى«. زرقاء با شهامت گفت: »مرا  معاويه گفت: »تو در آن خون
 بشارت خوبى دادى«. معاويه گفت:

؟«. پاسخ داد: »آرى، به خدا قسم شاد شدم«. معاويه گفت: »به خدا در شگفتم كه بعد  »اى زرقاء شاد شدى
مى او  حيات  از  بيشتر  را  وى  به  نسبت  شما  محبّت  و  ارادت  السّلام  عليه  على  وفات  همين   1481بينم«. از 

ها نسبت به على عليه السّلام كينه سخت معاويه را نسبت به آنان برانگيخت تا  فداكارى و دوستى همدانى
راه   به  قبيله  اين  مردان  از  فجيعى  قصّابى  و  كشتار  بسر  و  فرستاد  همدان  ديار  به  را  ارطاة  بن  بسر  سرانجام 

 1482انداخت. 

 241ص:

كرد ام سنان  مردان قبيله خود را به پيكار عليه معاويه تشويق مى  نمونه ديگر از زنان شيعه يمنى، كه در صفّين
مذحجيه بود كه معاويه از او كينه سختى به دل داشت تا در روزگار خلافت خود وى را احضار و توبيخ كرد و به  

 سرودى: او گفت: تو نبودى كه چنين مى

 إنّ العدو لآل أحمد يقصد   يا آل مذحج لا مقام فشمّروا 
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اى قبيله مذحج، جاى درنگ نيست، همّت كنيد؛ زيرا دشمن آهنگ خاندان رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله  
را احاطه   او  السّلام است كه سعادتمندانه همچون در ميان آسمان، ستارگان  را نموده است؛ اين على عليه 

و افتخار محمّد صلّى اللّه عليه و اله    اند؛ بهترين آفريدگان و پسرعموى محمّد صلّى اللّه عليه و اله استكرده
در ميان مردم براى او كافى است؛ پيوسته از هنگامى كه با جنگ آشنا شد پيروز بود و يارى خداوند بر بالاى  

 1483پرچم او بسته شده بود. 

  ها چنان در مسير اهداف على عليه السّلام مخلصانه دفاع كرده بودند كه وقتى وى وارد كوفه شد و همدانى
هاى آن ثور بكيل، شبام حاشد و فائش گذر كرد بانگ شيون و زارى بلند بود. حرب  از محلّه همدان و شاخه

 اند«. نفر كشته شده 180بن شرحبيل شبامىّ گفت: »تنها از يك كوى 

 1484هاى آنان شهيد هستند.على عليه السّلام گواهى داد كشته 

جبهه شام و عراق قبايل بزرگ يمنى همدان، حمير، مذحج، كنده،  گردد در هردو  سان، بر ما روشن مىبدين
ازد و طى حضور داشتند. در برابر برخى قبايل مثل همدان، مذحج، طى و انصار كه در سپاه على عليه السّلام  

تر بود و اين در حالى بود كه قبايل لخم، جذام،  شمار بيشترى داشتند، حضور حمير در سپاه معاويه گسترده
هيچ   عكّ، عراق  سپاه  در  ولى  بودند،  برخوردار  بسيارى  شمار  از  شام  سپاه  در  غسّان  و  حضور  كلب  كدام 

نداشتند. برعكس، قبيله نزارى ربيعه در سپاه على عليه السّلام حضور چشمگيرى داشت، در حالى كه هيچ 
زيا شمار  كوفه  و  بصره  تميم  بنى  قبيله  از  همچنين  نبود.  شام  سپاه  در  آنان  از  عراق  فردى  جبهه  در  دى 

داشتند، در حالى كه گزارشى از حضور بنى تميم در سپاه شام وجود ندارد. از ديگر قبايل نزارى قريش، بنى  
شركت  عراق  سپاه  در  أسلم  و  اسد  شام،  سپاه  در  إياد  و  غطفان  سليم،  بنى  سپاه،  هردو  در  هوازن  و  كنانه 

السّلام و يا معاويه در صفّين را با معيار قبيله محك زنيم توانيم پيروان على عليه  داشتند. در اين صورت ما نمى
بندى كنيم؛ زيرا هردو گروه قبايل در دو رويّه  و هواداران هركدام را در يك مجموعه قبايل يمنى يا نزارى دسته

دوستى و همكارى و مخالفت و دشمنى با على عليه السّلام و معاويه شركت داشتند. براى بهتر روشن شدن  
زنيم. شاخص خواصّ اين قبيله جرير بن عبد  نظر موضع سه نفر از نخبگان قبيله يمنى بجيله را مثال مىاين  

احمس از شاخه  بجلىّ  استاندار    1485اللّه  و  فتوحات  و سردار  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  ياران رسول  از  بجيله 
 همدان
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 242ص:

 1486طرفى گرفت و با گروهى از خاندان قسر بجيله به قرقيسيا رفت.بود كه در صفّين شركت نكرد و موضع بى
د كه تا سراپرده معاويه پيش  از ديگر مردم بجيله ابو شدّاد قيس بن مكشوح بجلىّ پرچمدار بجيله در صفّين بو

 گفت: رفت و كشته شد. وى در رجز خود مى

على آن صاحب وقار و بردبارى برّان هنگامى كه دشوارى پيش آيد چابك است؛ هنگامى كه زشتكارى مردم  
 1487نحس را بديد ياران برگزيده و سخاوتمندى به او پيوستند؛ دو شهسوار مالك و هاشم. 

ياران معاويه يزي از  د بن اسد بن كرز بجلىّ فرمانده چهار هزار نفرى بود كه به اصطلاح براى كمك به  يكى 
فرستاد. على    1488عثمان  را  بن سمط كندى  تا شرحبيل  رفتند  به حمص  دمشق  از  كه  بود  گروهى  وى جزو 

يزيد از طرفداران سرسخت عثمان و مخالف باز گذاشتن آبشخور فرات بر روى   1489عليه السّلام تحريك كنند. 
بود. اقىعر  السّلام خطبه  1490ها  با على عليه  به جنگ  در تشويق شاميان  بود كه  از سخنوران عرب  اى  وى 

 1492ها سخن راند. و در پايان صفّين نيز در دلدارى به عراقى 1491بليغ خواند 

بندى  گردد اعتقاد دينى و ايمانى معيار گرايش فكرى و سياسى اين افراد در صفسان، بر ما معلوم مىبدين
قبيلهع وابستگى  مثل  ديگر،  عوامل  و  است  بوده  شامى  و  منطقهراقى  و  و  اى  گاهى  ناآ و  دنياجويى  اى، 

 تر قرار دارند. خبرى در مراتب پايينبى

 اى جنبش خوارج و پيكار نهروانبافت قبيله

توان به دو مرحله تقسيم كرد: الف( از هنگام پيمان صلح صفّين تا تجمّع  گيرى خارجيگرى را مىشكل  1493
 ب( از اعلام رأى حكمين و خروج آنان تا پايان جنگ نهروان.  1494معترضين به حكميت در حروراء؛ 

 چگونگى انتخاب حكم يمنى
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 خوارج شدند گفتند: ما به  پس ازدر روز پايانى پيكار صفّين اشعث و قاريانى كه از آن

 243ص:

على عليه السّلام در پاسخ آنان گفت: »من    1495حكميّت قرآن راضى هستيم و ابو موسى اشعرى را برگزيديم.
ابو موسى اشعرى راضى نيستم«. ولى اشعث و زيد بن حصين طايى با    1497و مسعر بن فدكىّ   1496به داورى 

آمد   بر سرمان  كه  واقعه  اين  از  را  ما  پيشتر،  زيرا وى  ندهيم؛  او رضايت  به  گفتند: »ما جز  قاريان  از  گروهى 
مند نيست، چه از من برحذر داشته بود. امير مؤمنان عليه السّلام در پاسخ گفت: »او از رضايت عمومى بهره

كه پس از چند ماه به او امان دادم. من براى  جدا شد و مردم را از يارى من بازداشت و سپس بگريخت تا آن
گزينم«. ولى اشعث كه درصدد تضعيف امير مؤمنان عليه السّلام و تثبيت نفوذ و  اين كار ابن عبّاس را برمى

تواند موقعيّت على عليه السّلام را  اقتدار خود بود و شايستگى ابن عباس به خوبى براى وى روشن بود كه مى
خواهيم كه نسبت به تو و معاويه يكسان  ين تو و ابن عبّاس جدايى نيست و ما كسى را مىتثبيت كند گفت: »ب

تر نباشد. نبايد در ميان ما دو تن از مضر داورى كند«. سپس در يك نمايش  يك از شما نزديكباشد و به هيچ
يمانى از  گفت: »من مردى  قرار مىقدرت  را  السّلام گفت: »پس من  1498دهم«. ها  عليه  قرار    على  را  اشتر 

ديرينهمى دشمنى  سبب  به  اشعث  ولى  مىدهم«،  و  داشت  مذحج  قبيله  و  اشتر  از  كه  در  اى  اشتر  دانست 
دشمن براى  كافى  خردمندى  و  هوشيارى  از  كه  داورى،  پيروزى  صورت  عدم  حالت  است،  برخوردار  شناسى 

ز بين خواهد برد. گفت: »حكم او  را ا  -اى صاحب اقتدار خواهد بودكه در آن اشرافيّت قبيله   -شام و عراق
 1499خواهيد برآورده شود«. اين است كه ما بر يكديگر تيغ بركشيم تا آنچه را تو و او مى

اى نبود، بلكه  گردد انتخاب ابو موسى اشعرى تنها براى زنده شدن سنّت و خوى قبيلهسان، روشن مىبدين
بود كه اشعث و قاريان را به انتخاب او واداشت؛ زيرا    گيرى منفى وى در برابر امير مؤمنان عليه السّلامموضع

تنها خوى قبيله  انتخاب مالك بن حارث راضى مىاگر  بايد به  شد؛ در حالى كه به علّت  اى معيار اشعث بود 
دريغ اشتر از على عليه السّلام با وى مخالفت كرد و  هاى شجاعانه و بىحسادت و دشمنى با وى و حمايت

كه برخى ديگر از رهبران يمنى مثل مالك بن حارث، سعيد بن قيس همدانى و سليمان بن    اين در حالى بود 
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گيرى اشعث موفّق  ، كه مشتاقانه خواهان ادامه جنگ بودند، در برابر نفوذ بلامنازع و قدرت تصميم1500صرد
يه السّلام كنند، براى  ها نشدند و نتوانستند توده مردم را تسليم اهداف امير مؤمنان علبه تأثيرگذارى بر عراقى

 نمونه يكى از نخبگان قبيله 
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بنى تميم يعنى احنف بن قيس كه در گذشته بر قبيله خود نفوذ داشت از على عليه السّلام خواست او را حكم  
ها نپذيرفتند و به استدلال او )كه عقل و فهم ابو موسى سطحى و كندذهن است و او از قرار دهد، ولى عراقى

 1501قوم او همراه معاويه هستند( توجّه نكردند.  يمن و

اى ديگر از قاريان كه  هاى پيرو او، كه مخالف سرسخت جنگ بودند، دستهدر برابر اشعث بن قيس و يمنى
 ها برآورده بودند نزد على عليه السّلام آمدند و گفتند: شان را بر شانهشمشيرهاى 

ها بر آن گروه بتازيم تا خداوند خود به حق ميان ما داورى  ا اين تيغاى امير مؤمنان، به اينان منگر و بگذار ما ب
در همين حال    1502كند. على عليه السّلام گفت: »ديگر جنگ روا نيست تا بنگريم قرآن بر چه داورى كند«.

مير  نيز حدود چهار هزار نفر از ياران خردمند و عابد على عليه السّلام از او خواستند به جنگ بازگردد، ولى ا 
شمار هستيد، اگر به جنگ بازگرديد، اينان شديدتر از  بينيد و شما كممؤمنان گفت: »مخالفت يارانتان را مى

مردم شام نسبت به شما خواهند بود. اگر اينان و مردم شام عليه شما جمع شوند شما را نابود خواهند كرد. به  
 1503ترسيدم«. را پذيرفتم؛ زيرا از نابودى شما مى خدا به آنچه انجام شد راضى نبودم، ولى من نظر عموم مردم

هاى گذشته خود بود و شخصيّت مسلّط او از اقتدار  كه در آن برهه درپى جبران ناكامى  -به هرحال، اشعث
به روشنى گفت: »من مردى يمنى را    -زدزيادى برخوردار شده بود كه گويى سرنوشت صفّين را بايد او رقم مى

مى قرار  و  حكم  قرّاء دهم«  برخى  با    1504همراه  يمنى  نخبگان  از  يكى  السّلام  عليه  على  تمايل  برخلاف  او 
ويژگى كند ذهنى و دشمنى با على عليه السّلام را به وى تحميل كردند. پس از آن به دنبال ابو موسى كه در  

بود فرستادند.  نام عرض  به  نواحى شام  از  روز چهارشنبه،  1505يكى  در  پيمان صلح صفّين  هفدهم    سرانجام 
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عنزة قبيله  از  برادر  دو  داشت  عرضه  قبايل  بر  را  ميثاق  متن  اشعث  كه  هنگامى  و  شد  بسته  به    1506صفر، 
هاى معدان و جعد فرياد برآوردند: »لا حكم الّا للّه« و به سراپرده معاويه حمله كردند و كشته شدند. سپس  نام

ا نباشد گرچه مشركان را خوش نيايد«.  صالح بن شقيق مرادى از سران مراد مذحج گفت: »حكمى را جز خد
آيد، بيشترين معترضين به داورى اينان بودند؛  پس از آن گروهى از بنى راسب ازد، كه از كتاب الصفّين برمى

 فرياد برآوردند: 

 »حكمى جز خدا را نباشد«. سپس عروة بن اديّه تميمى گفت: »آيا مردان را در كار خدا به داورى

 245ص:

پس از آن از هر كران بانگ برآمد: لا حكم إلّا للّه، ما خشنود    1507چ حكمى جز خدا را نشايد«. گماردند؟! هي
يا كشته  است  رانده  يارانش  و  معاويه  درباره  را  كنند، خداوند حكمش  داورى  دين خدا  در  كه مردان  نيستيم 

خطا و لغزش شديم و اينك   شوند يا به فرمان او سرسپارند، ما آن دم كه به انتصاب داوران رضا داديم گرفتار
جوييم. امام فرمود: »واى بر  ايم، تو نيز چون ما برگرد و گرنه از تو بيزارى مىايم و از آن رأى برگشته توبه كرده

هِ إِذا عاهَدْتُمْ   فرمايد: مگر خدا نمى  1508شما آيا پس از اعلام رضايت و عهد و ميثاق برگردم؟ وْفُوا بِعَهْدِ اللَّ
َ
 1509أ

كه رسول   -درك كه از معرفت كافى برخوردار نبودند از پيشواى خودولى اين افراد به ظاهر متعبّد و جاهل و بى
بيزارى جستند و شهادت بر    -1510اللّه صلّى اللّه عليه و اله درباره او فرموده بود: أنا مدينة العلم و علي بابها 

 1511شرك او دادند. 

ترديد و  نظر  تغيير  آشفتگى،  اين  بى  آيا  قبيلهو  سازمان  و  صحرا  و  زندگى  تأثير محيط  تحت  نبوده  ثباتى،  اى 
ادبى به ساحت پيشواى امّت، ناشى از سطح پايين فكرى نبود؟ آنان هنگامى  شعورى و بىاست؟ آيا اين بى

ناگوار صفّين را به  -كه خود آفريننده آن بودند  -كه نتيجه    جاى با تمام وجود لمس كردند بيدار شدند، ولى 
و   آشفتگى  اين  آيا  كردند.  سرزنش  را  او  و  دانستند  گناهكار  را  پيشوا  ندامت  و  گناه  احساس  و  خود  سرزنش 

بى و  تاريخ  كشمكش  در  خونخواهى  و  عصبيت  و  غارتگرى  و  جنگاورى  و  بدوى  روحيه  از  ناشى  معرفتى، 
وم اشارت رفت اين قبيله  گونه كه در فصل اوّل و دنظامى قبيله تميم با همسا يگانش نبود؛ زيرا آن  -سياسى

و   نيروهاى دولت ساسانى  و  كنده  همدان، مذحج،  قبايل  با  نجد همواره  غربى  و  در صفحات جنوب شرقى 
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هايى كه تميم و  ها و دشمنىحتّى با قبايل مضرى در چالش و ستيز بود؟ اين احتمال نيز وجود دارد درگيرى
ه السّلام يعنى قبيله همدان داشتند در بروز اين رويّه  مراد در خاطره تاريخى خود از حاميان سرسخت على علي

كه قبل از اسلام او را به اسارت گرفته    -ها راگردانى اشعث در پايان جنگ، مرادىمؤثّر بوده است. آيا صحنه
هاى گذشته در  ها و دشمنىترديد رقابتوادار نكرد دست به اعتراض بزنند؟ بى  -دانستندو سمبل خيانت مى

 تأثير نبوده است. وحيه اعتراض در آن برهه بىايجاد ر 

پس از اختلاف و آشفتگى بر سر حكميّت، على عليه السّلام فرمان كوچ داد. در طول راه كوفه آنان با تازيانه  
گفتند. چون امير مؤمنان در بيستم ربيع الأوّل به كوفه رسيد،  زدند و ناسزا مىو غلاف شمشير بر يكديگر مى

اللّه بن كوّاء  دوازده   به رياست و عبد  را  تميمى  ربعى  از او جدا شدند و به حروراء رفتند و شبث بن  نفر  هزار 
 1512يشكرى از بكر بن وائل را بر امامت نماز خود برداشتند.

 246ص:

از   پس  و  رفت  آنها  ديدار  به  خود  سپس  و  فرستاد  ايشان  نزد  مذاكره  براى  را  عبّاس  ابن  السّلام  عليه  على 
 1513با حرورائيان آنان را به كوفه بازگردانيد.  مذاكره

درازا   به  ماه  دو  و  شد  آغاز  الجندل  دومة  در  رمضان  ماه  در  صفّين  پيمان  مفاد  براساس  داوران  گفتگوى 
خواست و عمرو بن عاص بر  در طول مذاكرات ابو موسى اشعرى خلافت عبد اللّه بن عمر را مى  1514كشيد.

. سرانجام هردو داور از حدود وظيفه خود تجاوز كردند و توافق به خلع على  معاوية بن ابو سفيان اصرار داشت
عليه السّلام و معاويه و واگذارى خلافت به شوراى بين مسلمانان كردند، ولى عمرو به ابو موسى نيرنگ زد و  

 1515پس از اعلام نظر ابو موسى، وى نيز على عليه السّلام را خلع و معاويه را بر خلافت قرار داد. 

چنان در دشمنى و مخالفت با امير  سان، ابو موسى اشعرى، يكى از نخبگان يمنى از حزب قاعدين، آنبدين
مؤمنان عليه السّلام پيش رفت كه حاضر نشد حتّى نام وى را براى خلافت مطرح كند و عبد اللّه بن عمر را  

را بر پيكر قدرت سياسى على عليه السّلام  بر او ترجيح داد. سرانجام نيز فريب عمرو را خورد و بزرگترين ضربه  
 وارد ساخت. 

پس از اعلام رأى داوران، در كوفه، گروهى از مخالفان حكميّت، على عليه السّلام را كافر خواندند و در خانه  
با وى بيعت   38عبد اللّه بن وهب راسبى ازدى گرد آمدند و او را به رياست خود برگزيدند و در دهم شوّال سال 
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سپس عليه على عليه السّلام خروج كردند و مخفيانه از كوفه خارج شدند و به ياران خود در بصره    1516د. كردن
بن فدكىّ   به فرماندهى مسعر  از خوارج  نفر  پانصد  نيز  بصره  از  بپيوندند.  ايشان  به  نهروان  در  تا  نوشتند  نامه 

پيوستند. نهروان  در  وهب  بن  اللّه  عبد  به  و  كردند  حركت  كوفه    1517تميمى  از  خوارج  رفتن  بيرون  از  پس 
شيعيان على عليه السّلام به وى گفتند: »با هركه دوستى كنى با او دوستى خواهيم كرد و با هركه دشمنى  

 1518نمايى او را دشمن خواهيم داشت«.

 ها در رهبرى خوارجگاه يمنىجاى

اى به  بن حصين طايى و يارانشان، نامهامير مؤمنان على عليه السّلام پس از خروج عبد اللّه بن وهب و يزيد  
آنان  آن از  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  سنّت  و  خدا  كتاب  با  داور  دو  مخالفت  بيان  از  پس  و  نوشت  دو 

 خواست براى جنگ با دشمن مشترك، نزد وى آيند، ولى آنان در پاسخ نوشتند: »اگر به كفر

 247ص:

كنيم كه و خودمان بنگريم، وگرنه منصفانه به تو اعلام پيكار مى  خويش شهادت دهى و توبه كنى در كار تو
 1519خدا جنايتكاران را دوست ندارد«. 

را   داوران  »ما  گفت:  آنان  به  و  فراخواند  معاويه  با  جنگ  به  را  كوفه  مردم  السّلام  عليه  على  هنگام  اين  در 
كتاب و سنّت حك آنان برخلاف  قرآن حكم كنند، ولى  براساس  تا  آنان  برگزيديم  با  به خدا سوگند،  م كردند. 

سپس به كوفيان دستور داد به نخيله روند و به ابن عبّاس والى بصره نامه نوشت مردم    1520خواهم جنگيد«.
نفر را به فرماندهى احنف    1500بصره را اعزام كند. ابن عبّاس به سختى توانست از شصت هزار مرد بصره  

 1521ة بن قدامة سعدى تميمى به نخيله بفرستد. نفر را به فرماندهى جاري 1700بن قيس و 

هفت تقسيمات  و  كوفه  سران  السّلام  عليه  مؤمنان  تا  امير  خواست  آنان  از  و  كرد  فراهم  را  قبايل  و  گانه 
هزار نفر از اعراب و هفت هزار نفر از موالى و غلامانشان به شمار    57جنگاوران خود را آماده كنند. از كوفه  
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آماده شد   65 نفر  با    1522ند. هزار  رويد كه  گروهى  ياران خود گفت: »به سوى  به  السّلام در نخيله  على عليه 
 جنگند تا پادشاهان ستمگر شوند و بندگان خدا را بنده خود كنند«.شما مى

دارى ببر«. صيفى بن فسيل شيبانى  مردم از هرسو فرياد برآوردند: »اى امير مؤمنان، ما را به هرجا دوست مى
مؤمنان، ما حزب تو و ياران تو هستيم، با هركه دشمنى كنى دشمنى كنيم و با هركه پيرو تو  گفت: »اى امير  

 باشد، همراهى كنيم«. محرز بن شهاب سعدى تميمى گفت:

»اى امير مؤمنان، ما شيعيان تو هستيم كه از پيروى تو و پيكار با دشمنانت اميد ثواب داريم و از سرپيچى 
سعيد بن قيس همدانى گفت: »اى امير مؤمنان، از ما شنوايى و پيروى و    1523.دستورات تو بيم عذاب داريم«

نيكخواهى است، من آنچه را مى كنم«. سپس از سران يمنى حجر بن عدى و  خواهى فراهم مىدوستى و 
عدى بن حاتم و از بزرگان نزارى معقل بن قيس رياحى تميمى و زياد بن خصفه تيمى آمادگى قبايل خود را  

 1524د. اعلام كردن

هزار نفر از نيروهاى قبايل يمنى و نزارى و موالى آنان، عازم شام گرديد.    68سان، على عليه السّلام با  بدين
اند، عبد اللّه بن  در همين حال، اخبار ناگوارى از خوارج به ايشان رسيد كه آنان دست به آشوب و غارت زده

 دريده و جنين او را اش را كشته و شكمش را  خبّاب بن ارت و همسر حامله

 248ص:

على عليه السّلام براى تحقيق    1526اند. را نيز كشته  1525اند و سه زن از قبيله طى و ام سنان صيداوىدرآورده
آنان باقى مانده بود  -گرى خوارجدرباره اين وحشى ياران    -كه از خوى خشونت بدوى به ميراث در  از  يكى 

ا به قتل رسانيدند. به همين علّت مردم و از جمله اشعث بن قيس نزد  خود را نزد آنان فرستاد، ولى خوارج او ر 
على عليه السّلام آمدند و از او خواستند پيش از جنگ با معاويه فتنه خوارج را خاموش كند. امير مؤمنان نيز  

كرد.  نهروان حركت  به سوى  و  كرد  اجابت  را  آنان  پيغام    1527دعوت  ايشان  نزد  رسيد  نهروان  به  كه  هنگامى 
آنان بكشيم و من دست از شما برمى به قصاص  تا  بفرستيد  نزد ما  را  با  فرستاد كشندگان برادران ما  تا  دارم 
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هاى شما را هدايت كند. آنان پاسخ دادند همه ما قاتلان آنها هستيم و  ها تلاقى كنيم، شايد خدا قلبشامى
 1528دانيم. همگى، خون شما و آنان را حلال مى

ه هميشگى خود براى اتمام حجّت، دو نفر از ياران يمنى خود، قيس بن سعد و ابو ايّوب  امير مؤمنان بر رويّ 
خالد بن زيد انصارى را نزد خوارج فرستاد تا ايشان را از سركشى و مخالفت بازدارند، ولى آنان بر مخالفت خود  

لف داورى بودم و به  اصرار داشتند. سپس على عليه السّلام نزد آنان آمد و با ايشان سخن گفت: »من مخا
تا   كرديد  سرپيچى  از من  و  نپذيرفتيد  مرا  نظر  امّا  هستند،  خواهان حكميّت  روى خدعه  از  آنان  گفتم:  شما 

قرآن  اين را  آنچه  و  بدارند  زنده  كرده  زنده  قرآن،  را  آنچه  گرفتم  پيمان  آنان  از  ولى  پذيرفتم،  را  حكميّت  كه 
شود؟« ولى آنها پاسخ دادند:  اوّل خود هستيم، شما را چه مى  ميرانده است از بين ببرند و ما بر همان حال

على عليه السّلام گفت: »آيا پس از ايمان به رسول اللّه صلّى اللّه    1529گيرى كن«. »اگر توبه نكنى از ما كناره
ت و از نزد آنان برفت. چون بازگش  1530عليه و اله و هجرت با وى و جهاد در راه خدا به كفر خويش اقرار كنم«

ايّوب   ابو  و  پهلوى چپ  بر  را  ربعى  بن  شبث  و  راست  پهلوى  بر  را  بن عدى  و حجر  داد  آرايش  را  خود  سپاه 
انصار   از  پيادگان و بر هشتصد نفر  را به فرماندهى  قتاده نعمان بن ربعى خزرجى  ابو  و  را بر سواران  انصارى 

ب را آرايش دادند، يزيد  نيز سپاه خود  پهلوى راست و  قيس بن سعد را گماشت. خوارج  را بر  ن حصين طايى 
شريح بن اوفى عبسى را بر پهلوى چپ و حمزة بن سنان أسدى را بر سواران و حرقوص بن زهير سعدى را بر  

 1531پيادگان و عبد اللّه بن وهب راسبى را بر تمام سواران گماشتند.
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ه ابو ايّوب داد. وى فرياد زد: هركس  هاى مصلحانه و هدايتى خود پرچم امان را بامير مؤمنان در ادامه روش
از شما نزد اين پرچم آيد و كسى را نكشته باشد و متعرّض كسى نشده باشد در امان است، هركه از شما سوى  
كوفه يا مداين رود در امان است. پس از آن ما قاتلان برادران خويش را قصاص كنيم و نيازى به ريختن خون  

اى  ايّوب فروة بن نوفل اشجعى با پانصد نفر به بند نيجين و دسكره و دستهشما نداريم. پس از سخنان ابو  
از شمار چهار هزار    1532طور پراكنده به كوفه رفتند و حدود يكصد نفر از آنان به على عليه السّلام پيوستند.به
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ى عليه السّلام به  بر سپاه عل  381533نفر از آنان با عبد اللّه بن وهب ماندند و در روز نهم صفر سال  2800نفر، 
نشينى آنان شد، ولى ياران امام عليه السّلام پايدارى كردند و با رشادت  سختى هجوم بردند كه موجب عقب

 به صف خوارج حمله بردند. 

يارانشان مگر كمتر از ده نفرشان، كشته شدند و از ياران على   در مدّت دو ساعت فرماندهان خوارج و همه 
ا نيز كمتر  السّلام  به قتل رسيدند عليه  نفر  ده  قتاده    1534ز  اناف طايى؛ صلت بن  بن  آنان: عروة  از جمله  كه 

كندى؛ فياض بن خليل ازدى؛ رويبة بن وبر بجلىّ؛ عبد اللّه بن حماد حميرى؛ رفاعة بن وائل ارحبى؛ كيسوم  
خولانى.  عبيد  بن  عبيد  ازدى؛  عاصم  بن  حبيب  جهنى؛  سلمة  جز    1535بن  به  ما  دسترس  در  منابع  در 

كشته از  برخى  اسامى  آنان  صفّين  فرماندهان  در  كه  خثعمى  شدّاد  بن  ربيعة  است:  چنين  خوارج  شدگان 
يزيد بن    1538عبد اللّه بن شجره سلمي؛  1537بود؛ زيد بن عدى فرزند عدى بن حاتم طايى؛   1536پرچمدار خثعم

 1539عاصم محاربى؛ جواد بن بشر تميمى. 

 يمنى در بازگردانيدن سپاه تأثير اشرافيت

بداد،   پيروزى  بر خوارج  را  ياران خود گفت: »خداوند شما  به  السّلام  عليه  على  نهروان  خاتمه جنگ  از  پس 
 اكنون بدون درنگ براى پيكار با قاسطان آماده شويد«، ولى اشعث بن قيس كه به گفته
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وارد   آن  در  ببيند  شرّى  هر  »در  بكر  امير    1540شود« مىابو  »اى  گفت:  و  كرد  عمل  معاويه  عناصر  همچون 
ابزار  هاىمؤمنان، شمشيرها و نيزه بهترين ساز و برگ و  با  به شهر خودمان برگردان كه  مان كند شده ما را 

على عليه السّلام ناچار به كوفه بازگشت و بار ديگر اشرافيت يمنى على عليه السّلام    1541جنگ آماده شويم«. 
ا از  و  را  يوليوس  اسلام  تاريخ  محقّق  نظر  برخلاف  و  ريخت  دشمن  آسياى  به  آب  و  بازداشت  خود  هداف 
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اين  1542لهوزن در  برنداشت.  وى  شهادت  هنگام  تا  السّلام  عليه  على  با  دشمنى  از  مىدست  تأثير  جا  توان 
گاه  هاى معاويه به اشعث را درك كرد؛ زيرا هنگامى كه معاويه از پيكار على عليه السّلابخشش با خوارج آ م 

هايى به آنان داد تا به  اى از بزرگان كوفه مثل اشعث بن قيس و ديگران نامه نوشت و پول و وعدهشد به عدّه
او روى آوردند و از همراهى با على عليه السّلام در جنگ با معاويه سستى كردند و دعوت او را رد كردند و از  

اين در  معاويه  نكردند.  پيروى  بىباره مىوى  پيكار صفّين  از  عليه گفت: »پس  با على  بدون مشقّت  و  لشكر 
 1543السّلام جنگيدم«.

گيرى خوارج و سپاه آنان در نهروان، قبايل مضرى مثل تميم، اسد،  گردد در شكلسان، بر ما معلوم مىبدين
رياست آنان با  سليم، محارب و عبس و قبايل يمنى همچون مراد، راسب ازد، طى و خثعم، شركت داشتند و  

رسد نيروى عمده  ها( بود. برخلاف نظر برخى از محقّقان به نظر مىعبد اللّه بن وهب راسبى )يكى از يمنى
خوارج در نهروان از بنى تميم نبوده است؛ زيرا در چند مرحله شاهد بازگشت رهبران بنى تميم از رويارويى با  

ربع بن  شبث  بازگشت  يكى  هستيم:  السّلام  عليه  در  على  السّلام  عليه  على  با  وى  همراهى  و  حروراء  از  ى 
، 1544نهروان و ديگر مسعر بن فدكىّ بود كه در آغاز پيكار نهروان با هزار نفر به سپاه على عليه السّلام پيوست

به همراهى چهارصد نفر از    38گيرى كرد، ولى دوباره در ماه رمضان سال  ابو مريم سعدى با دويست نفر كناره
به دست  يارانش،   امّا  آمد،  كوفه  پنج فرسخى  تا  و  بودند، شوريد  ايرانى  موالى  از  همگى  نفرشان  پنج  كه جز 

طلبى  اين رفتار ناشى از ترديد و دودلى و فرصت 1545جارية بن قدامه تميمى كشته شد و يارانش پراكنده شدند. 
تميمى از  مدينهبرخى  به  را  خود  نمايندگى  هيأت  هجرى،  نهم  در سال  كه  بود  اسلام    ها  و  فرستادند  منوّره 

تأسيس بصره و كوفه ساكن شدند  و بدون تربيت لازم در فتوحات شركت كردند و در شهرهاى تازه  1546آوردند 
 تا سرانجام در خلافت على عليه السّلام در مراتب شك و يقين، مخالفت و پيروى با وى عمل كردند. 
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اى سپاه آيد ساختار قبيلهشهيدان سپاهش و سير حوادث برمىاز اسامى فرماندهان سپاه على عليه السّلام و  
شدگان سپاه وى همه از قبايل امير مؤمنان عليه السّلام از قبايل يمنى و نزارى شكل گرفته بود، اگرچه كشته 

يمنى حمير، همدان، ازد، خولان، طى، كنده و بجيله بودند و بيشتر فرماندهان سپاه وى نيز از قبايل يمنى  
بيشترين  بودن از خوارج يمنى بود و  الرحمان بن ملجم مرادى  نيز عبد  السّلام  امّا قاتل امير مؤمنان عليه  د، 
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مخالفان داورى، پس از بسته شدن پيمان صفّين، از قبيله يمنى راسب و مراد بودند و اشرافيت يمنى بار ديگر  
 على عليه السّلام را از اهدافش بازداشت. 

 ت نقش قبايل يمنى در غارا 

طرح   و  كرد  فراهم  السّلام  عليه  مؤمنان  امير  براى  فراوانى  مشكلات  معاويه  داوران،  رأى  اعلام  از  پس 
هاى گوناگون مثل تصرّف مصر، غارات و طرح كودتا در  براندازى حكومت و خلافت على عليه السّلام از راه

ه السّلام را به خود مشغول داشت  شهرهاى مكّه و بصره را دنبال كرد. اين اقدامات بيش از دو سال على علي
كه در فراز و نشيب تشيّع تأثير داشت. قبايل يمنى شام و عراق در مخالفت و همراهى با على عليه السّلام در  

 باره هستيم.سبب، ما ناگزير به بررسى و پژوهش در ايناين حوادث نقش مهمّى داشتند، بدين

ى و نيروى انسانى و اقتصادى از اهميّت خاصّى برخوردار  تصرّف مصر: سرزمين مصر از نظر سياسى و نظام
بود. به همين جهت، عمرو بن عاص شرط همكارى خود با معاويه را استاندارى بر مصر قرار داد. معاويه در  

چنگ مخلّد  راستاى  بن  )مسلمة  خود  يمنى  ياران  از  نفر  دو  صفّين،  جنگ  از  پس  منطقه،  اين  بر  اندازى 
حديج سكونى كندى( را كه در پيكار صفّين حضور داشتند به مصر فرستاد تا آنان و مردم  انصارى و معاوية بن  

السّلام و خونخواهى عثمان بخوانند. هنگامى كه آن با على عليه  به مخالفت  فعاليّت كردند  را  به  دو شروع 
ه استاندارى مصر  اوضاع مصر آشفته شد. على عليه السّلام براى اصلاح امور آن سرزمين مالك بن حارث را ب

 1548با شربت عسل زهرآلود به شهادت رسيد.  1547تعيين كرد، ولى در راه به دست جايستار مأمور خراج »قلزم«

ها با على عليه  پس از حكميّت چون شاميان با معاويه به خلافت بيعت كردند، معاويه نيرومند شد، امّا عراقى
اى براى  بدين منظور نامه  1549مصمّم به تصرّف مصر شد.   السّلام بناى ناسازگارى و مخالفت گذاشتند معاويه

ناسزا   وى  به  و  بودند  السّلام  عليه  على  سرسخت  دشمنان  از  كه  حديج،  بن  معاوية  و  مخلّد  بن  مسلمة 
خود    1550گفتند،مى به مخالفت  اوضاع مسلّط خواهيم شد، شما  بر  ما  زودى  به  كرد:  اشاره  آن  در  و  نوشت 

 ا سايه خواهد افكند و هرچه را ادامه دهيد و لشكر ما بر شم
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برمى باشيد  سفيان    1551آورند. خواسته  بن  عمرو  الاعور  ابو  به همراهى  را  بن عاص  عمرو  آن  از  پس  معاويه 
والى مصر، محمّد بن ابى بكر، على عليه    1552سلمىّ و يزيد بن أسد بجلىّ با شش هزار نفر به مصر فرستاد.
على عليه السّلام نيز براى ارسال كمك به    1553السّلام را از اوضاع مصر باخبر ساخت و از وى كمك خواست.

جا زياد است و جمعيّت فراوان دارد و مردمش اهل  مصر به كوفيان گفت: »مصر بزرگتر از شام است و خير آن
خيرند. مصر براى شما موجب عزّت و براى دشمنان موجب خوارى و سرافكندگى است. إن شاء اللّه فردا در  

نفر در آن محلّ جمع نشدند«.   حاضر شويد، ولى  1554محلّ جرعه از يكصد  روشن    1555فردا بيش  به وضوح 
ها و اختلاف  شمار صفّين و نهروان و خستگى عراقىهاى بىنتيجه بودن و كشتهاست اين سستى بازتاب بى

ارزش دگرگونى  بسزايى  و  سهم  ارزشى  تحوّل  و  تغيير  اين  در  قيس  بن  اشعث  كه  است  كوفه  جامعه  در  ها 
 داشت. 

ها به شهر بازگشت و پس از يك ماه تلاش تنها دو هزار نفر را بسيج  ه السّلام پس از سستى كوفىعلى علي
كرد و اين در زمانى بود كه محمّد بن ابى بكر كشته شده بود و پيك امير مؤمنان عليه السّلام نزد كعب بن  

 1556مالك ارحبى رفت و او را بازگردانيد. 

و نيروهاى هوادار عثمان به مصر وارد شد و به جنگ محمّد بن ابى    عمرو بن عاص با كمك معاوية بن حديج 
بكر رفت. محمّد كنانة بن بشر تجيبى كندى را كه از شيعيان على عليه السّلام در مصر بود با دو هزار نفر به  

محلّى  مقابله معاوية بن حديج و عمرو بن عاص فرستاد و خود وى نيز با دو هزار نفر آماده پيكار شد. جنگ در 
خرابه به  وى  گريختند.  محمّد  ياران  و  شد  كشته  كنانه  و  درگرفت  مسنّاة  نام  بن  به  معاوية  ولى  برد،  پناه  اى 

يافت و كشت، بدون آن را  ابى بكر، كه در سپاه عمرو بن  حديج او  برادرش عبد الرحمان بن  كه به وساطت 
 1557مّد را در پوست خرى به آتش كشيد. عاص بود، توجّهى نمايد. سپس دست به اقدام زشتى زد و جنازه مح

پس از تصرّف مصر به دست عمرو بن عاص محمّد بن ابى حذيفة بن عتبة بن ربيعه پسرخاله معاويه را كه از  
كرد، دستگير كردند شيعيان على عليه السّلام بود و در مصر مردم را به هوادارى على عليه السّلام دعوت مى
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ياران يمنى    1558ه وى را به زندان انداخت،و نزد معاويه فرستادند. معاوي  از مدّتى گريخت و يكى از  ولى پس 
 معاويه به نام عبيد اللّه بن عمرو بن خثعمى وى را 
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 1559تعقيب و دستگير كرد و بكشت.

سان، سرزمين مصر با تلاش و همكارى ياران معاويه، مثل معاوية بن حديج، مسلمة بن مخلّد، يزيد بن  بدين
سه نفر    -، ابو الاعور عمرو بن سفيان سلمى و عمرو بن عاص و عبد الرحمان بن ابى بكر قرشىأسد بجلىّ 

نفر مضرى و سه  السّلام شد.    -يمنى  عليه  موقعيّت سياسى على  و موجب تضعيف  درآمد  معاويه  تصرّف  به 
 تأثير نبود. باره بىها نيز در اينگاه يمنىسستى مردم كوفه، سكونت

سه    -د بن ابى بكر، كنانة بن بشر، كعب بن مالك، مالك بن حارث و محمّد بن ابى حذيفهاز طرف ديگر محمّ 
براى حفظ مصر و تحكيم اقتدار على عليه السّلام از هر كوششى دريغ نداشتند و    -نفر يمنى و دو نفر قريشى

 چهار نفرشان در اين راه جان باختند.

معاويه عليه اقتدار سياسى امير مؤمنان عليه السّلام اين بود  هاى شوم  طرح تصرّف بصره: يكى ديگر از نقشه
كه حكومت بصره را به دست گيرد و عبد اللّه بن عمرو بن حضرمى را بر آن بگمارد. اين نقشه هنگامى عملى  

جاى خود  شد كه ابن عباس، والى بصره، براى تسليت به على عليه السّلام به كوفه رفت و زياد بن سميّه را به
شمرد گم غنيمت  را  فرصت  اين  عثمان  هواداران  از  عبدى  عباس  بن  صحار  نامه  1560اشت  معاويه  و  به  اى 

نوشت و از او تقاضا كرد اميرى براى خونخواهى عثمان به بصره فرستد. معاويه كه به دنبال چنين مجالى بود  
به بصره    1561ابن حضرمى را براى خونخواهى عثمان به بصره فرستاد.  بنى  چون ابن حضرمى  آمد به ميان 

از   بن مخرّبه عبدى  مثنى  كنند.  در خونخواهى عثمان همراهى  را  او  قبايل خواست  بزرگان  از  و  رفت  تميم 
ها و تيرهاى خود تو را  اى بازنگردى با شمشيرها، نيزهشيعيان على عليه السّلام گفت: »اگر از جايى كه آمده

عليه و اله خود را رها كنيم و دست از بيعت او برداريم و وارد  خواهيم گرفت، آيا ما پسر عمّ پيامبر صلّى اللّه  
ابن حضرمى از صبرة بن شيمان ازدى تقاضاى همراهى كرد،   1562حزبى از احزاب از راه حق برگشته شويم؟« 
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ضحّاك بن عبد   1563ولى وى گفت: »اگر به منزل من درآيى تو را در پناه خواهم گرفت« و از او كناره گرفت.
رئيس شرطه بصره نيز از على عليه السّلام پشتيبانى كرد. عبد الرحمان بن عمير بن عثمان تيمى    اللّه هلالى 

 قرشى و عبد اللّه بن حازم سلمىّ از ابن حضرمى حمايت كردند. 

 اى از مردم شهر به آرامى به ابن حضرمى رو آوردند. زياد نيز بهپس از اين مذاكرات دسته
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دى رفت و در پناه قبيله ازد درآمد و بيت المال و منبر را در مسجد حدّان بصره جا داد  خانه صبرة بن شيمان از 
براى   را  تميمى  مجاشعى  ضبيعة  بن  أعين  السّلام  عليه  على  نوشت.  عباس  ابن  براى  را  بصره  اوضاع  و 

سخن گفت    بازداشتن بنى تميم از همراهى با ابن حضرمى به بصره فرستاد. أعين به بصره آمد و با بنى تميم
شكنى با على عليه السّلام بازداشت، ولى هنگامى كه به خانه خود رفت ده نفر  و آنان را از مخالفت و پيمان

در اين حال شهر بصره و اطراف آن    1564اش غافلگير كرده، كشتند. كه احتمالا از خوارج بودند او را در خانه
ا به پيروى از صبره بن شيمان ازدى از زياد حمايت  هجز محلّه ازد در اختيار ابن حضرمى قرار گرفت و ازدى

كردند. امير مؤمنان عليه السّلام پس از كشته شدن أعين بن ضبيعه، جارية بن قدامه سعدى از شيعيان خود  
حفاظت مى المال  بيت  و  من  عامل  از  ازد  »قبيله  گفت:  او  به  و  فراخواند  من دشمنى  را  با  ولى مضر  كنند، 

خداوند كرامت را از ما شروع كرد و هدايت را به وسيله ما به آنان شناسانيد. مضر مردم را  كنند در حالى كه  مى
نمايند، ولى  اند نور خدا را خاموش كنند دعوت مىكنند و اراده كردهبه گروهى كه با خدا و رسولش جنگ مى

ندارند«. را  كار  اين  توانايى  ا  1565آنان  سوى  به  مرا  مؤمنان،  امير  اى  گفت:  عليه  جاريه  على  بفرست.  يشان 
نامه با  حارثى  اعور  بن  شريك  با  همراه  تميم  بنى  از  نفر  پنجاه  با  را  جاريه  و  پذيرفت  نيز  براى  السّلام  اى 

 شيعيانش به بصره فرستاد. 

 ها ملاقات كرد و نامه على عليه السّلام را براى آنان خواند. جارية بن قدامه به بصره آمد و با ازدى

پيروى مىصبرة بن   و  ازد بصره گفت: »شنيديم  او  شيمان بزرگ  با  بجنگد ما  امير مؤمنان  با  كنيم، هركس 
سپس جاريه نزد بنى تميم رفت و    1566كنيم و هركه با او در صلح باشد با او در سلامت خواهيم بود«. پيكار مى
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ازد  از زياد و  نيز  را ناسزا گفتند. جاريه  بازداشت، ولى وى  از مخالفت  را  نيز به  ىآنان  آنان  ها كمك خواست. 
 كمك وى رفتند و با بنى تميم و ابن حضرمى جنگيدند. 

خانه   به  يارانش  و  بن حازم سلّمى  اللّه  عبد  و  ابن حضرمى  كردند.  فرار  و  كنند  مقاومت  نتوانستند  تميم  بنى 
ن حضرمى و هفتاد  جاريه آنان را محاصره كرد و خانه را بر سر آنان آتش زد و اب  1567سنبيل سعدى پناه بردند.

ها زياد را به دار الاماره بردند و او را بر مقام خود نشانيدند و بيت پس از آن ازدى  1568نفر از يارانش بسوختند. 
 1569هاى خود بازگشتند.ها به خانهالمال را نزد زياد بازگرداندند و زياد بر شهر مسلّط شد و ازدى
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ابن حضرمى  بدين براندازى  با همكارى  سان، طرح  و  سعدى  قدامه  بن  جارية  فرماندهى  به  بصره  در  يمنى 
قبيله ازد خنثى شد و اقتدار سياسى امير مؤمنان عليه السّلام بر بصره تثبيت گرديد. قبيله ازد، كه در پيكار 

شكنان بيش از ديگر قبايل همكارى داشتند و بيشترين كشته را دادند، در پيكار صفّين موضع  جمل با پيمان
تفاوت از جمل گرفتند و به فرماندهى صبرة بن شيمان در صف ياران على عليه السّلام قرار گرفتند. در اين  م

بيشترين دفاع از على عليه السّلام را به عمل آوردند، امّا حمايت برخى    1570بينى معاويهحادثه برخلاف پيش
آيد درصدد  گونه كه از متن الغارات برمىآن  بزرگان آن مثل ابو صبره برپايه اعتقاد و احساس دينى بود و برخى

نخستين  »ما  گفت:  زياد  به  بود،  خود  قوم  زبان  كه  عمانى،  جيفر  مثلا  بودند،  دنيوى  قدرت  و  منافع  كسب 
قبيله عبد القيس    1571كسانى هستيم كه با تو ميثاق بستيم و حقّ تقدم داريم و بايد مورد سپاس قرار گيريم«.

ا على عليه السّلام داشتند بيشترين كشته را در نبرد جمل به حمايت از وى دادند.  كه سابقه پيوند و دوستى ب
از سرشناسان اين قبيله، شخصى مثل صحار بن عباس مشوّق معاويه به فرستادن ابن حضرمى به بصره بود  
عليه   على  شيعيان  و  سرسخت  حاميان  از  عبدى  مخرّبه  بن  مثنّى  و  عبدى  مرحوم  بن  عمرو  مانند  برخى  و 
بصره  وائل  بن  بكر  بزرگان  از  ايستادند.  شيعى  قوى  موضع  يك  با  حضرمى  ابن  مقابل  در  كه  بودند  السّلام 

 1572حضين بن منذر رقاشي حامى زياد در بصره بود، ولى مالك بن مسمع بكرى از حمايت زياد طفره رفت. 
جم پيكار  در  اينان  داشت.  مهمّى  نقش  حادثه  اين  در  كه  بود  تميم  بنى  ديگر  بىقبيله  موضع  گاه  طرفى  ل 
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مىمى مخالفت  گاه  و  و  گرفتند  همكارى  السّلام  عليه  على  با  آنان  از  كوچكى  بخش  تنها  گاه  و  ورزيدند 
دادند و تنها برخى از بنى  كرد. در اين حادثه بنى تميم نيروى عمده ابن حضرمى را تشكيل مىهمراهى مى

در عين   1573گيرى كرد. آنان احنف بن قيس كنارهطلب  تميم كوفه با جاريه و زياد همكارى كردند و فرصت
سازى طرح كودتا: أعين بن ضبيعه تميمى )كه جان در اين راه گذاشت( و جارية بن  حال، دو فرمانده خنثى

اين   در  بودند.  السّلام  عليه  على  پرحرارت  شيعيان  از  و  تميم  بنى  از  ابن حضرمى(  )سركوبگر  سعدى  قدامه 
مضر  قبايل  گروه  دو  هر  حادثه  صورت،  اين  در  السّلام  عليه  على  با  و دشمنى  دوستى  موضع  در  يمنى  و  ى 

 شركت داشتند.

توطئه ديگر  از  مكّه:  در  براندازى  شجرة طرح  بن  يزيد  اعزام  السّلام  عليه  مؤمنان  امير  عليه  معاويه  هاى 
ز شام با لشكر يزيد ا  1574رهاوى مذحجى به مكّه بود. وى از هواداران عثمان و در صفّين همراه معاويه بود. 

 خود از راه وادى القرى و جحفه عازم مكّه شد. قثم بن عباس، والى على عليه السّلام بر مكّه،
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1575 

 

 256نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ ص 15756

گاهى از حمله يزيد براى مردم مكّه خطبه خواست از وى اطاعت كنند، ولى مردم  اى خواند و از آنان  پس از آ
مكّه در مقابل وى سكوت كردند. به همين جهت، قثم بن عباس مصمّم به خروج از مكّه شد، ولى در اين  
هنگام نامه امير مؤمنان عليه السّلام مبنى بر مقاومت و ايستادگى در مقابل دشمنان به قثم رسيد و ابو سعيد  

تا مكّه را  از وى خواست  در اين هنگام يزيد بن شجرة، روز    1576رها نكند؛ قثم نيز در شهر بماند.   خدرى نيز 
هفتم ذى حجه، وارد مكّه شد و به مردم مكّه اعلام كرد با آنان سر جنگ ندارد، مگر با كسانى كه متعرّض  
بن   شيبة  كردند  موافقت  و  شد  برقرار  صلح  قثم  و  يزيد  بين  انصار  و  قريش  وساطت  با  سرانجام  شوند.  وى 

 ان عبدرى امام جماعت مردم شود. عثم
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از سويى ديگر، على عليه السّلام هنگامى كه باخبر شد معاويه يزيد را از شام به مكّه فرستاده است معقل بن  
ولى معقل پس از مراسم حج به مكّه رسيد در حالى كه يزيد    1577نفر به مكّه فرستاد،  1900قيس رياحى را با  

قل وى را تا وادى القرى تعقيب كرد و چند نفر از آنان را اسير و اموالى را به  بن شجرة از مكّه گريخته بود. مع
 1578غنيمت گرفت و به كوفه بازگشت.

ها  سان، طرح براندازى معاويه و تضعيف اقتدار سياسى امير مؤمنان عليه السّلام در نظر حجّاج و مكّىبدين
از قبيله مذحج با همكارى و تلاش معقل بن قيس  به فرماندهى يزيد بن شجره )يكى از ياران يمنى معاويه(  

رياحى، يكى از ياران مضرى على عليه السّلام خنثى گرديد و قدرت سياسى على عليه السّلام بر مكّه تثبيت 
 شد.

 ها در بازگردانيدن غارات گاه يمنىجاى

آورى  عليه السّلام درصدد جمعدانست على  معاويه چون از طرح براندازى در بصره و مكّه طرفى نسبت و مى
هاى كوبنده و هولناك پيكار صفّين و چندين بار فرار از سراپرده خود را  باشد و هنوز صحنهنيرو عليه وى مى

هاى ديگرى عليه خلافت امير مؤمنان عليه السّلام دست زد. وى براى غارت و  فراموش نكرده بود، به توطئه
اى را به شكل جنگ  رّف على عليه السّلام واحدهاى نظامى پراكندههاى تحت تصكشت و كشتار در سرزمين

 و گريز اعزام كرد كه برخى از آنها عبارت است از: 

ضحّاك را با سه هزار نفر به نواحى حيره، غرب فرات و    39غارت ضحّاك بن قيس فهرى: معاويه در سال    -1
ل آنان را غارت كرد و دوستداران على عليه السّلام  ثعلبيه بر راه حجاز فرستاد. وى به بدويان حمله برد و اموا 

هاى على عليه السّلام را غارت كرد و تا قطقطانه نزديك كوفه پيش رفت و عمرو بن عميس  را كشت و پادگان
 بن مسعود پسر برادر عبد اللّه بن مسعود و 
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على عليه السّلام حجر بن عدى كندى را با چهار هزار كس به تعقيب وى    1579چند نفر از يارانش را بكشت.
هاى عبد  فرستاد. حجر در تدمر به ضحّاك رسيد و نوزده نفر از ياران ضحّاك را كشت و دو نفر از يارانش به نام

 1580اللّه بن حوزه و عبد الرحمان بن حوزه غامدى كشته شدند و ضحّاك با فرارسيدن شب به شام بگريخت. 
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نعمان بن بشير خزرجى با دو هزار نفر به عين التمر حمله برد، ولى مالك بن كعب ارحبى با كمك قرظة    -2
فرار   به  ناگزير  و  داد  را شكست  او  و  برد  نعمان حمله  به  ازدى  بن مخنف  الرحمان  عبد  و  انصارى  بن كعب 

 1581نمود. 

با    -3 فزارى  اللّه بن مسعده  برد  1700عبد  يورش  تيماء  به  السّلام مسيّب بن نجبه  نفر  مؤمنان عليه  امير   .
اللّه مجروح شد و به  فزارى را با دو هزار نفر به مقابله وى فرستاد. بين آن دو در تيماء پيكار درگرفت و عبد 

 1582شام فرار كرد. 

هاى مسير خود به  سفيان بن عوف غامدى ازدى به دستور معاويه براى غارت اموال مردم و ويرانى آبادى  -4
هاى آنها حمله كرد و أشرس بن حسّان بكرى فرماندار انبار و سى نفر از ياران  هرهاى هيت و انبار و پادگانش

 1583وى را بكشت.

 سستى كوفيان در برابر على عليه السّلام

گاه شد به كوفيان گفت: »برادر شما، بكرى در انبار كشته شد. او   از حمله سفيان آ على عليه السّلام چون 
كس پاسخ على عليه  خداوند را برگزيد، اكنون به طرف آنها برويد و از عراق بيرونشان سازيد«. هيچ  هاىوعده

السّلام را نداد و امير مؤمنان عليه السّلام از منبر پايين آمد و پياده به سوى نخيله حركت كرد. مردم به دنبال  
برگردي »شما  گفتند:  قبايل  بزرگان  از  گروهى  امّا  شدند،  روان  مىاو  انجام  را  كار  اين  ما  عليه  د  على  دهيم«. 

السّلام فرمود: »شما نه مرا و نه خودتان را كمك خواهيد كرد«. سرانجام بر اثر اصرار و الحاح آنان با حزن و  
تعقيب   به  نفر  با هشت هزار  را  او  و  كرد  احضار  را  بن قيس همدانى  و سعيد  بازگشت  منزل  به  فراوان  اندوه 

س فرستاد.  شام  سفيان  لشكر  جستجوى  به  را  همدانى  خطاب  بن  هانى  و  رفت  پيش  عانات  ناحيه  تا  عيد 
 1584فرستاد، ولى آنان فرار كرده بودند. 

 اى كهعلى عليه السّلام همچنان تا بازگشت سعيد محزون بود و چند روزى بيمار شد، به گونه
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ه نوشت: »جهاد يكى از درهاى بهشت  اى براى مردم كوفتوانست خطبه بخواند؛ به همين جهت، در نامهنمى
بندگان برگزيده را براى  باز كرده است. جهاد جامه پرهيزگارى و زره محكم خداوند  است كه خداوند آن  اش 
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مى او  به  خوارى  لباس  خداوند  كند  ترك  را  جهاد  هركه  مىاست.  بلا  گرفتار  را  او  و  دلش  پوشاند  در  و  كند 
 گردد. مى شود و خوار و لگدكوب شبهات ايجاد مى

بندد. اين مرد غامدى  آورد و حق و داد رخت برمىاگر جهاد را از دست بدهيد و آن را تباه كنيد سختى رو مى
پادگان و  كشته  را  حسّان  بن  أشرس  و  كرده  وارد  انبار  شهر  به  را  خود  مردان  سپاه  و  زده  برهم  را  شما  هاى 

منان شما وارد منزل زنى مسلمان و زنى از اهل كتاب  ام مردى از دشپاكدامنى را از پاى درآورده است. شنيده
شده و خلخال از پاى آنان درآورده و گوشواره از گوش آنها كنده است. آنان بازگشتند و كسى از ايشان آسيب  
از قالب تهى كند مورد سرزنش من نخواهد بود. ننگ بر   نديده است. اگر مسلمانى از غصه اين ماجرا جان 

اين خود شما،  داده  چنين  قرار  آنان  تيررس  در  مىرا  غارت  را  شما  نمىايد.  حمله  ولى  شما  كنند،  با  كنيد. 
 1585دهيد«. كنند و شما رضايت مىجنگند، ولى با آنان جنگى نداريد. خدا را معصيت مىمى

امير  ها با  غارت بسر بن أرطاة در حجاز و يمن: پس از كشته شدن محمّد بن ابى بكر و مخالفت عراقى  -5
خونخواهى   به  را  مردم  جند  و  صنعا  شهرهاى  از  يمن  در  عثمان  هواداران  از  گروهى  السّلام  عليه  مؤمنان 

نمى كه  نيز  گروهى  و  كردند  دعوت  بر عثمان  جند  در  و  پيوستند  آنان  به  بپردازند  را  خود  صدقات  خواستند 
 ند. كارگزار شهر سعيد بن نمران همدانى شوريدند و او را از شهر بيرون كرد 

سعيد و عبيد اللّه بن عباس )والى صنعا( شورش هواداران عثمان را به على عليه السّلام گزارش دادند. على  
اى به وسيله  دو از سستى و ترس و وحشت آنان در برابر دشمن، شكايت كرد و نامهعليه السّلام در پاسخ آن

هاى خود بازگرديد، وگرنه لشكرى به انهمردى همدانى براى شورشيان نوشت و آنان را نصيحت كرد كه به خ
سوى شما خواهم فرستاد تا بنياد شما را درهم كوبد. سفير على عليه السّلام نامه را به يمن برد و براى مردم  
بخواند، ولى اطاعت نكردند. وى گفت: »هنگامى كه از كوفه بيرون شدم امير مؤمنان عليه السّلام مصمّم  

را ارحبى  يزيد بن قيس  آمد«.    بود  اگر مخالفت كنيد آن لشكر خواهد  و  نزد شما فرستد  به  انبوهى  با لشكر 
 كنيم در صورتى كه عبيد اللّه و سعيد را عزل كند«. شورشيان گفتند: »ما اطاعت مى

 1586پس از آن هواداران يمنى عثمان، معاويه را از تصميم على عليه السّلام باخبر ساختند.

ريز بود، دستور داد به  رحم و خوناوضاع يمن به بسر بن ارطاة قرشى، كه مردى بىمعاويه پس از اطلاع از  
 حجاز و يمن لشكركشى كند و اگر مردم آن مناطق از بيعت و اطاعت وى خوددارى
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ايّوب انصارى فرماندار على عليه    2600كردند همه را از دم تيغ بگذراند. بسر با   ابو  نفر به مدينه حمله كرد. 
سّلام از شهر فرار كرد و بسر وارد مدينه شد. وى در سخنرانى خود آنان را ناسزا گفت و تهديد كرد، ولى با  ال

و عازم مكّه    1587وساطت حويطب بن عبد العزى از سر آنان گذشت و ابو هريره را حاكم مدينه منوّره قرار داد 
دن بسر به مكّه رسيد قثم بن عباس، والى  شد. در بين راه گروهى را كشت و اموالى را غارت كرد. چون خبر آم

از مردم شهر خانه السّلام گريخت و بسيارى  از  على عليه  به مكّه  از ورود  را ترك كردند. بسر پس  هاى خود 
بسر شيبة بن عثمان را والى مكّه مكرّمه قرار    1588مردم خواست با معاويه بيعت كنند، مردم نيز بيعت كردند. 

رد. وى در بين راه بسيارى از شيعيان يمنى على عليه السّلام را كشت. هنگامى  داد و به سوى يمن حركت ك
أراكه ثقفى را جانشين  السّلام بر صنعا، عمرو بن  اللّه بن عباس، والى على عليه  كه نزديك يمن شد، عبيد 

ال عبد  بن  اللّه  عبد  والى شهر  و  رفت  نجران  به  ابتدا  ارطاة  بن  بسر  كرد.  فرار  و  داد  قرار  و  خود  حارثى  مدان 
از شيعيان على عليه السّلام بودند رفت و بزرگترين   پسرش مالك را كشت. وى سپس به سرزمين ارحب كه 
مرد همدان ابو كريب همدانى و گروهى از شيعيان را بكشت و سپس عازم صنعا شد. عمرو بن أراكه از ورود  

د شهر شد، شيعيان على عليه السّلام در صنعا و  بسر به صنعا جلوگيرى كرد، ولى بسر او را به قتل رسانيد و وار 
 1589كردند بكشت.اى از اهالى مأرب را كه در شهر زندگى مىدسته

بسر پس از آن به جيشان، كه مردم آن شيعه على عليه السّلام بودند رفت و كشتار فجيعى راه انداخت و به  
و دو فرزند عبيد اللّه بن عباس را سربريد و  عام كرد  صنعا بازگشت. وى در طى اقامت در صنعا شيعيان را قتل

از   يكى  كه  بزرج  دختر  نعمان  ام  منزل  در  اللّه  عبيد  كودك  دو  زيرا  كشت؛  را  ايرانى  ابناى  از  پيرمرد  يكصد 
در اين هنگام، بسر به دعوت وائل بن حجر حضرمى به حضرموت رفت؛    1590ها بود پنهان شده بودند.ايرانى

كرد و با اجازه على عليه السّلام به سرزمين خود آمد. او در گذشته ن طرفدارى مىزيرا وائل در باطن از عثما
 اى نوشت:يكى از اقيال بزرگ حضرموت بود. وائل به بسر نامه

تواند جلو ورود شما  اكنون به سرزمين ما بيا؛ زيرا كسى نمى»شيعيان عثمان در شهرهاى ما زياد هستند، هم 
وت رفت و مورد استقبال وائل قرار گرفت و به پيشنهاد وى عبد اللّه بن ثوابه را كه  را بگيرد«. بسر نيز به حضرم
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از قبايل بزرگ حضرموت بود كشت. در اين هنگام، بسر باخبر شد جاريه به تعقيب او آمده است، به همين  
 1591دليل، از حضرموت به سوى يمامه رفت. 

 دامه سعدى را با دو هزار نفر و امير مؤمنان چون از جنايات بسر باخبر شد جارية بن ق
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وهب بن مسعود ثقفى را با دو هزار كس به تعقيب بسر فرستاد. هنگامى كه ياران عثمان فهميدند كه جاريه  
بر  آيد از شهرها فرار كردند و در كوهمى ها پراكنده شدند و شيعيان على عليه السّلام آنان را تعقيب كردند و 

بسر را تعقيب كرد و از يمن بيرون راند. وى به مكّه رفت، ولى با مخالفت مردم مكّه    آنها دست يافتند. جاريه
به  جا از راه سماوه به شام گريخت. بسر بن ارطاة در حملهرو شد، ناچار به يمامه رفت و از آنروبه هاى خود 

السّلام را كشت و خانه از شيعيان على عليه  از   1592آتش زد   هاى زيادى راحجاز و يمن سى هزار نفر  و اين 
ايّوب   )ابو  يمنى  فرماندار  دو  و  عباس(  پسران  قثم  و  اللّه  )عبيد  هاشمى،  والى  دو  بزدلى  و  سستى  عواقب 

 انصارى و سعيد بن نمران همدانى( سپاه على عليه السّلام بود. 

خبدين فرماندهان  وى  اقتدار  تضعيف  و  السّلام  عليه  على  خلافت  براندازى  قصد  به  معاويه  به  سان،  را  ود 
سرزمين به  گريز  و  جنگ  سرسخت  شكل  مبارزه  علّت  به  اگرچه  فرستاد.  مؤمنان  امير  سلطه  تحت  هاى 

شيعيان فداكار على عليه السّلام و مقابله به مثل فرماندهان على عليه السّلام )مثل كميل بن زياد نخعى و  
اين نوع پيكارها موفقيّت سياسى چندانى در جزيره براى معاويه به همراه نداشت،    1593شبيب بن عامر ازدى( 

 تأثير نبود: ولى در رسيدن به اين اهداف بى

 كشتن شيعيان و ياران على عليه السّلام تا حمايت از وى و قدرت نظامى او ضعيف گردد.  -1

مود كند على عليه السّلام اقتدار حفظ آنها  برهم زدن امنيّت و آرامش شهرهاى حجاز و يمن و عراق تا وان  -2
 را ندارد و عوام بايد مشتاق فردى شوند كه بتواند آسايش را براى آنان به ارمغان آورد. 

ها و  تضعيف بنيه اقتصادى شهرهاى تحت تصرّف امير مؤمنان عليه السّلام از راه غارت و تخريب خانه  -3
 روستاهاى آنان. 
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تفاوت از امير مؤمنان جدا شوند و جذب معاويه گردند و طرفداران  فراد ترسو و بىايجاد رعب و وحشت تا ا  -4
وى جرأت و جسارت مخالفت با على عليه السّلام را پيدا كنند و بزرگان و اشراف جوياى نام قبايل، كه دل در  

 گرو مقامات دنيوى داشتند، به معاويه بپيوندند. 

السّلام به اين جنگ و گريزها تا او را از بسيج يك نيروى قوى عليه مشغول نگاه داشتن امير مؤمنان عليه    -5
 معاويه بازدارد. 

اى حوادث غارات ما ناگزيريم بر روى فهرست نام فرماندهان على عليه السّلام و  براى شناسايى بافت قبيله
آنان حمايت مى از  قبايلى كه  و  از معاويه  اعزامى معاويه  توجّه كنيم. فرماندهان  به سرزمين  كردند  هاى شام 

تحت تصرّف امير مؤمنان عليه السّلام عبارتند از: ضحّاك بن قيس فهرى، بسر بن ارطاة قرشى، عبد اللّه بن 
مضرى سه  هر  )كه  فزارى  بن حجر  مسعده  وائل  غامدى،  عوف  بن  سفيان  انصارى،  بشير  بن  نعمان  و  اند( 

 بايلى كه از حضرمى و ابو هريره دوسى )اين چهار نفر يمنى هستند(. ق 
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معاويه در اين حوادث حمايت كردند عبارتند از: قضاعه كه از بسر بن ارطاة استقبال كردند و براى وى شتر  
كردند؛  كه جاى  1594نحر  جند  عليه  مردم شهر  على  والى  و  كردند  به هوادارى عثمان شورش  بود  گاه حمير 

گاه همدان، ابناء فارس و حمير بود و نيمى از مردم  السّلام را اخراج كردند؛ گروهى از مردم صنعا كه سكونت
 گاه قبيله كنده، مهره و حمير بود به همراهى وائل بن حجر، بسر را همراهى كردند. حضرموت كه جاى

نام فرماندهان و ياران على عليه السّلام كه در اين حوادث از وى حمايت كردند عبارتند از: عمرو بن عميس  
هذلىّ، مسيّب بن نجبه فزارى، اشرس بن حسّان بكرى، عمرو بن أراكه ثقفى، جارية بن قدامه  بن مسعود  

كعب   بن  مالك  كندى،  عدى  بن  حجر  و  هستند(،  نزارى  نفر  شش  )اين  ثقفى  مسعود  بن  وهب  و  سعدى 
بن قيس همدانى، هانى بن خطاب   ازدى، سعيد  الرحمان بن مخنف  انصارى، عبد  ارحبى، قرظة بن كعب 

ى، عبد اللّه بن ثوابه حضرمى، عبد اللّه بن عبد المدان حارثى و پسرش مالك و ابو كريب همدانى )اين  همدان
ده نفر يمنى هستند(. برخى قبايل كه از على عليه السّلام حمايت كردند و از شيعيان وى بودند عبارتند از:  

خثعم از  كه  تباله  حمير   1595مردم شهر  از  كه  مردم جيشان  عموم  مردم سرزمين    1596بودند؛  از  نيمى  بودند؛ 
حضرموت و اكثر مردم صنعا كه از حمير، همدان و ابناى ايرانى بودند و يكصد نفرشان به وسيله بسر كشته  

هاى بسيارى دادند.  شدند؛ عموم مردم قبيله همدان، كه از حاميان سرسخت على عليه السّلام بودند و كشته 
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سازد از هردو گروه بزرگ قبايل يمنى  اى بر ما روشن مىنظرگاه قبيلهسان، كالبدشكافى حوادث غارات از  بدين
كه فرماندهان يمنى  ويژه ايناند، بهو نزارى در دو سوى مخالفت و همراهى با على عليه السّلام نقش داشته

آيد،  ىها بيشتر بودند. همين نظر نيز درباره قبايل يمنى درست معلى عليه السّلام و معاويه نسبت به نزارى
براى نمونه مردم شهر جند در مخالفت با على عليه السّلام و مردم شهر جيشان در پيروى از امير مؤمنان، كه 

 سازد. تر مىمردم هردو شهر از قبيله حمير بودند، اين نظر را روشن

 گيرى آنآخرين سپاه و نقش قبايل يمنى در شكل

ب اعزام سپاه  از  پس  السّلام  عليه  مؤمنان  عمر  امير  پايانى  روزهاى  در  يمن  به  ارطاة  بن  بسر  حمله  دفع  راى 
اى دست زد. وى در كوفه براى  ها براى سركوبى كامل معاويه به كوشش تازهبرخلاف سستى و رخوت كوفى

عبرت  بيان  از  پس  و  كرد  سخنرانى  بردند  مردم  زيانى  »چه  گفت:  تاريخ  گردنكشان  نابودى  از  آموزنده  هاى 
 شان در صفّين ريخت و امروز زنده نيستند. هاىبرادران ما كه خون

 262ص:

كجا هستند برادران من كه در راه حق سوار شده و به راستى و درستى گذشتند. كجاست عمّار، كو ابن تيّهان  
 و ذو الشهادتين، كجايند ديگر برادران همانند ايشان كه باهم بر مرگ پيمان بستند؟«.

توأم با گريه فراوان گفت: »دريغا بر برادران من كه قرآن را خواندند و آن را استوار  سپس با حالت حزن و اندوه  
كردند و در آنچه واجب بود انديشه كردند و آن را برپا داشتند، سنّت را زنده كرده بدعت را ميراندند، به جهاد  

ن پيروى  او  از  و  داشتند  اعتماد  خود  پيشواى  به  و  پذيرفتند  فراخوانده شدند،  بلند  كه  فرياد  با  مودند«. سپس 
گاه باشيد من همين امروز لشكر مى آرايم، هركه هوس رفتن به سوى گفت: »اى بندگان خدا، جهاد جهاد! آ

 1597خدا دارد بايد برود«. 

با يكديگر رفت و آمد كردند و   باهم ديدار كردند و يكديگر را سرزنش نمودند و شيعيان  سرانجام مردم كوفه 
زد على عليه السّلام آمدند و آمادگى خود را اعلام كردند. على عليه السّلام پس از سرزنش  گروهى از بزرگان ن

در اين حال، برخى از    1598كنم كه براى جنگ با شام و مردم آن بكوشيد«. آنان گفت: »من شما را دعوت مى
حرث تيمى )از  ياران على عليه السّلام مثل سعيد بن قيس همدانى، زياد بن خصفه تيمى بكرى، سويد بن  

قيد و شرط از امير مؤمنان  تيم رباب( و وعلة بن محدوج ذهلى به پا خاستند و آمادگى خود را بر حمايت بى
عليه السّلام اعلام داشتند. سعيد بن قيس همدانى گفت: »اى امير مؤمنان، به خدا اگر به ما فرمان دهى به  
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و   بخشش  بدون  برهنه  و  پياده  پاى  با  روم  و  قبيله قسطنطنيه  و  من  برويم  كمكى  مخالفت  نيروى  تو  با  ام 
سويد بن حرث تيمى پيشنهاد داد: »اى امير مؤمنان، به رؤساى شيعه خود بفرما ياران خود را    1599نكنيم«.

على عليه السّلام فرمود: »مردى را به من معرّفى كنيد تا مردم سواد و نواحى    1600براى جنگ آماده كنند«. 
گير بر دشمنت را معرّفى  بن قيس گفت: »من جنگجوى عرب و حامى تو و سختآن را بسيج كند«. سعيد  

 كنم«. على عليه السّلام فرمود: »كيست«؟ سعيد گفت:مى

داد   و دستور  فراخواند  را  فرمود: »درست است«. سپس معقل  السّلام  عليه  رياحى«. على  قيس  بن  »معقل 
ر  خود  مأموريت  به  معقل  كند.  نيرو حركت  گردآورى  به  براى  و  برد  پايان  به  را  نيرو  گردآورى  كار  و چون  فت 
 1601مداين رسيد، خبر شهادت على عليه السّلام را دريافت كرد.

ها شد و به بسيج سپاه مشغول  تابى تمام موفّق به تغيير روحى كوفىامير مؤمنان عليه السّلام با پشتكار و بى
اى نيز به قيس بن سعد بن عباده استاندار  وى نامه  شد، مردم نيز دعوت وى را پذيرفتند و آماده حركت شدند. 

اند، پس درآمدن شتاب كن  آذربايجان نوشت: »نزد من آى كه بزرگان و توده مسلمانان سر به فرمان نهاده
 كه من به زودى در اوّل ماه اگر خدا بخواهد به سوى سركشان
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را  در اين هنگ  1602شتابم و عقب ماندنم جز براى تو نيست«.مى ام حجر بن عدى چهار هزار نفر از شيعيان 
بكالىّ امير   روايت نوف  به  را بسيج كردند.  تيمى دو هزار مرد  )كه پيمان مرگ بسته بودند( و زياد بن خصفه 
مؤمنان عليه السّلام حسين بن على عليه السّلام را بر ده هزار نفر، قيس بن سعد را بر ده هزار نفر و ابو ايّوب  

سان، على عليه السّلام در فرجام  ده هزار كس و كسانى ديگر را بر شمار ديگر امير كرد. بدين  انصارى را بر 
عمر خود براى دفع دشمن سركش با همراهى فرزند خود و دو نفر از فرماندهان قبايل يمنى و دو نفر نزارى،  

دست يكى از خوارج  لشكرى به شمار حدود چهل هزار نفر بسيج كرد، ولى در صبح جمعه نوزده رمضان به  
شهادت   به  رمضان  يكم  و  بيست  روز  و  خورد  شمشير  ضربت  مرادى  ملجم  بن  الرحمان  عبد  نام  به  يمنى 

 1603رسيد.
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 هجرى 67 -40هاى ها و تشيّع در سالفصل هفتم يمنى

 267ص:

 هجرى  67 -40هاى  ها و تشيّع در ساليمنى

 يمنىخلافت حسن بن على عليه السّلام و قبايل 

پژوهش   السّلام به  يمنى در حوادث روزگار خلافت امير مؤمنان عليه  در فصل پيشين ما درباره نقش قبايل 
ها بر  پرداختيم و جايگاه هركدام را در آن وقايع روشن كرديم. اينك در اين فصل به تحقيق درباره تأثير يمنى

 پردازيم. مىتشيّع در حوادث پس از شهادت على عليه السّلام 

عليه  على  بن  حسن  رمضان،  يكم  و  بيست  جمعه،  روز  در  السّلام  عليه  على  جنازه  سپردن  خاك  به  از  پس 
از   هدايت هستم. من  تابناك  و چراغ  نذير  و  بشير  فرزند  و گفت: »من  پا خاست  به  و  آمد  به مسجد  السّلام 

 فرمايد: ه است و مىخاندانى هستم كه خداوند دوستى ايشان را در كتاب خويش واجب دانست

الْقُرْبى ةَ فِي  الْمَوَدَّ جْراً إِلاَّ 
َ
أ عَلَيْهِ  سْئَلُكُمْ 

َ
أ لْ لا 

ُ
فِيها حُسْناً   ق لَهُ  نَزِدْ  يَقْتَرِفْ حَسَنَةً  مَنْ  و نيكى دوستى ما    1604وَ 

 1605خاندان است«. 

به پا  پس از سخنان حسن بن على عليه السّلام عبيد اللّه بن عباس، كه پس از گريز از   يمن در كوفه بود، 
امامتان مى پيامبر شما و وصى  اين فرزند  بيعت كنيد«.خاست و گفت: »اى مردم،  او  با  نيز    1606باشد  مردم 

قيس بن   1607سخن او را پذيرفتند و گفتند: »چقدر نزد ما محبوب و سزاوار خلافت است« و با او بيعت كردند. 
پا خاست و  ار و فرمانده و استاندار باوفاى على عليه السّلام بهسعد بن عباده، شهسوار انصار و از شيعيان فداك

السّلام به توصيف جايگاه حسن بن على   بيان فضايل و سبقت در اسلام و زهد و عدالت على عليه  از  پس 
 عليه السّلام نزد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و ارجمندى و بردبارى و زيبندگى وى براى

 268ص:
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از پدرش پرداخت و مردم را به بيعت و پيروى از حسن بن على عليه السّلام تشويق كرد. مردم نيز    خلافت بعد 
گرفت كه »با هركه  با وى بيعت كردند. امير مؤمنان حسن بن على عليه السّلام با اين شرط از مردم بيعت مى

در سازش او  با  باشم  صلح  در  كه  با هركس  و  بجنگيد  او  با  باشم  جنگ  در  او  گفتند:   1608باشيد«.  با  مردم 
 1609كنيم«.كنيم و امتثال فرمانت را مىشنويم و پيروى مى»مى

خلافت حسن بن على عليه السّلام در كوفه موافقت مردم بصره و يمن را همراه داشت و مردم حجاز نيز با  
راى معاويه زنگ  جارية بن قدامه به نمايندگى از حسن بن على عليه السّلام بيعت كردند. اعلام اين بيعت ب

براى   و  زد  السّلام  عليه  على  بن  حسن  عليه  توطئه  و  تحريك  به  دست  جهت،  همين  به  بود.  بزرگى  خطر 
خبرگيرى و ايجاد اغتشاش، مردى از حمير را به كوفه و مردى از بنى القين را به بصره فرستاد و خلافت وى  

ا و  از استحكام خلافت  معاويه تصميم گرفت قبل  تقبيح كرد.  السّلام مخالفت  را  عليه  قتدار حسن بن على 
اند و  اى به واليان خود نوشت: »بزرگان و رؤساى عراق به من نامه نوشتهخود را با وى شروع كند و در نامه

 1610آورى كنيد و شتابان به سوى من بياييد«.اند و شما نيروهاى خود را جمعدرخواست امان كرده

ب قدرت  با  السّلام  عليه  على  بن  را  حسن  حميرى  مرد  آن  داد  دستور  و  پرداخت  معاويه  اهداف  با  مقابله  ه 
در همين حال نيز    1611اى نيز به بصره نوشت تا جاسوس معاويه را گردن بزنند. دستگير و گردن بزنند و نامه

فرستى گويا سر ستيز و جنگ دارى،  اى به معاويه نوشت: »اى معاويه، مخفيانه مردان به سوى من مىنامه
نيز بخواهد«.   من  خدا  اگر  باش  آن  راه  به  چشم  ندارم،  ترديدى  آن  بن    1612در  اللّه  عبد  نيز  حال  همين  در 

نامه السّلام  اله  عباس والى بصره به حسن بن على عليه  اللّه عليه و  اللّه صلّى  اى نوشت: »اى پسر رسول 
با   جنگ  از  را  تو  كوتاهى  و  سپردند  تو  به  پدرت  از  بعد  را  ولايت  امر  را  مسلمانان  حقّت  درخواست  و  معاويه 

به همين علّت    1613دارند، پس آماده كارزار شو و با دشمنت بجنگ و با يارانت به نرمى رفتار كن«.ناخوش مى
حسن بن على عليه السّلام در نامه ديگرى به معاويه پس از اشاره به بحران زمامدارى بعد از رحلت رسول اللّه  

ما در شگفتيم از كسانى كه در گرفتن خلافت بر ما يورش آوردند و حكومت  نويسد: » صلّى اللّه عليه و اله مى
اين براى  ما  بودند،  و سابقه  فضيلت  داراى  اسلام  در  اگرچه  و  ربودند  ما  از چنگ  را  ما  و  پيامبر  منافقين  كه 

تو به  اى براى خرابكارى در دين به دست نياورند سكوت اختيار كرديم، ولى شگفتا اى معاويه،  احزاب وسيله
 اى كهكارى دست زده

 
 . 28اف، الجزء الثالث، ص  (. بلاذرى، انساب الاشر 1)  1608
 . 285(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 2)  1609
 . 69(. ابو الفرج اصفهانى، مقاتل الطالبييّن، ص 3)  1610
 . 5؛ شيخ مفيد، الارشاد، جلد دوم، ص  62(. ابو الفرج اصفهانى، مقاتل الطالبييّن، ص 4)  1611
 . 63الطالبيّين، ص (. ابو الفرج اصفهانى، مقاتل  5)  1612
 . 284(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 6)  1613



 269ص:

باشى،  شايستگى آن را ندارى؛ زيرا نه به فضيلتى در دين معروف هستى نه در اسلام داراى اثرى پسنديده مى
 باشى. ترين قريش نسبت به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مىتو پسر حزبى از احزاب هستى و پسر دشمن

اند تو نيز بيعت  در باطل دست بازدارى و همانند مردم كه با من بيعت كردهكنم از ماندن  من تو را دعوت مى
مى زيرا  شايستهكنى؛  به خلافت  دانا،  مرد  هر  و  خدا  پيشگاه  در  من  تو مىدانى  از  و  تر  بترس  خدا  از  باشم، 

 1614دار«. سركشى را رها كن و خون مسلمانان را نگه

هاى جندب بن عبد اللّه ازدى و حارث بن  دو نفر از ياران خود به نامامام حسن بن على عليه السّلام نامه را به 
دانستم كه تو  سويد تميمى داد تا به معاويه برسانند. وى در پاسخ خود را امير مؤمنان خواند و نوشت: »اگر مى

اموال   گردآورى  در  و  است  بهتر  سياستت  و  محتاطترى  امّت  كار  در  و  تواناترى  مردم  از  نگهبانى  براى 
بينى شايستگى من بيشتر پذيرفتم، ولى مىات بهتر است، دعوت تو را مىنيرومندترى و در برابر دشمن نقشه

تر از تو  ام در كار امّت بيش از تو و سياستمدارتر و مسنام و تجربهدانى من بيشتر حكومت كردهاست؛ زيرا مى
. پس در اطاعت من وارد شو و بعد از من خلافت  اى بپذيرىباشم و تو سزاوارترى كه آنچه مرا بدان خواندهمى

براى تو خواهد بود و هرچه از اموال در بيت المال عراق است به هر اندازه كه باشد براى تو خواهده بود، آنها  
هرجا مى به  و  بردار  كه مىرا  عراق  نواحى  از  هريك  و خراج  برو  هزينه خواهى  در  كه  باشد  تو  آن  از  خواهى 

 1615آورى كند«. ات هر سال آن را براى تو جمعنى و نمايندهزندگى خود خرج ك

معاويه پس از پاسخ حسن بن على عليه السّلام سپاهيان خود را از اطراف گردآورى كرد و ضحّاك بن قيس  
به سوى عراق حركت كرد.   1616فهرى نفر  با شصت هزار  و  بر شام گذاشت  نيابت خود  به  امام حسن    1617را 

عليه السّلام پس از اتمام حجّت و دريافت پاسخ معاويه و باخبر شدن از طغيان و حركت وى به سوى عراق،  
ا تا  فرستاد  خود  فرمانداران  نزد  را  كنده  رؤساى  از  و  شيعه  بزرگان  از  كندى  عدى  بن  را  حجر  مردم  و  يشان 

حسن بن على عليه السّلام براى جلوگيرى از ورود معاويه به عراق مردى از    1618دستور حركت و جهاد دهد. 
قبيله كنده را با چهار هزار نفر به مقابله معاويه به شهر انبار فرستاد، ولى چون به انبار رسيد معاويه قاصدى  

ز مناطق شام يا جزيره و پرداخت پنجاه هزار درهم بفريفت و  نزد وى فرستاد و او را به وعده حكومت بر يكى ا
 آن مرد كندى به نزد معاويه رفت.
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ولى   داشت،  برحذر  از عهدشكنى  و  فرستاد  انبار  به  را  مراد  قبيله  از  مردى  ديگربار  السّلام  عليه  امام حسن 
مرد كندى داده بود او را بفريفت    اى كه به آنبرخلاف عهدى كه با پيشواى خود داشت، معاويه با همان وعدّه

رفت.  معاويه  نزد  مرادى  آن مرد  است  بدين  1619و  توجّه  شايان  گرديد.  به عراق  ورود  به  موفّق  معاويه  ترتيب، 
باشد كه تنها مسعودى آن را آورده است،  اگرچه براساس منابع در دسترس ما گزارش فوق خبرى واحد مى

توانسته نسبت به ورود معاويه به عراق  حسن بن على عليه السّلام نمىكه  كند اينولى شاهدى آن را تأييد مى
تفاوت بوده باشد. با اين حال شيخ راضى آل ياسين اين گزارش را به دليل فراموش شدن نام دو فرمانده  بى

 1620داند. اعتبار مىآن در اين حادثه بااهميّت، بى

 تأثير رهبر يمنى در بسيج سپاه

السّلا  بندگان خود  امام حسن عليه  بر  را  با دشمنان  رفت و گفت: »خداوند جهاد  به منبر  م در مسجد كوفه 
گاه شده كه به سوى او خواهيم رفت و حركت كرده   واجب كرد. به من خبر رسيده كه معاويه از تصميم ما آ

 است. اينك به سوى لشكرگاه خويش نخيله حركت كنيد، خدا شما را رحمت كند. 

كس پاسخى نداد.  انديشيم، شما نيز فكر كنيد«. مردم خاموش شدند و هيچ كنيم و مىما در اين كار نظر مى
عدى بن حاتم رئيس قبيله طى به پا خاست و با شور و احساسى عميق گفت: »من پسر حاتم هستم، پاك و  

پيامبرتان پاسخ نمى آيا به امامتان و پسر دختر  ؟ كجا گوييدمنزّه است خداوند، اين وضع چقدر زشت است، 
آسايش،   و  خوشى  هنگام  در  كه  شهر  اين  مردان  هستند  كجا  مسلمانان،  كجايند  مضر،  سخنوران  هستند 

گريختند؟ آيا  كشيد همچون روبهان مىزبانى برّان و كوبنده چون تازيانه داشتند و چون جنگ به سختى مى
و عار آن، آسوده مىاز خشم خداوند نمى از ننگ  به جانب حسن بن على  داريد؟« سپس  ترسيد و خاطر  رو 

مى اطاعت  آن  از  و  شنيديم  را  فرمانت  »ما  گفت:  و  كرد  السّلام  به عليه  من  »اينك  گفت:  سپس  كنيم«. 
خواهد خودش را به من رساند«. اين را گفت و به سوى نخيله رهسپار گشت و به  روم هركه مىلشكرگاه مى

رتيب، عدى بن حاتم از اشراف و بزرگان شيعه يمنى  تبدين  1621غلامش دستور داد لوازم سفر را به او برساند. 
به او پيوستند.   1622اوّلين كسى بود كه به لشكرگاه رفت. بدون شك هزار مرد طى كه زير فرمان عدى بودند

پا   به  و زياد بن خصفه تيمى  پس از سخنان عدى بن حاتم، قيس بن سعد و معقل بن قيس رياحى تميمى 
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آمادگى خود را به اطلاع حسن بن على    1623خاستند نمودند و  را نكوهش كردند و به حركت تشويق  و مردم 
 عليه السّلام
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و   نيّت  به درستى  را  كند. همواره شما  را رحمت  گفتيد، خداوند شما  راستى سخن  »به  رسانيدند. وى گفت: 
 1624ام، خداوند شما را پاداش نيك دهد«.وفادارى و دوستى شناخته

 ها در سپاه حسن بن على عليه السّلامگاه يمنىىجا

ها، با كوشش دو نفر از نخبگان شيعه يمنى و دو نفر نزارى سپاهى به تعداد چهل هزار  برخلاف سستى كوفى
نفر از كوفه بسيج شدند و در لشكرگاه گرد آمدند. امام حسن عليه السّلام مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبد  

جا با لشكرى انبوه و مجهّز حركت  و به لشكرگاه رفت و از آن  1625خود در كوفه نيابت داد   جاىالمطّلب را به
ف كرد و عبيد اللّه بن عباس را فراخواند و به او گفت: »اى  

ّ
كرد و به دير عبد الرحمان رفت و سه روز در آن توق

فرستم، مردانى كه هركدام با  پسرعمو، من دوازده هزار نفر از شجاعان عرب و قاريان شهر را به همراه تو مى
رفتارى كن و نسبت به ايشان متواضع و فروتن باش، آنان را به  ستونى از دشمن برابر هستند. با آنان خوش

باقى اينان  زيرا  گردان؛  نزديك  امير مؤمنانخود  اعتماد  مورد  ياران  عليه  -مانده  اللّه  به    -صلوات  تو  هستند. 
دى جلو او را بگير تا به زودى به دنبال تو فرارسيم، هر روز اخبار خود را به  برو چون با معاويه برخور   1626مسكن

من گزارش كن و در كارها با قيس بن سعد و سعيد بن قيس همدانى مشورت كن. اگر معاويه با تو جنگيد با  
امير لشكر   اگر قيس كشته شد سعيد بن قيس  و  است  اگر كشته شدى قيس فرمانده سپاه  و  پيكار كن  او 

 1627واهد بود«. خ

سان، حسن بن على عليه السّلام فرماندهى سپاه خود را به يك نفر هاشمى واگذار كرد كه چندين سال  بدين
امير الحاج بود و از معاويه به علّت كشته شدن دو فرزندش به    36تجربه استاندارى يمن را داشت و در سال  

سّلام براى زدودن آثار ضعف احتمالى، دو فرمانده  دست بسر بن ارطاة كينه سختى به دل داشت. امام عليه ال 
ترديد  زيردست او را از شيعيان شجاع و دو شهسوار دلير يمنى على عليه السّلام در پيكار صفّين قرار داد. بى

دارد پيشقراولان سپاه توصيف نيكوى حسن بن على عليه السّلام از مجموعه سپاه عبيد اللّه بر ما معلوم مى
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مورد اعتماد امام حسن عليه السّلام بودند كه بيشترشان نيز از افراد قبيله همدان، كنده و طى    وى از افراد
 بودند. 

براساس گزارشى كه به حسن بن على عليه السّلام رسيده بود معاويه پيشقراولان سپاه خود را به فرماندهى  
 . به همين دليل،جا به مداين روندعبد اللّه بن عامر به انبار فرستاده بود تا از آن
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ساباط  در  و  شد  مداين  عازم  السّلام  عليه  حسن  آمد.   1628امام  نزديك  1629فرود  واقعيّت  به  روايت  تر  اين 
نمايد؛ زيرا حسن بن على عليه السّلام از چهل هزار نفر، دوازده هزار نفر را به فرماندهى عبيد اللّه گسيل مى

آورى نيروى بيشتر نيز به  كرد و خود با بقيه سپاه عازم مداين گرديد و ممكن است امام عليه السّلام براى جمع
 ساباط رفته باشد. 

اين  حسن براى  رسيد  ساباط  به  چون  السّلام  عليه  على  را  بن  آنان  پيروى  ميزان  و  بيازمايد  را  خود  افراد  كه 
گاهى از روحيه سپاه دريابد و دوستان خود را از دشمنان بازشناسد تا در هنگام مقابله با معاويه و شامى ها با آ

 و گفت:   اى خواندگيرى كند، براى نيروهاى خود خطبهخود بتواند تصميم

روز   به  را  شب  و  باشم  بندگانش  كه خيرخواه  در حالى  باشم  كرده  بامداد  با سپاس خداوند  كه  اميدوارم  »من 
نياورده باشم، در حالى كه كينه از مسلمانى به دل داشته يا اراده سوئى و يا نيرنگى براى كسى خواسته باشم.  

گاه باشيد همراهى با اجتماع بهتر از جدايى است، اگرچه شما آن را ناخوش داريد و آنچه را دوست داريد در    آ
گاه باشيد من درباره شما بهتر از خودتان مى انديشم، از فرمانم سرباز نزنيد و با من  پراكندگى به دست آوريد. آ

 1630مخالفت نكنيد«.

نيم كه در  كهنگامى كه سخنان امام حسن عليه السّلام به پايان رسيد برخى از افراد سپاه گفتند: »گمان مى
اين مرد كافر شد«.  به خدا  به اوست،  و واگذارى خلافت  معاويه  با  در    1631انديشه سازش  جاسوسان معاويه 

فرار  شد،  كشته  سعد  بن  قيس  باشيد  گاه  »آ برآوردند:  فرياد  و  زدند  ديگرى  اقدام  به  دست  حال  همين 
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كردند و آن را غارت كردند. عبد  اى به چادر حسن بن على عليه السّلام حمله  در همين حال عدّه  1632كنيد«.
گاه حسن بن على عليه السّلام اسب خود را  الرحمان بن عبد اللّه بن جعال ازدى ردا از دوش وى برداشت. آن

سوار شد و گروهى از شيعيانش وى را دربرگرفتند و مانع دست يافتن آزاردهندگان به او شدند. امام حسن عليه 
بيعه را كه از وفادارترين ياران على عليه السّلام در صفّين بودند، فراخواند و آنان  السّلام افراد قبيله همدان و ر 

به مظلم   لشكرگاه  از  السّلام چون  عليه  امام حسن  كردند.  پراكنده  را  مهاجمان  و  فرارسيدند  ديگرى  عدّه  با 
گفت: »اللّه اكبر ساباط رسيد مردى از خوارج به نام جراح بن سنان اسدى دهنه اسب او را به دست گرفت و  

 گونه كه پدرت پيش از ايناى حسن، مشرك شدى آن
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طورى كه به استخوان امام حسن عليه السّلام رسيد و از اسب به زير  مشرك شد« سپس با تيغ به ران او زد، به
اش  يد و بينىافتاد. عبد اللّه بن اخطل طايى پريد و تيغ از دست جراح گرفت و ظبيان بن عماره تميمى بر او پر 

 1633را قطع كرد و چنان با آجر بر سر و روى او زدند تا وى را كشتند.

جاى ترديد نيست گوينده اين سخنان زشت، كه حسن بن على عليه السّلام نواده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و  
نسك كه به  اله و جانشين برحق وى را كافر و مشرك شمرده است از خوارج بود، افرادى خشك مقدّس و مت

مخزومى حريث  بن  عمرو  همچون  اموى  باند  و  معاويه  جاسوسان  مى  1634گفته  بازى  تحريك  و  شدند 
هاى اجتماعى، اين افراد كه  گرفتند. آرى، در حركتخوردند و در خط اهداف معاويه و خدمت به او قرار مىمى

نام    شوند و دشمن اجرت دشمن مىبارد مزدوران بىشان مىحماقت از سر و روى به  واقعى به يارى اينان و 
 كند. دين مؤمنان واقعى را سركوب مى

مسكن در مقابل هم ايستادند معاويه در راستاى بازى سياسى    1635هنگامى كه دو سپاه در روستاى اخنونيّه
اى، عبد  آميز و خيانتكارانهخويش براى انهدام و شكست كوفيان و در آغوش گرفتن خلافت با زيركى دغل

ان بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس را نزد عبيد اللّه بن عباس و يارانش فرستاد تا به ايشان بگويد امام  الرحم
نامه السّلام  عليه  كردهحسن  صلح  درخواست  او  از  و  فرستاده  معاويه  براى  از    1636اى  دست  داده  دستور  و 

 
. شايان توجّه است محقّق تاريخ اسلام ويلفرد مادلونگ معتقد است شعبى و عوانة بن حكم از راويان عثمانى  122(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص  5)    1632

ش«. اين    1377، انتشارات آستان قدس، مشهد،  437جانشينى حضرت محمّد صلّى الّلّ عليه و اله، ترجمه گروه مترجمان، ص  اند» ر. ك:  كوفه اين افسانه ضد شيعى را ساخته
 د. چنين خبرى را شيوع دادن  روايت را طبرى از اسماعيل بن راشد آورده است و دليلى بر غيرموثقّ بودن آن وجود ندارد و جاسوسان معاويه نيز براى تحريك خوارج نادان
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حمله خوددارى كنند تا گفتگوى صلح  ام از  جنگ بداريد تا خود براى اين كار بيايد. من نيز به سپاه خود گفته
بين او و حسن عليه السّلام انجام گيرد. آنان سخنان پيك معاويه را تكذيب كردند و او را دشنام دادند، ولى  
معاويه كه در حكمرانى جسور و صبور و زيرك بود، دوباره در شب پيك خود را فرستاد تا در خلوت با عبيد اللّه  

د كرد كه حسن درخواست صلح كرده است و در صورتى كه عبيد اللّه نزد معاويه رود  مذاكره كند. وى سوگند يا
ترديد   معاويه  با  از جنگ  و  بود  دنياطلب  و  ترسو  كه مردى  نيز  اللّه  عبيد  داد.  او خواهد  به  ميليون درهم  يك 

باور كرد كه حسن براى حفظ خون مسلمانان مى را  صلح    خواهد داشت، فريب خورد و سخن عبد الرحمان 
 1637سان، شبانه به اردوى شام گريخت و معاويه مقدّم او را گرامى داشت و به عهد خود وفا كرد. كند. بدين

بامداد لشكريان بيهوده منتظر ماندند كه عبيد اللّه بيرون آيد و با آنان نماز بخواند. قيس بن سعد جانشين وى 
 كه اين مرد ترسو  با مردم نماز خواند و در خطبه خود گفت: »اى مردم، كارى 
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كرد بر شما گران نيايد و شما را ناراحت نكند. پدر و مادر اين مرد، حتّى يك روز، كار سودمندى براى اسلام  
از مقابل او گريخت و فرزندان   نكردند. خود همين مرد كسى بود كه چون بسر بن ارطاة به يمن حمله كرد 

كه ديديد«. مردم فرياد برآوردند: »سپاس خدا را كه وى را  امروز هم چنانجاى گذارد تا كشته شدند،  خود را به
از ميان ما بيرون برد، تو اكنون ما را به جنگ با دشمن ببر«. در اين هنگام بسر بن ارطاة با بيست هزار نفر از  

يه السّلام است لشكر معاويه بيرون آمد و فرياد برآوردند: »اين امير شماست كه بيعت كرد و اين نيز حسن عل
دهيد؟« قيس بن سعد به سپاهيان خود گفت: »يا بدون امام بجنگيد كه صلح كرده، چرا خود را به كشتن مى

گاه بيرون آمدند و به فرماندهى شهسوار  جنگيم«. آنو يا به گمراهى بيعت كنيد«. گفتند: »ما بدون امير مى
روز بعد    1638ند و ايشان را به لشكرگاه خود بازگرداندند. انصار قيس و ابرمرد همدان سعيد به شاميان حمله برد

از دو   و  يارانش شكست خوردند  و  با يكديگر جنگيدند و بسر  بيشترى حمله كرد و دو سپاه  نيروهاى  با  بسر 
اى كشته شدند. معاويه چون از راه نظامى در سركوبى سپاه قيس موفقيّتى به دست نياورد به وى  طرف عدّه

 1640و با صلابت پاسخ معاويه را داد.  1639را كه به عبيد اللّه داده بود كرد، ولى قيس نپذيرفت  اىپيشنهاد رشوه
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باشد.  اتّفاقات هماهنگ در مسكن و ساباط گوياى عمق توطئه معاويه برضدّ حسن بن على عليه السّلام مى
لافت حسن بن على  اى عراق نيز در جهت اهداف دنيوى خود براى سرنگونى خبرخى بزرگان و اشراف قبيله

هايى به وى نوشتند و پيروى خود را از معاويه  عليه السّلام با كوفيان هوادار معاويه متّحد شدند و مخفيانه نامه
و متعهّد شدند وقتى معاويه به لشكر او نزديك شد حسن   1641اعلام كردند و او را به آمدن به كوفه برانگيختند 

ناگها  يا  را تسليم كنند  السّلام  رسانند.عليه  به قتل  را  او  نزد معاويه    1642نى  بزرگان عراق  برخى  اين ميان  در 
رهبرى همه شاخه مدّعى  معمّر سدوسى  بن  مثل خالد  افرادى  كردند  بيعت  او  با  و  از  رفتند  كه  ربيعه،  هاى 

با معاويه مكاتبه داشت پيكار صفّين  بيعت كرد؛ 1643هنگام  با وى  و  رفت  نزد معاويه  از همه  زيرا    1644، پيش 
خراسا فرماندارى  قول  بود. معاويه  داده  وى  به  را  سرسخت    1645ن  طرفداران  و  معاويه  دوستداران  ديگر  از 

 عثمان و دشمنان على عليه السّلام در 
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و در قيام حجر بن عدى عليه او شهادت    1647بود كه با معاويه بيعت كرد  1646كوفه عقاق بن أبى رهم تيمى
 1648داد. 

موفقيّت از  دپس  اختلاف  و  اغتشاش  ايجاد  در  معاويه  مرهون هاى  كه  السّلام  عليه  على  بن  حسن  سپاه  ر 
سياست دغلكارانه و دستگاه جاسوسى معاويه بود، عبد اللّه بن عامر بن كريز و عبد الرحمان بن سمره را براى  

هاى برخى ياران سست عهد  و همراه نامه خود نامه  1649برقرارى صلح نزد حسن بن على عليه السّلام فرستاد 
  1650م را كه به وى نوشته بودند حسن را تسليم و يا ترور خواهند نمود، پيوست كرد.حسن بن على عليه السّلا

پس از گفتگوى عبد اللّه بن عامر با حسن بن على عليه السّلام امام پيشنهاد صلح را پذيرفت و دو نفر از ياران  
معاويه   نمايندگان  را همراه  ارحبى همدانى و محمّد بن اشعث بن قيس كندى(  يمنى خود )عمرو بن سلمه 

نامه در  نزد وى فرستاد. معاويه  براى حسن بن على  براى مذاكره  تو  اى  با  السّلام چنين نوشت: »من  عليه 
كنم به شرطى كه حكومت پس از من، از آن تو باشد. وى سپس به خدا و پيامبرش محمّد صلّى اللّه  صلح مى
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عليه و اله سوگند ياد كرد كه كسى را نيازارد و به گذشته مؤاخذه نكند و سالى يك ميليون درهم از بيت المال  
 1651و خراج فسا و دارابجرد از آن وى باشد«.   به حسن عليه السّلام بپردازد

خواهد مرا در امرى تطميع كند كه حسن بن على عليه السّلام هنگامى كه نامه معاويه را خواند گفت: »او مى
نمى صلح  او  با  بودم  طالب  را  آن  عبد  اگر  بن  حارث  بن  نوفل  بن  حارث  بن  اللّه  عبد  حال  اين  در  كردم«. 

كنى با تو  ات برو و بگو اگر آسايش و ايمنى مردم را تأمين مىوى گفت: »نزد دايى  المطّلب را فراخواند و به 
نامهصلح مى نيز  معاويه  و كنم«.  فرستاد  السّلام  عليه  امام حسن  نزد  بود  زده  آن مهر  پايين  كه  را  اى سفيد 

نام خداوند   نيز نوشت: »به  السّلام  بخشنده مهربان،  گفت هرچه ميل دارد بر آن بنويسيد. امام حسن عليه 
مى صلح  معاويه  با  على  بن  وامىحسن  او  به  را  خلافت  و  سنّت كند  و  خدا  كتاب  به  كه  شرط  اين  به  گذارد 

پيامبرش و سيره خلفاى صالح عمل كند. معاويه نبايد جانشين براى خود مشخّص كند و انتخاب خليفه به  
هستند و معاويه نبايد در نهان و آشكار، شورش    شورا خواهد بود و مردم بر جان و مال و خانواده خود در امان

اللّه بن حارث و عمرو بن   بر اين عهدنامه، عبد  نيازارد«.  را  او  ياران  برپا كند و  و آشوب براى حسن بن على 
 سلمه ارحبى شاهد بودند. 

 ن سعد با سپس آن را براى معاويه فرستاد. معاويه نيز آن را تأييد كرد. حسن بن على عليه السّلام و قيس ب
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 1652لشكريان خود به كوفه آمدند. معاويه نيز از مسكن حركت كرد و به كوفه وارد شد. 

اى خواند و در آن پيمان خود را شكست و به  پس از ورود معاويه به كوفه مردم با وى بيعت كردند وى خطبه
السّلام دشنام و ناسزا گفت. حسن بن عل السّلام و امام حسن عليه  با  على عليه  السّلام برخاست و  ى عليه 

عليه  حسن  منم  كردى،  ياد  زشتى  به  را  السّلام  عليه  على  كه  كسى  »اى  فرمود:  معاويه  برابر  در  شجاعت 
السّلام و پدرم على است، تو معاويه هستى و پدرت صخر است، مادر من فاطمه )س( و مادر تو هند است،  

رب است، پس خدا لعنت كند از ما دو نفر كسى را كه نامش  جد من رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و جد تو ح
نسبش پست بوده است«. آنتر و سابقهپليدتر و حسب و  پيشتر  او  نفاق  و  بدتر و كفر  در  اش  گاه مردمى كه 

پس از آن معاويه قيس بن سعد را براى گرفتن بيعت احضار كرد. وى به امام    1653مسجد بودند گفتند: آمين. 
م گفت: من از بيعت شما رها هستم؛ گفت: آرى. براى قيس يك صندلى قرار دادند. معاويه  حسن عليه السّلا

كنى؛ گفت: آرى، ولى دست خود را روى  نيز روى تخت خود نشست. معاويه به وى گفت: اى قيس بيعت مى
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رد، دست  كه قيس دستش را بلند نكرغم آنزانو گذاشت. معاويه از تخت خود پريد و دستش را دراز كرد و به
 پس از آن قيس و امام حسن عليه السّلام به مدينه بازگشتند. 1654خود را به دست قيس ماليد. 

؛ دنياگرايى و سستى عموم  1655توان علل صلح امام حسن عليه السّلام را چنين برشمارد: ناهمگونى سپاهمى
اللّه   عبيد  تسليم  تشيّع؛  بقاى  و  مسلمانان  كار جنگ؛ حفظ خون  در  كوفه  به  مردم  فرمانده سپاه  بن عباس 

اى كه بيش از همه معاويه؛ حمله به امام حسن عليه السّلام و جراحت سخت وى؛ نقش منفى اشرافيت قبيله
 تأثير داشت. 

 هاى كوفه در پذيرش صلحنقش يمنى

بستند و  گاه قبايل يمنى و نزارى و موالى ايرانى، در آغاز بسيج نيرو دل به دنيا  عموم مردم شهر كوفه، سكونت
باره نداشتند و خون خويشاوندان خود را از حسن بن على  از خود سستى نشان دادند و موضع استوارى در اين

السّلام مى گونهعليه  به  راه صفّين كه مىطلبيدند  آنان گفت: »به  به  پيشاپيش دنياتان  اى كه  رفتيد دينتان 
اى در  ايد، كشتهاكنون در ميانه دو كشته قرار گرفته   بود، ولى اكنون دنياتان پيشاپيش دينتان قرار دارد. شما

او مى بر  را مىگرييد و كشته صفّين كه  او  انتقام  از صلح حسن بن على   1656طلبيد«.اى در نهروان كه  پس 
 ها با اشتياق با معاويه، بيعت كردند.عليه السّلام عموم كوفى

 كند كه در آنباره گفت: »اى مردم، معاويه ما را به چيزى دعوت مىامام حسن عليه السّلام در اين
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او   به  را  دعوتش  باشيد  مرگ  خواهان  شما  اگر  عدالت،  نه  و  است  عزّت  نيروى  بازمىنه  به  را  او  و  گردانيم 
مى وادار  خدا  برابر  در  تسليم  مىشمشير  را  آنچه  باشيد  زندگى  خواستار  اگر  و  مىكنيم  و  خواهد  پذيريم 

را فراهم مى تمام كن«.خشنودى شما  را  زندگى، صلح  »زندگى،  برآوردند:  فرياد  از اطراف   1657كنيم«. مردم 
اى جز پذيرفتن صلح نداشت؛  نويسد: »امام حسن عليه السّلام چارهمى  شيخ مفيد نيز به اين معنا اشاره دارد و

 1658عقيده درباره او بودند«. عنصر و كمزيرا پيرامون او مردمانى سست

 اى كوفهخيانت اشرافيت قبيله
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 . 6(. شيخ مفيد، الارشاد، جلد دوم، ص  4)  1655
 . 179اى، ص (. شيخ راضى آل ياسين، پيشين، ترجمه آية الّلّ خامنه5)  1656
 . 187(. ابن خلدون، العبر، الجزء الثانى، ص 1)  1657
 .10(. شيخ مفيد، الارشاد، جلد دوم، ص  2)  1658



برخى سران و بزرگان كوفه همچون عمرو بن حريث از باند اموى بودند و در خط معاويه قرار داشتند و برخى  
قبيلهمان افراد  رياست داشتند. خالد برخلاف  بيعت كردند هواى  معاويه  با  معمّر سدوسى كه  بن  اش ند خالد 

)ربيعه( خواهان حكومت معاويه بود تا استاندارى وى تضمين شود. همين بزرگان كوفه بودند كه قول كشتن  
 حسن بن على عليه السّلام را به معاويه داده بودند. 

ها، شما مردمى هستيد كه پيروى از پدرم در  حسن عليه السّلام رسيد گفت: »اى عراقىچون اين خبر به امام  
اند و  جنگ و حكميت را خوش نداشتيد و با او مخالفت كرديد، به من خبر رسيده بزرگان شما نزد معاويه رفته

بدانم فهميدم. مرا درباره دينم و جانم فريبا او بيعت كرده بايد از شما  را  به    1659ب ندهيد«.اند، آنچه  معاويه 
برخى از همين بزرگان كوفه، كه جاسوسانى بر آنان گمارده بود، وعده داد در صورت به قتل رساندن حسن بن  

داد.  خواهد  فرماندهى  و  درهم  هزار  دويست  آنان  به  السّلام  عليه  قبيله بدين  1660على  اشرافيت  اى  صورت، 
 لام و ناگزير كردن وى به صلح با معاويه بود. يكى از عوامل تضعيف موقعيّت امام حسن عليه السّ 

 مخالفت برخى عناصر يمنى با صلح

عدى   بن  حجر  پاسخ  در  وى  كرد.  اعتراض  السّلام  عليه  حسن  امام  به  عدى  بن  حجر  صلح  پيمان  از  پس 
دارم آنان را  دارند و دوست نمىگفت: »من ديدم ميل و رغبت بيشتر مردم بر صلح است و جنگ را خوش نمى

شدن    به كشته  از  ما  مخصوص  شيعيان  كه  كردم  صلح  اين،  براى  و  كنم  مجبور  دارند  ناخوش  كه  كارى 
جنگ اين  ديدم  مصلحت  و  بمانند  كنم«. محفوظ  موكول  ديگرى  هنگام  به  را  امام    1661ها  ديگرى  جاى  در 

 حسن عليه السّلام به على بن محمّد بن بشر همدانى كه به وى گفت:
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اى خواركننده مؤمنان« فرمود: »سلام بر تو باد، بنشين من خواركننده مؤمنان نيستم، بلكه  »سلام بر تو باد  
ياران من   ديدم  كه  نداشتم  از شما  دور كردن كشتار  جز  نيّتى  معاويه  با  از صلح خود  ايشانم. من  عزيزكننده 

رفتيم  م به جنگ او مىها هها و درختدهند و به خدا سوگند، اگر با كوه براى جنگ و پيكار سستى نشان مى
از واگذارى اين كار به او نبود«. باز چاره همچنين به سليمان بن صرد خزاعى گفت: »خدا را شاهد    1662اى 

 
 تر است(. ) نقل ابن اعثم كامل291؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 39الثالث، ص  (. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء 3)  1659
 . 221(. شيخ صدوق، علل الشرايع، الجزء الأوّل، ص  4)  1660
 . 267(. ابو حنيفه دينورى، پيشين، ص  5)  1661
 . 268(. همان، ص  1)  1662



مىمى شما  آنچه  به  نظر  كه  دارم  گواه  را  شما  و  بين گيرم  اصلاح  و  شما  خون  حفظ  مگر  نداشتم،  بينيد 
 1663شما«. 

برابر معاويه ضمن معرّفى خو نيز در  اللّه  امام حسن  تنها نوادگان رسول  السّلام كه  د و برادرش حسين عليه 
صلّى اللّه عليه و اله هستند گفت: »معاويه در حقّى كه از آن من است با من جنگ كرد و من براى صلاح  

خواستم تا حجّتى  امّت و جلوگيرى از ريختن خون مسلمانان آن را ترك كردم و آنچه كردم مصلحت شما را مى
 1664كسى كه در آرزوى حكومت است«. باشد براى 

 ها در خلافت حسن بن على عليه السّلامنگاهى به موضع يمنى

ترين و  مدّت حسن بن على عليه السّلام يكى از مخلصگردد در خلافت كوتاهاز آنچه گذشت بر ما روشن مى
م از  كه  عميقى  شناخت  با  كه  بود  خزرجى  عباده  بن  سعد  بن  قيس  وى  ياران  خود  فداكارترين  امام  وقعيّت 

داشت مردم كوفه را دعوت به بيعت با حسن بن على عليه السّلام كرد. ايمان و خلوص او چنان بود كه امام  
حسن عليه السّلام درستى نيّت و وفادارى او را تأييد نمود و به جانشينى فرماندهى سپاه خود قرار داد. قيس  

آشام معاويه را دوبار شكست داد. معاويه براى تسليم كردن  سرسختانه در مقابل معاويه ايستاد و سردار خون
ترين خللى در اراده استوار قيس  هاى ممكن تهديد، نبرد و تطميع را بيازمود، ولى نتوانست كوچكوى تمام راه

جا بود كه تا از صلح  شناسى او تا آندر دفاع از حسن بن على عليه السّلام به وجود آورد. هوشيارى و دشمن
وچرا موضع امام  چونم اطمينان نيافت، دست از پيكار برنداشت. وى پس از واگذارى خلافت به معاويه بىاما

و على بن محمّد همدانى، سليمان بن    1665خود را پذيرا شد و برخلاف حجر بن عدى، مسيّب بن نجبه فزارى
اللّه ازدى السّلام اعتراض    به امام  1666صرد خزاعى، سعيد بن عبد اللّه حنفى و جندب بن عبد  حسن عليه 

 روابط نزديكى با حسين بن على عليه السّلام داشت.  1667هجرى 59نكرد و تا هنگام مرگ در سال 
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پس از قيس بن سعد بايد از سه نفر يمنى: عدى بن حاتم، سعيد بن قيس، حجر بن عدى و دو نفر نزارى:  
اى داشتند كه امام درستى  ها تلاش گستردهبسيج عراقىمعقل بن قيس و زياد بن خصفه، نام ببريم كه در  

ها دو موضع متفاوت در برابر حسن بن على عليه السّلام داشتند، سان، يمنىشان را تأييد كرد. بديننيّت همه

 
 .163(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، ص 2)  1663
 . 43انساب الاشراف، الجزء الثالث، ص  (. بلاذرى، 3)  1664
 . 296(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 4)  1665
 . 148(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثالث، ص  5)  1666
 . 216(. ابن اثير، اسد الغابه، الجزء الرابع، ص  6)  1667



كنندگان به حسن بن على عليه السّلام از خوارج، يكى  يكى سستى و ديگرى همراهى و همكارى بود. حمله
رى بودند و كشندگان ضارب وى نيز يكى يمنى و ديگرى مضرى بودند. محافظان امام كه  يمنى ديگرى مض

جان وى را نجات دادند و او را به خانه عامل مدائن سعد بن مسعود ثقفى بردند از همدان و ربيعه بودند، در  
م حسن عليه السّلام  حالى كه اشرافيت ربيعه پيش از ديگر قبايل با اشتياق با معاويه بيعت كردند. سفراى اما

گردد افراد قبايل يمنى و  سان، بر ما روشن مىنزد معاويه از سه نفر، دو نفر مضرى و يكى يمنى بودند. بدين
هفت خلافت  در  و    1668ماههمضرى  فداكارى  ولى  داشتند،  همكارى  وى  با  السّلام  عليه  على  بن  حسن 

ايشان بهمراهى يمنى اعتراض  اگرچه  بود،  بيشتر  با وى  نيز  ها  ماجراى صلح  السّلام در  امام حسن عليه  ه 
 بيشتر بود. 

 رفتار معاويه و موضع شيعيان كوفه

گاه باشيد   وقتى حسن بن على عليه السّلام به ناچار خلافت را واگذار كرد، معاويه در نخيله به مردم گفت: »آ
كدام عمل نخواهم كرد«.  به هيچدهم و  اى كه من به حسن بن على عليه السّلام دادم زيرپا قرار مىهر وعدّه

معاويه همچنين به كوفيان گفت: »من با شما نجنگيدم كه نماز بخوانيد و روزه بگيريد و حج به جا آوريد و  
دهيد، من با شما براى حكومت جنگيدم و برخلاف ميل شما خدا آن را به  زكات بدهيد، شما آنها را انجام مى

پاسبانان و دربانان گماشت و پرده  1669من عطا كرد«.  ها معاويه نخستين كس در اسلام بود كه نگهبانان و 
استخدام كرد. نصرانى  و منشيان  مالك   1670آويخت  بن  اين سخن سعد  در  به خوبى  معاويه  شيوه حكمرانى 

»چر  گفت:  و  آمد  خشم  به  معاويه  پادشاه«.  اى  تو  بر  »سلام  گفت:  وى  به  كه  است  نمايان  وقاص(  ا  )ابى 
 نگفتى سلام بر تو اى امير مؤمنان؟« سعد گفت:

معاويه برخلاف سيره خلفاى    1671اى« »آن در صورتى بود كه ما تو را امير كرده باشيم و تو خود بدين كار پريده
راشدين، حكومت پادشاهى خود را براساس رويه پيشينيان خود در عصر جاهليت قرار داد و از سنّت اسلامى  

آداب و رسوم جا قبيله به  بازگشت، بدانهلى و عصبيت  با  گونه كه سيد قطب مىاى  گويد: »عصر شياطين 
 1672دوران معاويه بنيانگذار سلسله اموى آغاز شد«. 
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 . 54(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثالث، ص  1)  1668
 . 77اصفهانى، مقاتل الطالبييّن، ص (. ابو الفرج 2)  1669
 . 166(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 3)  1670
 . 144(. همان، ص  4)  1671
 . 54(. به نقل از ژيل كوپل، پيامبر و فرعون، ترجمه حميد احمدى، ص  5)  1672



تاريخى   ديد  »با  است:  نموده  باز  خوبى  به  مادلونگ  ويلفرد  اسلام  تاريخ  محقّق  را  معاويه  ملكدارى  روش 
كرد، درست مانند سه سده پيشتر كه استبداد روم شرقى  ومت مىترى در اين زمان دولت بر اسلام حكوسيع

طلبى دينى را در آن خفه كرد و آن را به صورت ابزارى براى سلطه  مسيحيت را از آن خود ساخت و روح صلح
 و سركوب درآورد. دولت اسلامى همين بلا را بر سر اسلام آورد. 

را به صورت ابزارى براى سلطه و سركوب اجتماعى و    روح برادرى و جامعه اسلامى را در آن خفه كرد و آن 
گونه كه معاويه با مردم بصره در شورش حمران بن أبان از قبيله  آن  1673استثمار و وحشت نظامى به كار برد«. 

 1674نمر بن قاسط ربيعه )مولاى عثمان( رفتار كرد. 

م كردن و كشتار عليه شيعيان اى را به شكل شكنجه، مسمومعاويه در خلافت خود دشمنى و مبارزه گسترده
آغاز كرد. وى بيشرمانه در حضور حسن بن على عليه السّلام، على بن ابى طالب عليه السّلام را ناسزا گفت و  
اين رسم ناپسند در تمام دوران خلافت وى جريان داشت. آل مروان حتّى در مدينه منوّره على عليه السّلام را  

تراب« دشنام مى »ابو  نام  بيشتر دوست مىدادبا  را كه  اسمى  السّلام  عليه  بود.ند و على    1675داشت همين 
قدر گسترش يابد تا كودكان با اين شعار بزرگ و جوانان با  گفت: »دشنام بر على عليه السّلام بايد آنمعاويه مى

در شام  وى چنان جوّ مسمومى عليه على عليه السّلام    1676كس از او فضيلتى نقل نكند«. آن پير شوند و هيچ
  1677خواند«. به وجود آورده بود كه در پيكار صفّين نوجوانى غسّانى به هاشم بن عتبه گفت: »على نماز نمى

نويسد: »يكى از اخباريان به مردى از بزرگان و خردمندان شام گفته بود اين ابو تراب كيست مسعودى نيز مى
مى لعن  را  او  منبر  بر  امام  مىكه  »گمان  گفت:  سكند؟«.  فتنهكنم  دزدان  از  است.« ارقى  چه   1678انگيز 

انگيز است كه در جامعه اسلامى اوّلين مسلمان و برترين اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله چنين تأسّف
اى به كارگزاران خود صادر كرد كه »ذمّه من از هركس چيزى از  با زشتى ياد شود. همچنين معاويه بخشنامه

شود«. پس سخنوران بر منابر على عليه السّلام را لعنت  يت او نقل كند، برداشته مىفضايل ابو تراب و اهل ب
 1679دادند. جستند و به او و افراد خاندانش دشنام مىكردند و از او تبرّى مىمى

 با بازگشت حسن بن على عليه السّلام به مدينه مركزيت رهبرى شيعه به مدينه منوّره انتقال يافت، ولى

 
 . 447(. جانشينى حضرت محمّد صلّى الّلّ عليه و اله، ترجمه گروه مترجمان، ص 1)  1673
 . 52؛ بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثالث، ص 298؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثانى، ص 127جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص (. محمّد بن  2)  1674
 . 31(. ابن عساكر شافعى، پيشين، المجلّد الأوّل، ص  3)  1675
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 «.146، ص  56شرح فيض الاسلام، خطبه بينى چنين وضعى را كرده بود» نهج البلاغه، ترجمه و «. امير مؤمنان على عليه السّلام نيز پيش203
 . 44، ص  11(. ابن ابى الحديد، پيشين، الجزء  7)  1679
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همچنان كوفه، كه شيعيان آن بيشتر از مناطق ديگر بود، نقش كانونى خود را در شكل اعتراض و شورش و  
كوفه   بر  خود  حكومت  دوران  در  ثقفى  شعبه  بن  مغيرة  كرد.  حفظ  معاويه،  جور  و  ظلم  دستگاه  عليه  قيام 

قلب  تحبيب  كهسياست  حدّى  تا  كرد.  خود  پيشه  را  درگيرى  از  احتراز  و  ملاطفت  و  بن    ها  صعصعة  وقتى 
به   تعريض  و  بيت  و اهل  السّلام  عليه  بيان فضايل على  در  را  القيس جلساتى  قبيله عبد  صوحان عبدى در 

را مى از تو اين فضايل  شناسيم، ولى اين سلطان بر سر كار  عثمان برگزار كرد مغيره به وى گفت: »ما بهتر 
يم ما نيز تبعيّت كرديم تا خود را از شرّ اين قوم نجات  آمده و ما را مكلّف كرده عيب على عليه السّلام را بگوي

جريان  1680بخشيم«. با  مبارزه  در  كوفه  در  شيعه  نخبگان  و  بزرگان  دوران  همين  خوارج  در  انحرافى  هاى 
فعاليّت داشتند كه از آن جمله: صعصعة بن صوحان و عدى بن حاتم طايى و معقل بن قيس رياحى بودند.  

از داوطلب شدن آنان در جنگ با خوارج خوشحال بود معقل بن قيس را با سه هزار  مغيرة بن شعبه كه گويا  
فرستاد.  تيمى  علّفه  بن  به جنگ مستورد  از شيعيان  از    1681نفر  اعور حارثى  بن  نيز شريك  عامر  بن  اللّه  عبد 

اگرچه معقل و مستورد همديگر را    1682بزرگان شيعه بصره را همراه سه هزار نفر به جنگ مستورد اعزام كرد. 
 1683كشتند، ولى سپاه خوارج را شيعيان كوفه شكست دادند و كشته و پراكنده كردند. 

 روابط نخبگان يمنى با رهبرى شيعه

تگاه جاسوسى مخوف و حكومت بيدادگر معاويه، بزرگان شيعه كوفه براى اظهار دوستى و كسب برخلاف دس
رفتند و با ايشان ارتباط تشكيلاتى داشتند، از آن جمله  تكليف از مواضع امام حسن عليه السّلام به مدينه مى

لام به سفيان گفتند: امام حسن عليه السّ   1684سفيان بن ابى ليلى همدانى و محمّد بن بشر همدانى بودند. 
 جا كشانيد. چه تو را واداشت كه نزد ما بيايى؟ گفت: محبّت و دوستى شما مرا بدين

فرمود: مژده باد تو را، از پدرم شنيدم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله فرمود: »اهل بيت من و كسانى از  
همچنين سليمان بن صرد خزاعى    1685«. امّت من كه آنان را دوست دارند، نزد حوض كوثر بر من وارد شوند 

اى از بزرگان شيعه نزد حسن بن على عليه السّلام به  از اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله همراه با عدّه
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مدينه آمد و از وى خواست تا صلح را برهم زند و به او نمايندگى دهد تا والى معاويه را از كوفه بيرون كند و پس  
 ر، امام به آنان بپيوندد. امام حسن عليه السّلام رياست سليمان بر شيعيان كوفه را رد نكرد،از آزادسازى شه
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خانه به  و  شويد  خدا  امر  »تسليم  گفت:  آسايش  ولى  در  نيكوكاران  تا  داريد  نگاه  دست  و  بازگرديد  خود  هاى 
راحت شوند«.  فاجر  از دست  يا  و  معلوم مىبدين  1686باشند  ما  بر  بسان،  كوفه سليمان بن  گردد  زرگان شيعه 

 سال ادامه يافت.  25اند كه اين رياست حدود صرد را به رهبرى خود برگزيده

اكنون به شهر خود بازگردند و در حالت آرامش و  شيعيان كوفه روش مبارزاتى را از امام خود فراگرفتند كه هم
ضمير طه حسين رود سخن محقّق روشننمىصلح و صفا منتظر فرمان موعود امام خود باشند. ولى گمان  

ريزى و حسن رئيس آن شد و بزرگان كوفه كه به شهر نويسد: »حزب شيعه در همان مجلس، طرحكه مى
نقشه و  جديد  سازمان  از  را  مردم  بازگشتند  ساختند«خود  گاه  آ شده  ريخته  كه  زيرا    1687اى  آيد؛  درست 

حركهمان اوّلين  رفت  اشارت  سوم  فصل  در  كه  جلسه  گونه  خلافت،  برابر  در  شيعه  مخالفت  سياسى  ت 
از   برخى  السّلام در خانه وى و مخالفت  ياران على عليه  آمدن  و گرد  بياضه مدينه  بنى  تشكيلاتى در محلّه 

 دانست. مردم كنده در حضرموت با خليفه بود؛ زيرا كنده خلافت را از آن اهل بيت رسول خدا مى

خو  برخلاف  السّلام  عليه  على  بن  در  حسن  برنيامد،  معاويه  با  خود  عهدنامه  شكستن  درصدد  شيعيان  است 
حالى كه وى از همان ابتدا شروط خود با امام حسن عليه السّلام را زير پا قرار داد و سرانجام به سال پنجاه  

عهدى از مردم بيعت گيرد و اين كار با بودن حسن بن على  هجرى وقتى خواست براى پسرش يزيد به ولايت
دو را مسموم ساخت. معاويه با فريفتن جعده دختر  لسّلام و سعد بن ابى وقاص براى وى دشوار بود، آنعليه ا

شهادت   به  را  وى  درهم،  هزار  يكصد  و  يزيد  با  همسرى  به  السّلام  عليه  حسن  امام  همسر  كندى  اشعث 
 1688رسانيد. 

 كوفه پايگاه قيام عليه نظام معاويه

السّلا  عليه  على  بن  وفات حسن  از  در  پس  بن هبيره مخزومى،  فرزندان جعدة  به همراهى  كوفه  م شيعيان 
و در مقام عرض تسليت به حسين بن على عليه السّلام در مصيبت   1689خانه سليمان بن صرد گردهم آمدند 
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اين   تو و  اين امّت عموما و مصيبت  السّلام چنين نوشتند: »چه بسيار بزرگ است مصيبت  امام حسن عليه 
در   خصوصا  نور  شيعيان  و  هدايت  نشان  كه  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  پيامبر  دختر  پسر  و  وصى  پسر  مردن 

روشسرزمين آوردن  باز  و  دين  داشتن  پا  به  و  بود  مىها  اميد  او  از  شايستگان  را  هاى  تو  خداى  پس  رفت. 
 شده است. همانا تو جانشين رحمت كند، بر مصيبت شكيبا باش كه اين از كارهاى خواسته 
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راه آورد و ما شيعيان  دهد كه او را به راهنمايى تو بهشناسى خود را به كسى مىنيان خودى و خداوند راهپيشي
سوگوارى به  كه  شادمانىتوايم  به  و  اندوهناك  اندوهت  به  و  سوگوار  شيوهات  به  و  شادمان  و  ات  رهسپار  ات 

انتظار هستيم«. را در  امام  تى نيّت كوفىفرزندان جعدة بن هبيره نيز در درس  1690فرمانت  از  ها براى دعوت 
 اى نوشتند.حسين عليه السّلام به كوفه و بيزارى آنان از معاويه، نامه

داد موفّق  امام حسين عليه السّلام نيز در پاسخ آنان فرمود: »اميدوار بودم خداوند برادرم را در آنچه انجام مى
ت، ولى تا هنگامى كه معاويه زنده است بايد حركات و  داشت. و نظرم درباره جهاد با بيدادگران استوار اسمى

كارى را پيشه خود سازيد و اگر اتفاقى براى او افتاد و من  هاى خود را مخفى نگاه داريد و روش پنهانديدگاه
را به اطلاع شما مى امام  1691رسانم« زنده بودم نظرم  با  . در اين حال بزرگان و اشراف عراق و حجاز همواره 

داشتند، ولى دستگاه  داشتند و فضايل وى را بيان مىالسّلام در ارتباط بودند و او را گرامى مى  حسين عليه
ت مراقب رفتار حسين بن على عليه السّلام بود. 

ّ
 1692جاسوسى معاويه نيز به دق

قرا سميّه  بن  زياد  اختيار  در  را  كوفه  معاويه  و  رفت  دنيا  از  شعبه  بن  مغيرة  هجرى  پنجاه  سال  به  ر  سرانجام 
دگرگونى  1693داد.  قبايل  رفتار  بر  نظارت  و  كنترل  براى  كوفه  به  ورود  از  پس  قبيلهوى  بافت  در  و  هايى  اى 

سكونتى شهر ايجاد كرد. وى در تقسيمات چهارگانه خود قبايل يمنى و نزارى را درهم ادغام كرد و يكى از  
وى كه از زمان على عليه السّلام شيعيان را به خوبى    1694اشراف مزدور بنى اميّه را به رياست آنها قرار داد. 

داد عدّهمى معاويه، كه دستور  او همچون  پرداخت.  ايشان  قتل  و  تعقيب، شكنجه، حبس  به  از  شناخت  اى 
 1696سى نفر از كسانى را كه با وى بيعت نكردند حبس و دست آنان را قطع كرد. 1695شيعيان را به قتل رسانند،
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كومت زياد بر كوفه دوران سختى بر شيعيان گذشت و بسيارى از آنان به قتل رسيدند و  در روزگار سه ساله ح
 به سختى سركوب شدند. 

اى نوشت  زياد به معاويه نامه  1697از جمله اينان مسلم بن زيمر حضرمى و عبد اللّه بن نجىّ حضرمى بودند. 
: »هركه را بر دين على عليه السّلام  كه ايشان بر دين على عليه السّلام هستند و معاويه در پاسخ وى نوشت

 آورتر رفتار سمرة بن جندب فزارىتأسّف 1698دو و برخى ديگر را بكشت.است بكش«. زياد نيز آن
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رساند كه هشت كرد و آنان را به قتل مىحليف انصار و جانشين زياد بر بصره بود، وى چنان بر مردم ستم مى
 1699هزار نفر را كشت. 

 كوفه به رهبرى حجر بن عدىقيام شيعيان 

به   از قبيله كنده بود. به همراهى برادرش هانى جزو هيأت نمايندگى كنده  وى از شاخه بنى جبلة بن عدى 
قادسيه شركت داشت.  پيكار  در  و  فتوح شام  در  رسيد.  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  پيكار    1700حضور  در 

 ا امير مؤمنان على عليه السّلام در مدينه حضور داشت. هنگام بيعت ب 1701جلولاء فرمانده ميسره بود. 

در جنگ جمل و صفّين فرمانده مردم كنده، قضاعه و مهره بود. در پيكار نهروان فرماندهى ميمنه سپاه امير 
و در غارت ضحّاك بن قيس بر عراق فرمانده مقابله با وى بود. پس    1702مؤمنان عليه السّلام را برعهده داشت

قرار داشت و اگرچه به وى   السّلام  ياران حسن بن على عليه  السّلام همواره در صف  از شهادت على عليه 
اعتراض كرد پس از توضيح امام حسن عليه السّلام با اشتياق، همواره مدافع اهل بيت بود. چون مغيرة بن  

ى عليه السّلام را دشنام داد با يارانش بر سر او فرياد سختى زد و به او اعتراض كرد چرا مقرّرى مردم  شعبه عل
نپرداخته آمد    1703اى. را  و  رفت  در  او  با  و  را محبوب شيعيان ساخت  او  آرامى  به  قوى حجر  احساس  و  شور 
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مرگ مغيره به سال پنجاه هجرى زياد    با  1704بودند و به او گفتند: »تو بزرگ ما و سزاوار به ردّ اين امر هستى«.
 بن سميّه والى كوفه شد. وى شش ماه در كوفه و شش ماه در بصره بود. 

زياد حجر را به خود نزديك ساخت و او را گرامى داشت. هنگامى كه خواست به بصره رود، عمرو بن حريث را  
زياد فرصت به دست شيعيان افتاد جاى خود گماشت و حجر را درباره اقداماتش نصيحت كرد. پس از رفتن  به

 و در مسجد دور حجر گرد آمدند و معاويه را نكوهش كردند. 

چون عمرو بن حريث در مسجد به آنان اعتراض كرد او را سنگسار كردند و به قصر حكومتى راندند و بر شهر  
نامه عمرو  شدند.  باخبر ساخت. مسلّط  اوضاع شهر  از  را  او  و  نوشت  زياد  براى  كوفه  زيا   1705اى  به  را  خود  د 

تان با من  هاىرساند و به دنبال حجر فرستاد، ولى وى از رفتن سر باز زد. زياد به اشراف كوفه گفت: »بدن
با حجر هستند«. ايشان  هاىاست ولى دل برادران و فرزندان و عشايرتان  و  با اين خودسر ديوانه است،  تان 

 گفتند: »پناه بر خدا، اگر ما در كار اين
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شهر جز جلب رضايت و پيروى تو و امير مؤمنان و مخالفت با حجر نظرى داشته باشيم«. چون زياد ترس و  
از   را  با روشى مكّارانه گفت: »هركدام از شما خويشان و افراد قبيله خود  زبونى اشراف كوفه را مشاهده كرد 

 از اطراف وى پراكنده كردند. آرام ياران حجر را بزرگان شهر نيز آرام 1706همراهى با او بازداريد«. 

 نقش اشرافيت يمنى در سركوبى قيام حجر 

اى ياران حجر را پراكنده كرد. پس  دانست با حجر توانايى رودررويى را ندارد به يارى اشرافيت قبيله زياد كه مى
درگيرى   كه  فرستاد  دستگيرى حجر  براى  را  هلالى  شدّاد  بن  هيثم  خود  نگهبانان  فرمانده  آن  ياران  از  بين 

حجر و سربازان زياد پيش آمد. حجر به اتفاق عمير بن يزيد كندى ابو العمرّطة به خانه خود پناه برد. در اين  
نام قيس بن قهدان كندى به محافل كنده رفت و   يارانش به  از  حال، مردم بسيارى بر او گرد آمدند و يكى 

وت او را پذيرفتند. زياد بن سميّه براى جلوگيرى ولى افراد كمى از كنده دع  1707درخواست كمك از آنان كرد، 
مضرى بين  احتمالى  درگيرى  يمنىاز  و  يمنىها  داد  دستور  مردم  ها  كنند،  اقدام  حجر  دستگيرى  براى  ها 

ها شامل افراد ازد، بجيله، خثعم، انصار، خزاعه و قضاعه به  مذحج و همدان به محلّه كنده روند و ديگر يمنى
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سان، اشرافيت يمنى به علّت دشمنى  د و از دو سوى حجر را محاصره و گرفتار كنند. بدينمحلّه صائديين برون
به آنان  را خوردند.  زياد  از موقعيّت خود فريب مكر  نگرانى  و  با يكديگر  رغم فداكارى گذشته خود در  ديرينه 

مذحجى ميان  اين  در  كردند.  شركت  حجر  برضد  مبارزه  در  و  فروختند  دنيا  به  دين  همدانيان  صفّين  و  ها 
ها براى دستگيرى حجر اقدام كردند. آنان به محلّه كنده رفتند و هركه را از بنى جبله  تر از ديگر يمنىمشتاق

با خيانت يمنى به  يافتند دستگير كردند. در اين هنگام، حجر كه  را ديد  ياران خود  ها مواجه شد و شمار كم 
دارم شما را در  اند نداريد و دوست نمىه عليه شما گردهم آمدهآنان گفت: »بازگرديد كه شما توان اينان را ك

 معرض هلاكت اندازم«. 

ياران وى مدّتى درگير شدند و قيس بن  ها و مذحجىپيش از بازگشت ياران حجر همدانى ها سررسيدند و با 
و گريز به محلّه نخع در خانه نيز در يك تعقيب  اللّه بن    يزيد كندى دستگير شد و بقيه گريختند. حجر  عبد 

سپس شبانه به محلّه ازد در خانه ربيعة بن ناجذ    1708حارث برادر اشتر رفت. وى با خوشرويى از او پذيرايى كرد. 
 روز در آن ماند. بن أنيس ازدى رفت و يك شبانه

 پس از آن حجر به سليمان بن يزيد بن شراحيل كندى پناه برد. زياد چون از دستگيرى حجر
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نااميد شد دوباره اشرافيت يمنى را وارد مبارزه با وى كرد و با تهديد از محمّد بن اشعث بن قيس كه همچون  
روز حجر به محمّد پيغام داد با  پدر و جدّش خيانتكار بود، خواست تا حجر را پيش وى آورد. پس از يك شبانه

 1709نزد معاويه فرستد.  برخى بزرگان قوم خويش نزد زياد برو و از او امان بگير تا مرا

محمّد بن اشعث به اتفاق حجر بن يزيد كندى و جرير بن عبد اللّه بجلىّ و عبد اللّه بن حارث نخعى نزد زياد  
زياد تقاضاى آنان را پذيرفت و حجر به نزد   1710رفتند و از او خواستند حجر را امان دهد و به نزد معاويه فرستد.

د ولى  كرد،  تسليم  را  خود  و  آمد  پىوى  با  تا  فرستاد  را  خود  ياران  و  انداختند  زندان  به  را  او  داد  گيرى ستور 
 1711گسترده همراهان نزارى و يمنى حجر را دستگير كردند. 

به   را  ياران حجر  و  السّلام  عليه  از شيعيان على  نفر  كوفه، سيزده  اشراف  از  برخى  با همكارى  زياد  مأموران 
ارقم  از:  بودند  عبارت  كه  انداختند  عفيف    زندان  بن  كريم  حضرمى،  شدّاد  بن  شريك  كندى،  اللّه  عبد  بن 
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فسيل  بن  صيفيّ  همدانى،  ناعطى  نمران  بن  سعيد  بجلىّ،  سميّ  بن  وفاء  بجلى،  عوف  بن  عاصم  خثعمى، 
عنزى،   حيّان  بن  الرحمان  عبد  )برادرش(  و  حيّان  بن  كدام  عبسى،  حرمله  بن  ضبيعة  بن  قبيصة  شيبانى، 

تميمى، منقرى  شهاب  بن  بكر    محرز  بن  سعد  بنى  از  أخنس  بن  عتبة  و  تميمى  سعدى  حويّه  بن  اللّه  عبد 
از ياران حجر، عبد اللّه بن خليفه طايى در حالى كه زخمى شده بود فرار كرد و به اين واسطه زياد    1712هوازن.

  1713د كند. عدى بن حاتم را زندانى كرد، ولى با اعتراض بزرگان يمنى و مضر و ربيعه به وى ناگزير شد او را آزا 
عمرو بن حمق خزاعى از اصحاب رسول اللّه به همراهى رفاعة بن شدّاد بجلىّ به موصل رفتند و در كوهى  

والى موصل مخفيگاه آن مأموران  مدّتى  از  بود  مخفى شدند. پس  بيمار  را كه  بن حمق  و عمرو  يافتند  را  دو 
 1714به فرار گرديد. دستگير كردند و به شهادت رسانيدند، ولى رفاعة بن شدّاد موفّق  

اى عليه حجر به معاويه بنويسند.  نامهزياد بن سميّه به بزرگان شهر دستور داد سران چهار ناحيه كوفه شهادت 
اى به دروغ شهادت دادند كه: »حجر و يارانش  توجّه به حميّت قبيلهآنان نيز دين به دنيا فروختند و حتّى بى
هفتاد نفر از    1715اند«. را به جنگ دعوت كرده و به خداوند كفر ورزيده  خليفه را خلع و از مردم جدا شده و آنان 

 سران كوفه اين شهادت دروغين را گواهى كردند 
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نفر از آنان را نام برده كه هفده نفرشان يمنى و    44كه از آن جمله: ابو بردة بن ابو موسى اشعرى بود. بلاذرى  
 1716نفر نزارى هستند. 27

يّه حجر و يارانش را در غل و زنجير كرد و همراه با شبث بن ربعى رياحى، وائل بن حجر  سرانجام زياد بن سم
شهادت  با  و  حارثى  شهاب  بن  كثير  و  شيبانى  هبيرة  بن  مصقلة  معاويه  حضرمى،  نزد  كوفه  سران  نامه 

در مجلس معاويه برخى از ياران معاويه با تكيه  1718دارند. وى دستور داد آنان را در مرج عذراء نگه 1717فرستاد.
قبيله احساسات  بجلّى  بر  اسد  بن  يزيد  از جمله:  بودند شدند،  قبيله خود  از  كه  ياران حجر  عفو  اى خواستار 

گفت: دو عموزاده مرا به من ببخش. وائل بن حجر تقاضاى عفو ارقم كندى را كرد. ابو الأعور سلمى خواستار  
بدو بخشد. حبيب بن بخشيدن عتبة بن أخ را  تقاضا كرد سعيد بن نمران  نس شد. حمزة بن مالك همدانى 

مسلمه فهرى از او خواست عبد اللّه بن حويّه را عفو كند و مالك بن هبيره كندى از معاويه تقاضا كرد حجر بن  
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بدين بخشد.  بدو  را  همه  عدى  مالك  شفاعت  جز  معاويه  و  گذاشت  را  خود  تأثير  قوميت  نقش  را  سان، 
و دستور داد بقيه ياران حجر اگر از على عليه السّلام بيزارى جويند و به او دشنام دهند آنان را    1719پذيرفت

جا از دنيا  آزاد سازند. كريم بن عفيف با بيزارى جستن از آيين على عليه السّلام به موصل تبعيد شد و در آن
ب  1720رفت.  صيفى  حضرمى،  شدّاد  بن  شريك  كندى،  عدى  بن  ضبيعه  حجر  بن  قبيصة  شيبانى،  فسيل  ن 

را اختيار كردند.  معاويه    1721عبسى، محرز بن شهاب تميمى و كدام بن حيّان عنزى در مرج عذراء شهادت 
 عبد الرحمان بن حيّان را نيز نزد زياد فرستاد و دستور داد وى را به بدترين وضع بكشد. 

 1722زياد نيز فرمان داد او را به قسّ الناطف بردند و او را زنده دفن كردند. 

فيت ترتيب، قيام حجر بن عدى عليه رسم ناپسند دشنام به امير مؤمنان على عليه السّلام با خيانت اشرا بدين
 رسد علل شكست اين قيام به شرح ذيل باشد: يمنى و اقدامات زياد درهم فروماليده شد. به نظر مى

 حجر آمادگى لازم را براى قيام در بين شيعيان فراهم نكرده بود و عناصر مورد نياز تربيت نشده بودند.  -1

 يروى قبايل يمنىاين قيام با خيانت سخت اشرافيت يمنى و نزارى مواجه شد و زياد از ن -2
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1723 
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 ويژه همدان، مذحج و كنده براى سركوبى حجر استفاده كرد. به

را    -3 قيام  اجازه  او  به  نيز  زمانى  شرايط  و  بود  نكرده  فراهم  خود  قيام  براى  كافى  امكانات  عدى  بن  حجر 
 داد. نمى
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آيد رهبرى شيعيان كوفه برعهده سليمان بن صرد بود و گروهى نيز حجر را شيخ  از روايات تاريخى برمى  -4
دانستند. هردو از شيعيان يمنى على عليه السّلام بودند، ولى يكى با روحيه آرام كه پيروى از امام خود  خود مى

قرار داده بود و ديگرى با شور و احساسى عميق كه    هاى خود حسين بن على عليه السّلام را سرلوحه برنامه
اى با احساس  جرأت اعتراض به امام حسن را نيز داشت. در اين ميان، شيعيان كوفه دو گروه شدند: دسته

قوى اعتراض عليه ناسزاگويى به امير مؤمنان عليه السّلام به رهبرى حجر و گروه ديگر، پيروان سليمان بن  
دانستند و امام حسين عليه السّلام نيز آنان را به آرامش دعوت كرده بود.  عد قيام نمىصرد كه شرايط را مسا

يارى   را  او  همدانى  قيس  بن  سعيد  با  و  داشت  اعتراض  حجر  به  حاتم  بن  نيز عدى  كوفه  شيعه  نخبگان  از 
يمنى سود جست و   بندى بين شيعيان واقعيّتى بود كه زياد آن را درك كرده بود و از اشرافيتنكردند. اين دسته

 نيروهاى حجر را كاست و با نيروهاى يمنى قيام را سركوب كرد. 

توان از روى نام زندانيان و شهداى اين واقعه روشن كرد. رهبر اين قيام يكى  اى اين قيام را مىبافت قبيله   -5
و بن حمق خزاعى و  از مردان بزرگ و عابد و زاهد و نيكوكار كنده و از يارانش صيفيّ بن فسيل شيبانى، عمر 

ها بود. از چهارده نفر سران قيام  ابو العمرّطه كندى بودند. در اين صورت، در كادر رهبرى قيام غلبه با يمنى
ده كردند  فرار  كه  نفرى  سه  و  شدند  اعزام  شام  به  با  كه  اكثريت  يعنى  بودند،  نزارى  نفر  هفت  و  يمنى  نفر 

با  هاست. از هشت نفر شهداى اين قيام، سه نيمنى فرشان يمنى و پنج نفرشان نزارى بودند، يعنى اكثريت 
هاست. بايد توجّه داشت زياد از نيروهاى قبايل يمنى در سركوبى قيام حجر سود برد و از نقش مذحج و  نزارى

اى شهادت دروغ عليه حجر و  همدان تقدير كرد و بزرگان نزارى و يمنى شهر بدون توجّه به احساسات قبيله
دادن قبيله يارانش  روى حميّت  از  معاويه  ياران  كه  حالى  در  ياران  د،  از  نفر  فرمان عفو هفت  موفّق شدند  اى 

گردد قيام حجر يك جنبش  حجر )كه پنج نفرشان يمنى بودند( را از معاويه بگيرند. در اين صورت، روشن مى
اى يمنى و  وجه عناصر قبيلهيچخودجوش مبتنى بر دفاع از خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بود و به ه

بدان نداشت،  تأثير  قيام  اين  روند  و  جوشش  در  عمل  نزارى  به  حجر  از  قوى  حمايت  كنده  مردم  كه  گونه 
 نياوردند. 

روشنبدين با  كوفه  شيعه  نخبگان  از  يكى  عدى  بن  حجر  پاىسان،  و  گاهى  آ و  و  بينى  اصول  به  بندى 
هجرى در كوفه    51اللّه عليه و اله يك جنبش اجتماعى در سال  هاى اسلام و خاندان رسول اللّه صلّى  ارزش

پيشين شهر، همچون   نخبگان  از  برخى  برخلاف  نبود. حجر  قبايل شهر  اشراف  مورد رضايت  كه  كرد  ايجاد 
 اشعث
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و   اسلام  از  دفاع  راه  در  شجاعت  با  و  پرحرارت  و  مشتاق  بسيار  وى  بلكه  نبود،  مقام  و  شهرت  و  دنيا  درپى 
تازه  دوستى خون  شد  موفّق  مجاهدت  و  تلاش  با  وى  برداشت.  گام  دلاورى  با  السّلام  عليه  در  على  اى 

جا كند كوفه را به جنبش درآورد تا ظلم و  هاى مسلّط را جابههاى شيعيان كوفه به جريان اندازد و ارزشرگ
صلّى اللّه عليه و اله راه    و امامت و رهبرى جامعه اسلامى دوباره به خاندان رسول اللّه  1724بدعت نابود شود 

يابد. اين ادّعا درباره حجر به خوبى از شهادت دروغين ابو بردة بن ابو موسى اشعرى روشن است؛ زيرا وى به  
به هرحال شخصيّت ممتاز حجر بن عدى    1725داند«. معاويه نوشت: »حجر خلافت را از آن آل ابى طالب مى

اب و بيداد حاكم بر كوفه شد و ارزش قيام حجر بن عدى در  سبب تحوّلات بسيارى در روزگار وحشت و اضطر 
كشته   نفر  هفت  عذراء  مرج  »در  گفت:  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  از  وى  درباره  عايشه  است.  همين 

 1726گردند«. شوند كه خدا و اهل آسمان ناراحت مىمى

 زمينه قيام امام حسين عليه السّلام

معاويه   نظام  نبوى، گسترش  زيرساخت  سنّت  و  قرآنى  فرهنگ  از  انحراف  عربى،  موروثى  بر عصبيّت  مبتنى 
بندوبارى، نابودى آزادى امّت اسلامى، مبارزه گسترده با خاندان رسول اللّه صلّى اللّه  ظلم و بيداد و فساد و بى

ينه همچون شناگرى عليه و اله و شيعيان بود. در اين حال، رهبر شيعيان، حسين بن على عليه السّلام در مد
عين   در  وى  بود.  مسلمانان  احوال  و  اوضاع  مراقب  نزديك،  از  اسلام  مصلحت  براى  دورانديش  و  خردمند 
عليه   امام حسين  بيهوده  و  داد  قرار  جانشين خود  را  يزيد  كه  معاويه، هنگامى  با  برادرش  پيمان  به  وفادارى 

فتنه به  متّهم  را  اعتراضالسّلام  سخت  فرياد  كرد،  و    انگيزى  فتنه  نوشت:  او  به  و  كرد  بلند  وى  بر  را  خود 
باز و  شكن و نيرنگبينم؛ تو و يارانت ستمكار و پيمانآشوبى براى اين امّت بدتر از سرپرستى تو بر آنان نمى

پيشه هستى؛ تو را بشارت باد به روز حساب كه از مردم براى پسر نوجوانت، كه شراب  قاتل نمازگزاران عبادت 
 1727كند بيعت گرفتى و دينت را ويران و به مردم زيردست خود خيانت كردى. بازى مىنوشد و سگمى

او   جانشين  يزيد  وى  وصيّت  براساس  و  رفت  دنيا  از  هجرى  شصت  سال  رجب  نيمه  در  معاويه  سرانجام 
نصرانى    1728شد، كيش  اينان  داشتند.  سكونت  غسّان  در  قبيله  اين  و  بود  كلب  بنى  از  مادرش  كه  فردى 

 و اين تربيت نصرانى بر وى تأثير گذاشت. او مردى شرابخوار، عيّاش و سگ و  1729داشتند
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وى غنا در    باز بود و روش فرعونى گرفت. ياران و كارگزاران وى نيز از فسق او پيروى كردند. در روزگارميمون
اعمال و رفتار    1730نوشيدند. مكّه و مدينه رواج يافت و لوازم لهو و لعب به كار رفت و مردم آشكارا شراب مى

به هيچ به گونهيزيد  نداشت،  بنياد اسلامى  بيان كينهروى  به  اشعارى  با خواندن  انكار  اى كه  و  هاى جاهلى 
 وحى پرداخت:

 1731الخزرج مع وقع الأسلوقعة   ليت أشياخى ببدر شهدوا 

 1732خبر جاء و لا وحى نزل  لعبت هاشم بالملك فلا 

 

اين بدر كشته شدند  در  كه  مهتران من  به»اى كاش  از  بر خزرج  را  آنچه  و  بودند  نيزهجا  آمد  هم خوردن  ها 
خداوند نازل شده  ديدند؛ بنى هاشم حكومت را دستاويز خود قرار دادند، پس نه وحيى و نه خبرى از جانب  مى

 است«.

اللّه   سيرت و رفتار يزيد و غصب ميراث خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله رهبر منصوصى رسول خدا صلّى 
عليه و اله را كه وارث و حامل نور نبوّت بود بر آن داشت تا براى حفظ نهال دين قيام كند. او نظام اموى را در  

آورى و محلّ رفت و  دينه وليد بن عتبه گفت: »ما خاندان نبوت و كان پيامتنگناى سختى قرار داد و به والى م
آمد ملائكه رحمت هستيم، خداوند به ما آغاز و به ما انجام داده است و يزيد مردى بدكار و شرابخوار و قاتل  

كرد«. انسان نخواهد  بيعت  او  مثل  با  من  همچون  و  است  بزرگوار  عليه بدين  1733هاى  حسين  امام  سان، 
با   رجب  هشتم  و  بيست  شب  و  دانست  خود  زيبنده  را  آن  و  كرد  رد  براى خلافت  را  يزيد  شايستگى  السّلام 

 1734خاندان خود جز محمّد بن حنفيه عازم مكّه شد. 

 كوشش رهبران شيعه كوفه براى قيام
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فزارى، رفاعة  شيعيان كوفه پس از مرگ معاويه در خانه سليمان بن صرد خزاعى گرد آمدند و مسيّب بن نجبه 
بن شدّاد بجلي، حبيب بن مظاهر اسدى و سليمان بن صرد به نمايندگى شيعيان و مسلمانان كوفه به امام  

اى نوشتند: »حمد، خداى را كه دشمن سركش تو را نابود كرد، كسى كه بر اين امّت  حسين عليه السّلام نامه
گرفت ناحق  به  را  خدا  مال  و  كرد  غصب  را  خلافت  و  برد  و    هجوم  كرد  حكومت  امّت  رضايت  بدون  و 

برگزيدگانش را كشت. اكنون ما را پيشوا نيست به سوى ما بيا شايد خداوند به وسيله تو ما را گردهم آورد«. اين  
 نامه را عبد اللّه بن سبيع همدانى و عبد اللّه بن وال تيمى
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بعد قيس بن مسهر صيداوى اسدى، عبد    دو روز   1735روز دهم رمضان به امام حسين عليه السّلام رسانيدند. 
و عمارة بن عبد سلّولى،   ارحبى  اللّه  از كوفى  53الرحمن بن عبد  السّلام نامه  امام حسين عليه  نزد  به  را  ها 

ها را كه به  آوردند. دو روز بعد هانى بن هانى سبيعى همدانى و سعيد بن عبد اللّه حنفى نامه ديگرى از كوفى
السّلا عليه  حسين  وى  امام  به  بشتاب«  ندارند،  تو  جز  نظرى  و  هستند  تو  انتظار  در  »مردم  بودند:  نوشته  م 

رساندند. گروهى از بزرگان كوفه )شبث بن ربعيّ يربوعى، محمّد بن عمير بن عطارد تميمى، حجّار بن أبجر  
امام ح به  نيز  زبيدى(  بجليّ، عمرو بن حجاج  يزيد بن حارث شيبانى، عزرة بن قيس أحمسى  سين  عجلى، 

خواهى بيا كه سپاه تو  ها پر آب شده، اگر مىها رسيده و چاهجا سبز شده و ميوهعليه السّلام نوشتند: »همه
 1736آماده است و سلام بر تو باد«. 

ها نوشتند: »من برادر، پسرعمو و فرد مورد اطمينان از خاندانم را به  امام حسين عليه السّلام در پاسخ كوفى
مسلم بن عقيل چون به كوفه آمد در خانه مختار   1737مرا از حال و نظر شما باخبر كند«. سوى شما فرستادم تا  

بن ابى عبيد ثقفى ساكن شد و شيعيان با وى رفت و آمد كردند. وقتى مسلم نامه امام حسين عليه السّلام را  
با   شما  »همراه  گفت:  شيعى  عميق  احساس  با  همدانى  شاكرى  شبيب  ابى  بن  عابس  خواند،  ايشان  براى 

كنم تا به پيشگاه خدا روم و جز آنچه نزد خداست، چيزى  از شما دفاع مىجنگم و با شمشيرم  دشمنتان مى
خبر اجتماع شيعيان نزد مسلم بن   1738خواهم«. حبيب بن مظاهر اسدى نيز همچون عابس سخن گفت.نمى

 عقيل عناصر اموى شهر را به وحشت انداخت. 
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سعد   بن  عمر  و  معيط  ابى  بن  عقبة  بن  عمارة  حضرمى،  مسلم  بن  اللّه  نامهعبد  وقاص  ابى  يزيد  بن  به  اى 
جاى نعمان بن بشير انصارى كه مرد ناتوانى است، شخص  خواهد بهنوشتند و از او خواستند اگر كوفه را مى

چون يزيد از اوضاع كوفه باخبر شد، عبيد اللّه بن زياد را به فرمانروايى    1739تواناترى را والى كوفه قرار دهد.
از  نيز  اللّه  عبيد  گماشت.  براى    كوفه  را  حارثى  اعور  بن  شريك  بصره  شيعيان  رهبر  و  شد  كوفه  عازم  بصره 

 1740گيرى از هرگونه حركت احتمالى با خود همراه برد. پيش

 رهبران يمنى كوفه و قيام مسلم بن عقيل

 اى به تهديد و تحبيب مردم پرداخت. عبيد اللّه بن زياد فرداى روزى كه به كوفه آمد در خطبه

 ان وى باخبر شد از خانه مختار به منزل هانى بن عروه مرادى رفت. هانى نيز چون مسلم از سخن
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سان، خانه هانى بن عروه پايگاه  بدين  1741شريك بن اعور حارثى را كه با وى دوستى داشت به خانه خود آورد. 
سازمان به  كوفه  يمنى  بزرگان  از  نفر  دو  با همكارى  مسلم  و  شيعيان شد  و  رهبرى  پرداخت  قيام خود  دهى 

كردند و او نام  شيعيان با وى در رفت و آمد بودند و پنهانى با مسلم به نام امام حسين عليه السّلام بيعت مى
را مى آنان ايشان  از  و  با وى    1742گرفت. پيمان به وفادارى مى  نوشت  نفر  هنگامى كه دوازده يا هيجده هزار 

وى   1743ها را به امام حسين عليه السّلام نوشت و از او خواست به كوفه آيد. بيعت كردند، مسلم، بيعت كوفى
از شهسواران عرب و بزرگان شيعه را كه  ابو ثمامه زياد بن عمرو صائدى همدانى  بود،    براى تجهيز شيعيان 

كند.  اسلحه خريدارى  و  آورد  گرد  را  تا كمكهاى شيعيان  داد  اقدامات تصميم    1744فرمان  اين  از  مسلم پس 
 1745حمله به عبيد اللّه بن زياد داشت، ولى هانى بن عروه او را از اين كار بازداشت. 

 ر شود. هاى شيعه در كوفه عبيد اللّه را بر آن داشت تا از مخفيگاه مسلم باخبحركات و فعاليّت
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بن   نيز مسلم  بپردازد. معقل  به جستجوى مسلم  تا  داد  به معقل غلام خود سه هزار درهم  اين منظور  براى 
عوسجة اسدى يكى از شيعيان فداكار را بفريفت و به وسيله او به خانه هانى مخفيگاه مسلم راه يافت و هر  

رساند. پس از يك هفته  د اللّه بن زياد مىشنيد و سپس به اطلاع عبيروز گزارش اخبار و اسرار شيعيان را مى
بزرگ   را  او  اللّه  عبيد  چون  و  شد  بيمار  حارثى  اعور  بن  شريك  گذشت،  هانى  خانه  در  مسلم  فعاليّت  از  كه 

اينمى اللّه  عبيد  وقتى  كرد  پيشنهاد  مسلم  به  شريك  رود.  او  عيادت  به  تا  كرد  درخواست  وى  از  جا  داشت 
مسلم رفت و به او گفت: من خوش ندارم اين مرد در خانه من كشته شود.  نشست او را بكش. هانى به نزد  

كرد  او خوددارى  از كشتن  آمد  به ملاقات شريك  اللّه  عبيد  نيز چون  را  1746مسلم  تشيّع  تاريخ  وگرنه مسير   ،
 نمود. دگرگون مى

مرو بن حجّاج ابن زياد براى برهم زدن كانون تشيّع، محمّد بن اشعث كندى و اسماء بن خارجه فزارى و ع
از   را  او  رفت،  اللّه  عبيد  نزد  هانى  كه  هنگامى  آورند.  وى  قصر  به  را  او  تا  فرستاد  هانى  نزد  را  زبيدى 

 1747هايش باخبر ساخت و پس از مضروب ساختن وى، در قصر خود او را محبوس كرد. فعاليّت

 شدهيارى  چون خبر دستگيرى هانى به مسلم رسيد دستور داد با شعار: »يا منصور أمت؛ اى
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جانش را بگير« مردم را فراخوانند. چون مردم فراهم شدند، مسلم فرماندهان خود را به اين ترتيب قرار داد:  
عبد الرحمان بن عزيز كندى را امير كنده و ربيعه و سواران، مسلم بن عوسجه اسدى سالار مذحج و أسد و  

همدان   و  تميم  فرمانده  صائدى  ثمامه  ابو  به  پيادگان،  مسلم  مدينه.  مردم  امير  را  جدلى  جعده  بن  عباس  و 
سوى قصر ابن زياد حركت كرد و آن را محاصره كرد. در اين حال، مسجد و بازار پر از جمعيّت شد و پيوسته بر 

 1748شد. تعداد آنان افزوده مى

 اى كوفه به مسلمخيانت رهبران قبيله

اشرافيت   از  قيام  براى سركوبى  زياد  از  قبيله ابن  را  مردم  تا  فرستاد  خود  قبايل  نزد  را  آنان  و  جست  سود  اى 
اطراف مسلم پراكنده كنند. اينان عبارت بودند از: كثير بن شهاب حارثى، محمّد بن اشعث بن قيس كندى،  
قعقاع بن شور ذهلى، شبث بن ربعى تميمى، حجار بن أبجر عجلى و شمر بن ذى الجوشن عامرى )همان 

كه شهاد  ولى  كسانى  كردند،  پراكنده  را  و مردم  رفتند  ميان مردم  به  بزرگان  اين  دادند(.  عليه حجر  ت دروغ 
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چون موفقيّت چندانى نداشتند عبيد اللّه دستور داد از بالاى قصر آنان را تهديد به قطع عطايا و مقرّرى كنند و  
آمدند و فرزند و  ل مرد و زن مىدر اين حا   1749رسد.به دروغ بگويند: سپاه يزيد براى سركوبى آنان از شام مى

ها از اطراف مسلم پراكنده شدند. ابن زياد نيز شبث بن ربعى تميمى  سان، كوفىبردند و بدينبرادر خود را مى
دعوت  از  كه  عدّهرا  با  بود  السّلام  عليه  حسين  امام  چون  كنندگان  حال،  اين  در  فرستاد.  آنان  مقابله  به  اى 

 نها سى نفر با وى نماز گزاردند.مسلم نماز مغرب را خواند، ت

چون از مسجد بيرون آمد به سوى محلّه كنده رفت، چند نفر كه با وى بودند ناگاه از دور او پراكنده شدند و  
از سويى    1750حتّى فرماندهان وى نيز او را همراهى نكردند. مسلم به خانه زنى از كنده به نام طوعه پناه برد. 

پراكن مسلم  ياران  چون  مسجد  ديگر،  به  عشا  نماز  براى  را  مردم  داد  دستور  زياد  بن  اللّه  عبيد  شدند  ده 
فراخوانند. ابن زياد چون نماز عشا را در مسجد خواند به مردم گفت: »در پناه ما نيست هركس كه مسلم در  

ونى  اش را به وى خواهيم داد«. سپس حصين بن نمير سكاش پيدا شود و هركه او را به نزد ما آورد ديهخانه
 1751ها مراقبت كند.رئيس شرطه را مأمور ساخت از كوچه

 نقش اشرافيت كوفه در شهادت مسلم بن عقيل

 شان شد.چون پسر طوعه به خانه بازگشت از رفتار مادرش متوجّه حضور مسلم در خانه

 فردا صبح به نزد عبد الرحمان بن محمّد بن اشعث رفت و او را از مخفيگاه مسلم باخبر ساخت. 
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مأمور   را  نيز وى  اللّه  عبيد  كرد.  مطّلع  را  اللّه  عبيد  اشعث،  بن  محمّد  و  داد  خبر  پدرش  به  نيز  الرحمان  عبد 
كه مسلم را امان داد  دستگيرى مسلم كرد. محمّد بدين منظور به محلّه كنده و خانه طوعه رفت و پس از آن

به بكير بن حمران أحمرى دستور داد مسلم بن عقيل وى را دستگير كرد و به نزد عبيد اللّه برد. ابن زياد نيز  
 1752را به بالاى بام قصر برد و او را به شهادت رساند. 

بسته جا دستعبيد اللّه بن زياد پس از كشتن مسلم دستور داد هانى بن عروه مرادى را به بازار برند و در آن
خواست،  كه شيخ و پيشواى آن بود، كمك مى  زد و از قبيله مراد،گردنش را بزنند. در اين حال، او فرياد مى

كه در گذشته با چهار  ولى هانى يكى از آنان را به كمك خود نيافت؛ زيرا آنان سست و مرعوب بودند، حال آن
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پيوستند سى  پيمان او از كنده و ديگران به او مىشد و اگر قبايل همپوش و هشت هزار پياده سوار مىهزار زره
نام  1753د. پوش بودنهزار زره به  ياران مسلم  از  نفر ديگر  اللّه دستور داد دو  از آن عبيد  هاى عبد الاعلى  پس 

 1754كلبى و عمارة بن صلخب ازدى را به قتل رسانند. 

به  بدين آمدن  براى  السّلام  امام حسين عليه  از  نزارى كوفه  و  يمنى  بزرگان  و  سان، درپى درخواست اشراف 
خود مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد، و از مردم نزارى و يمنى كوفه حدود  كوفه، امام عليه السّلام نماينده  

نفر با وى بيعت كردند. هنگامى كه مسلم نيروى كافى براى حمله    1755دوازده يا هيجده يا بيش از بيست هزار 
درپى   گرديد.  موكول  بعد  زمان  به  قيام  و  بازداشت  حمله  از  را  او  احتياط  براى  هانى  كرد،  پيدا  اللّه  عبيد  به 
محبوس شدن هانى قيام مسلم شكل گرفت و قصر عبيد اللّه را محاصره كرد و تا مرز پيروزى پيش رفت، ولى  

اللّه،   اين عبيد  با  شهر  يمنى  و  نزارى  بزرگان  و  اشراف  گسترده  همكارى  با  كه  چرا  نپاييد،  چندان  پيروزى 
بهبيعت روگرداندند،  مسلم  از  فرماندهان  كنندگان  مثل  السّلام  عليه  على  فداكار  شيعيان  حتّى  كه  طورى 

يعى آنان ترديد كرد، نتوانستند او توان در اعتقاد و خلوص شمسلم، كه از ياران يمنى و نزارى وى بودند و نمى
آنان را داد او را    1756طورى كه مختار و عبد اللّه بن حارث كه بعدا عبيد اللّه دستور دستگيرىرا يارى كنند، به

 همراهى نكردند و مسلم بن عقيل به تنهايى دستگير شد. 

قبيله  اشرافيت  خيانت  ميان،  اين  كه  در  بود  چنان سهمگين  نزارى  و  يمنى  عليه اى  نماينده حسين  تنها  نه 
كنندگان حسين بن على  السّلام را يارى نكردند، بلكه محمّد بن اشعث كندى و شبث بن ربعى كه از دعوت 

 عليه السّلام بودند با ياران مسلم جنگيدند و آنان را پراكنده
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ان سرشناس و قديمى شيعيان كه چرا رهبر كردند. محمّد بن اشعث وى را دستگير كرد. نكته درخور توجّه اين
كوفه همچون سليمان بن صرد و عدى بن حاتم طايى، مسلم را همراهى نكردند و پس از آن نيز در واقعه  

نمى ما  به  روشنى  پاسخ  دسترس  در  تاريخى  روايات  نيافتند.  حضور  نمىكربلا  تنها  و  به  دهند  را  آنان  توان 
عد رهبرى تمام توّابين را برعهده داشت و عدى بن حاتم  سستى و ترس متّهم ساخت؛ زيرا سليمان پنج سال ب
توانسته است در اين  و در ظاهر از نظر جسمى نمى  1757پيرى فرتوت بود كه بيش از يكصد سال عمر داشت

گردد سران يمنى نسبت به نزارى بيشتر كننده داشته باشد. به هر حال، در كلّ روشن مىحوادث نقش تعيين
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ها بود و حضور شريك  هاى مسلم خانه هانى بن عروه شيخ يمنىد، زيرا مركز فعاليّتبا مسلم همكارى كردن
مى آنان  اعتبار  بر  بصره  شيعيان  رهبر  حارثى  اعور  دنيا بن  از  هانى  دستگيرى  از  بعد  روز  سه  اگرچه  افزود، 

مسلم نيز    همچنين بزرگان قبايل يمنى در سركوبى قيام مسلم نقش مهمّى ايفا كردند، حتّى قاتل  1758رفت. 
اى تحليل كرد؛ زيرا  توان تنها بر مبناى قبيلهگردد سركوبى قيام مسلم را نمىيك مرد قحطانى بود. تأكيد مى

ها  به گفته محمّد بن اشعث قبيله هانى بن عروه، شيخ مذحج، نيرومندترين مردم شهر و بيشترين گروه يمنى
ى او جلو قصر آمدند، ولى شريح بن حارث كندى  ها براى آزادهنگامى كه دستگير شدند مذحجى  1759بودند. 

پرس براى  را  او  نيست،  او  براى  خطرى  گفت:  آنان  به  شهر  داشتهقاضى  نگاه  متفرّق  وجو  نيز  مردم  اند. 
كه او را به بازار بردند تا بكشند هرچه هانى فرياد زد و مذحج را به كمك طلبيد كسى به  پس از آن  1760شدند. 

 1761فرياد او نرسيد. 

 ها در آنقيام امام حسين عليه السّلام و نقش يمنى

كوفى فراگير  بيعت  بر  مبنى  عقيل  بن  مسلم  نامه  دريافت  از  پس  السّلام  عليه  على  بن  روز  1762هاحسين   ،
انديشى غيرعملى ابن عباس و عبد اللّه  وى به مصلحت  1763شنبه هشتم ذى حجه از مكّه عازم كوفه شد. سه

توجّه نكرد   1764بن جعفر، كه هركدام به او گفتند: »بيم دارم اين سفر كه در پيش دارى موجب هلاك تو شود« 
 و خطاب به يارانش گفت: »به خدا اگر در دهليز خزندگان باشم بيرونم
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به وى   1767و دو مرد اسدى  1766ر راه فرزدق بن غالب تميمىد  1765كشند تا كار خودشان را انجام دهند«.مى
و شمشيرهاى گفتند: »دل توست  با  بىهاى مردم  اميّه«.  بنى  با  به  شان  السّلام  عليه  بن على  ترديد حسين 

گاه بود، ولى استوار بر سر پيمان و هدف خود، كه حافظ   اينان، آ از  شرايط سياسى و اجتماعى جامعه بيش 
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را  حركت كرد و در جواب ابن عباس كه به وى گفت: »به سوى مردمى مىميراث نبوى بود   روى كه پدرت 
پس امام حسين عليه السّلام بايد پاسخ مثبت  1768ها و اين نامه مسلم«.هاى كوفىكشتند« فرمود: »اين نامه

آمده بيعت وى فراهم  براى  برداشت اند مىبه مردمى كه  گام  راه  اين  با قدرت در  كه كاروان    داد. وى چنان 
كرد.  تصرّف  را  يزيد  براى  يمن  والى  كوفيان    1769هداياى  نزد  به  را  بن مسهر صيداوى  حاجز قيس  منزل  در 

پس از آن عبد اللّه بن يقطر را كه از كودكى همراه و    1770فرستاد تا در راه قيام آماده باشند و كوشش كنند.
بود به كوفه فرستاد.هم ت مسلم، هانى بن عروه، قيس بن مسهر و  در منزل زباله خبر شهاد  1771دوره وى 

خواهد بازگردد«.  عبد اللّه بن يقطر را به يارانش داد و گفت: »شيعيان ما را تنها گذاشتند، هركس از شما مى
در اين حال، مردمى كه هدف دنيوى داشتند پراكنده شدند و ياران راستين وى، كه از حجاز همراه او بودند،  

 بن يزيد رياحى در منزل ذو حسم با هزار نفر به مقابله وى آمد، گفت: »اى مردم،  وقتى حرّ   1772باقى ماندند. 
ما خاندان رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله به كار خلافت شما از اين مدّعيان ناحق كه با شما رفتار ستمگرانه  

 1773تريم«. دارند شايسته

معبدين ظالم  را  اموى  نظام  السّلام  عليه  على  بن  حسين  خود  سان،  آن  از  را  مسلمانان  خلافت  و  كرد  رّفى 
نمى »مگر  گفت:  منزل  همين  در  وى  نمىدانست.  عمل  حق  به  كه  بازنمىبينيد  باطل  از  و  به  كنند  دارند؟ 

دانم و زندگى با ستمگران را جز  فرجامى نمىراستى مؤمن بايد مشتاق ديدار خدا باشد و من مرگ را جز نيك
 ر ديگر در منزل بيضه گفت:با 1774بينم«. ننگ و بيزارى نمى

اند، تباهى به وجود آورده و حدود الهى  كنند و پيروى خداى بخشنده را ترك كرده»اينان از شيطان اطاعت مى
 را تعطيل كرده و مال خدا را براى خود برداشته و حرام خدا را حلال و حلال خدا 
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در عذيب هجانات چهار نفر    1775دگرگونى اين احوال هستم«. ترين مردم براى  اند و من شايسته را حرام شمرده
هاى نافع بن هلال جملى مرادى، عمرو بن خالد  از مردم كوفه با راهنمايى طرمّاح بن عدى بن حاتم به نام
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السّلام   عليه  حسين  امام  حضور  به  مذحجى  عائذى  اللّه  عبد  بن  مجمّع  و  وى  غلام  سعد  و  صيداوى 
پ  1776رسيدند.  او  يشنهاد كرد با وى به كوه أجا يا سلمى در سرزمين طى رود و گفت: »من پيمان  طرمّاح به 

دست  مى تو  به  باشد  زنده  آنان  از  يكى  تا  خدا  به  كنند،  پيكار  تو  روى  پيش  طايى  مرد  هزار  بيست  كه  بندم 
و خرجى    يابند«. امام حسين فرمود: »خدا به تو و قومت پاداش خير دهد«. طرمّاح به بهانه رساندن آذوقهنمى

اين رهبر يمنى چون براى  به خانواده اللّه پيش تو خواهم آمد«، ولى  با وى وداع كرد و گفت: »إن شاء  اش 
 1777يارى حسين بن على عليه السّلام بازگشت، خبر كشته شدن حسين عليه السّلام را به وى دادند. 

 جعفى از اشراف يمنى كوفه را ديد به  امام حسين عليه السّلام چون به قصر ابن مقاتل رسيد عبيد اللّه بن حرّ 
او رفت و تقاضا كرد وى را همراهى كند، ولى وى نپذيرفت. چون حسين بن على عليه السّلام از آن جا  نزد 

 حركت كرد، نامه ابن زياد به حرّ بن يزيد رسيد كه دستور داده بود وى را از حركت بازدارد.

 1778شنبه، دوم محرّم در سرزمين نينوا در محلّى به نام عقر فرود آمد. پنجحسين عليه السّلام نيز به ناچار در  

 بسيج اشرافيت يمنى و نزارى كوفه براى كشتن امام حسين عليه السّلام

ابن زياد پس از فرستادن حرّ، حصين بن نمير كندى فرمانده نگهبانان خود را دستور داد با چهار هزار نفر به  
سپس عمر بن    1779تا خفان و از قادسيه تا قطقطانه و تا لعلع را با سواران كنترل كند.قادسيه رود و از قادسيه  

سعد بن ابى وقاص را با چهار هزار نفر به مقابله امام حسين عليه السّلام فرستاد، وى نيز روز سوم محرّم در  
ر كوفه به بزرگان شهر برابر حسين عليه السّلام قرار گرفت. عبيد اللّه بن زياد ضمن اعلان حكومت نظامى د 

همچون كثير بن شهاب حارثى، محمّد بن اشعث كندى، قعقاع بن سويد منقرى و اسماء بن خارجه فزارى  
نيز در مسجد سخنرانى   اللّه  بازدارند. عبيد  از سرپيچى  دستور داد در كوفه بگردند و مردم را حركت دهند و 

به اردوگاه نخيله روند و گفت: »اگر كسى سرپيچى كند   كرد و وعده افزودن مقرّرى مردم را داد و دستور داد
سان، عبيد اللّه با هوشيارى تمام، مردم كوفه را با تهديد و تطميع براى  بدين  1780دارم«. ذمه خود را از او برمى

 پيكار با حسين بن على عليه السّلام
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زحر بن قيس جعفى را بر آنان قرار داد تا    هايى در اطراف كوفه گمارد وها و پاسگاهبانبسيج كرد. سپس ديده
ابجر عجلى،   بن  حجّار  به  بپيوندد. سرانجام وى  السّلام  عليه  بن على  به حسين  لشكريانش  از  مبادا كسى 

 1781شبث بن ربعى تميمى و يزيد بن حارث شيبانى دستور داد هركدام با هزار نفر به نزد عمر بن سعد روند.
قبيله اشرافيت  دورااين  در  روىاى  كه  معاويه  گستردهن  قبيلهكرد  نظام  به  موقعيّت  اى  كوفه  در  داشت  اى 

كنندگان سست پيمان بودند كه از روى حيله و  مهمّى در بين مردم خود به دست آوردند. اينان از همان دعوت 
سپاه  مكر از امام حسين عليه السّلام براى آمدن به كوفه دعوت نمودند و اكنون براى جنگ با وى فرمانده  

نامه   من  به  شما  »مگر  گفت:  اشعث  بن  قيس  و  آنان  با  السّلام  عليه  على  بن  عاشورا حسين  روز  در  بودند. 
امام حسين در اين باره فرمود: »اينان از روى مكر و حيله  1782ننوشتيد« و آنان به دروغ گفتند: »ما ننوشتيم«. 

 1783به قصد نزديكى به يزيد به من نامه نوشتند«. 

با سخت اللّه بن زياد  را  گيرى بسيار هر روز صبح و ظهر و شب دستهعبيد  پنجاه نفرى  و  هاى بيست، سى 
رد كرد كه حتّى مردى غيركوفى از  چنان با شدّت برخوفرستاد. وى در شهر آنبراى كمك به عمر بن سعد مى

همدان را كه براى گرفتن ارث خود به كوفه آمده بود دستور داد به قتل رسانند. برخلاف اين رعب و وحشت از  
رسيدند سيصد  طورى كه وقتى به نزد عمر بن سعد مىكردند، بههاى هزار نفرى بسيارى فرار مىاين دسته

نبودند.  بيش  نفر  ص  1784چهارصد  اين  كوفىدر  پيوستن  و  فرار  امكان  السّلام  ورت،  عليه  حسين  امام  به  ها 
از ياران حرّ بن زياد رياحى و خود حرّ در صبح   1785گونه كه أنس بن حرث كاهلى اسدىوجود داشته، همان

پيوستند  السّلام  عليه  على  بن  به حسين  قبيله1786عاشورا  اشرافيت  تشويق  امّا  و كشته  ،  زندان  از  ترس  اى، 
آشام، دلبستگى به دنيا و ترس از قطع مقرّرى، عدم  ست مأموران عبيد اللّه بن زياد سفّاك و خونشدن به د

مرجع تصميم و  بين شيعيان  واحد، كوفىهماهنگى  واقعه  گيرى  و شريك  اللّه  عبيد  اهداف  در خدمت  را  ها 
  22ه شهر خود دعوت كردند، ولى  هولناك كربلا قرار داد، مردمى كه نواده رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله را ب

نفرشان در قتل وى شركت كردند. جاى تعجّب است وقتى عبيد اللّه بن زياد به عمر بن سعد دستور    1787هزار
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 حدود دوازده هزار نفر بودند. 



ياران حسين بن على عليه السّلام جلوگيرى كند، عمرو بن   1788داد از حفر چاه و برداشتن آب فرات به وسيله
 حجّاج زبيدى يكى از اشراف يمنى، كه به
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 1789امام حسين عليه السّلام نامه نوشته بود، از روز هشتم محرّم به همراهى پانصد سوار مأمور اين كار گرديد. 

 واقعه روز عاشورا 

آرايش جنگى داد. آنان   را  نفر سوار و    32حسين بن على عليه السّلام صبح روز جمعه، دهم محرّم، يارانش 
بجلىّ را در طرف راست و حبيب بن مظاهر اسدى را در جناح چپ و    چهل نفر پياده بودند. وى زهير بن قين

ها را، كه خندقى اطراف آن كنده و پر از  پرچم را به دست برادرش عباس بن على عليه السّلام سپرد و خيمه
در اين هنگام عمر بن سعد، عمرو بن حجّاج را بر طرف راست و   1790سر قرار داد. نى و چوب كرده بودند، پشت

بن ذى الجوشن )شرحبيل بن عمرو عامرى( را بر جناح چپ و عزرة بن قيس احمسى را بر سواران و  شمر  
به غلامش دريد داد.  را  پيادگان قرار داد و پرچم  بر  را  در اين هنگام امام حسين    1791شبث بن ربعى رياحى 

كوفى هدايت  و  اتمام حجّت  و  خود  شناساندن  براى  السّلام  مرا  عليه  »آيا سزاست  گفت:  بلند  با صداى  ها 
اش كه پيش از همه به خدا  بكشيد و حرمتم را تباه كنيد؟ آيا من پسر دختر پيامبرتان و پسر وصى و عموزاده

ايد كه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله درباره من و  آيا شما نشنيدهايمان آورد و پيامبرش را تصديق كرد نيستم؟ 
دو آقاى جوانان بهشت هستند«؟ آيا ترديد داريد كه من پسر دختر پيامبرتان هستم؟ به خدا  برادرم گفت: »اين

پسر دختر  از مشرق تا مغرب، به جز من براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله پسر دخترى وجود ندارد، تنها من  
به حكم عموزادگانت تسليم نمى  1792باشم«. پيامبرتان مى شوى؟« امام حسين  قيس بن اشعث گفت: »چرا 

خواهى بنى هاشم بيشتر از خون مسلم بن عقيل را از تو مطالبه  عليه السّلام گفت: »تو برادر آن برادرى، مى
نمى تسليم  بردگان  و  خوارشدگان  مانند  به خدا  نه  نواده  گويى كوفى  1793شوم«. كنند،  و سخنان  بودند  كر  ها 

شنيدند. ناگهان با تيرى كه عمر بن سعد به سوى اردوگاه  رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و مهمان خود را نمى
 حسين عليه السّلام انداخت و دستور شمر بن ذى الجوشن بر حسين عليه السّلام يورش بردند. 
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حسين عليه السّلام و خاندان و يارانش در نبردى يك روزه و نابرابر اتفاق    حادثه هولناك و اسفبار شهادت امام 
بودند كه بيست نفرشان از بنى هاشم بودند. ابو الفرج اصفهانى به همراه نام حسين بن   1794نفر  72افتاد. آنان 

 نفر نوشته است.  221795على عليه السّلام و مسلم بن عقيل شهداى بنى هاشم را 

 300ص:

 پيكار عاشورا   شهداى يمنى

از   ما  دسترس  در  منابع  السّلام    52براساس  عليه  حسين  امام  ياران  نزارى    34نفر  نفر  هيجده  و  يمنى  نفر 
موالى مى از  نفرشان  چهار  اين شمار  از  اگرچه  از  بودند.  نفر  دو  و  قبايل مضرى  وابستگان  از  نفر  دو  باشند، 
آوريم. شهداى قبايل  قبايل وابسته به آنها به شمار مى  وابستگان قبايل يمنى بودند، ناگزير اين موالى را جزو 

 يمنى قيام امام حسين عليه السّلام عبارت بودند از: 

اللّه عمير كلبى؛    -1 ربّه انصارى؛    -3برير بن حضير همدانى؛    -2وهب بن عبد  الرحمان بن عبد    -4عبد 
حنظلة بن أسعد شبامى    -6جابرى؛   مالك بن عبد اللّه بن سريع -5سيف بن حارث بن سريع جابرى همدانى؛ 

ثمامه زياد بن عمرو صائدى همدانى، وى از سواران و چهره  -7همدانى؛   هاى برجسته شيعه و مسؤول  ابو 
السّلام  جمع عليه  حسين  امام  به  مسلم  شهادت  از  پس  كه  بود  مسلم  قيام  براى  اسلحه  و  تداركات  آورى 

هنگام بدرود با امام حسين عليه السّلام گفت: درود    عابس بن ابى شبيب شاكرى همدانى، وى  -8پيوست؛  
سويد بن عمرو ابى    -10شوذب غلام عابس؛    -9  1796دهم كه بر هدايت تو و پدرت هستم؛ بر تو، شهادت مى
خثعمى؛   حضرمى؛    -11المطاع  عمرو  بن  از    -12بشير  وى  كندى،  مهاصر  بن  زياد  بن  يزيد  الشعثاء  ابو 

خواند: پروردگارا، من ياور حسينم و از ابن سعد  ن عليه السّلام بود و رجز مىتيراندازان ماهر سپاه امام حسي
جابر )جياد( بن حارث سلمانى مرادى؛    -13  1797ام. وى پنج نفر از ياران عمر بن سعد را كشت؛دورى گزيده

ن قرظة  عمرو ب -15مجمّع بن عبد اللّه عائذى مذحجى كه از كوفه به امام حسين عليه السّلام پيوست؛  -14
بن كعب انصارى، برادر وى از ياران عمر بن سعد بود چون فرياد زد: »اى حسين عليه السّلام اى دروغگو  

 پسر دروغگو، برادرم را گمراه كردى تا او را كشتى«. 
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مرا   »خدا  گفت:  كرد«.  هدايت  را  او  بلكه  نكرد،  گمراه  را  برادرت  »خداوند  فرمود:  السّلام  عليه  امام حسين 
اگر   كشتبكشد  را  او  هلال  بن  نافع  ولى  كرد؛  حمله  وى  به  و  نكشم«  را  مسروق    -16؛  1798تو  بن  حجّاج 

جعفى؛    -17جعفى؛   معقل  بن  مطالع جعفى؛    -18زيد  بن  همدانى؛    -19عمرو  جابرى  ابى خمير  بن  سوّار 
دين على  خواند: من جملى و بر  نافع بن هلال جملى مرادى از شيرمردان و تيراندازان بود كه رجز مى  -20

كوفى از  نفر  دوازده  وى  هستم.  السّلام  شهادت  عليه  به  را  او  شمر  و  گرديد  اسير  سرانجام  و  كشت  را  ها 
عمير بن عبد اللّه مذحجى؛    -23خالد بن عمرو بن خالد ازدى؛    -22عمرو بن خالد ازدى؛    -21  1799رساند؛ 

 اللّه از خاندان يزن گفت: من عبدعبد الرحمان بن عبد اللّه يزنى، وى در رجز خود مى -24

 301ص:

است؛ السّلام  عليه  حسن  و  حسين  دين  بر  آيينم  پيروان    -25  1800هستم،  از  وى  بجلىّ،  قين  بن  زهير 
او   به  و  شيفته وى شد  و  برخورد  السّلام  عليه  امام حسين  به  به عراق  مكّه  راه  در  كه  بود  سرسخت عثمان 

جنادة    -27عمرو بن جنادة بن حارث انصارى؛    -62و در كربلا شركت داشت و به شهادت رسيد؛    1801پيوست
انصارى؛   حارث  أصبحى حميرى؛    -28بن  معقل  بن  ارحبى    -29أنيس  كدر  بن  اللّه  عبد  بن  الرحمان  عبد 

عامر بن    -32سوّار بن منعم بن حابس نهمى همدانى؛    -31حلاس بن عمرو راسبى ازدى؛    -30همدانى؛  
طايى؛   شريح  بن  عجلان  -33حسّان  بن  خزاعى.  -34انصارى؛    نعيم  حمق  بن  عمرو  غلام   1802زاهر 

 گردد: سان، بر ما روشن مىبدين

شدند. بيست نفر از بنى هاشم يعنى  شهداى واقعه كربلا از هر دو گروه قبايل يمنى و نزارى تشكيل مى  -1
 درصد شهدا.  %47نفر يمنى يعنى  34درصد ايشان و  %25درصد آنان، هيجده نفر نزارى يعنى  28%

 اى شهداى كربلا : بافت قبيله4ودار نم

 
 . 192لجزء الثالث، ص  (. بلاذرى، انساب الاشراف، ا3)  1798
 . 336(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 4)  1799
 . 119؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص  102(. ابن شهرآشوب، پيشين، الجزء الرابع، ص 1)  1800
 . 167(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الثالث، ص  2)  1801
؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع،  126  -114؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص  199  -191لجزء الثالث، ص  (. ر. ك: بلاذرى، انساب الاشراف، ا3)    1802
؛ شيخ طوسى، رجال، تحقيق سيد محمّد صادق  110  -104؛ شيخ مفيد، الارشاد، جلد دوم، ص  113  -100؛ ابن شهرآشوب، پيشين، الجزء الرابع، ص  324  -340ص  

  -152نفر را با شهداى كوفه ثبت كرده است» ر. ك: تسميّه من قتل مع الحسين بن على عليهما السّلام، ص    87، فضيل بن زبير اسدى اسامى  81  -71م، ص  بحر العلو 
 .110  -74زاده، ص ؛ محمّد مهدى شمس الدين، انصار الحسين عليه السّلام، ترجمه هاشم156



شهداى يمنى از عموم قبايل يمنى بودند. به ترتيب شامل ده نفر همدانى، هفت نفر مذحجى، پنج نفر از    -2
انصار، سه نفر ازدى، دو نفر حميرى و از قبايل كنده، بجيله، كلب، طى، خزاعه، حضرمى و خثعم هركدام  

 باشد. ان مىيك نفر؛ پس بيشترين تعداد از آن همد
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ها و بنى  اگرچه بيشترين درصد شهدا ياران حسين عليه السّلام يمنى بودند، ولى نسبت به شمار نزارى  -3
بودند  -هاشم نيز مضرى  از فرماندهان سپاه عمر بن سعد  كمتر مى  -اينان  نفر  از سويى ديگر چهار  باشند. 

اج زبيدى و عزرة بن قيس احمسى( يمنى  )قيس بن اشعث كندى، حصين بن نمير سكونى، عمرو بن حجّ 
 بودند. 

هيجده نفر شهداى نزارى شامل پنج نفر اسدى، پنج نفر از ربيعه، چهار نفر غفارى، سه نفر تميمى و يك    -4
 نفر فزارى بودند. 

براساس متن طبرى كه هفده نفر از قاتلان بنى هاشم را نام برده، هشت نفر نزارى و نه نفر يمنى هستند،   -5
به شهادت رساندند و نزارىى در كلّ يمنىول را  السّلام  ياران امام حسين عليه  از  را    52ها  ها بيست نفر  نفر 

ها نه سر و قبايل  طورى كه هوازن بيست سر، بنى تميم هفده سر، بنى اسد شش سر، بقيه قيسىكشتند، به
 1803يمنى كنده سيزده سر و مذحج هفت سر از شهدا را به كوفه بردند. 

 ماهيّت معرفت دينى شهداى يمنى حادثه عاشورا 

ها فداكارى و همكارى زيادى با  شود در قيام امام حسين عليه السّلام يمنىبا توجّه به نكات بالا روشن مى
وى داشتند و بيشترين شهدا به ترتيب از همدان، مذحج و انصار بودند. اين فداكارى و از خودگذشتگى و جان  

گاهى  در راه خدا و   خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و پيشوا دادن، مبتنى بر يك شناخت و درك و خودآ
عميق نسبت به موقعيّت و مقام حسين بود. شهداى كربلا با يك انتخاب با شعور و عاشقانه و با شجاعت به  

لسّلام به ياران خود گفت:  گونه كه در شب حادثه عاشورا امام حسين عليه اسوى شهادت گام برداشتند، بدان
بلندمرتبه يارانى  دوست»من  خويشاوند  و  نكوتر  خاندانى  و  شما  از  بهتر  و  نمىتر  خاندانم  از  گاه  تر  آ شناسم، 

دهم با استفاده از  دانم فردا چه روزى با اين دشمنان خواهيم داشت، من به همه شما اجازه مىباشيد كه مى
ارم«. عباس بن على عليه السّلام گفت: »چرا چنين كارى بكنيم، براى  تاريكى شب برويد كه حقّى بر شما ند

كه پس از تو زنده باشيم، خدا چنين روزى را نياورد«. سعيد بن عبد اللّه حنفى گفت: »به خدا اگر هفتاد بار  آن
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تو جدا نمى از  باد دهند  را بر  زنده مرا بسوزانند و خاكسترم  زنده گردم و  تا كشته شوم و سپس  تو    شوم  پيش 
پذير نخواهد بود«.  كشته شوم، چرا اين كار را نكنم، يك بار كشته شدن و سپس دستيابى به كرامتى كه پايان

به خوبى مى را  باشعور  انتخاب  و  فقره آن احساس عاشقانه  اين  نزارى است.  در  توان ديد، در حالى كه وى 
اخته حسين عليه السّلام گرديد كه گفت: »به  بزهير بن قين بجلىّ كه عثمانى و يمنى بود چنان شيفته و دل

خدا دوست دارم هزار بار كشته شوم و دوباره زنده شوم و سپس كشته شوم تا خدا مرگ را از تو و خاندانت دور  
 در برابر اين عشّاق كه همچون پروانه دور شمع نورانى 1804كند«.
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اى، ترس و وحشت از رژيم اموى و  اشرافيت قبيله   ها بودند كه براى چرخيدند، كوفىحسين عليه السّلام مى
خانواده كنار  در  زيستن  بيشتر  روز  و چند  به  دنيا  و  گذاشتند  پا  زير  را  آزادگى  و  انسانيت  و  هاى خود، شرافت 

هاى حسين عليه السّلام حمله بردند. در اين هنگام امام حسين عليه  ها و زنان و بچهدستور شمر به خيمه
هراسيد در كار دنياتان  آنان رفت و گفت: »واى بر شما، اگر دين نداريد و از روز بازگشت نمىالسّلام به سوى  

 1805نسب باشيد«. آزاده و صاحب

 ها و ميراث باستانى پادشاهى يمنتشيّع يمنى

گاهى درست و شناخت  شركت يمنى ها در كنار امام حسين عليه السّلام و شهادت آنان در راه وى براساس آ
 علاقه معنوى و خودجوش نسبت به حسين عليه السّلام و هدف وى بود كه گفتند:عميق و 

جنگيم تا شريك فرجام  شويم تا جان و مال و خاندان خود را فدايت كنيم و همراه تو مى»به خدا از تو جدا نمى
گرداند.  زشت  را  تو  از  پس  زندگى  خدا  شويم،  همدانىبدين  1806تو  انصار،  كه  عميقى  شناخت  و  هسان،  ا 

دانستند موجب  ها از خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله داشتند و آنان را جانشين برحق وى مىمذحجى
آشام  پيروى ايشان از على عليه السّلام و فرزندانش بود. آنان در اين راه فداكارى كردند و از رژيم سفّاك و خون

سيارى كه ورزيدند، بيزارى جستند و به سوى خاندان  اى باموى، به علّت ستمگرى و تبعيض و تعصّب قبيله
 على عليه السّلام تجلّى هدايت و مساوات، كشيده شدند. 
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جعفرى، حسين  تأكيد  مونتگمرى   1807برخلاف  اسلام  تاريخ  پژوهشگر  و  تشيّع،  تاريخ  پاكستانى  محقّق 
دانند، پذيرش تشيّع وروثى مىكه گرايش قبايل يمنى به تشيّع را از پيوستگى آنان به سنّت پادشاهى م 1808وات 

گونه كه در فصل اوّل و دوم بازنموديم بيشتر از يك قرن پيش از ها ندارد و آنارتباطى با ميراث تاريخى يمنى
جزيره عربى گرفتار يك گسست عميق گرديده بود و اين  ظهور اسلام، ميراث فرهنگى و اجتماعى جنوب شبه

ق نزاع  و  بيگانگان  نظام  منطقه، صحنه حضور  از  يمن  به  اسلام  ورود  هنگام  در  و  بود  يكديگر شده  با  بايل 
ها نمانده بود، همچنين اگر سنّت شاهى موروثى، عامل  اى بيش در ذهن يمنىپادشاهى جز خاطره و اسطوره

حميرى بود  شيعه  در  پذيرش  كه  حالى  در  داشتند،  را  عقيده  اين  پذيرش  استحقاق  قبايل  ديگر  از  بيش  ها 
نيروى جنگيدند.   صفّين  السّلام  عليه  على  مقابل  در  و  داشتند  قرار  معاويه  جبهه  در  آنان  از  توجّهى  درخور 

تشيّع ندارد، همانبدين با  يمنى  با همراهى و همكارى قبايل  ارتباطى  پادشاهى موروثى  گونه كه  سان، نظام 
 اشراف
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گاه با امام حسين عليه السّلام جنگيدند. البته سطح آ ى، شعور و شرايط فرهنگى و اجتماعى و  يمنى كوفه 
ها به معارف اسلام و به خاندان رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و اله  ساختار تمدّنى يمن، زمينه توجّه و جذب يمنى

حقيقى، مى اسلام  و مذحجىتجلّى  غالب همدانيان  گرايش  باشد.  به  تواند  اسلام  ورود  از  ناشى  تشيّع  به  ها 
لام در ميان اين دو قبيله است. حضور چند ماهه على عليه السّلام در يمن و اقدامات  وسيله على عليه السّ 

حكومتى وى در آن سرزمين و رياست وى بر ديگر مأموران رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله سبب شد تا مردم  
او گردند و اسلام را از  اين دو قبيله از نزديك با منش و رفتار و فضايل على عليه السّلام آشنا شوند و مجذوب  

 طريق وى بپذيرند و احكام و مبادى آن را فراگيرند و براى حلّ مشكلات قضايى خود به وى رجوع كنند. 

مى كه  وات  مونتگمرى  اسلام،  تاريخ  محقّق  نظريه  اقدامات  برخلاف  السّلام  عليه  على  »اگرچه  نويسد: 
كرد، هيچ مدركى نشان از ايجاد علاقه خاصّى نسبت م( در يمن اجرا    631حكومتى را در سال دهم هجرى )
يمنى بين  در  السّلام  عليه  ندارد« به على  و    1809ها وجود  بيشتر همدان  پيوند  موجب  امر،  دارم همين  تأكيد 
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اى كه وقتى مالك اشتر در دوران خلافت ابو بكر به مدينه آمد بر على  مذحج با على عليه السّلام شد به گونه
ها پيروان مخلص و  ها و مذحجىرد شد. شايان توجّه است ما نبايد گمان كنيم همه همدانىعليه السّلام وا

بلكه همان اله بودند،  اللّه عليه و  طور كه در فصل ششم اشارت رفت افراد  فداكار خاندان رسول خدا صلّى 
لّه مشرقى همدانى و  بسيارى از همدان در جبهه معاويه بودند. در حادثه اسفناك كربلا نيز ضحّاك بن عبد ال

مالك بن نضر ارحبى كه هنوز وابستگى دنيوى در آنان غلبه داشت توفيق ديدار حسين بن على عليه السّلام  
را در كربلا پيدا كردند، ولى جذابيّت زندگى مادّى آنان را واداشت تا به بهانه بدهكارى و زن و فرزند وى را ترك  

با  1810گويند. تا عصر عاشورا  را ترك    ضحّاك حتّى  او  با كسب اجازه  السّلام بود، چون تنها ماند  حسين عليه 
همچنين نبايد فراموش كرد كه سنان بن انس بن عمرو نخعى و خولى بن يزيد اصبحى كه هردو    1811كرد. 

 1812يمنى بودند به دستور شمر بن ذى الجوشن حسين بن على عليه السّلام را به شهادت رسانيدند. 

 ها عليه السّلام در ميان يمنى بازتاب قيام امام حسين

فاجعه هولناك و اسفناك كربلا و كشته شدن حسين عليه السّلام و يارانش و به اسارت بردن خاندان رسول  
هاى سفيران انقلاب على بن حسين عليه السّلام و زينب )س( در كوفه  اللّه صلّى اللّه عليه و اله و افشاگرى

 و شام، 
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بردن به عمق جنايات بنى اميّه گرديد. امواج انقلاب امام حسين  موجب بيدارى مردم شهرهاى مختلف و پى
جا گسترش يافت و در شهرهاى عراق و حجاز فرياد اعتراض و قيام بلند شد، از جمله:  عليه السّلام در همه

با چوب بر دندان السّلام مىهاى سر حزيد بن ارقم انصارى هنگامى كه ديد ابن زياد  زند گفت:  سين عليه 
بوسه مى آن  بر  و  بود  لب  دو  اين  بر  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  رسول  لب  دو  ديدم  آن»به خدا قسم  گاه  زد«، 

گفت: »پسر فاطمه )س( را كشتيد و پسر مرجانه را امارت داديد تا  گريست و از نزد او برفت. وى به مردم مى
ا را برده كند. به ذلّت رضا داديد، پس ملعون باد كسى كه به خوارى رضايت  نيكان شما را بكشد و اشرار شم

 1813دهد«. 

 قيام عبد اللّه بن عفيف ازدى و خيانت اشراف يمنى
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پيكار   در  كه  بود  شيعه  از دلاور مردان  برخاست. وى  بن عفيف غامدى  اللّه  عبد  از  اعتراض  فرياد  نخستين 
بود. وى هنگامى كه ابن زياد در مسجد گفت: »سپاس خدايى را  جمل و صفّين چشمان خود را از دست داده  

 كه دروغگو پسر دروغگو و شيعيانش را كشت« به پا خاست و گفت: 

پدرش مى و  داد  امارت  را  تو  كه  و كسى  پدرت  و  تو  دروغگو  پسر  فرزندان  »دروغگو  مرجانه،  پسر  اى  باشيد، 
ابن زياد ناراحت شد و گفت: »گوينده اين سخنان   1814گويى«. كشيد و سخن راستگويان را مىپيامبران را مى

كه بود؟« عبد اللّه گفت: »من بودم اى دشمن خدا، آيا خاندان پاكى را كه خدا در كتابش گفته پليدى را از  
كنيد مسلمانيد و ياور اسلام هستيد، كجايند فرزندان مهاجران و انصار كه از  كشيد و گمان مىبرد مىآنان مى

 گيرند؟«. ون پسر ملعون انتقام نمىاين سركش ملع

را از دست آنان نجات   ابن زياد به مأموران انتظامى خود دستور داد وى را دستگير كنند، ولى اشراف ازد او 
خانه به  و  زندان  دادند  به  را  ازد  بزرگان  از  گروهى  و  ازدى  مخنف  بن  الرحمان  عبد  نيز  زياد  ابن  بردند.  اش 

ها به همراهى قبايل يمنى  را دستور داد عبد اللّه را دستگير كنند، ولى ازدىانداخت و اشراف يمنى و مضرى  
آنان را از اين كار بازداشتند. در اين هنگام پيكار سختى به پا خاست. عبيد اللّه، محمّد بن اشعث و عمرو بن  

با خيانت اين دو نفر، ياران عبيد اللّه از   1815حجاج زبيدى از اشراف يمنى را با ياران خود به جنگ آنان فرستاد.
را   او  گردن  كه  داد  دستور  زياد  ابن  و  كردند  دستگير  را  او  و  بردند  حمله  عفيف  بن  اللّه  عبد  خانه  به  پشت 

سان، فرياد اعتراض يكى از نخبگان يمنى شيعه در حمايت خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه بدين  1816بزنند. 
 راگير تبديل شد، ولى با خيانت اشرافيّت يمنى سركوب شد. و اله به يك قيام ف
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 قيام يمنيان مدينه منوّره عليه رژيم اموى

سرايى و  جاى شهر بر او نوحههنگامى كه خبر شهادت حسين بن على عليه السّلام به مدينه رسيد در جاى
به    1817تند. گريسهاى خود به سختى مىكردند و بنى هاشم در خانهشيون و زارى مى اين فريادها به آرامى 

زمين درآمد  پرداخت  از  مردم  از  گروهى  و  شد  مبدّل  صدم  اعتراض  يك  پرداخت  با  زور  به  معاويه  كه،  هايى 
كردند.  خوددارى  بود،  گرفته  آنان  از  آرام    1818قيمتش  براى  سفيان،  ابى  بن  محمّد  بن  عثمان  مدينه،  والى 
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رغم  اينان به  1819هجرى به نزد يزيد فرستاد.  63را در اوايل سال  كردن مردم هيأتى از بزرگان انصار و قريش  
ايم كه دين  هدايايى كه گرفتند پس از بازگشت، رفتار زشت يزيد را بيان كردند و گفتند: »از پيش كسى آمده

مى شراب  مىندارد،  طنبور  و  مىنوشد  وى  پيش  كنيزكان  و  سگزند  مىنوازند،  پست  بازى  مردم  با  و  كند 
هاى عبد اللّه بن زبير، كه مردم  از طرف ديگر اخبار فعاليّت  1820ايم«. د، شاهد باشيد ما او را خلع كردهنشينمى

مى فرا  خود  بيعت  به  مى  1821خواندرا  فراهم  لشكريان  مىو  قدرتمندتر  روز  هر  و  مدينه كرد  مردم  به  شد، 
ارى جستند و او را ناسزا گفتند و وى  در اين هنگام شور و هيجان در مردم مدينه افتاد و از يزيد بيز  1822رسيد.

را از خلافت خلع كردند و عثمان والى يزيد و بنى اميّه را از شهر اخراج كردند. مردم شهر تا دم مرگ با عبد  
كردند  بيعت  الملائكه(  )غسيل  حنظله  بن  بيعت   1823اللّه  عدوى  مطيع  بن  اللّه  عبد  با  نيز  قريشيان  و 

 1824نمودند. 

اوضاع مدينه منوّره باخبر شد، دوازده هزار سپاهى را به فرماندهى مسلم بن عقبه مرى،  هنگامى كه يزيد از  
به    1825يكى از سرداران خونريز خود، و معاونت حصين بن نمير سكونى و همكارى مردم كنده ساكن حمص

م كردند  چون مردم شهر از آمدن مسلم باخبر شدند به جنبش درآمدند و خندق شهر را ترمي 1826مدينه فرستاد. 
و فرماندهان آنان )عبد اللّه بن حنظله و عبد الرحمان بن زهير زهرى، عبد اللّه بن مطيع و معقل بن سنان  

 اشجعى( به حفاظت از شهر 
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ايد، در راه خدا امتحان نيك را  عبد اللّه بن حنظله به مردم گفت: »شما براى دين خروج كرده  1827پرداختند. 
ترين  تحمّل كنيد تا بهشت و بخشش الهى و رضوان خدا شامل شما شود. با بهترين و بيشترين نيرو و با كامل

 شد. سپاه شام مدينه را محاصره كرد، امّا به فتح آن موفّق ن 1828سلاح مهيّا شويد«. 

سوار شام مروان بن حكم، مردى از طايفه بنى حارثه را بفريفت و آن مرد راهى را براى وى گشود و سپاه اسب
ها فرار كردند،  هجرى به مدينه حمله كرد. عبد اللّه بن مطيع و قريشى  63در بيست و هشتم ذى حجه سال  
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بجنگي اللّه  عبد  كردند.  مقاومت  انصار  و  حنظله  بن  اللّه  عبد  و  ولى  كردند  فرار  شهر  مردم  و  شد  كشته  تا  د 
شاميان از هر سو آنان را كشتند. مسلم بن عقبه پس از فتح شهر سه روز مدينه را بر سپاه خود مباح كرد و 

پرداختند زنان  به  تجاوز  و  اموال  غارت  به  آن  1829شاميان  و  كشتند  را  مردم شهر  از  بسيارى  جنايتى  و  چنان 
سياه كردند. در اين واقعه هفتصد نفر از قريش و انصار و ده هزار نفر از بقيه مردم    انجام دادند كه روى تاريخ را

 1830كشته شدند و آنان كه جان سالم به در بردند در بندگى يزيد بيعت كردند. 

عدالتى و ستمگرى رژيم  سان، قيام مردم مدينه منوّره، متأثّر از انقلاب امام حسين عليه السّلام عليه بىبدين
هاى مختلف قريش )شامل بنى هاشم، بنى مطلب،  اموى شكل گرفت و عناصر آن از انصار و شاخهفاسد  

بنى نوفل، بنى اسد، بنى عبد الدار، بنى زهره، بنى عدى، بنى تيم، بنى مخزوم، بنى سهم، بنى جمح، بنى  
باعامر بن لؤى و بنى فهر( و ديگر ساكنان مدينه تشكيل مى همراهى قريش    شدند. در اين صورت، انصار 

عناصر اصلى آن، خميرمايه شيعى   بود و  بازتاب حادثه كربلا  قيام  اين  اگرچه  پا خاستند.  به  يزيد  رژيم  عليه 
ولى كاملا شيعى نبود، چرا كه رهبرى شيعه، على بن   1831داشتند و چهار نفر از بنى هاشم در آن كشته شدند، 

 1832بع ساكن بود. تفاوت بود و در ينحسين عليه السّلام نسبت به آن بى

 بازتاب قيام امام حسين عليه السّلام در كوفه

 نقش شيعيان يمنى كوفه در قيام توّابين -1

 بار روز عاشورا و لگدمال كردن جنازه شهدا زير سم ستوران و به اسارت بردنتراژدى مصيبت
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ها و سرزنش آنان، سبب شد برابر كوفىخاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و خطبه آتشين زينب )س( در  
دعوت  وجود  در  و  تا  ندامت  احساس  آيد.  وجود  به  گناهكارى  احساس  السّلام  عليه  حسين  امام  كنندگان 

پشيمانى نسبت به سستى آنان در كمك به حسين بن على عليه السّلام موجب شد تا گروهى از شيعيان كوفه  
ش خون  انتقام  راه  در  خود  گناه  جبران  بخشش  براى  مورد  تا  بردارند  گام  راه  اين  در  شهادت  و  كربلا  هداى 

 خداوند قرار گيرند؛ اينان بر همين اساس خود را توّابين ناميدند. 
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از رهبران شيعه كوفه شكل   السّلام به رهبرى پنج تن  ياران وفادار امير مؤمنان على عليه  را  توّابين  نهضت 
بزرگانى چون: سليمان بن صرد خزاعى،   ازدى،  دادند،  نفيل  بن سعد بن  اللّه  عبد  مسيّب بن نجبه فزارى، 

اينان پس از شهادت حسين بن على عليه السّلام با يكصد   1833عبد اللّه بن وال تيمى و رفاعة بن شدّاد بجلىّ. 
نفر از شيعيان در خانه سليمان گردهم آمدند و با يكديگر سخن گفتند. آنان در سخنان خود با شور و شوق  

اللّه    عميق دينى، به خاندان رسول  رسانيدن  يارى  به سستى در  بود،  ايشان  انديشه شيعى  بلوغ  از  كه نشان 
صلّى اللّه عليه و اله و دورويى با آنان اشاره كردند و بر خونخواهى شهدا و يا شهادت در اين راه تأكيد كردند.  

نّ همه متجاوز از شصت سال بود و  اين پنج نفر همگى از نژاد عرب، سه نفر يمنى و دو نفر نزارى بودند و س
 1834بر رهبرى سليمان، صحابه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و پير شيعيان كوفه، به توافق رسيدند. 

سليمان پس از نطق پرشور عبد اللّه بن سعد، كه اموالش را در راه تقويت مسلمانان براى جنگ با ستمگران  
امور مالى و تدارك سلاح و تجهيزات قرار داد و خواستار كمك شيعيان   صدقه داد، عبد اللّه بن وال را مسؤول

ربيع    1835شد. چهاردهم  در  كه  بودند  پيكار  براى  امكانات  ساختن  فراهم  كار  در  مخفيانه  و  آرامى  به  توّابين 
از وى خواستند عليه عمرو بن حريث مخزومى،    1836يزيد مرد.   64الأوّل سال   ياران سليمان  اين هنگام  در 

عليه  جانش حسين  »قاتلان  كرد:  گوشزد  آنان  به  با خردمندى  سليمان  ولى  كند،  قيام  زياد  بن  اللّه  عبيد  ين 
السّلام اشراف كوفه و سواران و دلاوران عرب هستند، شما توان كافى براى قيام نداريد. اكنون كه اين جبّار 

ان خود را در شهر روان كنيد و  پذيرند. حال دعوتگر تر مىبه هلاكت رسيده است مردم دعوت شما را آسان
كنيد«. را دعوت  و غيرشيعه  نامه  1837شيعه  در  سليمان  رهبر شيعيان  يمان،  بن  بن حذيفة  به سعد  نيز  هايى 

مداين و مثنّى بن مخرّبه عبدى، رهبر هواداران على عليه السّلام در بصره فرستاد و از آنان خواست تا در آغاز  
 1838اشند. ماه ربيع الآخر در نخيله آماده ب
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كوفه وحشت اشراف  تا  شد  سبب  يارانش  و  سليمان  فعاليّت  دامنه  يزيد  گسترش  بن  اللّه  عبد  از  و  شوند  زده 
و   شهر  از  توّابين  خروج  خواهان  كه  اللّه  عبد  شود.  آنان  فعاليّت  مانع  بخواهند  شهر  زبيرى  والى  انصارى، 
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براى مردم كوفه توّابين را تشويق    درصدد بود به يارى آنان مانع ورود سپاه شام به عراق شود در سخنان خود
 1839به حركت برضدّ عبيد اللّه بن زياد كرد. 

دعوت خود را با شعار »يا لثارات الحسين« شروع كرد و يارانش را به    65سليمان در آغاز ماه ربيع الآخر سال  
آن برخلاف  ولى  فراخواند،  فقط چهار  نخيله  بودند  كرده  بيعت  وى  با  نفر  نخيله كه شانزده هزار  در  نفر  هزار 

هاى حكيم بن منقذ كندى و وليد بن غصين كنانى را  سليمان ناگزير دو نفر از يارانش به نام  1840فراهم شدند. 
خواهد و خشنودى خدا و بازگشت به سوى او  به كوفه فرستاد تا در ميان مردم فرياد زنند هركه »بهشت را مى

س از سه روز هزار نفر به آنان پيوستند. سليمان در جمع ياران  پ  1841جويد به سليمان در نخيله بپيوندد«. را مى
رويم، ما جز رضايت خدا پروردگار  خواهد بداند ما سوى غنيمتى نمىخود گفت: »هركه دنيا و حاصل آن را مى

مان را به  هاىمان را بر دوش داريم و نيزهجهانيان، طلا و نقره و خز و ديبا همراه نداريم، فقط شمشيرهاى 
به خوبى    1842اى به اندازه رسيدن در برابر دشمن، هركه هدفى جز اين دارد با ما همراه نشود«. ست، با توشهد

اى حبّ  گردد و او درصدد است كسانى را كه در وجودشان ذرّهاز اين مورد، خلوص عقيده سليمان روشن مى
 دنيا هست از همراهى بازدارد.

ود از نخيله حركت كرد و از ساحل فرات هزار نفر را بازگرداند، سپس به  سليمان روز پنجم ربيع الآخر با ياران خ
شبانه يك  از  پس  و  رفت  السّلام  عليه  على  بن  حسين  مطهّر  مرقد  از  زيارت  بخشش  طلب  و  سوگوارى  روز 

خداوند، كريب بن يزيد حميرى را بر مقدّمه سپاه گماشت و به سوى شام حركت كرد. در بين راه نامه عبد اللّه  
ولى  ب برند،  بر دشمن هجوم  اتفاق  به  تا  گردد  باز  بود  از وى خواسته  كه  رسيد  به دست وى  انصارى  يزيد  ن 

 سليمان پيشنهاد وى را نپذيرفت و به يارانش گفت: 

مى ضلالت  را  زبير  ابن  با  جهاد  قرقيسيا  1843دانم«. »من  به  خود  راه  سر  حارث    1844توّابين  بن  زفر  رسيدند. 
ه از سرداران يزيد بود پس از مرگ وى و پيروزى مروان بن حكم به اين شهر فرار  ك  -عامرى كلابى والى شهر

 به سليمان گفت: »سپاه شام به -1845كرده و براى خود حكومتى برپا داشته بود 
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هاى حصين بن نمير سكونى، شرحبيل بن ذى  فرماندهى عبيد اللّه بن زياد با پنج فرمانده ديگر اموى به نام
رى، جبلة بن عبد اللّه خثعمى، أدهم بن محرز باهلى و ربيعة بن مخارق غنوى با شمار بسيار از  الكلاع حمي

ه حركت كرده و به سوى شما مى
ّ
رو  خواهيد وارد شهر ما شويد تا با همديگر با لشكر شام روبهآيند، اگر مىرق

شتر در اختيار توّابين قرار داد و از  شويم«. سليمان پيشنهاد وى را نپذيرفت. زفر نيز مقدارى علوفه و آذوقه و  
 1847ها حمله كنند.هاى سواره پراكنده به شامىبروند و در عرصه باز با گروه 1846آنان خواست به عين الوردة 

به    65توّابين شتابان به عين الورده رفتند و عبيد اللّه بن زياد روز چهارشنبه، بيست و دوم جمادى الأوّل سال  
شاميان از توّابين خواستند تا به اطاعت عبد الملك بن مروان درآيند، ولى سليمان پاسخ    مقابل توّابين رسيد.

داد: عبيد اللّه بن زياد را تحويل ما بدهيد تا او را به قصاص ياران مقتول خود بكشيم و عبد الملك را خلع و  
صلّى اللّه عليه و اله كه از جانب  وابستگان عبد اللّه بن زبير را بيرون كنيم و حكومت را به خاندان پيامبرمان  

 1848آنان به ما نعمت و شرف داده شده است، بسپاريم. 

شمارشان   كه  نابرابر  پيكارى  در  شامى  3300توّابين  و  بودند، نفر  نفر  هزار  بيست  از  بيش  روز    1849ها  دو  در 
به سپاه    1850آغازين نبرد با شعار »بهشت، بهشت اى باقى مانده ياران ابو تراب، ابو ترابيان، بهشت، بهشت« 

ها با تمام قوا بر توّابين يورش آوردند.  اموى حمله بردند و بسيارى از آنان را كشتند. بعد از ظهر روز سوم، شامى
خواهد و دوست دارد كه گناهانش  گان خدا، هركه خدا را مىنظير فرياد زد: »اى بند سليمان با شجاعت بى

و   برد  نمير حمله  به لشكريان حصين بن  و  پياده شد  از اسب خود  به سوى من بشتابد«. وى  بخشيده شود 
پس از سليمان، ديگر رهبران توّابين جز    1852سالگى كشته شد.  93و در سنّ    1851سرانجام تيرى به وى خورد 

 كشته شدند. رفاعة بن شدّاد تا شب 

از اين بى ياران  رفاعه كه شاهد كشته شدن بيشتر توّابين بود ادامه پيكار را بيش  ثمر دانست و با اصرار زياد 
خود را گرد آورد و به آنان پيشنهاد بازگشت به كوفه را داد. در اين ميان كريب بن يزيد حميرى پيشنهاد وى را  

رفاعه هفتاد سوار را به فرماندهى أبا    1853جنگيدند و كشته شدند.نپذيرفت و با يكصد نفر از ياران خود شبانه  
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جويريه عبدى براى مشغول داشتن دشمن باقى گذاشت و با استفاده از تاريكى شب به قرقيسيا بازگشت. زفر  
 بن حارث آذوقه و طبيب در اختيار آنان گذاشت

 311ص:

1854 

 

 311عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ صنقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت   15756

و توّابين پس از معالجه مجروحان خود عازم كوفه شدند. در راه بازگشت در صندوداء به ياران خود مثنّى بن  
نفر از شيعيان مداين برخورد    170مخرّبه عبدى با سيصد نفر از شيعيان بصره و سعد بن حذيفة بن يمان با  

 1855وش كشيدند و بر شهادت ياران خود گريستند. كردند. آنان يكديگر را در آغ

 اى قيام توّابينبافت قبيله

سان، جنبش توّابين به رهبرى يكى از اصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و قرّاى كوفه با همراهى  بدين
بيشترشان يمنى ياران مخلص على عليه السّلام شكل گرفت. عناصر اساسى اين جنبش را شيعيان كوفه كه  

تشكيل مى قبيله بودند،  بافت  را مىدادند.  قيام  اين  قبيلهاى  موقعيّت  روى  از  آن تشخيص  توان  رهبران  اى 
داد. اينان پنج نفر بودند كه چهار نفرشان به شهادت رسيدند. از اين شمار دو نفر يمنى و دو نفر نزارى بودند و  

بقاياى آنان را به كوفه بازگرداند. حكيم بن منقذ كندى و وليد بن  رفاعة بن شدّاد، آخرين رهبر يمنى توّابين،  
مقدّمه   زيد حميرى فرماندگى  يزيد بن  بودند، كريب بن  براى سليمان  نيرو  مأموران گردآورنده  غصين كنانى 

 سپاه سليمان را داشت و ابا جويره عبدى فرمانده عقبه سپاه او بود. 

ها ايستادند و با شعور و انتخاب و با اشتياق شهادت را در  قابل شامىمانندى در م دو نفر آخرى با دلاورى بى
آغوش كشيدند و به سوى رضوان الهى پرواز كردند. اين چهار نفر نيز دو نفرشان يمنى و دو نفر نزارى هستند. 

 گردد:جا بر ما روشن مىدر اين

 
قم،    -جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  1منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،    1854

 ه.ش.   1380چاپ: اول،  
 . 470(. همان، ص  1)  1855



آشام  نه كه شش فرمانده جنايتكار و خونگوعناصر جنبش توّابين از هر دو گروه يمنى و نزارى بودند، همان  -
اموى سه نفرشان يمنى و سه نفرشان نزارى بودند؛ در اين صورت، سپاه اموى و پيروان آنان نيز از هر دو گروه  

 يمنى و نزارى شكل گرفته بود. 

ن عرب  هاى شيعى قرن اوّل هجرى و تمام عناصر آترين قيامگيرى قيام توّابين كه يكى از ناب معيار شكل  -
يا نزارى نبود. اساس اين جنبش كه در نامه ها و سخنان رهبران آن آمده است، بر بازگشت از  بودند، يمنى 

و   دنيوى  مظاهر  تمامى  به  زدن  پا  پشت  اله،  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  خاندان  خونخواهى  گناه، 
 خواهى براى رضايت خداوند بود. شهادت 

 ماهيّت فكرى توّابين

نان درباره رهبرى سياسى امّت اسلامى واگذارى حكومت به خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله  ديدگاه آ
است كه عزّت و مقام آنان سبب شده خداوند شيعيان را از نعمت و شرافت برخوردار سازد؛ زيرا هنگامى كه  

 اللّه عليه و اله  رو شدند آنان را به پيروى از خاندان پيامبر صلّىتوّابين با شاميان روبه

 312ص:

همچنين يكى از سخنگويان و مبلّغان   1856ترند. كه آنان براى حكومت از بنى مروان شايسته فراخواندند، چون
گفت: »ما  پرشور نهضت توّابين عبيد اللّه بن عبد اللّه مرى در محافل كوفه پس از بيان فضايل اهل بيت مى

خ و  پيامبرش  سنّت  و  خدا  كتاب  به  را  با  شما  جهاد  و  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  خاندان  ونخواهى 
پيروز ستمگران و منحرفان فرامى اگر  و  بهتر است  نزد خداست  نيكان  براى  آنچه  اگر كشته شديم  خوانيم، 

بازمى پيامبرمان  خاندان  به  را  حكومت  عليه    1857گردانيم«. شديم  على  بن  حسين  مقبره  سر  بر  نيز  سليمان 
گيريم كه ما بر دين و راه آنها هستيم و دشمن كشندگان آنان و دوست  »خدايا، تو را شاهد مىالسّلام گفت:  

اله    1858دوستاران ايشان هستيم«. اللّه عليه و  اللّه صلّى  آنان به امامت الهى خاندان رسول  در اين صورت، 
عليه السّلام پس از سقيفه  گونه كه على  دانستند، آنپس از وى معتقد بودند و آنان را وارث ميراث نبوى مى

و امام حسين عليه السّلام به بزرگان بصره نوشت:    1859گيريد« گفت: »خلافت را از ما اهل بيت به غصب مى

 
 . 245(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 1)  1856
 . 333بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص (. محمّد 2)  1857
 . 456(. همان، ص  3)  1858
 . 11(. ابن قتيبه، الامامة و السياسه، الجزء الأوّل، ص  4)  1859



بوديم«.  وى  خلافت  به  مردم  سزاوارترين  و  وى  وارثان  و  جانشينان  و  دوستان  و  رسالت  خاندان   1860»ما 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله همچون سلمان و گونه كه در فصل سوم گفته شد بسيارى از اصحاب  همان

 ابو ذر و عمّار به امامت و رهبرى خاندان رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله پس از وى معتقد بودند. 

 ها در جنبش مختارنقش يمنى -2

خشم و نفرت خانواده  عام آنان در عين الورده به زودى در كوفه بازتاب پيدا كرد و  بازگشت بقاياى توّابين و قتل
با   يزيد  بن  اللّه  عبد  زبير  ابن  والى  همكارى  برانگيخت.  امويان  از  را  آنان  خويشاوندان  و  واقعه  آن  شهداى 

 ها از دستگاه ابن زبير گرديد. اشراف هوادار امويان موجب نفرت كوفى

فه به بهترين نحو سود  كشته شدن رهبران شيعه، ميدان را براى مختار خالى كرد تا او از اوضاع بحرانى كو
 ببرد.

مختار فرزند ابو عبيدة بن مسعود ثقفى سردار اسلام در جنگ جسر بود كه تحت سرپرستى سعد بن مسعود  
السّلام مسلم بن   قيام امام حسين عليه  السّلام بر مدائن بزرگ شد. در جريان  والى امير مؤمنان على عليه 

اى قصد همراهى او را  و مختار با وى بيعت كرد. در قيام مسلم با عدّه  1861عقيل در خانه مختار سكونت گزيد 
داشت، ولى عمرو بن حريث مانع وى شد و پس از شهادت مسلم، عبيد اللّه او را محبوس كرد. وى پس از  

 مدّتى با وساطت شوهر خواهرش عبد اللّه بن عمر آزاد شد و به حجاز 
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رفت،  زبير  بن  اللّه  عبد  بن  ول  1862نزد  نزد محمّد  به  نپذيرفت  را  با وى  براى همكارى  ى چون شرايط مختار 
حنيفه رفت و به وى گفت: »من تصميم دارم به خونخواهى و پشتيبانى شما قيام كنم، نظر شما چيست؟«  
او   با  و  است«  اجازه  من  براى  سكوتش  »همان  گفت:  خود  با  مختار  ولى  كرد،  سكوت  و  نداد  پاسخى  وى 

و مردم را به قيام   1864وارد كوفه شد  64مختار روز پانزدهم رمضان سال  1863ازم عراق شد.خداحافظى كرد و ع
مورد   من  كه  فرستاده  شما  سوى  به  مرا  على  بن  محمّد  وصى،  پسر  »مهدى  گفت:  و  فراخواند  خود  همراه 

اهى خاندان  دينان بجنگم و به خونخو اعتماد و وزير و برگزيده و امير او هستم و به من فرمان داده كه با بى

 
 . 266(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 5)  1860
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 . 218(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الخامس، ص  2)  1863
 . 441(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 3)  1864



كنم«.  قيام  محرومان  از  دفاع  و  به    1865وى  و  برخاست  صرد  بن  سليمان  با  مخالفت  به  مختار  حال  اين  در 
بى جنگ  كار  از  كه  است  فرتوت  پيرى  »سليمان  گفت:  كشتن شيعيان  به  را  شما  و  خودش  و  است  خبر 

ف انداخت، ولى برخلاف  سان، مختار كه هواخواه رياست بود در تشكيلات شيعه كوفه اختلادهد«. بدينمى
 1866اقدامات وى، بيشتر شيعيان كوفه با سليمان بن صرد رهبر شيعيان كوفه بودند. 

هنگامى كه توّابين از كوفه بيرون رفتند اشراف هوادار نظام اموى كه از مختار وحشت داشتند با بزرگ جلوه  
مختار در زندان بود كه بقاياى    1867انداخت.   دادن خطر وى، عبد اللّه بن يزيد را واداشتند تا مختار را به زندان 

توّابين به كوفه بازگشتند. وى از زندان به بزرگان شيعه )رفاعة بن شدّاد بجلىّ، مثنّى بن مخرّبه عبدى، سعد  
بن حذيفة بن يمان، يزيد بن أنس اسدى، أحمر بن شميط احمسى، عبد اللّه بن شدّاد بجلىّ و عبد اللّه بن  

گيرنده از دشمنان و قاتلان معرّفى كرد و  و خود را قاتل ستمگران و انتقام  1868اى نوشتكامل همدانى( نامه
پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و خونخواهى اهل بيت و دفاع از ضعيفان و نبرد با   آنان را به كتاب خدا و سنّت 

 1869منحرفان دعوت كرد. 

رخلاف تعهّدى كه به والى زبيرى داد كه در  مختار بار ديگر با وساطت عبد اللّه بن عمر از زندان آزاد شد. وى ب
به   را  شيعيان  و  پرداخت  خود  قيام  زمينه  آوردن  فراهم  و  سازماندهى  به  آزادى  از  پس  نباشد،  شورش  فكر 
همراهى خود دعوت كرد. در اين ميان، گروهى از بزرگان شيعه يمنى و نزارى كوفه درباره نمايندگى مختار از  

ترديد د بن حنفيه  ثورىّ طرف محمّد  منقذ  بن  بن شريح شبامى همدانى، سعيد  الرحمان  )عبد  اينان  اشتند. 
 همدانى، سعر بن ابى سعر حنفى، اسود بن جراد كندى و 
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گويد  قدامة بن مالك جشمىّ( به حجاز نزد محمّد بن حنفيه رفتند و به وى گفتند: »مختار به نزد ما آمده و مى
دا و سنّت پيامبرش صلّى اللّه عليه و اله و خونخواهى خاندان وى و دفاع  از طرف شما آمده و ما را به كتاب خ

ايم، اگر فرمان دهى از او پيروى كنيم«. محمّد بن حنفيه در از ضعيفان دعوت كرده، ما نيز با وى بيعت كرده
ما را از  داند انتقام  پاسخ آنان گفت: »به خدا دوست دارم خداوند به دست هركدام از بندگانش كه صلاح مى

 
 . 449(. همان، ص  4)  1865
 . 449(. همان، ص  5)  1866
 . 240(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 6)  1867
 . 487الجزء الرابع، ص (. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، 7)  1868
 . 471(. همان، ص  8)  1869



اينان به كوفه بازگشتند و به شيعيان گفتند: »محمّد بن حنفيه به ما دستور داد او را    1870دشمنانمان بگيرد«. 
بدين كنيم«.  همراهى  و  آمدند پشتيبانى  فراهم  مختار  گرد  كوفه  شيعيان  همه  وى    1871سان،  قيام  زمينه  و 

والى خود را عزل و عبد اللّه بن مطيع عدوى را  هاى مختار سبب شد كه عبد اللّه بن زبير  فراهم شد. فعاليّت
هاى خود را با  بر كوفه بگمارد. اين تغيير به سود مختار شد و قيام وى را به پيش برد و ياران مختار مخالفت

والى ابن زبير شروع كردند، افرادى مثل سائب بن مالك اشعرى و يزيد بن أنس أسدى به وى اعتراض كردند  
 و گفتند:

كرد به روش ديگرى  ر على بن ابى طالب عليه السّلام كه تا هنگام شهادت در سرزمين ما عمل مى»جز رفتا
 1872حاجت نداريم«. 

 ابراهيم بن مالك اشتر و مختار

در اين حال همه بزرگان شيعه شهر، جز ابراهيم بن مالك اشتر، همراه مختار بودند. ابراهيم مردى شجاع و  
مذحج قبيله  بزرگان  از  و  پيكار    سلحشور  به  وى  فرمان  به  و  بود  صفّين  در  پدرش  همراه  نوجوانى  در  بود. 

مختار به پيشنهاد ياران خود براى جذب ابراهيم و استفاده از    1873نوجوانى از حمير رفت و او را به قتل رساند. 
د  اى است از جانب مهدى محمّ نيروى شيعى بسيار قبيله مذحج، نزد وى رفت و به ابراهيم گفت: اين نامه

خواهد مرا يارى و همراهى كنى. متن نامه چنين بود: »از  پسر امير مؤمنان وصى عليه السّلام كه از تو مى
را به سوى شما فرستاده از  محمّد مهدى به ابراهيم بن مالك اشتر، من وزير و فرد مورد اعتماد خويش  ام و 

خواسته كندوى  قيام  خاندانم  خونخواهى  به  و  بجنگد  دشمنانم  با  عشيرهام  و  تو  يارى  .  را  او  پيروانت  و  ات 
همراهان مختار كه همه از بزرگان شيعه بودند نيز شهادت دادند كه محمّد خود اين نامه را نوشته    1874كنيد«.

روى، ابراهيم با مختار بيعت كرد. شعبى گويد: »ابراهيم به من گفت: تو شهادت ندادى، به نظر  است، بدين
 تو اينان
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شجاعان  شهادت   و  شهر  مشايخ  و  قاريان  بزرگان  اينان  شنيدى،  را  اينان  »شهادت  گفتم:  دادند؟«  درست 
و مى هستند  نمىعرب  حق  كسانى جز  چنين  اضافه مىدانم  شعبى  آنان  گويند«.  از شهادت  خدا  »به  كند: 
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 . 358(. ابن اثير، الكامل فى التاريخ، المجلّد لثالث، ص  2)  1871
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 . 441م، پيشين، ص (. نصر بن مزاح4)  1873
 .334؛ ابو حنيفه دينورى، پيشين، ص 254؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 494(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 5)  1874



يرد و از آنچه در دل  داشتم كه قيام انجام گبسته و همراه مردم بودم و دوست مىبدگمان بودم، امّا به قيام دل
گاه نساختم«.  آيد كه مختار نامه را از زبان محمّد جعل كرده  اگرچه از اين گفته شعبى برمى  1875داشتم او را آ

ولى نبايد فراموش كرد كه   1876داند، بود و ابن سعد نيز از قول اسحاق بن يحيى بن طلحه نامه را ساختگى مى
آغاز  هجرى از مردم حمير بود و در    105عامر بن شراحيل شعبى متولد سال نوزده هجرى و متوفّاى سال  

الملك بن مروان  همچون پدرش شيعى بود، ولى در جريان قيام مختار از كوفه فرار كرد و سپس نديم عبد 
وبرق بنى مروان وى را سرسپرده آنان قرار داد و از مذهب شيعه بازگشت و بر آن خرده گرفت.  شد. سفره پرزرق

حال اگر بر آن باشيم كه شعبى از   1877وى از سوى عبد الملك بن مروان به سفارت نزد امپراطور روم رفت. 
نمايد، اگرچه از خود مختار نيز كه مردى خواهان  روى دشمنى با مختار اين روايت را ساخته چندان دور نمى

 رسد. قدرت بود چنين كارى بعيد به نظر نمى

 اتّحاد اشرافيت يمنى با والى كوفه برضد مختار 

كوفه با مختار و رفت و آمد گسترده شيعيان با وى سبب شد  همراهى ابراهيم چهره پرنفوذ و درخشان نظامى  
تا عبد اللّه بن مطيع درصدد دستگيرى وى برآيد و نيروهاى خود را براى دستگيرى وى اعزام كند. اياس بن  

 مضارب عجلى فرمانده نيروى انتظامى شهر به عبد اللّه بن مطيع گفت:

از ياران خويش را با گروهى به جبّانات بفرست تا بددل از    ام و تو يكىفرستاده  1878»پسرم را به سوى كناسه
اى را مأمور حفاظت از مناطق خود  قيام عليه تو بترسد«. ابن مطيع پيشنهاد وى را پذيرفت و اشرافيت قبيله 

 1879كرد و شهر را به صورت حكومت نظامى درآورد. وى عبد الرحمان بن سعيد بن قيس همدانى را به جبّانه 
ان(، كعب بن ابى كعب خثعمى را به جبّانه بشر )خثعم(، زحر بن قيس جعفى را به جبّانه كنده،  سبيع )همد

 شمر بن ذى الجوشن عامرى را به جبّانه سالم
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رؤيم   بن  بن حارث  يزيد  ابو حوشب  جبّانه صائديين،  به  را  ازدى  بن سليم  بن مخنف  الرحمان  عبد  )قيس(، 
)مذحج مراد  جبّانه  به  را  سبخه شيبانى  به  را  تميمى  ربعى  بن  شبث  و  كرد    1880(  سفارش  آنان  به  و  فرستاد 

كنند. كنترل  خوبى  به  را  خود  مناطق  و  باشند  خويش  قوم  سه  1881مواظب  اشتر  شامگاه  بن  ابراهيم  شنبه 
نيزه با  نيز  ابراهيم  را بر او سد كرد.  راه  نزد مختار  هنگامى كه عازم خانه مختار بود إياس  را بكشت و  او  اى 

مختار كه تصميم داشت فردا شب قيام كند از اين موقعيّت سود جست و قيام خود را يك شب به    1882ت. رف
 1883جلو انداخت و به ياران خود دستور داد با شعار: »يا لثارات الحسين« شيعيان را فراخوانند.

خود رفت و با شجاعت و  ابراهيم با وجود كنترل جبّانات به يارى نيروهاى والى شهر با اجازه مختار نزد قوم  
نفر    3800در طول شب    1884آورى كرد و به نزد مختار بازگشت.دلاورى كوفه را دور زد و هواداران خود را جمع

از قبايل همدان، مذحج،   آنان  به وى پيوستند كه بيشتر  با مختار بيعت كرده بودند  نفرى كه  از دوازده هزار 
اهان نبرد درگرفت. فرماندهان ابن مطيع در اين نبرد عبارت  صبحگ  1885خثعم، بجيله، ربيعه و موالى بودند. 

بودند از: شبث بن ربعى، حجار بن أبجر عجلى، راشد بن إياس بن مضارب عجلى، يزيد بن حارث شيبانى،  
بن   عمرو  و  عامرى  الجوشن  بن ذى  شمر  عبسى،  فائد  بن  حسّان  لؤىّ،  بن  عامر  بنى  از  مساحق  بن  نوفل 

فرماندهان  زبيدى.  اسدى،    حجّاج  أنس  بن  يزيد  نخعى،  اشتر  مالك  بن  ابراهيم  از:  بودند  عبارت  نيز  مختار 
نعيم بن هبيره شيبانى، احمر بن شميط أحمسى، خزيمة بن نصر عبسى، سعيد منقذ همدانى. سرانجام پس  

طور  از سه روز جنگ و محاصره قصر عبد اللّه بن مطيع، وى فرار كرد و مختار به داخل قصر رفت و شهر را به
و خطبه آمد  به مسجد  سپس  مختار  آورد.  تصرّف  به  سنّت  كامل  و  خدا  كتاب  بر  من  »با  گفت:  و  خواند  اى 

پيامبرش و خونخواهى خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و جهاد با منحرفان و دفاع از ضعيفان بيعت 
 كنيد«. مردم نيز با وى بيعت كردند. 

« گفت:  خود  بيعت  درباره  هدايتمختار  بيعتى  وى  خاندان  و  طالب  ابى  بن  على  بيعت  از  اين  پس  از  افزاتر 
 1886اند«. نكرده
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 «. 272رفت و در طرف شرق كوفه قرار داشت» ر. ك: همان، ص  اى خشك و نمكزار و مردابى كه در آن نى بود و به هنگام طغيان فرات زير آب مى(. سبخه پهنه1)  1880
 . 256؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 496، الجزء الرابع، ص (. محمّد بن جرير طبرى، پيشين2)  1881
 . 257(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 3)  1882
 . 258(. همان، ص  4)  1883
 . 499(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، المجلّد الرابع، ص 5)  1884
 . 500(. همان، ص  6)  1885
 . 508(. همان، ص  7)  1886



وى پس از آرام كردن    1887آغاز شد.   66سان، حكومت مختار از روز چهارشنبه، دوازده ربيع الأوّل، سال  بدين
كيسان را به فرماندهى    شهر، عبد اللّه بن كامل شاكرى همدانى را به فرماندهى نيروى انتظامى و ابو عمره

محافظان گمارد و استانداران خود را به اين شرح فرستاد: عبد اللّه بن حارث نخعى را بر ارمنستان، محمّد بن  
آذربايجان، عبد الرحمان بن سعيد بن قيس همدانى را بر موصل، اسحاق بن   را بر  عمير بن عطارد تميمى 

بيعه نصرى را بر بهقباد بالا، محمّد بن كعب بن قرظه انصارى را  مسعود را بر مداين، قدامة بن ابو عيسى بن ر 
بر بهقباد ميانى، حبيب بن منقذ ثورى را بر بهقباد پايين، سعد بن حذيفة بن يمان را بر حلوان و عبد اللّه بن  

  جاى او عبد جاى شريح بن حارث به قضاوت كوفه گمارد و چون وى بيمار شد بهعتبة بن مسعود هذلى را به
اگرچه مختار تشكيلات حكومتى خود را مستقرّ كرد، ولى مشكلاتى بر سر   1888اللّه بن مالك طايى را گذاشت.

 راه او به وجود آمد كه عبارتند از:

 الف( پيكار بنى مروان با مختار

وى    عبيد اللّه بن زياد از سوى عبد الملك بن مروان مأمور سركوبى طرفداران ابن زبير در سرزمين جزيره بود.
سپس به موصل آمد و استاندار شهر عبد الرحمان فرار كرد. مختار نيز يزيد بن أنس اسدى را با سه هزار نفر  

آن با  رسيد  اللّه  عبيد  نزديك  به  أنس  بن  يزيد  وقتى  فرستاد.  اللّه  عبيد  جنگ  را  به  خود  لشكر  بود  بيمار  كه 
بى سعر حنفى را بر سمت چپ و ورقاء بن عازب  آراست، عبد اللّه بن ضمره عذرى را بر جناح راست، سعر بن ا

اسدى را بر سواران و جانشين خود گمارد. در حين جنگ يزيد بن أنس از دنيا رفت و جانشين وى ياران مختار 
بازگردانيد.  با    1889را  ابراهيم بن مالك اشتر به جنگ  به فرماندهى  بار ديگر سپاهى هفت هزار نفره را  مختار 

 ولى هنگامى كه به ساباط رسيد او را به كوفه بازگرداند.  1890عبيد اللّه فرستاد،

 ب( طرح براندازى اشراف يمنى كوفه عليه مختار 

محرومان و موالى، خونخواهى خاندان رسول اللّه  حاكميّت مختار، نفوذ قدرت وى و شيعيان، دفاع مختار از  
اله اشراف كوفه را كه در واقعه كربلا و شهادت مسلم بن عقيل دست داشتند به وحشت   اللّه عليه و  صلّى 
مختار   با  جنگ  به  را  يكديگر  و  آمدند  گردهم  و  جستند  سود  مالك  بن  ابراهيم  غيبت  از  آنان  انداخت. 

 
؛ ابو الفرج عبد الرحمان بن على ابن الجوزى، المنتظم فى تاريخ الامم و الملوك، تحقيق محمّد عبد القادر عطا و  359امل فى التاريخ، المجلّد الثالث، ص  (. ابن اثير، الك1)    1887

 . 52مصطفى عبد القادر عطا، الجزء السادس، ص 
 . 510(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 2)  1888
 . 515، محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 286، الفتوح، المجلّد الثانى، ص (. ابن اعثم3)  1889
 . 517(. همان، ص  4)  1890



بودند اينان عبارت  الجوشن عامرى، محمّد بن اشعث    فراخواندند.  تميمى، شمر بن ذى  ربعى  از: شبث بن 
 كندى، كعب بن ابى كعب خثعمى، عبد الرحمان بن مخنف ازدى، بشير بن جرير 
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بجلىّ، زحر بن قيس جعفى، اسحاق بن محمّد بن اشعث بن قيس، عمرو بن حجّاج زبيدى، حسّان بن فائد  
يمى، ربيعة بن ثروان ضبّى، يزيد بن حارث رؤيم، حجار بن أبجر عجلى  عبسى، محمّد بن عمير بن عطارد تم

بن سعيد: الرحمن  عبد  رهروان    1891و  از  و  قبيله همدان  شهسوار  و  همدانى شيخ  قيس  بن  سعيد  پسر  وى 
مختار   مخالفان  با  آغاز  در  همدان  مردم  بيشتر  برخلاف  الرحمان  عبد  ولى  بود،  السّلام  عليه  على  فداكار 

امّا مختار براى دلجويى عبد الرحمان وى را به استاندارى موصل فرستاد، ولى هنگامى كه از  همكارى كرد.  
برابر عبيد اللّه بن زياد فرار كرد در صف مخالفان مختار قرار گرفت. از ديگر استانداران مختار محمّد بن عمير  

 بن عطارد بود كه با اشراف كوفه عليه مختار همكارى كرد. 

ز توجّه مختار به موالى و آزادى به آنان ناراحت بودند با هواداران خود وى را محاصره كردند و  اشراف كوفه كه ا
آب و غذا را بر روى او بستند. مختار پيكى به نزد ابراهيم بن مالك كه در ساباط بود فرستاد و دستور داد به  

وفا  ياران  و  مختار  كمك  با  و  بازگشت  شهر  به  نيز  ابراهيم  بازگردد.  يمنى  كوفه  قبايل  اشراف  كودتاى  دارش 
ربيعه را سركوب كردند. در اين واقعه    1892همدان، مذحج، كنده، خثعم، ازد، بجيله، و نزارى قيس، تميم و 

و   آمدند  فراهم  سعيد  بن  الرحمان  عبد  گرد  همدان  سبيع  جبّانه  در  مختار  مخالف  همدانيان  و  يمنى  قبايل 
رفاعة بن شدّاد بجلىّ از عباد و    1893نفر كشته شدند.  135ان مختار  نفر كشته دادند و از يار   640همراه با وى  

آغاز نهضت مختار با وى همراهى كرد، سپس از وى جدا شد و در جريان كودتاى   زهاد و بزرگان شيعه در 
اشراف كوفه عليه مختار با آنان همكارى كرد و امامت نماز آنها را برعهده داشت. در نبرد جبّانه سبيع شنيد 

دهد، به همين علّت از آنان جدا شد و  زيد بن عمير بن ذى مرّان همدانى شعار »يا لثارات عثمان« سر مىكه ي
 خواند:به مختار پيوست. وى برخلاف كهولت عمر رجز مى

 1894لست لعثمان بن أروى بولي  أنا ابن شدّاد على دين علي

 
 

 . 519(. همان، ص  1)  1891
 . 344(. ابو حنيفه دينورى، پيشين، ص  2)  1892
 . 291(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 3)  1893
 . 232؛ بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الخامس، ص 523الجزء الرابع، ص (. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، 4)  1894



 هستم، دوستدار عثمان پسر اروى نيستم.من فرزند شدّاد و بر دين على عليه السّلام 

 خونخواهى خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله

مختار پس از سركوبى قيام اشراف كوفه به خونخواهى خاندان رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله پرداخت و به  
 به قتل رسانند. ياران خود دستور داد كسانى را كه در كشتار روز عاشورا دست داشتند، دستگير و 

 از جمله 1895بخشيد.مختار اموال و مستمرّى مقتولين را به ايرانيانى كه در خدمت وى بودند، مى
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كسانى كه به دستور مختار كشته شدند شمر بن ذى الجوشن، خولىّ بن يزيد اصبحى، عمر بن سعد بن ابى  
وقاص و پسرش حفص بودند. مختار سرهاى اينان را با سى هزار دينار به مسافر بن سعيد همدانى و ظبيان  

كشندگان خاندان رسول اللّه   بن عماره تميمى سپرد تا نزد محمّد بن حنفيه به مكّه ببرند. چون محمّد سرهاى 
صلّى اللّه عليه و اله را ديد براى مختار از خداوند به حق خاندان پيامبرش محمّد صلّى اللّه عليه و اله پاداش  

 1896نيكو خواست. 

 پيكار ابراهيم بن اشتر با سپاه عبيد اللّه بن زياد 

را ابراهيم بن اشتر  نفر  مختار دو روز پس از سركوبى شورش اشراف كوفه،  با    1897با بيست هزار  روانه جنگ 
رو شد و سپاه خود  عبيد اللّه بن زياد كرد. ابراهيم در كنار رودخانه خازر )پنج فرسخى موصل( با عبيد اللّه روبه

عبد  طرف چپ،  بر  را  جشمى  مالك  بن  على  راست،  جناح  بر  را  ازدى  مغفّل  بن  يزيد  بن  سفيان  آراست:  را 
را اللّه نخعى  بن عبد  بن    الرحمن  به مزاحم  را  پرچم سپاه  و  پيادگان  بر  را  لقيط حنفى  بن  بر سواران، طفيل 

عبيد اللّه بن زياد نيز سپاه خود را آراست: حصين بن نمير سكونى را بر جناح    1898مالك سكونى كندى داد. 
  1899راست، عمير بن حباب سلمى را بر سمت چپ و شرحبيل بن ذى الكلاع حميرى را بر سواران قرار داد. 

كوفى بر  شاميان  آنان  چون  بر  نخع،  مرد  دلير  مالك،  بن  ابراهيم  فرماندهى  به  مختار  ياران  آوردند  حمله  ها 
ها شرحبيل و حصين و عبيد  هايى دست يافتند. سرانجام با حملات شجاعانه عراقىحمله بردند و به پيروزى

نان كه فرار كردند در رودخانه غرق  اللّه كشته شدند و شكست سختى بر سپاه مروانى وارد شد و بسيارى از آ 
 

 . 337(. ابو حنيفه دينورى، پيشين، ص  5)  1895
 . 273(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 1)  1896
 . 100(. ابن سعد، پيشين، المجلّد الخامس، ص 2)  1897
 . 553(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 3)  1898
 . 249(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الخامس، ص  4)  1899



حجاز    1900شدند.  به  را  آنها  نيز  مختار  فرستاد.  مختار  نزد  كوفه  به  را  شام  سپاه  فرماندهان  سرهاى  ابراهيم 
ابراهيم پس از آن به موصل    1901ارسال كرد و امام على بن حسين عليه السّلام از ديدن آنها خوشحال شد. 

يعه تا ديار مضر را تصرّف كرد و بر همه شهرهاى جزيره واليانى گمارد و  رفت و تمام سرزمين جزيره از ديار رب
 1902آورى كرد. خراج آنها را جمع

 ها عليه مختارج( اتّحاد اشرافيت كوفه و زبيرى

سركوبى اشراف كوفه و جستجوى مختار براى يافتن كشندگان خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله موجب  
 از قاتلان به بصره شد، از جمله آنان رهبر كنده محمّد بن اشعث و فرار اشراف و برخى  
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و   جزيره  سرزمين  تصرّف  كردند.  ائتلاف  مختار  عليه  زبير  بن  مصعب  با  كه  بودند  تميمى  ربعى  بن  شبث 
گسترش اقتدار سياسى و نظامى مختار و تشويق اشراف كوفه، مصعب بن زبير را مصمّم به نبرد با مختار كرد.  

ب سپاهى مركّب از قبايل تميم، بكر بن وائل، ازد، عبد القيس، كنده، مذحج و فراريان كوفه فراهم كرد  مصع
و به سوى كوفه حركت كرد. هنگامى كه مختار از حركت ابن زبير باخبر شد سپاهى به شمار سى هزار نفر از  

گذاشت؛ زيرا ابراهيم بن مالك از  اعراب و ايرانيان بسيج كرد و فرماندهى آن را به احمر بن شميط أحمسى وا 
 1903مختار كناره گرفته بود. 

مصعب بن زبير، عبّاد بن حصين تميمى را بر مقدّمه، عمر بن عبيد اللّه بن معمّر تيمى قريشى را بر قريش و  
وى در جمل همراه    -جناح راست، مهلّب بن ابى صفره ازدى را بر ازد و سمت چپ، مالك بن مسمع ضبيعى

را بر بكر بن وائل، مالك بن منذر عبدى را بر عبد القيس، قيس بن هيثم سلمى را بر قيس بن    -ناكثين بود
عيلان، احنف بن قيس تميمى را بر تميم، محمّد بن اشعث كندى را بر كنده و عبيد اللّه بن حرّ جعفى را بر  

اه خود را آراست: عبد اللّه بن كامل  رو شد. وى نيز سپبا احمر بن شميط روبه  1905و در مذار   1904مذحج گمارد 
شاكرى را بر سمت راست، عبد اللّه بن وهب جشمى را بر جناح چپ، رزين بن عبد سلولى را بر سواران، كثير  

مصعب ياران مختار را به    1906بن اسماعيل كندى را بر پيادگان و ابو عمره كيسان را بر موالى ايرانى قرار داد. 
 

 . 250(. همان، ص  5)  1900
 . 203(. يعقوبى، تاريخ، جلد دوم، ص 6)  1901
 . 315(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 7)  1902
 . 560الرابع، ص ؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء 318(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 1)  1903
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و بيعت با عبد اللّه بن زبير فراخواند. ابن شميط نيز آنان را به كتاب خدا و سنّت كتاب خدا و سنّت پيامبرش  
شورا،   به  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  اللّه  رسول  خاندان  در  خلافت  دادن  قرار  و  مختار  امير  با  بيعت  و  رسولش 

اللّ  عبد  و  بن شميط  احمر  داد.  را شكست  آنان  و  كرد  مختار حمله  به سپاه  به  فراخواند. مصعب  كامل  بن  ه 
 1907همراه بسيارى از ياران خود كشته شدند و شمار زيادى از آنان فرار كردند. 

 مصعب پس از پيروزى در مذار از راه خشكى و رودخانه فرات به سوى كوفه حركت كرد. 

هاى بصريان به گل نشست  مختار به ياران خود دستور داد فرات را ببندند تا آب وارد نهرها شود. چون كشتى
مختار بقاياى سپاه خود را گردآورد و عبد    1908ها بيرون آمدند و همراه سواران خود عازم كوفه شدند. از كشتى

اللّه بن شدّاد جشمى را بر كوفه گمارد و با بيست هزار نفر در حرورا به مصاف مصعب رفت. وى سپاه خود را  
انى را بر جناح چپ، عمرو بن عبد اللّه  آراست: سليمان بن يزيد كندى را به سمت راست، سعيد بن منقذ همد

 نهدى همدانى را بر سواران، 
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انتظامى قرار داد. اللّه بن قراد خثعمى را فرمانده  را بر پيادگان و عبد    1909مالك بن عمرو بن نمران همدانى 
هنگامى كه نبرد درگرفت مختار شكست خورد و فرماندهانش جز عبد اللّه بن جعد مخزومى كه همه يمنى  

كه از نزد مختار به بصره    -بودند كشته شدند. از همراهان مصعب نيز محمّد بن اشعث و عبيد اللّه بن على
ه يارانش به قصر پناه بردند و  كشته شدند. مختار و بقي  -رفت و مصعب وى را به اجبار همراه خود آورده بود

مى آنها  به  غذا  و  آب  مسجد  به  رفتن  بهانه  به  آنان  مالك    1910رساندند. زنان  بن  »سائب  و  مختار  سرانجام 
اشعرى« با چند نفر از ياران خود از قصر بيرون آمدند و بجنگيدند تا كشته شدند. مصعب به شش هزار نفر كه  

ن بيرون آمدند به تحريك عبد الرحمان بن محمّد بن اشعث و محمّد  در داخل قصر بودند امان داد و چون آنا
پس از كشته شدن مختار، ابراهيم بن    1911بن عبد الرحمان بن سعيد همدانى دستور داد آنها را گردن زدند. 

گاه مالك با تقاضاى مصعب بدون مقاومت و انزجارى به كوفه آمد و مصعب او را به گرمى پذيرفت، ولى هيچ
 1912خود بازنگشت.  به مقام 

 
 . 560(. همان، ص  5)  1907
 . 258(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الخامس، ص  6)  1908
 . 563؛ محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص 258(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الخامس، ص  1)  1909
 . 568يشين، الجزء الرابع، ص (. محمّد بن جرير طبرى، پ2)  1910
 . 325؛ ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 262(. بلاذرى، انساب الاشراف، الجزء الخامس، ص  3)  1911
 . 327(. ابن اعثم، الفتوح، المجلّد الثالث، ص 4)  1912



هاى اساسى خود يعنى  به كار بردن شكست براى قيام مختار چندان مناسب نيست؛ زيرا وى به يكى از هدف
خونخواهى خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله دست يافت. وى با كشتن قاتلان امام حسين عليه السّلام  

محمّد   و  السّلام  عليه  بن حسين  على  چندان  يارانش  دعا  و  و  ستايش  را  او  كه  كرد  را خوشحال  حنفيه  بن 
بين خاندان    1913كردند.  تا  فرستاد  حنفيه  بن  براى محمّد  بار هدايايى  چندين  دوران حكومت خود  در  مختار 

كرد، از آن  و با فداكارى بسيارى از محمّد بن حنفيه دفاع مى  1914رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله پخش كند
اللّه بن زبير محمّد بن حنفيه و گروهى از يارانش را براى گرفتن بيعت تحت فشار قرار   جمله: هنگامى كه عبد

داد. مختار ابو عبد اللّه جدلى را با چهار هزار نفر و چهارصد هزار درهم براى كمك به او به مكّه فرستاد تا ابن  
مختار در محيطى شيعى رشد و تربيت يافت و نسبت به مقام اهل بيت شناخت   1915زبير از وى دست بداشت. 

هواخواه   را  او  مختار  ياران  پرداخت.  آنان  از  خونخواهى  و  دفاع  به  خود  حكومت  دوران  در  و  داشت  كامل 
رسالت مى را دروغگو مىخاندان  او  ابن عباس گفت: ناميدند، آندانستند و دشمنانش  به  زبير  ابن  گونه كه 

 خدا دروغگو را كشت«. ابن عباس پاسخ داد: »

 322ص:

از سويى ديگر، مختار مردى    1916»خداوند رحمت كند مختار را كه مردى دوستدار ما و آشنا به حقوق ما بود«. 
كند و در رفتار سياسى و  جوياى نام و قدرت بود و اين ادّعا در مخالفت وى با سليمان بن صرد تجلّى پيدا مى

 1917زد و در برابر دشمنانش قول و عملش متفاوت بود. پا مىاهى به ملاحظات دينى پشتهاى خود گتصميم
و   رنجش  موجب  آن،  به  بستن  ديبا  و  چهارپايه  برافراشتن  مثل  وى  ظاهرفريب  و  عوامانه  برخوردهاى 

او مىكناره از  بهگيرى شيعيان مخلص  دور  شد،  مردم  فراهم شدن جاهلانه  از  مالك  بن  ابراهيم  كه  طورى 
در   كه  بصره.  شيعه  عبّاد  از  راسبى  بن صهبان  نعمان  گرفت؛  كناره  مختار  از  سپس  و  جست  بيزارى  كرسى 
خدمت وى بود نيز به اشراف كوفه پيوست و كشته شد، همچنين عدى بن حاتم طايى نسبت به مختار موضع  

داشت. بى بسياكناره  1918تفاوتى  مختار  نظامى  و  سياسى  موقعيّت  تضعيف  در  اينان  براى  گيرى  بود،  مؤثّر  ر 
هاى نظامى مختار از مصعب بن  پنجه يمنى يعنى ابراهيم در شكستنمونه كناره گرفتن رهبر نيرومند و قوى

 زبير بسيار تأثير گذاشت. 
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 قبايل يمنى در دو رويه همراهى و مخالفت با قيام مختار 

جن اعراب  از  آنان  بيشتر  و  بودند  كوفه  مردم  از  مختار  ياران  اوّليه  شعار  هسته  بودند.  نزارى  سپس  و  وبى 
توان گفت: در  خونخواهى اهل بيت و تأييد ضمنى محمّد بن حنفيه از وى، شيعيان را به دور او گرد آورد. مى

ها عنصر اساسى قيام وى بودند، ولى در مراحل مختلف درجات شدّت و ضعف  همه مراحل قيام وى، يمنى
گونه به  در شبداشت،  مختار  فرماندهان  كه  و    اى  بودند  نزارى  نفر  سه  و  يمنى  نفر  سه  نفر،  از شش  قيام 

هواداران وى از قبايل همدان، مذحج، خثعم، بجيله، ربيعه و شمار كمى از بنى اسد و موالى هم بودند، در  
ها از هفت نفر سه نفر نزارى و چهار نفر يمنى بودند. در فهرست نام  حالى كه فرماندهان ابن مطيع در جبّانه

نفر از موالى  استاندار  نفر نزارى و يك  نفر يمنى، چهار  نفر، شش  يازده  از  ان و سازمان نظامى و قضايى وى 
بودند. از اين شمار دو نفر از آنان به مختار خيانت كردند و عليه وى با اشراف متّحد شدند. سرداران جنگ اوّل  

فرماندهان عبيد اللّه از سه نفر، دو نفر يمنى  با عبيد اللّه از چهار نفر، سه نفر نزارى و يك نفر قحطانى بودند و  
شدند. فرماندهان پيكار ابراهيم بن مالك با عبيد اللّه از پنج نفر، چهار نفر يمنى و يك  و يك نزارى تشكيل مى

باشند. سرداران مختار در پيكار مذار از شش نفر، سه نفر يمنى و دو نفر نزارى و يك نفر از موالى  نفر نزارى مى
 ، در حالى كه همراهان مصعب از قبايل تميم، بكر بن وائل،بودند

 323ص:

فرمانده   شش  نفر،  نه  از  وى  فرماندهان  جنگيدند.  مختار  عليه  وى  همراه  مذحج  و  كنده  القيس،  عبد  ازد، 
باشند. در واقعه كودتاى اشرافيت كوفه عليه مختار پانزده نفر از شيوخ شهر با نيروى نزارى و سه نفر يمنى مى

نيروى قب بودند.  يمنى  نفر  هشت  و  نزارى  نفرشان  هفت  كه  برخاستند  او  با  پيكار  و  مخالفت  به  خود  ايل 
شورشيان از قبايل يمنى همدان، مذحج، كنده، خثعم، ازد، بجيله و از قبايل نزارى قيس، تميم و ربيعه گرد  

يمنى از  نيروى مخالف مختار  بيشترين  اين صورت  در  آمدند،  فراهم  بواشراف  آنان همدانيان  ها  جمله  از  د. 
بودند كه گروهى از آنان به موافقت با وى و گروهى در مخالفت با وى به فرماندهى شيخ خود عبد الرحمان  

تر از ديگر قبايل يمنى با مختار جنگيدند. در عين بن سعيد همدانى در مقابل يكديگر ايستادند و اينان سخت
ها از تميم و عبس و ضبّه از همين قبيله بودند، در حالى كه مضرى  حال بيشترين ياران و مدافعان مختار نيز 

ها جز ربيعه و  به فرماندهى شبث بن ربعى در كناسه عليه مختار گردهم آمدند در همه مراحل قيام از نزارى
 ها تمايل به همكارى با مختار نشان ندادند. مضرى 1919بنى اسد و شمار كمى از بنى تميم،
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ها در همراهى و در مخالفت با مختار نقش بيشترى داشتند و  آغاز نهضت دور شويم يمنى سان، هرچه ازبدين
ها در كوفه داراى نيروى بيشترى ها نقش اساسى داشتند و يمنىاين بدان جهت بود كه در اين حوادث كوفى

مى آيا  صورت،  اين  در  معيار  بودند.  با  را  وى  ماهه  هيجده  حكومت  و  مختار  شيعى  قيام  بودن  توان  يمنى 
سنجيد؟ پاسخ مثبت در صورتى است كه همكارى مؤثّرى از قبايل نزارى با وى صورت نگرفته باشد و همه  
نيروى مخالفان وى نزارى باشند، در حالى كه كادر فرماندهى نيروهاى مختار در جنگ اوّل با عبيد اللّه را  

دهد  ها بود. مأخذ نيز به خوبى نشان مىز يمنىها برعهده داشتند و بيشترين نيروى اشراف عليه مختار انزارى
ممانعت   برخلاف  و  فراخواند  مختار  با  بيعت  به  را  مردم شهر  بن مخرّبه عبدى  مثنّى  بصره  رهبر شيعيان  كه 

به و  نبرد  يك  از  پس  القيس،  عبد  قبيله  شيعيان  همراهى  به  وى  با  زبير  ابن  چهل  هواداران  گذاشتن  جاى 
 1920ه كوفه برسانند و به ياران مختار ملحق شوند. كشته، موفّق شدند خود را ب

 بازتاب جنبش مختار بر موالى

پس از اعراب يمنى و نزارى عنصر نژادى ديگرى كه در قيام مختار شركت داشت ايرانيان بودند. هرچه زمان  
ابراهيم بن  تر گرديد، از جمله: بيشتر سپاه بيست هزار نفرى  گذشت حضور آنان در حكومت وى گستردهمى

 همچنين از سپاه 1921مالك از ايرانيان مقيم كوفه بودند. 
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فرستاد   مدينه  تصرّف  قصد  به  كه  نفرى  هزار  بودند.   2300سه  موالى  از  در    1922نفرشان  ايرانيان  از  بسيارى 
ايرانيان تا هنگام كشته شدن مختار با وى   1923سركوبى شورش اشراف عليه مختار با وى همكارى داشتند.

شدند   متحصّن  قصر  در  وى  با  كه  نفرى  هزار  شش  از  و  كردند  بودند.   5300همراهى  ايرانى   1924نفرشان 
نيروى گسترده ا ايرانيان برخلاف  قرار داشتند به گونهشان در دوران معاويه مورد  آزار  از  ذيت و  اى كه معاويه 

اى از آنان را بكشند و بقيه را به كارهاى سخت وادارند، ولى  جمعيّت آنان به وحشت افتاد و دستور داد عدّه
اين برخوردهاى ناروا و سخت ايرانيان را به سوى مختار،   1925احنف بن قيس تميمى او را از اين كار بازداشت. 

از محبوبيّت بسيارى برخوردار شدند.  ه برنامهكه در سرلوح آنان نزد وى  بود، كشيد و  از محرومان  اش دفاع 
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مى ايرانيان  به  هستيدوى  بزرگوار  و  آزاده  »شما  هستم«.1926گفت:  شما  از  من  و  هستيد  من  از  شما   ،1927 
و مستمرّى اموال  داد  ابو عمره كيسان دستور  به  را چنان گرامى داشت كه  ايرانيان  را كه در    مختار  كسانى 

ببخشد. ايرانيان  به  بودند  رفته  السّلام  عليه  حسين  امام  به جنگ  اعتراض    1928كربلا  سرانجام  مختار  رفتار 
اشراف كوفه را درپى داشت و به يكديگر گفتند: »به خدا اين مرد آزادشدگان ما را گرامى داشت و بر مركب  

تر و  نان گفت: »اين ايرانيان نسبت به من از شما مطيعوى در پاسخ آ  1929نشانيد و غنيمت ما را به آنان داد«. 
توجّه به اعتراض اشراف، ايرانيان را به خود  دهند«. مختار بىدرنگ انجام مىوفادارترند و هرچه بخواهم بى

 1930داد. نزديك ساخت و براى ايشان و فرزندانشان مستمرّى تعيين كرد و آنان را در مجالس خود جاى مى

و   از عراق،  توجّه  فراوانى  اموال  و  كنند  با وى همراهى  آنان  تا  سوى مختار موجب شد  از  موالى  بزرگداشت 
روابط گرم و صميمى متقابل مختار و ايرانيان نتايجى    1931جبل، اصفهان، رى و آذربايجان براى او بفرستند.

ل اللّه صلّى اللّه عليه و اله  برجاى گذاشت كه بازتاب آن به همراهى و همدلى و گرايش ايرانيان با خاندان رسو 
و دشمنى سخت آنان با خاندان اموى منجر گرديد. روابط نزديك موالى با اهل بيت، پيش از قيام مختار برقرار  

 شده بود و گروه زيادى از ايرانيان سواد با على عليه السّلام
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داشتند چند  1932ارتباط  ايرانيان  به  السّلام  عليه  مؤمنان  امير  را  محبّت  عرب  اشراف  اعتراض  كه  بود  ان 
سرخ گروه  اين  كه  كرد  اعتراض  امام  به  خطبه  خواندن  حين  در  اشعث  نمونه  براى  ما  برانگيخت،  بر  رويان 

شدند.عرب  تو  مقرّبان  و  كردند  غلبه  تو  به  نزديكى  در  السّلام    1933ها  عليه  على  روزگار  به  فقط  ارتباط  اين 
اى  ليه السّلام، هم دوستى نزديكى با موالى داشت، به گونهاختصاص نداشت، بلكه امام على بن حسين ع

بردند، ولى على بن حسين  او هجوم  بر  و موالى  بندگان  ناسزا گفت  السّلام  امام عليه  به  كه وقتى شخصى 
علاقه و محبّت متقابل خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و موالى    1934عليه السّلام گفت: او را واگذاريد. 

گرديد و هردو مورد  يكديگر و موضع يكسان آنان در مبارزه با امويان، موجب همكارى بيشتر اين دو گروه مىبا  
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گرفتند. نظام مروانى و عمّال آنها به شدّت با امامان شيعه و شيعيان  اذيت و آزار و كشتار و شكنجه قرار مى
ساله حجّاج بن يوسف ثقفى بر عراق جز  طورى كه در دوران حكومت بيست كرد، بهآنان و موالى برخورد مى

 نفر را گردن زده بود.  120000هايش، ها و جنگدر لشكركشى

 1935هنگام مرگ وى پنجاه هزار مرد و سى هزار زن در زندان وى محبوس بودند. 

 مهاجرت اشعريان به ايران

و جنايات حجّاج، برخى    1936كشتار وحشيانه ابن زبير در پايان محاصره قصر كوفه به تحريك اشرافيت يمنى
شيعيان كوفه را ناگزير كرد كه به مناطقى مهاجرت كنند كه بتوانند بدون دغدغه خيال در آن زندگى كنند؛ از  
آن جمله: مهاجرت فرزندان سائب بن مالك اشعرى يكى از ياران مختار بود كه از كوفه به ايران رفتند و در قم  

ادگان آنان، فرزندان سعد بن مالك اشعرى با اقوام و وابستگان  ساكن شدند. پس از مهاجرت آل سائب عموز 
خود مجموعا هفتاد سوار بودند كه در نظر داشتند به اصفهان بروند، ولى در قم سكنا گزيدند و در آن شهر  

اشعريان كه به قم مهاجرت كردند دوستدار خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله    1937عزّت و شوكت يافتند.
وى  بو پيروى  به  نيز  قم  اهل  ديگر  و  كرد  اظهار  را  شيعه  مذهب  اشعرى  سعد  بن  اللّه  عبد  بن  موسى  و  دند 

عليه   رضا  امام  كه  است  سعد  بن  اللّه  عبد  بن  آدم  بن  زكريّا  ايشان  مفاخر  از  كردند.  اختيار  را  شيعه  مذهب 
 السّلام درباره وى فرمود: 

 كه بلا را ازرا از اهل قم بگرداند همچنان»حق سبحانه و تعالى به سبب وجود زكريّا بلا  
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 1938اهل بغداد براى موسى بن جعفر عليه السّلام دور گردانيد«. 

هاى ديگرى نيز به قم مهاجرت كردند.  مهاجرت اعراب يمنى به ايران اختصاص به اشعريان نداشت و گروه
هاى  از اشعريان و در آن، مردمى از عجمنويسد: »قومى هستند از مذحج و سپس  يعقوبى درباره مردم قم مى

 
 . 175(. مسعودى، مروج الذهب، المجلّد الثالث، ص 4)  1935
و عبيد الّلّ بن حر جعفى و ديگران    . عبد الرحمان بن محمّد بن اشعث و محمّد بن عبد الرحمان بن سعيد همدانى 577(. محمّد بن جرير طبرى، پيشين، الجزء الرابع، ص  5)    1936

 از مصعب خواستند ايرانيان را به قتل رساند. 
 . 290و   263و   260(. حسن بن محمّد بن حسن قمى، تاريخ قم، ترجمه حسن بن على قمى، تصحيح جلال الدين تهرانى، ص  6)  1937
 . 278(. همان، ص  1)  1938



گويند كه آنان موالى عبد اللّه بن عباس بن عبد المطّلب  كهن سكونت دارند و قومى هم از موالى كه خود مى
 1939هستند«.

سان، مذهب شيعه پس از مهاجرت عناصر عربى يمنى )اشعرى و مذحجى( به قم به اين شهر راه يافت  بدين
به شكل نخستين ك به شهرهاى اطراف،  و قم  اين مركز  از  تشيّع  ايران درآمد و شعاع  پايگاه شيعيان  و  انون 

 رى، كاشان، آوه و سپس شمال ايران سرايت كرد. 
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 نتيجه 

هاى معين، قتبان و سبأ بر  قبل از ميلاد داراى نظام سياسى بود و حكومت  1200سرزمين يمن از حدود    -1
سبأ پادشاهان  داشتند.  حكمرانى  حدود    آن  از  مى  650كه  حكومت  يمن  بر  ميلاد  از  قبايل  قبل  از  كردند 

مى سبأ  تخت  بر  همدان  و  حمير  فيشان،  قبايل  از  يكى  گاهى  از  هر  و  بودند  يمنى  از  مختلف  نشست. 
برمىكتيبه  جنوبى  عربستان  قبايل  هاى  جنگاوران  از  يمن  شاهان  شمريهرعش،  دوران  چهارم،  قرن  از  آيد 

هاى كوهستان و تهامه« بر عنوان آنان افزوده شد. از  ستند تا سرانجام عبارت »عرب جنوبى و شمالى سود ج
اند و شاهان يمنى براى سركوبى دشمنان  گرد بودهگردد قبايل كنده، مذحج و مضر بيابانها روشن مىكتيبه 

آنان سود مى از  پادشاهى سبأ گرفتار آشوب خود  پنجم ميلادى نظام  نيمه قرن  از  داخلى شد.  هاى  جستند. 
قدرت حميريان ضعيف گرديد و رقابت دو قدرت جهانى روم و ايران با يكديگر، پاى آنان را يك قرن در يمن باز  

ها با خفّت و خوارى زير سلطه بيگانگان درآمدند. يك سده  كرد. نظام پادشاهى و تمدّن يمن فروريخت و يمنى
يمنى دست  از  را  كليدى  مقامات  و  حكومت  خارجى،  نظام  هسلطه  از  اسطوره  و  خاطره  جز  و  كرد  خارج  ا 

درّه و  مناطق  در  قبايل  و شيوخ  رهبران  از  حال، هركدام  اين  در  نماند.  باقى  آنان  براى  تحت پادشاهى  هاى 
اداره كردند، در   را  پادشاهى سرزمين خود  ادّعاى عنوان  با  و  برخوردار شدند  داخلى  استقلال  از  تصرّف خود 

درّه مالك  تنها  كه  بدينهحالى  نبود.  نظامى  را  آنان  و  بودند  خود  زير  اى  اسلام  ظهور  آستانه  در  يمن  سان، 
دسته و  اختلاف  نداشت.  مستقلّ  حكومتى  نظام  و  گرفت  قرار  بيگانگان  بين  سلطه  نزاع  و  سياسى  بندى 

 ترين شاخص سياسى آن سرزمين بود. رهبران قبايل مهمّ 

اى فراگير  ى از سال هفتم هجرى قبايل يمنى به گونهآواى اسلام پيش از هجرت به يمن راه يافت، ول   -2
هاى نهم و دهم هجرى همه قبايل يمنى جز عنس، كه گزارش روشنى  آرام اسلام را پذيرفتند. در سالآرام

 
 . 48(. البلدان، ص 2)  1939



بتكده  و  آوردند  اسلام  نيست،  آن  منوّره  براى  مدينه  به  خود  نمايندگان  ارسال  با  يمنى  قبايل  شد.  ويران  ها 
 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله را قبول كردند و شهرها و   تابعيت قدرت سياسى
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 شد. هاى يمن به وسيله مأموران اعزامى مدينه و يا نيروهاى محلّى اداره مىمخلاف

به بدين و  پذيرفتند  را  اسلام  يمنى  قبايل  و  گرديد  يمن  سرزمين  وارد  سريع  و  آزادانه  صورت  به  اسلام  سان، 
عم آن  مبادى  و  حضور  احكام  هجرى  دهم  سال  حج  مراسم  در  و  پرداختند  زكات  و  خمس  آنان  كردند.  ل 

 چنان كه از قبيله صداء تنها يكصد نفر شركت داشتند.گسترده يافتند، آن

ولى    -3 بودند،  يمنى  و  نزارى  قبايل مختلف  از  انصار  و  مهاجران  ميان  از  السّلام  عليه  ياران على  نخستين 
تر بود، اگرچه در ميان آنان نيز حاميان خليفه ها قوىه السّلام نسبت به نزارىحمايت انصار يمنى از على علي

 حضور داشتند. 

ها و  امامت و رهبرى سياسى خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله نه تنها در حجاز، بلكه در بين يمنى  -4
وريت وى به سرزمين همدان و مذحج  ها با على عليه السّلام از مأمها طرفدارانى داشت. ارتباط يمنىنزارى

شروع شد. بسيارى از مردم اين دو قبيله بزرگ يمنى، كه از تاريخ و معرفت فرهنگى و ساختار تمدّنى عميقى  
مذحج،   و  همدان  سرزمين  در  شد  موفّق  او  و  آوردند  اسلام  السّلام  عليه  على  راهنمايى  به  بودند،  برخوردار 

ه به اقدامات حكومتى با اختيار كامل مالى و قضايى و اقتصادى دست زند و  همانند رسول اللّه در مدينه منوّر 
ها با على عليه السّلام  جا يمنىبه تعليم و تبليغ اسلام بپردازد و خمس و زكات و جزيه و غنايم بگيرد. از اين

 آشنا شدند و مهر و محبّت وى در قلب آنان افتاد. 

على عليه السّلام كه از سوى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بيان  همچنين شناخت و درك فضايل و مناقب  
 ها با وى كمك كرد.شده بود به پيوند و شناخت بيشتر يمنى

ولى    -5 بود،  آنان  از  پيامبران دروغين  از  يكى  و  برگشتند  دين  از  يمنى  قبايل  برخى  بكر  ابو  آغاز خلافت  در 
و خزاعه بر اسلام باقى ماندند و برخى از رهبران يمنى مثل   بسيارى از قبايل يمنى مثل طى، همدان، نخع

مالك بن حارث نخعى، فروة بن مسيك مرادى، عدى بن حاتم طايى و طفيل بن عمرو دوسى با بازگشتگان از 
 اسلام مبارزه كردند و حتّى آخرى در اين راه جان باخت. 

گاهى عميق اسلام  جا نگرش متفاوت قبايل يمنى به اسلام بر ما روشن مىاز اين گردد. گروهى با معرفت و آ
هاى تميم به  اى ديگر از قبايل يمنى همچون قبايل نزارى غطفان در نجد و برخى شاخهرا پذيرفتند و دسته



ظاهر اسلام را پذيرفتند. چون آنان حقيقت اسلام را نشناخته بودند وقتى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله از  
 ان دروغين ظهور كردند از اسلام بازگشتند.آور دنيا رفت و پيام

يمنى  -6 فتوحات اسلامى،  به علّت عصبيّت قريشىبه دنبال  و شام مهاجرت كردند، ولى  به عراق  و  ها  ها 
سياسى  نزارى و  نظامى  مهمّ  مقامات  به  عراق  در  امّا  نياوردند،  دست  به  مهمّى  چندان  موقعيّت  شام  در  ها 

بي كوفه  تأسيس  با  يافتند.  يمنىدست  را  آن  ساكنان  تشكيل مىشترين  بزرگ  ها  قبيله  سه  جمله:  از  دادند، 
همدان، مذحج و طى، كه اسلام آنان از على عليه السّلام بود و دل در گرو محبّت او داشتند، حضور برخى  

 شيعيان نخستين على عليه السّلام از ياران رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله مثل: حذيفة بن يمان و 
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السّلام   عليه  على  دوستى  كانون  صورت  به  شهر  اين  شد  سبب  كوفه  در  السّلام  عليه  على  دوستدار  قبايل 
 درآيد. 

بى  -7 تبعيضات و  اوّلين  درپى  برضدّ وى در دوره دوم خلافت وى شكل گرفت.  قيام  عدالتى نظام عثمانى 
نخ ولى  بودند،  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  خدا  رسول  اصحاب  از  را  معترضين  سوم  خليفه  براندازى  حركت  ستين 

از بى رنج بودند، شكل دادند و مالك بن حارث نخعى از شيعيان على  عدالتىبزرگان نخعى كوفه، كه  ها در 
و   عثمان  عزل  خواهان  آنان  گرفت.  دست  به  را  عثمان  عليه  كوفى  مخالفان  جنبش  رهبرى  السّلام  عليه 

 خلافت على عليه السّلام بودند. 

ب  -(1)  8 نزارى شركت داشتند، ولى يمنىدر  يمنى و  السّلام قبايل  با امير مؤمنان على عليه  ها كه در  يعت 
بى مورد  عثمان  از  دوران  حال  عين  در  دادند.  نشان  كار  اين  براى  بيشترى  اشتياق  بودند  شده  واقع  مهرى 
برمى قاعدين  شاخهفهرست  از  آنان  برخى  وجود  آيد  بودند.  انصار  و  كنده  و  بجيله  در  هاى  يمنى  نفر  سى 

 ها در نظام حكومتى على عليه السّلام دارد. فهرست كارگزاران على عليه السّلام حكايت از نفوذ بيشتر يمنى

  63درصد يمنى،    37ها بودند:  ها و نزارىدر جنگ جمل ياران على عليه السّلام از هر دو گروه يمنى  -(2)  8
دادند. بنابراين، قبيله، ها تشكيل مىآنان را نزارى  %75ها و  نيروهاى ناكثين را يمنى  %25درصد نزارى. امّا  

اوّلينمعيار صف براى  عقيده،  در  متفاوت  نگرش  علّت  به  و  نبود  رودررويى  بندى  شاهد  اسلام،  تاريخ  در  بار 
 چنان كه افراد ازد بصره در مقابل ازد كوفه قرار گرفتند. اى هستيم، آنبندى قبيلهجاى صفبومى به

نشان مى  -(3)  8 پيكار صفّين  از  آمارى  السّلام  تحليل  عليه  ياران على  و    58دهد  نزارى  درصد    42درصد 
بندى شام و عراق  درصد نزارى بودند. در اين صورت، معيار صف  41درصد يمنى و    59يمنى و ياران معاويه  



قبيله نه  بوده است،  بودند. در جبهه على علعقيدتى  يمنى  معاويه  ياران  بيشتر  و  يمنى:  اى  قبايل  السّلام  يه 
 گذشتگى را داشتند. همدان، مذحج و نزارى ربيعه بيشترين فداكارى و از جان

هاى سكون و سكاسك كنده بيشترين مدافعان  در جبهه معاويه قبايل يمنى: عك، حمير، لخم، اشعر و شاخه
اختلاف و شكاف در سپاه على عليه وى بودند. از سوى ديگر، اشرافيت يمنى با كمك اشرافيت ربيعه عامل  

 السّلام بود و جنگ را بدون نتيجه به سود خود خاتمه داد. 

اى جنبش خوارج از قبايل مختلف يمنى و نزارى كوفه شكل گرفته بود و رهبرى آنان با  بافت قبيله  -(4)  8
 نبود. ها بود، برخلاف نظر برخى از پژوهشگران بيشترين نيروى خوارج از تميم و بكر يمنى

دهد قبايل يمنى در دو رويه دشمنى و همكارى با على عليه السّلام  اى غارات نشان مىساختار قبيله  -(5)  8
السّلام بودند و مردم  كردند، آنحركت مى از دشمنان سرسخت على عليه  گونه كه مردم حميرى شهر جند 

علي على  از  را  حمايت  بيشترين  يمن  ساكن  همدانيان  و  حمير  از  راه  جيشان  اين  در  و  داشتند  السّلام  ه 
 هاى بسيارى دادند. كشته 
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شد. اگرچه  اى قيام حجر بن عدى و مسلم بن عقيل از قبايل نزارى و يمنى كوفه تشكيل مىبافت قبيله  -9
گزارش مستندى درباره حضور رهبران قديمى شيعه چون سليمان بن صرد و عدى بن حاتم در اين دو قيام  

اى در آنها شركت جستند. سرانجام زياد و  لى قبايل يمنى و نزارى كوفه با شور و علاقه گسترده وجود ندارد، و 
 ها قيام حجر و مسلم را سركوب كردند. ويژه يمنىاى بهپسرش عبيد اللّه با استفاده از نيروى اشرافيت قبيله 

نفر شهداى   72نزارى بودند. از شمار   در واقعه روز عاشورا ياران امام حسين عليه السّلام از قبايل يمنى و -10
نفر آنان يمنى بودند. از اين شمار به ترتيب همدانيان، مذحجيان و انصار بيش از ديگر قبايل يمنى    34كربلا،  

به شهادت رسيدند. از سخنان برخى از آنان همچون برير بن حضير همدانى، ابو ثمامه زياد بن عمرو همدانى  
گاهانه و عاشقانه مبتنى بر شناخت عميق از مقام  و زهير بن قين بجلىّ برمى آيد آنان با يك انتخاب باشعور و آ

نبوى   ميراث  اله و حامل  و  اللّه عليه  را جانشين رسول خدا صلّى  او  السّلام كه  امام حسين عليه  و موقعيّت 
شويم تا  ا از تو جدا نمىدانستند، در راه وى گام برداشتند و شهادت را اختيار كردند و به او گفتند: »به خدمى

گاهانه بود  هاى خود را فدايت كنيم«. بدينجان سان، حركت آنان مبتنى بر عقيده به مبانى شيعه و انتخاب آ
اى و قومى و موروثى در آن راه نداشت. در اين صورت، برخلاف نظر برخى محقّقان،  گونه گرايش قبيلهو هيچ

هاى باستانى يمن، كه  وب عربستان با ميراث تاريخى و حكومتانتخاب عقيده شيعى از سوى برخى مردم جن



اى  گرفتار يك گسست عميق شده بود، ارتباطى ندارد. نظام سياسى يمن از قرن چهارم ميلادى ماهيّت قبيله
از نظام موروثى جز خاطره اى براى آنان باقى  داشت، ميراث فرهنگى و تمدّن باستانى يمن فروريخته بود و 

بود علىنمانده  و  اله  و  عليه  اللّه  صلّى  پيامبر  خاندان  به  همدانيان  محبّت  نخستين .  ارتباط  از  آنها  دوستى 
هاى ششم و هفتم بر ما روشن شد،  گونه كه در فصلشود. بدانايشان در يمن با على عليه السّلام آغاز مى

داشتند، بيشترين ضربات را    اشراف حميرى و كندى، كه بيش از ديگر قبايل يمنى ادّعاى پادشاهى موروثى را 
و خنثى قيامدر صفّين  در  و  السّلام  عليه  اهداف على  وارد  سازى  تشيّع  پيكر  بر  مختار  و  و مسلم  هاى حجر 

تأمين كردند و   ساختند. نبايد فراموش كرد بيشترين نيروى عبيد اللّه بن زياد را در كربلا اشراف يمنى كوفه 
گونه كه قاتل امير مؤمنان على عليه السّلام نيز  فر يمنى بودند، همانقاتل حسين بن على عليه السّلام دو ن

 يمنى بود. 

 ها به تشيّع هيچ تأثيرى نداشته.همين مسائل تأكيدى است كه نظام موروثى در گروش يمنى

در   و  شيعه  نظامى  سياسى  قدرت  تحكيم  در  هم  بحث،  مورد  دوره  در  آن  نخبگان  و  يمنى  شيعيان  پس 
و  هاى اجتماع جنبش در مخالفت  ى آن و گسترش جغرافيايى و فرهنگى شيعه نقش بسزايى داشتند و هم 

 مبارزه با آن مؤثّر بودند. 

 دهد اوّلين مراكز شيعه، شهرهاى مدينهيابى شيعه در دوره مورد بحث نشان مىموقعيّت -11
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ها در گسترش آن، نقش  ا نزارىها همراه بهاى بصره بود و يمنىو كوفه و اطراف آن، مداين و برخى محلّه
تباله، جيشان، صنعا، مأرب و سرزمين همدان و مذحج  مؤثّرى داشتند. تشيع به يارى يمنى ها در شهرهاى 

گسترش پيدا كرد. و شيعيان يمنى در بسيارى از مناطق يمن ساكن بودند، به همين جهت، ابن عباس در  
ها و  ها و درّهجا قلعهرفتن دارى به سوى يمن برو كه در آنمكّه به امام حسين عليه السّلام گفت: »اگر قصد  

 جا هستند«.سرزمين پهناورى است كه شيعيان پدرت آن

 گردد:از حوادثى كه مورد بررسى قرار گرفت روشن مى -12

. گروهى عقيده شيعى آنان مبتنى بر  1ها به تشيّع در دو شكل ميدان بروز و ظهور داشت:  الف( گروش يمنى
ناخت عميق و احساس پرشور مذهبى بود كه تا پايان عمر بر آن پايدار بودند و جان خود را بر سر اين راه  يك ش

. گروه ديگرى كه عقيده شيعى آنان مبتنى بر شناخت عميق و پرشور نبود و ديدگاه آنان وابسته 2باختند؛  مى
ثبات  گيرى عقيدتى آنان بىو جهتبه شرايط و مقتضيات سياسى و اجتماعى و فرهنگى حاكم بر جامعه بود  



تفاوت و يا در جبهه مخالف آنان قرار  كردند و گاه بىبود. گاهى با على عليه السّلام و فرزندانش همراهى مى
 گرفتند.مى

هاى مختلفى از جمله: شيعه خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، شيعه، ب( شيعيان در سير حوادث به نام
لسّلام، شيعه ابو تراب، شيعه رسول و خاندان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله، بر دين على  شيعه على عليه ا

شدند  عليه السّلام، شيعه حسن بن على عليه السّلام، شيعه حسين بن على عليه السّلام و ترابيان ناميده مى
 شدند. ده مىو دشمنان آنان به نام شيعيان عثمان، بر دين عثمان و خونخواهان عثمان نامي

هاى قيام امام حسين عليه السّلام جنبش توّابين بود كه هسته رهبرى آن را شيعيان عرب  يكى از بازتاب  -13
دادند. اساس اين قيام بر بازگشت از گناه، خونخواهى خاندان رسول اللّه صلّى  يمنى و نزارى كوفه تشكيل مى

 خواهى بود. اللّه عليه و اله، واگذارى حكومت به آنان و شهادت 

بازتاب ديگر واقعه كربلا قيام مختار با شعار خونخواهى خاندان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در كوفه بود.    -14
يمنى همراهى  مرهون  مختار  نخستين  يمنىپيروزى  قيام  اين  مراحل  همه  در  اگرچه  بود.  كوفه  و  هاى  ها 

مى تشكيل  را  آن  اصلى  نيروى  موالى  نزسپس  ولى  مختار ارىدادند،  با  القيس  عبد  و  اسد  بنى  همانند  ها 
هاى اجتماعى وى سبب مخالفت اشراف كوفه با وى شد و همكارى داشتند. توجّه مختار به موالى و برنامه

بيش از همه رهبران همدان و كنده مشتاقانه در طرح براندازى او شركت كردند، ولى طرح آنان با كوشش  
ها  ت مستعجل مختار سرانجام با اتّحاد و همكارى اشراف كوفه و زبيرىيك قهرمان يمنى خنثى شد. حكوم

و   كند  ايرانى سرايت  ميان  در  اله  و  عليه  اللّه  اللّه صلّى  ولى سبب شد دوستى خاندان رسول  سرنگون شد، 
راه   مركزى  ايران  به  يمنى  عناصر  اين  به وسيله  و شيعه  كنند  ايران مهاجرت  به  اشعر  و  يمنى مذحج  اعراب 

 ت. ياف

 هاى اصلاحى وها، حركتسان، در همه مراحل فراز و نشيب خلافت، جنبشبدين -15
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اجتماعى شيعه در دوره مورد بحث، نيروهاى قبايل عرب يمنى و نزارى در كنار هم در آنها شركت داشتند، در  
نزارى بودند. در اين صورت،  ها نيز از هر دو گروه قبايل يمنى و  مقابل نيروهاى مخالف و سركوبگر اين حركت
جنبش و  شيعه  با  مخالفت  و  همراهى  قبيلهمعيار  معيار  نه  بود،  عقيده  آن،  البته هاى  نزارى،  يا  يمنى  اى 

 اى و بومى در درجات شدّت و ضعف آن تأثير داشته است. ملاحظات قبيله

 333ص:



 چكيده

العرب كه در كتيبه ناسرزمين جنوب غربى جزيرة  به  از  هاى باستانى  ناميده شده است  ق م    1200م يمنت 
هاى حكومتى معين، قتبان، اوسان و سبأ بود ولى در هنگام ظهور اسلام از نظامات پادشاهى و  داراى نظام

قدرت مركزى كه نفوذ سياسى آن بر سراسر يمن گسترده باشد، خبرى نبود و شيوخ قبايل مدّعى پادشاهى  
هاى نهم و دهم هجرى در ميان همه قبايل راه يافت و  لام در سالدرگير نزاع سياسى با يكديگر بودند. اس

هاى عربستان جنوبى ويران شدند. قبايل يمنى با ارسال نمايندگان خود به مدينه منوّره تابعيّت قدرت  بتكده
و    هاى يمن به وسيله نمايندگان اعزامى سياسى رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله را پذيرفتند و شهرها و مخلاف

يا رهبران مسلمان محلّى اداره شدند. يكى از اين مأموران رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله، على عليه السّلام  
اقدامات   به  مناطق  آن  در  وى  شد.  فرستاده  مذحج  و  همدان  سرزمين  به  هجرى  دهم  سال  در  كه  بود 

با على  از اين  حكومتى با اختيار كامل قضايى، اقتصادى و تعليم اصول اسلامى، دست زد و جا قبايل يمنى 
عليه السّلام آشنا شدند و مهر و محبّت وى در قلب آنان راه يافت و با رحلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله 

 برخى از آنان از نظريّه رهبرى سياسى وى پشتيبانى كردند. 

ق و شام سهيم شدند. در  بندى عراها به عراق و شام مهاجرت كردند و در صفپس از فتوح اسلامى يمنى
ها شركت جستند ولى اشتياق  ها و نزارىبيعت با امير مؤمنان عليه السّلام و تشكيلات حكومتى وى، يمنى

گيرى كردند.  ها براى همراهى با على عليه السّلام بيشتر بود، در عين حال، برخى از آنان از وى كنارهيمنى
م هر دو گروه قبايل يمنى و نزارى در دو رويّه همراهى و مخالفت  در پيكارهاى روزگار خلافت على عليه السّلا

به داشتند  جمل  با وى شركت  در  كه  در صفّين    37طورى  و  يمنى  42درصد  را  وى  ياران  تشكيل  درصد  ها 
 درصد از لشكريان معاويه يمنى بودند.   59دادند، در حالى كه مى

گاهانه    34لسّلام  نفر ياران امام حسين عليه ا   72در واقعه كربلا از   نفرشان يمنى بودند. اين شهدا با انتخابى آ
مبتنى بر شناخت عميق نسبت به مقام امام حسين عليه السّلام كه او را جانشين و وارث رسول خدا صلّى اللّه  

مى اله  و  بدينعليه  برداشتند.  گام  راه  اين  در  عقيدهدانستند،  بر  آنان  هدف  و  سان،  بود  استوار  خالصانه  اى 
 هاى باستانى يمن نداشت.اى، قومى و ميراث تاريخى حكومتهاى قبيلهارتباطى با گرايش
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 آيات و روايات 

 آيات 

لِيمٍ 
َ
ذِينَ يَكْنِزُونَ ... ... بِعَذابٍ أ  . 177، 176 وَ الَّ

ةِ  ذِينَ .. .. خَيْرُ الْبَرِيَّ  .118 إِنَّ الَّ

هَ   . 126 آدَمَ   اصْطَفىإِنَّ اللَّ

ذِينَ .. .. يَنْقَلِبُونَ   . 127، 126 وَ سَيَعْلَمُ الَّ

هِ  رْحامِ .... كِتابِ اللَّ
َ
ولُوا الْأ

ُ
 .143  وَ أ

هِ  ينِ كُلِّ  . 150 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

ذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا .. .. وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ   . 94 وَ الَّ

هِ إِ  وْفُوا بِعَهْدِ اللَّ
َ
 .245 ذا عاهَدْتُمْ أ

سْئَلُكُمْ ... ... فِيها حُسْناً 
َ
لْ لا أ

ُ
 .267 ق

 .207 نَفْسِهِ   فَمَنْ نَكَثَ .. .. عَلى

 روايات 

 .225من كنت مولاه ... من عاداه:  

 .226انّما تقتلك الفئة الباغية: 

 .245انا مدينة العلم و علىّ بابها: 

 .213سيروا الى ... و الانصار: 

 .126تى ... عنها غرق: مثل اهل بي
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 معصومين عليهم السّلام

، 97،  80،  75،  72،  30،  28  -25،  23،  22،  20،  14،  13امام على بن ابى طالب امير مؤمنان عليه السّلام:  
104  ،109  ،117-  133  ،145  ،146  ،162  ،164  ،165  ،170  ،171  ،174-  181  ،183  ،187-  191 ،
193  ،196-  201  ،203  ،206  ،256-  263  ،267  ،271  ،272  ،274  ،276  ،280-  284  ،286-  289  ،
294- 300 ،303 ،304 ،308 ،310 ،311 ،312 ،314  ،316 ،318 ،324 ،325 ،328- 331 ،343 . 

 .236، 119، 24، 21امام جعفر صادق عليه السّلام: 

السّلام:    -275،  274  -267،  200،  179،  176،  121،  30،  27  -25،  22،  21،  19،  14امام حسن عليه 
282 ،284 ،288 ،331. 

  -290،  288،  282،  278،  263،  179،  163،  127،  29،  25،  23،  21،  19،  14امام حسين عليه السّلام:  
304 ،308 ،309 ،312 ،321 ،324 ،330 ،331 ،343  ،344. 

 . 325امام رضا عليه السّلام: 

 .228،  126جبرائيل عليه السّلام: 

 .39السّلام:  حضرت صالح عليه 

،  68،  60،  57،  40،  28،  27،  25،  22  -18،  13حضرت محمّد پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله:  
70  ،72-  77  ،82-  87  ،89-  94  ،96  ،97  ،104-  112  ،115  ،117-  133  ،137-  139  ،141  ،145  ،

146  ،148  ،149  ،151  ،161  ،164  ،169-  172  ،174-  178  ،180  ،185  ،189  ،196،  197  ،199  ،
200  ،203  ،206  ،207  ،210-  213  ،217  ،222  ،225 ،227  ،228  ،239  ،241  ،245  ،246  ،248  ،253 ،
267  ،269  ،272  ،273  ،275  ،276  ،278  ،280-  282  ،284  ،286  ،288-  290  ،296  ،298  ،299  ،
302- 305 ،308 ،311- 313 ،316 ،317- 321 ،324 ،325 ،327 ،330 ،331 ،343 ،344 . 

 .69هود عليه السّلام: حضرت 

 .308، 304زينب عليها السّلام: 

 . 302، 299عباس بن على عليه السّلام:  



 .325،  321، 319، 307، 304على بن حسين عليهما السّلام: 

 . 305، 276، 213، 125فاطمه عليها السّلام: 

 . 121موسى عليه السّلام: 

 .326موسى بن جعفر عليهما السّلام: 

 . 228لام: ميكائيل عليه السّ 

 . 121هارون عليه السّلام: 
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 اديان و مذاهب

، 67،  65،  62  -60،  55،  52،  43،  39،  36،  35،  33،  32،  27،  26،  25،  22،  20،  18،  15  -13اسلام:  
69  ،72-  80  ،83  ،86  ،87  ،89-  94  ،96  ،97  ،99  ،102-  104  ،106-  113  ،117  ،123-  126  ،128  ،

130-  132  ،138-  141  ،147-  150  ،152  ،157  ،159  ،163-  165  ،171  ،174  ،176  ،180  ،181 ،
189  ،190  ،191  ،199  ،209  ،210  ،212  ،213  ،214 ،217  ،229  ،227  ،239  ،243  ،245  ،250  ،267-  
269 ،272 ،274 ،279 ،280 ،288 ،289 ،303- 305  ،312 ،327- 329 ،343. 

،  174،  169،  165،  164،  130،  129،  124،  119  -117،  65،  27،  26،  24،  20،  19،  15  -13تشيّع:  
175  ،180  ،183-  185  ،191  ،196  ،210  ،223  ،227  ،251  ،265  ،267-  276  ،292  ،303  ،304  ،
326 ،330 ،331 . 

 .128زرتشتى: 

 .112زيدى: 

 .51كليمى: 

 .280، 128، 97، 57مسيحيت: 

 . 94يهود: 
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1940 

 

 352عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ صنقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت   15756

 اشعار

 :جمدا و مخوسا و مشرحا و أبضعه  نحن قتلنا الأملاك الأربعة 

 

101. 

 :كالرّجل خان الراجل عرق نسائها  لما رأيت ملوك كندة أعرضت

 

104. 

 :فينا الملوك و فينا تنصب البيع  نحن الملوك فلا حيّ يقاربنا

 

106. 

 :لسوانا أتى به التّنزيل  علىّ إمامنا و إمامو 

 
 

قم،    -جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  1ايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،  منتظرالقائم، اصغر، نقش قب  1940
 ه.ش.   1380چاپ: اول،  



112. 

 :إلى مضر الّتى لا يجهلونا  و ان رفعوا مناسبهم رفعنا 

 

41. 

 :إلى نصر النّبوّة فاخرينا  لقد علمت نزار أنّ قومى

 

41. 

 :فسما اليه كهلها و غلامها  فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه

 

42. 

 :نطا عن دونه حتّى يبينا  المجد قد علمت معد ورثنا 

 

42. 

 :بن زيد بن كهلان و اهل المفاخر  و نحن بنو الغوث بن نبت بن مالك

 

42 ،87 . 



 :كفاه و قد ضاقت برزم دروعها   كفينا غداة الرّزم همدان آتيا

 

73. 

 :آشام داشتخونيك ز ديگر جان   دو قبيله كاوس و خزرج نام داشت

 

94. 

 :لست لعثمان بن اروى بولي  أنا بن شدّاد على دين على

 

318. 

 :ثمّ ضربناكم على تأويله  نحن ضربناكم على تنزيله

 

225. 

 :إنّ العدو لآل أحمد يقصد  يا آل مذحج لا مقام فشمّروا 

 

241. 

 :نكصقد نكص القوم و أىّ   غرّوا بقول كذب و خرص



 

240 

 :ه وليّا يا ذا الولا و الوصيّه  ليس منّا من لم يكن لك فى اللّ 

 

240. 

 :ننازل الموت إذا الموت نزل  نحن بنو ضبّة اصحاب الجمل

 

207. 

 :وقعة الخزرج مع وقع الأسل  ليت أشياخى ببدر شهدوا 

 

290. 
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 كتب 

 .270، 267، 119، 117طالب: اثبات الوصيه لعلى بن ابى 

 .120الاحتجاج: 

 .315احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم: 

 .314،  282، 267، 250، 248، 238، 233، 229، 323، 218، 59، 28، 27اخبار الطوال: 



 .237، 128، 125، 117الاخبار الموفقيات: 

 . 301، 299، 277،  274، 272، 267الارشاد: 

 . 194ارشاد القلوب: 

 . 123الاستيعاب: 

 . 147الاستيعاب فى معرفه الاصحاب: 

الصحابه:   معرفه  فى  الغابة  ، 200،  197،  157،  146،  129،  127،  225،  124،  122،  120،  84،  83اسد 
278 ،295 ،309 ،310 ،314. 

 .69، 67، 65، 40، 36الاشتقاق: 

 .95، 86الاشتقاق: 

 . 156اشكال العالم: 

 .157الصحابه:  الاصابة فى تمييز 

 .93الاصابة فى تمييز الصحابه:  

 .85، 84، 82الاصنام: 

 .101، 99، 98اعراب حدود مرزهاى روم شرقى و ايران: 

 .309، 103الاعلاق النفيسه: 

 .315الاعلام: 

 .195اعيان الشيعه: 

 . 169، 101، 104،  98، 95، 74، 21الاغانى: 

 . 17اكتشاف جزيرة العرب: 



 .102، 85، 81، 79 -77، 73، 72، 48، 47،  45، 32، 17، 14الاكليل: 

 .119الامام على بن ابيطالب: 

السياسة:   و  ،  202  -197،  196،  191،  189،  149،  170،  141،  130،  129،  125،  123،  117الامامة 
205 ،207 ،210 ،211 ،216 ،242 ،244 ،247- 250  ،278 ،282 ،284 ،289 ،306 ،307 ،312. 

 . 25الامثال: 

 .120 الخصال: 

 .131الرسل و الملوك: 

 . 119السقيفه و فدك: 

النبويه:   ،  128،  117،  104،  101،  92،  91،  89،  86،  84،  78،  74،  73،  68،  53،  51،  40،  23السيرة 
200 ،226 . 

الكبرى:   ،  128،  124،  122،  117،  112،  101،  91،  90،  89،  83،  80،  75،  74،  68،  19،  18الطبقات 
147 ،157 ،164 ،174 ،185 ،200 ،250 ،263 ،314  ،315 ،321 . 

 . 277، 101، 62، 60، 58، 40، 39العبر: 

 .205، 204، 117، 95، 88، 87، 84، 81، 74، 71، 67، 65العقد الفريد: 

 . 255، 237،  195، 194، 189الغارات: 

 . 282الفتنة الكبرى: 

، 205،  193،  187،  185،  175،  172،  156،  154،  153،  147،  138،  130،  106،  41،  23،  22الفتوح:  
224-  227  ،230  ،231  ،233  ،235  ،239  ،249  ،267 ،269  ،272  ،277  ،280  ،290  ،298  ،300  ،301 ،
307 ،314 ،317 ،320- 322. 

 . 113الفرق بين الفرق: 

 354ص:



 .28، 25، 24، 18الفهرست: 

 .317، 283، 281، 41، 40الكامل فى التاريخ: 

 . 112المجدى: 

 .60المحبّر: 

 . 245، 132المستدرك على الصحيحين: 

 . 289، 177، 172، 126، 124، 120، 24المعارف: 

 .253، 169، 132، 131، 128، 106، 101،  94، 92، 72، 70المغازى: 

 .58، 47، 46، 40، 35المفصل: 

 .88، 74، 70المقتضب: 

 .118الملل و النحل: 

 . 249، 118المناقب: 

 .25النسب: 

 . 72، 67، 47، 18ضارة: اليمن الخضراء مهد الح 

 .58اليمن فى صدر الاسلام: 

 .28انجيل: 

  -187،  185،  179  -174،  172  -169،  163،  129  -125،  122،  119،  117،  26،  25انساب الاشراف:  
189  ،191-  199  ،200  ،201  ،202  ،203  ،205-  208  ،213  ،214  ،217  ،221  ،225  ،227  ،244  ،
246-  258  ،260  ،262  ،263  ،267-  270،  272-  287  ،289  ،291  ،295-  300  ،301  ،302  ،304- 
307 ،313 ،318- 323 ،324. 

 .301انصار الحسين عليه السّلام:  



 .99، 40ايّام العرب قبل الاسلام: 

 .59ايران در زمان ساسانيان: 

 . 131البداية و النهايه: 

 .172، 57البدء و التاريخ: 

 . 43بلاد سبأ و حضارات العرب الأولى: 

 . 326، 315،  272، 261، 251، 242، 164، 162، 87، 85، 82، 76،  72، 65، 36، 31ن: البلدا

 .279پيامبر و فرعون: 

،  103،  101  -99،  97  -95،  93،  91،  89  -87،  84  -82،  77،  71،  69،  68،  60،  51،  50،  42تاريخ:  
117  ،119  ،121  ،125-  127  ،131  ،137  ،140  ،146  ،147  ،154  ،155-  157  ،171  ،172  ،177- 
179  ،181  ،185-  188  ،190  ،191-  196  ،201  ،205  ،218  ،225  ،233  ،238  ،242  ،270  ،273  ،
279 ،283 ،287 ،291 ،307 ،319 ،320. 

 . 40تاريخ ادبى عرب العصر الجاهلى: 

 . 52، 36تاريخ اسلام: 

،  155،  154،  150،  140،  139  -137،  117،  112،  78،  62،  50،  40،  30،  28،  24تاريخ الرسل و الملوك:  
157  ،159  ،161  ،162  ،177  ،194  ،195  ،198  ،201  ،207  ،226  ،247  ،249  ،252  ،267  ،272  ،280  ،
284 ،293 ،299 ،300 ،301 ،304 ،305 ،307 ،314  ،316- 318 ،320- 323 . 

 .250، 179، 177، 104، 101، 100، 98تاريخ المدينة المنوّره: 

 . 28تاريخ ايران: 

 . 94 تاريخ صدر اسلام: 

 .30، 29، 27تاريخ طبرى: 

 . 28تاريخ عباسيان: 



 .58، 43، 40، 38تاريخ عرب: 

 .28تاريخ عرب پيش از اسلام: 

 .80، 60تاريخ مدينه صنعا: 

 . 27تاريخ يعقوبى: 

 .137تجارب الامم: 

 . 39تحقيقى در نژاد و انساب و طبقات عرب: 

 . 163تخطيط مدينة الكوفه: 

 .177، 121تذكرة الحفاظ: 

 .306، 305، 290تذكرة الخواص: 

 .280، 131، 124ترجمة الامام على بن ابى طالب من تاريخ مدينه دمشق: 

 . 30تركان بلنجر: 

 .301، 299تسمية من قتل مع الحسين بن على عليه السّلام: 

 355ص:

 . 235تغييرات اجتماعى: 

 .70، 68، 46، 40، 28تورات: 

 يخ مفيد:توصيف قاعديگرى در بينش تاريخى ش

190. 

 .24ثروت عكاشه: 

 . 206، 205، 202، 198، 189 -186الجمل: 



 . 218، 215، 95، 88 -86، 84، 82، 81، 78 -76، 74، 73، 71، 69، 67، 24جمهرة النسب: 

،  204،  203،  199،  139،  97،  95،  88،  87،  84،  82،  77،  71،  69،  67،  65،  24جمهرة انساب العرب:  
206 ،211 . 

 . 37يمن: جمهورى 

 .56،  55هاى ايران و روم: جنگ

 .28هاى ردّه و فتوحات: جنگ

 . 41خزانة الادب: 

 .124، 122خصائص الائمه عليهم السّلام: 

 .88، 87دراسات فى انساب قبائل اليمن: 

 . 42، 41ديوان: 

 . 157ذكر اخبار اصبهان: 

 . 72ذيل الامالى و النوادر: 

 .301، 24رجال: 

 .119الحديد: رواية ابن ابى 

 . 60رواية ابى سعيد الحسن بن الحسين السّكرى: 

 .69، 68سفر پيدايش: 

 . 100، 98، 53 -51، 46سنى ملوك الارض و الانبياء: 

 .112سيرة الهادى الى الحق يحيى بن الحسين: 

 .280، 172شرح نهج البلاغه: 



 . 118يهم السّلام: شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى الايات النازلة فى اهل البيت عل

 . 250شيعه و خوارج: 

العرب:   جزيرة  ، 95،  89،  88،  86  -84،  82،  81،  79،  76  -73،  70،  69  -67،  65،  60،  37،  31صفة 
102 ،103 ،261 . 

 .19، 18طبقات: 

 . 78طبقات سلاطين اسلام: 

 . 140عبد اللّه بن سبأ: 

 . 181عبد اللّه بن سبأ و خمسون و مأئة صحابى مختلق: 

 .277، 273يع: علل شرا

 . 19علم تاريخ در گستره تمدّن اسلامى: 

 .39عهد عتيق: 

 . 46عهد قديم: 

،  101،  163  -156،  154  -147،  142،  140،  139،  123،  122،  112،  101،  60،  26،  22فتوح البلدان:  
112 ،193 ،197 . 

 . 161، 158، 155، 151، 132، 75فتوح الشام: 

 .118فرق الشيعه: 

 .118صفات الشيعه: فضائل الشيعه و 

 . 91، 88قبيلة خزاعة فى الجاهلية و الاسلام: 

 .97، 95قبيلة طى: 



،  130،  126،  123،  110،  108،  94،  92،  91،  89،  82،  76،  57،  54،  50،  46،  40،  39،  28،  24قرآن:  
131  ،141  ،150  ،160  ،199  ،206  ،217  ،225  ،226 ،231-  233  ،236  ،239  ،243  ،244  ،247  ،248 ،
262. 

 .188، 141قطع من كتاب الرّدة: 

 . 119كامل بهائى: 

 . 40كتاب ارمياء: 

 . 40كتاب اشياء: 

 .149كتاب الاعتبار: 

 . 151، 147،  145 -143، 141، 138، 132 -130، 104كتاب الرّدة: 

 .117كتاب السقيفة و فدك: 

 . 77كتاب السير و المغازى: 

 .244، 228كتاب الصفين: 

 .132كتاب الغيبة: 

 ، 81، 77، 76، 73، 71، 69،  67، 65، 46لنسب: كتاب ا

 356ص:

84 ،86 ،88 ،95 ،97 ،161 ،188 ،201 ،203- 205 ،226 ،239 ،244 ،248 . 

 .39، 46كتاب مقدس: 

 .325كشف الغمه فى معرفة الائمه: 

 . 113كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد: 



 . 54هاى اقتصادى در دوران باستان: كمك

 .131العمال فى سنن الاقوال و الافعال: كنزل 

 .118لسان العرب: 

 . 149مالك اشتر: 

 .94مثنوى معنوى: 

 . 280، 235، 122، 84، 65،  59، 58، 51، 41، 40، 39، 36، 35، 27مروج الذهب: 

 .242، 156، 37مسالك و ممالك: 

 . 31، 28، 25، 24، 21معجم الادباء: 

،  102،  101،  95،  88،  86،  83،  82،  73،  70  -68،  61،  49،  47،  44،  38،  36،  35،  31معجم البلدان:  
139 ،142 ،147 ،148 ،156 ،159 ،193 ،195 ،214  ،252 ،271 ،273 ،310 ،315 ،320 . 

 .148، 84، 65معجم قبائل العرب: 

 .42معلقات سبع: 

 . 36مفاتيح العلوم: 

 . 299، 296 ،295، 293، 292، 282، 281، 279، 274،  267، 21مقاتل الطالبيّين: 

 . 113مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلّين: 

 .290مقتل الحسين: 

 . 321، 301، 300مناقب آل ابى طالب: 

 .128مناقب الامام امير المؤمنين: 

 .317منتظم فى تاريخ الامم و الملوك: 



 .132، 70هاى سياسى حضرت محمّد صلّى اللّه عليه و اله: نامه و پيمان

 .236لم سياست: نظريات جديد در ع

 .90، 89، 75نهاية الأرب: 

 . 262، 258، 237، 235، 193، 191، 189، 186، 180نهج البلاغه: 

 . 41، 18وفيات الأعيان: 

،  239،  238،  233،  231  -229،  227،  226،  224،  218،  201،  194،  193،  30،  21  -19وقعة صفّين:  
242- 244 . 

 . 41هاشميات: 

 357ص:

 رخدادها 

 .158، 132اجنادين: )جنگ( 

 . 169، 128، 124، 122)جنگ( احد: 

 . 185، 177،  164، 130، 127، 123، 122، 121، 120)جنگ( بدر: 

 .225، 179، 177بيعت رضوان: 

 .185بيعت عقبه: 

 . 93عقبة منى: 

 . 129بيعة الحرب: 

 .93بيعة النساء: 

 .154، 153)جنگ( پل: 



 . 151، 126، 124،  107، 102)جنگ( تبوك: 

 .155نگ( جلولاء: )ج

 . 228)جنگ( احزاب: 

 . 290)جنگ( بدر: 

 .157)جنگ( تبوك: 

 . 312)جنگ( جسر: 

 .284، 155)جنگ( جلولاء: 

،  284،  255،  219،  214،  210  -207،  203،  201،  200،  196،  192،  189،  123،  121)جنگ( جمل:  
305 ،320 ،329 ،343. 

 .157،  125، 124)جنگ( حنين: 

 .128،  126، 120)جنگ( خندق: 

 . 71)جنگ( سلّان: 

، 238،  234،  230،  227،  225،  223،  221  -219،  217،  215،  214،  210،  208،  203)جنگ( صفين:  
240-  246  ،249-  252  ،255  ،256  ،261  ،271  ،272  ،276  ،280  ،284  ،285  ،303  ،305  ،314 ،
329 ،330 ،343 . 

 . 157)جنگ( طائف: 

 .284، 162، 160، 158، 155، 154)جنگ( قادسيه: 

 . 318)جنگ( نبرد جبّانه: 

 . 284، 276، 252، 250، 249، 242، 194، 121)جنگ( نهروان: 

 .66)جنگ( يوم البيدا: 



 . 73)جنگ( يوم الرزم: 

 .161، 160، 158)جنگ( يرموك: 

 .40)جنگ( يوم خزار: 

 . 151)جنگ( حرض: 

 .159)جنگ( دمشق: 

 .151)جنگ( ذوقار: 

 .312سقيفه: 

 .156شوشتر: )جنگ( 

 .195، 194، 192، 191، 121)جنگ( صفّين: 

 . 124)جنگ( طائف: 

 . 132غدير خم: 

 .160، 156)جنگ( فتح الفتوح: 

 . 160)جنگ( فحل: 

 . 152)جنگ( قسّ الناطف: 

 . 152)جنگ( كسكر: 

 . 230ليلة الهرير: 

 . 151)جنگ( موته: 

 . 152)جنگ( نمارق: 

 358ص:



 اعلام و اشخاص

 .140آزاد: 

 .98سياسيوس: آنا 

 .52آن لمبتون: 

 . 276، 270اى:  آية اللّه سيد على خامنه

 . 172، 112آية اللّه العظمى المرعشى النجفى: 

 .127ابا حذيفة بن المغيره: 

 .148ابا زرعة بن مسعود بن عامر:  

 .199ابا سلمه الزطى: 

 .112ابان بن سعيد بن عاص: 

 . 28ابان بن عثمان: 

 . 98ابجبر كندى: 

 . 23ابراهيم الابيارى: 

 .323 -314ابراهيم بن مالك اشتر: 

ثقفى:   محمّد  بن  ،  262،  261،  259  -256،  254  -251،  240،  237،  227،  195  -192،  189ابراهيم 
275 ،325 . 

 .120ابراهيم بهادرى: 

 .139ابرويز: 

 .98، 84، 83، 57، 56ابرهه: 



 . 55ابرهة بن اشرم: 

 .70اضعه: 

 .144، 104، 101، 100ابعضه: 

 .280، 172ابن ابى الحديد: 

 .232ابن ابى سرح: 

 .212ابن ابى كبشه: 

 .232ابن ابى معيط: 

اثير:   ،  281،  278،  225،  200،  197،  157،  146،  129،  127،  124،  122  -120،  84،  83،  41،  40ابن 
283 ،295 ،309 ،310 ،314 ،317 . 

 .84، 83، 58، 51، 28ابن اسحاق: 

اعثم:   ،  172،  161،  159  -156،  153،  152،  148  -141،  138،  137،  130،  106،  154،  41،  23ابن 
175-  178  ،185  ،187  ،188  ،193  ،194  ،196  ،199  ،200-  203  ،205-  207  ،224-  227  ،229  ،
231-  233  ،235  ،236  ،239-  241  ،249  ،259  ،267  ،268  ،269-  271  ،272  ،277  ،278  ،280  ،
284 ،290 ،292 ،294 ،295 ،298 ،300 ،301 ،305-  310 ،312- 314 ،316- 322. 

 .228ابن بديل: 

 . 31ابن حائك: 

 .191، 175، 157، 93ابن حجر عسقلانى: 

،  203،  199،  193،  139،  103،  97،  95،  88  -84،  82،  77،  75،  74،  71،  69،  67  -65،  24ابن حزم:  
204 ،206 ،211 ،218 ،241. 

 .255، 254، 192ابن حضرمى: 

 .242، 156، 37ابن خرداذ به: 



 .277، 118، 101، 62، 60، 58، 40، 39ابن خلدون: 

 . 41، 18ابن خلكان: 

 . 95، 86، 69،  67، 65، 40، 36ابن دريد: 

 . 309، 104، 103ابن رسته: 

 .325، 323، 320، 317، 28، 22ابن زبير: 

 .312ابن زبير بن عبد اللّه بن زيد:  

 . 305، 297، 293ابن زياد: 

،  97،  96،  93  -90،  89،  86  -82،  80،  77  -74،  73،  70،  67،  26،  23،  21،  20،  19،  18ابن سعد:  
101 ،105 ،106 ،109- 111 ،112 ،120- 129 ،146 ، 

 359ص:

147  ،157  ،160  ،164  ،165  ،173  ،174  ،179  ،185  ،194  ،200  ،250  ،263  ،284  ،300  ،310  ،314  ،
315 ،319 ،321 . 

 .250، 179، 177، 171، 143، 104، 102 -98، 31ابن شبّه: 

 . 321، 301،  300، 249ابن شهرآشوب: 

 . 144ابن صالح: 

 . 28ابن طيفور: 

 . 331، 321،  296، 295، 254، 253، 247، 246، 243، 236، 220، 214، 192، 36ابن عباس: 

 .147، 128، 123ابن عبد البر: 

 .205،  204، 97، 95، 88، 87، 84، 81، 76، 74ابن عبد ربّه: 



 . 280، 131، 124شافعى:  ابن عساكر 

 . 25ابن فرّاء: 

،  191،  189،  179،  177،  172،  170،  141،  130،  129،  126،  123،  120،  117،  24ابن قتيبه دينورى:  
196  ،197  ،198-  202  ،205  ،207  ،210  ،211  ،216 ،242  ،244  ،247  ،248  ،250  ،278  ،282  ،284 ،
289 ،306 ،307 ،312. 

 .131ابن كثير: 

 .322، 316ابن مطيع: 

 . 263ابن ملجم: 

 . 118ابن منظور: 

 .28،  25، 24، 19، 18ابن نديم: 

 . 27ابن واضح احمد بن ابى يعقوب: 

،  104،  102،  101،  97،  94  -84،  80،  78،  74،  73،  72،  68،  60  -57،  55  -52،  40،  23ابن هشام:  
107- 109 ،112 ،117 ،120- 123 ،125- 129 ،138 ،141 ،149 ،151 ،169 ،200 ،226 . 

 .195، 19ابو اسحاق ابراهيم بن محمّد ثقفى: 

 . 21ابو اسحاق سبيعى: 

 .186ابو اسيد مالك بن ربيعه خزرجى ساعدى: 

 .197، 192ابو الاسود دؤلى: 

 . 216ابو الاعور: 

 .287، 153ابو الاعور السلمى: 

 . 253، 252، 220، 218ابو الاعور سيفان عمرو سلمى: 



 . 79ابو الحرم: 

 .315الحسن سرو قد مقدّم: ابو 

 . 113ابو الحسن شعرانى: 

 .118، 113ابو الحسن على بن اسماعيل الاشعرى: 

 . 18ابو الحسن مداينى: 

 . 117ابو الحسن مسعودى: 

 . 300ابو الشعثاء يزيد بن زياد بن مهاصر كندى: 

 . 24ابو العباس ... اسدى: 

 .112ابو العتاهية عبد اللّه بن بشر: 

 .288، 285ندى: ابو العمرطه ك

 . 225ابو الغاديه جهنى: 

 . 118ابو الفتح محمّد بن عبد الكريم شهرستانى: 

اصفهانى:   الفرج  ،  292،  282،  281،  279،  276،  274  -267،  169،  104،  101،  98،  95،  74،  21ابو 
293 ،295 ،296 ،299. 

 . 317ابو الفرج عبد الرحمان بن على ابن الجوزى: 

 .137ابو القاسم امامى: 

 .156ابو القاسم بن احمد جيهانى:  

 . 99، 58، 43، 40، 38ابو القاسم پاينده: 

 .161ابو الهيّاج بن مالك اسدى: 



 .120، 119ابو الهيثم بن التّيهان: 

 .186ابو الهيثم بن التّيهان اوسى:  

 .262، 234، 227ابو الهيثم بن تيهان انصارى: 

 .263، 260، 259، 249، 248، 194، 191، 186، 121ابو ايّوب انصارى: 

 . 289، 287ابو بردة بن ابو موسى اشعرى: 

،  158،  157،  153،  152،  148  -141،  138،  137،  133،  132،  129  -119،  117،  23،  19،  18ابو بكر:  
164 ،169 ،174 ،250 ،304 ،328 . 

 360ص:

 . 119، 117ابو بكر احمد بن عبد العزيز الجوهرى: 

 . 280ابو تراب: 

 . 330، 300، 293، 292ثمامه زياد بن عمرو صائدى همدانى: ابو 

 . 80ابو ثور: 

 ابو جعفر احمد بن يحيى بن جابر بلاذرى بغدادى: 

22 ،25 . 

 .228ابو جهل: 

 .170ابو حبيبه غفارى: 

 .194ابو حسن بن عبد عمرو انصارى: 

 . 22ابو حفص دمشقى: 

 .142ابو حنة بن غزية بن عمرو خزرجى: 



،  237،  233،  229،  224،  218،  211،  210،  201،  193،  59،  28،  27د بن داود دينورى:  ابو حنيفه احم
238 ،247 ،248 ،250 ،267 ،272 ،277 ،282 ،292  ،298 ،312 ،314 ،318 ،323 ،324 . 

 . 316ابو حوشب يزيد بن حارث بن رويم شيبانى: 

 .25ابو خيثمه زهير بن حرب: 

 . 142ابو دجانه سمّاك بن اوس خزرجى: 

 . 159بو درداء خزرجى: ا

 . 312، 179،  177، 176، 130، 127، 126، 119، 26ابو ذر غفارى: 

 . 109ابو زيد انصارى: 

 .25ابو زيد سعيد بن اوس انصارى: 

 .213، 204، 170ابو زينب ازدى: 

 . 154ابو سبرة بن ذويب: 

 .256، 188ابو سعيد خدرى: 

 .172، 169، 92ابو سفيان: 

 .242مكشوح بجلى: ابو شدّاد قيس بن 

 .211، 203، 25، 21ابو طالب: 

 . 89ابو ظبيان غامدى: 

 .108ابو ظبيان غامرى ازدى: 

 .132، 84ابو عامر اشعرى: 

 .321ابو عبد اللّه جدلى: 



 .132ابو عبد اللّه محمّد ... النعمانى: 

 .315ابو عبد اللّه محمّد بن احمد المقدسى: 

 .152ابو عبيد ثقفى: 

 . 154، 65، 46، 25، 22م بن سلّام: ابو عبيد قاس

 . 99، 96، 78، 74، 61، 40، 28، 25، 22ابو عبيده معمر بن مثنّى: 

 .159، 158، 154، 152، 129، 125ابو عبيدة بن جرّاح فهرى: 

 . 312، 152ابو عبيدة بن مسعود ثقفى: 

 .103، 72ابو على اسماعيل بن قاسم القالى: 

 . 137ابو على مسكويه: 

 . 25عمرو اسحاق بن مراد شيبانى: ابو 

 .324، 320، 317ابو عمره كيسان: 

 .186ابو عيّاش زرقىّ انصارى: 

 . 132ابو غره خولانى: 

 . 138ابو فصيل )ابو بكر(: 

 . 248ابو قتاده نعمان بن ربعى خزرجى: 

 .195ابو قتادة بن ربعى انصارى: 

 .261، 259ابو كريب همدانى: 

 . 29ابو محجن ثقفى: 

 . 22محمّد احمد بن على بن اعثم كندى: ابو 



 .31ابو محمّد حسن بن احمد بن يعقوب: 

 . 25ابو محمّد يحيى بن مبارك يزيدى: 

 .263، 189، 163، 162، 31، 29، 28، 26، 25، 23، 21، 19ابو مخنف: 

 .250ابو مريم سعدى: 

 . 194ابو مسعود عقبة بن عمرو انصارى: 

 . 22ابو مسلم خراسانى: 

 . 149ايادى:  ابو مسيكة

 . 84، 18ابو معشر مدنى: 

 .113ابو منصور عبد القاهر بغدادى: 

 ، 156، 112، 111، 108،  84، 83ابو موسى اشعرى: 

 361ص:

157 ،160 ،171 ،172 ،176 ،189 ،193 ،194 ،200  ،201 ،203 ،236 ،243 ،244 ،246 . 

 . 157ابو نعيم اصبهانى: 

 .249ابو نعيم عقبة بن عامر جهتى: 

 .260، 259ابو هريره: 

 .121، 119، 89ابىّ بن كعب: 

 .41ابى رياش احمد بن ابراهيم:  

 .78، 73الاجدع بن مالك: 

 .104الجون بن كلثوم السّكونى: 



 . 18احسان عباس: 

 . 282، 52احمد آرام: 

 .131احمد ابو ملحم: 

 .28احمد ابى خيثمه: 

 . 25احمد بن ابراهيم دورقى: 

 . 31يعقوب: احمد بن ابى 

 . 28احمد بن زهير: 

 . 139، 81، 80، 74، 71، 61، 60احمد بن عبد اللّه رازى: 

 .71،  67، 65احمد بن عبد ربه: 

 . 147احمد بن على بن حجر العسقلانى: 

 .88، 87احمد حسين شرف الدين: 

 . 112احمد مهدوى دامغانى: 

 .320، 316، 313احمر بن شميط احمسى: 

 . 324، 320،  255، 247، 244، 217، 214، 203، 202، 198، 157، 30احنف بن قيس تميمى: 

 .188اخنس بن قيس عتيكى: 

 .310ادهم بن محرز باهلى: 

 .287، 286ارقم بن عبد اللّه كندى: 

 .87ازد بن ... بن يعرب بن قحطان: 

 . 188اسامة بن زيد: 



 .149اسامة بن منقذ: 

 . 78استانلى لين پول: 

 .318بن قيس: اسحاق بن محمّد بن اشعث 

 .317اسحاق بن مسعود: 

 .315اسحاق بن يحيى بن طلحه:  

 . 93اسعد بن زراره: 

 .41، 40اسماعيل: 

 .272اسماعيل بن راشد: 

 . 297، 292اسماء بن خارجه فزارى: 

 .113،  112، 110، 109اسميت: 

 . 313اسود بن جراد كندى: 

 .127اسود بن عبد يغوث الزهرى:  

 .193اسود بن قطنه انصارى: 

 . 30اسود عنسى: 

 .149، 144، 140، 138، 137اسود غسى: 

 . 129اسيد بن حضير اوسى: 

 .165اشپولر: 

 .285، 243، 229اشتر: 

 .192اشرس بن حسّان البكرى: 



 .199الاشرف: 

،  159،  157،  156،  149،  147  -145،  143،  130،  106،  104،  103،  101  -99اشعث بن قيس كندى:  
160  ،191  ،193  ،216  ،217  ،227  ،229-  232  ،234-  237  ،239  ،242-  245  ،248  ،249  ،252  ،
282 ،288 ،325 . 

 . 20اصبغ بن نباته: 

 . 175اصعر بن قيس حارثى: 

 .25اصمعى عبد الملك بن قريب: 

 .203اعصر بن ... بن مضر: 

 .255، 254، 217، 208، 205اعين بن ضبيعه دارمى: 

 .102، 101اكيدر بن عبد الملك السكونى: 

 .121الامام شمس الدين الذهبى:  

 .198ام المؤمنين: 

 . 144، 143، 101امرء القيس بن عابس: 

 .149امرؤ القيس بن عابس كندى: 

 . 51امرؤ القيس بن عمرو: 

 . 200، 196،  192، 178، 119امّ سلمه: 

 362ص:

 .241، 23ام سنان مذحجيه: 

 . 147ام فروه: 



 .248ام سنان صيداوى 

 .259ام نعمان: 

 .193هانى: ام 

 .55، 54امير هوشنگ امينى: 

 . 154انس اللّه: 

 . 85انس بن مدرك: 

 .86انمار بن ... بن كهلان بن سبأ: 

 .98، 59انوشيروان: 

 .227، 187، 23اويس قرنى: 

 . 96اياد: 

 .96اياس بن قبيصه طايى: 

 . 316، 315اياس بن مضارب عجلى: 

 .60ايلزه ليختن شتيتر: 

 .311، 310أبا جويريه عبدى: 

 .203أدبن طابخه ... بن مضر: 

 .51أسد: 

 .248، 204أسد بن ... بن نزار: 

 .205أشجع بن غطفان ... بن مضر: 

 .261، 258، 257أشرس بن حسّان بكرى: 



 .211أشرس بن كنده: 

 .298أنس بن حرث كاهلى اسدى: 

 . 92أنس بن زنيم الدّيلى: 

 . 154أنس اللّه: 

 .301 أنيس بن معقل اصبحى حميرى:

 .151، 140، 139، 112، 66، 61، 60باذان: 

 . 88بارق بن عدى ... مازن بن الازد: 

 . 92بديل بن ورقاء: 

 . 186، 157، 156، 121، 120، 119، 80براء بن عازب: 

 . 186، 131، 124، 119بريدة بن الحصيب اسلمى: 

 .330، 300برير بن حضير همدانى: 

 . 259بزرج: 

 . 274، 271، 261 -258، 240، 195بسر بن ارطاة: 

 . 92بسر بن سفيان خزاعى: 

 .318، 317بشير بن جرير بجلى: 

 .129بشير بن سعد خزرجى: 

 .300بشير بن عمرو حضرمى: 

 .205بكاء بن عامر ... بن عيلان:  

 . 199، 162، 100، 96بكر بن وائل: 



 . 25بكر بن هيثم: 

 .294بكير بن حمران أحمرى: 

  -147،  142،  140،  139،  129،  125،  123،  122،  119،  117،  112،  101،  60،  31،  26،  22بلاذرى:  
149  ،154  ،156-  163  ،169  ،170-  172  ،174-  179  ،185  ،187-  189  ،191-  199  ،200-  203  ،
205-  208  ،213  ،214  ،217  ،218  ،220  ،221  ،225-  227  ،244  ،246-  258  ،260  ،262  ،267-  
270 ،272- 287 ،289 ،291 ،295- 302، 304- 307 ،313 ،318- 324. 

 1941. 85بنى احمس: 

 

 362نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ ص 15756

 .244بنى اسد بن ربيعه بن نزار: 

 .151بهرام چوبينه: 

 .98، 54، 47، 17پروفسور ريگمانس: 

 .56، 55پروكوپيوس: 

 .103، 101 -98پيگو لوسكايا: 

 . 52هولت: پى 

 .51تبان اسعد ... بن عمرو ذى الأذعار: 

 . 77تبع بن همدان: 

 .162تغلب: 

 .194تمام بن عباس بن عبد المطّلب: 
 

قم،    -رات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  جلد، بوستان كتاب )انتشا1منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،    1941
 ه.ش.   1380چاپ: اول،  



 . 143تيم بن مرّه: 

 .187، 186ثابت بن قيس بن شمّاس خزرجى: 

 .187، 175ثابت بن قيس نخعى: 

 .142ثمامة بن اثال حنفى: 

 .100ثور: 

 363ص:

 .97... كهلان بن سبأ: ثور بن عفير بن 

 .143ثور بن مالك كندى: 

 .300جابر بن حارث سلمانى مرادى: 

 .186جابر بن عبد اللّه بن عمرو انصارى: 

 . 206جابر بن نعمان باهلى: 

 .19جابر بن يزيد جعفى: 

 .142جارود بن المعلّى: 

 .200، 199جارود بن عمرو: 

 . 268، 261، 260، 259، 255، 254، 250، 247، 217، 205، 198جارية بن قدامه: 

 . 251جايستار: 

 .310جبلة بن عبد اللّه خثعمى: 

 .186جبلة بن عمرو ساعدى: 

 .178جبلة بن عمرو ساعدى انصارى: 



 . 23جبير بن مطعم: 

 .255جحفه: 

 .273، 272جراح بن سنان اسدى: 

 . 101جرجان: 

اللّه:   عبد  بن  ، 212،  211،  210،  201،  160،  156،  155  ،154،  153،  111،  108،  86،  85،  68جرير 
214 ،241 ،286 . 

 . 74جسر بن عمرو ... مالك بن أدد: 

 .244جعد: 

 . 283، 282، 229، 193جعدة بن هبيره مخزومى: 

 .84، 21جعفر بن ابى طالب: 

 . 102، 100، 99، 98، 58، 53، 51، 46جعفر شعار: 

 . 88، 87جفنة بن عمرو: 

 .325جلال الدين تهرانى: 

 .94جلال الدين محمّد بلخى: 

 . 90جليحة بن شجّار بن صحار غافقى: 

 . 188جميع بن خيثم كندى: 

 . 89جناده ازدى: 

 .301جنادة بن حارث انصارى: 

 .76جنب بن يزيد ... بن مالك أدد: 



 . 126جندب بن جناده غفارى )ابو ذر(: 

 . 95جندب بن خارجه بن فطرة بن حلى: 

 . 164جندب بن زهير: 

 . 227، 218، 204زهير ازدى:   جندب بن

 . 187، 175، 170جندب بن زهير ازدى: 

 . 278، 269جندب بن عبد اللّه ازدى: 

 . 249جواد بن بشر تميمى: 

 .103،  100، 98، 81، 77، 71، 70، 66، 65، 58 -56، 54 -42، 40، 36، 35جواد على: 

 .165جواد فلاطورى: 

 .118جواد مشكور: 

 . 186 ،178جهجاه بن سعيد غفارى: 

 . 255جيفر عمانى: 

 .97، 96، 95حاتم طايى: 

 . 89حارث بارقى: 

 . 214حارث الاعور بن عبد اللّه همدانى: 

 . 191حارث بن ابى حارث بن ربيع ازدى: 

 . 172حارث بن حكم: 

 .186حارث بن سراقة خزرجى: 

 .269، 141حارث بن سويد تميمى: 



 .175حارث بن عبد اللّه همدانى،  

 .68، 67كلال: حارث بن عبد 

 . 102، 101، 99، 98حارث بن عمرو: 

 . 186حارث بن عوف ليثىّ: 

 .142حارث بن كعب خزرجى: 

 .217، 204حارث بن مرّه عبدى: 

 .144، 143، 130حارث بن معاويه: 

 . 226حارث بن منذر تنوخى: 

 .217حارث بن نوفل هاشمى: 

 . 153، 130حارث بن هشام مخزومى: 

 . 147، 143، 130حارثه بن سراقه كندى: 

 . 187حارث همدانى: 

 364ص:

 .157حافظ ابو شيخ: 

 .245، 132، 118حاكم حسكانى نيشابورى: 

 .142حباب بن عبد اللّه خزرجى: 

 . 129حباب بن منذر بن جموح خزرجى: 

 .187حبّة بن جوين عرنّى بجلى: 

 .249حبيب بن عاصم ازدى: 



 .142حبيب بن عمرو خزرجى: 

 . 287، 232،  222، 220، 218، 217، 159 ،153حبيب بن مسلمه: 

 .299، 291، 290حبيب بن مظاهر اسدى: 

 . 317حبيب بن منقذ ثورى: 

 .300حجّاج بن مسروق جعفى: 

 .325حجاج بن يوسف ثقفى: 

 .318، 316، 298، 293،  291حجار بن ابجر عجلى: 

كل المرار:   . 98حجر آ

، 247،  237،  236،  221،  217،  215،  213،  204،  201،  186،  164،  155،  29،  26،  18حجر بن عدى:  
248 ،257 ،261 ،263 ،269 ،275 ،277 ،278 ،279  ،284 ،289 ،293 ،303. 

 .286،  221حجر بن يزيد كندى: 

 . 91حذيفه بارقى: 

 . 156حذيفة: 

 .147حذيفة القلعائى: 

 .122حذيفة بن حسيل بن جابر: 

 .147حذيفة بن محصن الغلفانى حميرى: 

 . 155، 149، 147، 19حصن بارقى: حذيفة بن م

 .328،  194، 176، 164، 161، 160، 157، 156، 147، 122، 119، 19حذيفة بن يمان: 

 .241حرب بن شرحبيل شبامّى: 



 . 298، 297، 296حر بن يزيد رياحى: 

 .248حرقوص بن زهير سعدى: 

 . 232، 217، 204حريث بن جابر حنفى: 

 .188، 87، 42حسان بن ثابت: 

 .318، 316بن فائد عبسى: حسّان 

 .204حسان بن محدوج ذهلى: 

 . 52حسان يهأمن: 

همدانى:   احمد  بن  ،  95،  89،  88،  86،  84،  79  -72،  70  -67،  65،  60،  48،  47،  45،  37،  17حسن 
102 ،103 ،261 . 

 .325حسن بن على قمى: 

 .325حسن بن محمّد بن حسن قمى: 

 .194حسن بن محمّد ديلمى: 

 . 130، 118تى: حسن بن موسى نوبخ

 . 236حسين بشيريه: 

 . 22حسين بن اسود كوفى: 

 .60حسين بن عبد اللّه العمرى:  

 .25حسين بن على بن اسود: 

 .303، 162حسين جعفرى: 

 . 36حسين خديوجم: 



 .186حصين بن حارث بن عبد المطّلب: 

 . 319، 310، 306، 302، 297، 293، 14حصين بن نمير سكونى: 

 .14سكونى كندى: حصين بن نمير 

 . 232حضين بن منذر ربعى: 

 . 217، 204حضين بن منذر شيبانى: 

 .255حضين بن منذر رقاشى: 

 .319حفض: 

 .172،  169حكم بن ابى العاص: 

 .221حكم بن ازهر حميرى: 

 .199، 197، 187، 179حكيم بن جبله عبدى: 

 .311، 309حكيم بن منقذ كندى: 

 .301حلاس بن عمرو راسبى ازدى: 

 .155حمّال بن مالك اسدى: 

 . 280حمران بن أبان: 

 .102، 100 -98، 58، 53 -50، 46حمزة بن حسن اصفهانى: 

 365ص:

 .248حمزة بن سنان اسدى: 

 . 287، 218،  153، 152حمزة بن مالك: 

 .218حمل بن عبد اللّه خثعمى: 



 . 70حمدة: 

 . 279حميد احمدى: 

 .154حميضة بن نعمان بارقى: 

 . 300أسعد شبامى همدانى: حنظلة بن 

 .214حنظلة بن ربيع تميمى: 

 .227حوشب: 

 .259حويطب بن عبد الغرى: 

 .228خالد بن خالد انصارى: 

 .121خالد بن زيد بن كليب: 

 . 151، 146، 139، 131، 124، 119، 112، 109، 74خالد بن سعيد بن عاص: 

 . 89خالد بن ضماد ازدى: 

 . 41خالد بن عبد اللّه قسرى بجلّى: 

 . 155خالد بن عرفطه: 

 .300خالد بن عمرو بن خالد ازدى: 

 . 277، 274، 235، 232، 224، 217، 214، 204خالد بن معمر ذهلى سدوسى: 

 . 159، 158،  152 -150، 146، 141، 131، 129، 125، 109، 102، 80، 74، 30خالد بن وليد: 

 .84خثعم بن أنمار ... بن كهلان بن سبأ: 

 . 60خرّ خسرو: 

 . 58رزاد: خ



 . 206خرشة بن عمر ضبّى: 

 .234، 227، 200، 187، 186، 120، 119خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين: 

 . 316خزيمة بن نصر عبسى: 

 . 58خسرو انوشيروان: 

 .151، 96، 61، 60خسرو پرويز: 

 .193خليد بن قرّه يربوعى تميمى:  

 . 150، 138، 113، 112خليفه اوّل: 

 . 164، 160، 156، 150، 29خليفه دوم: 

 . 308 -306، 249، 225، 218، 205، 199، 195 -192، 171، 170، 157، 156خليفة بن خيّاط: 

 . 18خليل يحيى نامى: 

 . 215خمر بن عمرو: 

 .224خندف: 

 . 290خوارزمى: 

 .81خولان العاليه: 

 . 81خولان بن عمرو ...: 

 .319، 304خولى بن يزيد اصبحى: 

 .140، 60دادويه: 

 .205بن مالك ... بن تميم: دارم 

 . 41داود سلّوم: 



 .38، 37داود كريملو: 

 . 79داود كريملو: 

 . 140داويه: 

 . 299دريد: 

 74دريد بن صمّه جشمى: 

 . 113دعام بن ابراهيم: 

 . 41دعبل بن على: 

 .24دغفل بن حنظله سرونى: 

 .15دكتر سيد جعفر شهيدى: 

 . 15وند: دكتر صادق آئينه

 . 15ده: زادكتر هادى عالم

 . 88دوس بن عدنان ... بن نصر بن الازد: 

 .55دوس ذو ثعلبان: 

 .236ديوى ايستون: 

 .152ذو الحاجب مرانشاه )بهمن جادويه(: 

 . 55ذو جدن حميرى: 

 . 262ذو الشهادتين: 

 . 227، 224، 220،  160، 159، 157، 153، 108، 86ذو الكلاع حميرى: 

 . 223، 218ذو ظليم حوشب بن طخمه حميرى: 



 366ص:

 .55، 54ذو نواس: 

 .96ذى الخمار بن عوف جذمى:  

 . 108ذى عمرو: 

 .139، 74، 61رازى: 

 .88راسب بن ... نصر بن الأزد: 

 .316راشد بن اياس بن مضارب عجلى: 

 . 188رافع بن خديج: 

 .193ربعى بن كأس عنبرى تميمى: 

 . 206ربيع بن زياد حارثى: 

 .40ربيعه: 

 .318ضبّى: ربيعة بن ثروان  

 .249ربيعة بن شدّاد خثعمى: 

 .310ربيعة بن مخارق غنوى: 

 .285ربيعة بن ناجذ بن انيس ازدى: 

 . 201ربيعة بن نزار: 

 .320رزين بن عبد سلولى: 

 .155، 154رستم: 

 .187رشيد هجرى: 



 .151، 59رشيد ياسمى: 

 .60، 22رضوان محمّد رضوان: 

 . 318، 308، 311، 310، 290، 286 ،232، 217، 204، 188رفاعة بن شدّاد: 

 رفاعة بن شدّاد بجلّى:. 

 .221رفاعة بن ظالم حميرى: 

 .186رفاعة بن مالك زرقىّ خزرجى: 

 .249رفاعة بن وائل ارحبى: 

 .188رفاعة بن وايل همدانى: 

 . 27رومى: 

 .248، 188رويبة بن وبر بجلّى: 

 . 75رهاء بن منبه ... بن مالك بن أدد: 

 . 205يربوع ... الياس بن مضر: رياح بن  

 . 301زاهر: 

 . 73زباب: 

 . 106زبرقان بن بدر تميمى: 

 .211زبرقان بن عبد اللّه سكونى:  

 . 154، 72زبيد بن صعب ... بن مذحج:  

 .210، 207، 206، 203، 202، 200زبير: 

 . 199 -196، 185، 180، 178، 176 -174زبير: 



 .237،  212، 178، 129، 128، 125، 117، 25زبير بن بكّار: 

 . 205، 173، 123، 119زبير بن عوّام: 

 . 318، 316، 298، 229زحر بن قيس: 

 . 54زرعة ذو نواس بن ... بن زيد بن عمرو: 

 . 67، 66زرعة ذو يزن: 

 . 240زرقاء: 

 . 23زرقاء: 

 . 315زركلى: 

 . 199الزّعل: 

 . 310، 309، 218زفر بن حارث كلابى: 

 .200زفر بن زيد اسدى: 

 . 326ا: زكري

 .325زكريا بن آدم بن عبد اللّه بن سعد: 

 . 88زهران بن كعب ... نصر بن الازد: 

 .155زهرة بن حوّيه تميمى: 

 . 31زهرى: 

 .330، 302، 300، 299زهير بن قين بجلّى: 

 . 279، 270، 263، 262، 247، 224زياد بن خصفة تيمى بكرى:  

 . 330، 288، 283،  254، 253زياد بن سميّه: 



 .163، 155زياد بن سميّه: 

 .192زياد بن سمّيه ثقفى: 

 .204زياد بن كعب ارحبى همدانى: 

 . 151، 149، 147، 145 -143، 130، 112، 109، 104، 101زياد بن لبيد: 

 . 223، 220، 215 -213، 201زياد بن نضر حارثى: 

 . 200زيد: 

 367ص:

 . 96زيد الخليل بن مهلهل: 

 . 141زيد الخليل طائى: 

 . 97زيد الخليل طايى: 

 . 305، 186، 172، 131زيد بن ارقم: 

 .188، 173، 172زيد بن ثابت: 

 . 243، 234، 233،  213زيد بن حصين طايى: 

 . 204، 201، 200، 186، 175، 164،  20زيد بن صوحان عبدى: 

 .249زيد بن عدى: 

 .26زيد بن على عليه السّلام: 

 .24زيد بن كيس نمرى: 

 . 300: زيد بن معقل جعفى

 .124، 30زيد بن وهب جهنى: 



 .18ژاكلين پيرن: 

 . 56ژوستى نين: 

 .56ژوليانوس: 

 .279ژيل كوپل: 

 . 325، 321، 314سائب بن مالك اشعرى: 

 . 39سافيگناك: 

 .40سام بن نوح: 

 .117سامى مكى العانى: 

 .105، 62، 42سبأ: 

 . 306، 305، 290سبط بن الجوزى: 

 . 149، 141، 137سجاح: 

 . 204سدوس بن ... بن نزار: 

 .142سراقة بن كعب خزرجى: 

 .282، 189، 188، 173،  162، 161، 156، 130، 23سعد بن ابى وقاص زهرى: 

 . 317، 313، 311، 308، 122سعد بن حذيفة بن يمان: 

 .205سعد بن زيد مناة بن تميم: 

 .129، 121سعد بن عباده خزرجى: 

 .155سعد بن عبد اللّه بن معتم: 

 . 325عد بن مالك اشعرى: س



 .279، 180، 170، 155، 154سعد بن مالك بن ابى وقاص: 

 . 312سعد بن مسعود: 

 . 279، 215، 201سعد بن مسعود الثقفى: 

 . 194سعد بن مسعود ثقفى: 

 .195سعد بن وهب ازدى: 

 . 317، 313سعر بن ابى سعر حنفى: 

 .186سعيد بن سعد بن عباده: 

 . 197، 188، 180، 176، 175، 170سعيد بن عاص: 

 . 83سعيد بن عاص بن اميّه: 

 .302سعيد بن عبد اللّه حنفى: 

 .291سعيد بن عبد اللّه حنفى: 

 .278سعيد بن عبد اللّه حنفى: 

، 257،  247،  243،  239،  236،  232،  223،  220،  218،  216،  215  204،  201سعيد بن قيس الهمدانى:  
261 ،262 ،271 ،274 ،279 ،288 . 

 . 318، 271سعيد بن قيس همدانى: 

 .320، 316، 313سعيد بن منقذ ثورى همدانى: 

 .287، 286، 260، 258، 195، 23سعيد بن نمران: 

 . 37سعيد خاكرند: 

 . 97سفانه: 



 .281سفيان بن ابى ليلى همدانى: 

 .204سفيان بن ثور سدوسى: 

 .160، 159سفيان بن حبيب ازدى: 

 . 260، 257ى: سفيان بن عوف غامدى ازد

 .192سفيان بن عوف غامدى: 

 .319سفيان بن يزيد بن مغفل ازدى: 

 .155سلمان بن ربيعه باهلى: 

 . 312، 165، 161، 155، 130، 128، 127، 119سلمان فارسى: 

 . 129سلمة بن اسلم اوسى: 

 . 76.، 99سلمة بن حارث: 

 . 73سلمة بن يزيد: 

 368ص:

 . 237، 215سليل بن عمرو سكونى كندى: 

 . 313، 312، 309،  308، 295، 290، 288، 282، 281، 278، 243، 223، 217، 19سليمان بن صرد: 

 .320سليمان بن يزيد كندى: 

 . 18سليمان حزين: 

 .285سليمان بن يزيد بن شراحيل كندى: 

 .283سمرة بن جندب فزارى: 

 . 160، 159، 158سمط بن اسود كندى: 



 . 218، 67سميفع بن يعفور بن ناكور: 

 . 178سميّه: 

 .304سنان بن انس بن عمرو نخعى: 

 .254سنبيل سعدى: 

 .155سواد بن مالك تميمى: 

 . 300سوّار بن ابى خمير جابرى همدانى: 

 .301سوّار بن منعم بن حابس نهمى همدانى: 

 .179سودان بن حمران مرادى: 

 . 23سوده: 

 .187سويد بن حارث ازدى: 

 . 262سويد بن حرث تيمى: 

 .300بن عمرو ابى المطاع خثعمى: سويد 

 .222، 212، 194، 186، 120، 119سهل بن حنيف: 

 .186سهل بن سعد ساعدى: 

 .159سهم بن مسافر بن هزمه: 

 .153، 130سهيل بن عمرو: 

 . 112، 77سهيل زكّار: 

 . 200سيحان: 

 .186، 163سيد جعفر شهيدى: 



 .157سيد حسن كسروى: 

 .124، 122سيد رضى: 

 . 189زهراء الحسينى الخطيب: سيد عبد ال

 . 186سيد على مير شريفى: 

 .279سيد قطب: 

 .132، 91، 70سيد محمّد حسينى: 

 .301سيد محمّد صادق بحر العلوم: 

 . 82سيد محمّد على جلالى: 

 . 119سيد محمود طالقانى: 

 .300سيف بن حارث بن سريع جابرى همدانى: 

 .66، 58سيف بن ذى يزن: 

 .181، 177، 163، 162، 157، 148، 140، 112، 59، 31، 30، 28سيف بن عمر: 

ربعى:   بن  ،  317،  316،  299،  298،  294،  293،  291،  287،  250،  248،  245،  218،  216،  20شبث 
319 ،320 ،323 . 

 .141شبث بن ربعى يربوعى تميمى: 

 .249شبيب بن بجرة أشجعى: 

 .260، 192شبيب بن عامر ازدى: 

 .186زرجى: شدّاد بن اوس بن ثابت خ

 .154شدّاد بن ضمعج: 



 . 99، 96شرحبيل بن حارث: 

 .159، 158شرحبيل بن حسنه: 

 . 319، 310شرحبيل بن ذى الكلاع حميرى: 

 . 242، 237، 217، 211، 210شرحبيل بن سمط كندى: 

 . 155، 153، 149، 144شرحبيل بن سمط كندى: 

 . 299شرحبيل بن عمرو عامرى )شمر(: 

 .53، 52شرحبيل يعفر: 

 .53شرحبيل يكف: 

 . 49شرح يحضب: 

 . 248شريح بن اوفى عبسى: 

 .317، 295شريح بن حارث كندى: 

 . 68شريح بن عبد كلال: 

 .229، 215، 214، 204شريح بن هانى حارثى: 

 .249شريع بن اوفى: 

 .295، 292، 291، 281، 254، 214شريك بن اعور حارثى: 

 . 287، 286شريك بن شدّاد حضرمى: 

 . 218كنانى:  شريك بن

 369ص:

 .315، 314، 272، 21، 20شعبى: 



 .77، 49شعرم اوتر: 

 .202شقيق بن ثور السدوسى: 

 .232شقيق بن ثور بكرى: 

 .220شمر بن ابرهة بن صباح حميرى: 

 .319، 317، 316، 304، 303، 300، 293شمر بن ذى الجوشن عامرى: 

 . 327، 97، 71، 70، 51، 50، 42، 35شمر يهرعش: 

 . 177شمس الدين ذهبى: 

 . 300شوذب: 

 . 42، 40شوقى ضيف: 

 . 90، 89، 87، 83، 75شهاب الدين احمد نويرى: 

 .140، 112شهر بن باذان: 

 .118شهرستانى: 

 .259، 256شيبة بن عثمان: 

 . 131الشيخ بكرى حيّانى: 

 .276، 270شيخ راضى آل ياسين: 

 . 277، 273، 129، 127، 124، 123، 121، 120، 118شيخ صدوق: 

 . 131الشيخ صفو السقا: 

 .301شيخ طوسى: 



،  299،  277،  275،  276،  274،  272،  269  -267،  206،  205،  202،  198،  189،  187،  186شيخ مفيد:  
301. 

 .189شيخ مفيد: 

 . 21صاحب بن عبّاد: 

 .190، 189، 19وند: صادق آئينه

 .244صالح بن شقيق مرادى: 

 . 255 -253، 214، 209، 206، 203الحدّانى ازدى: صبرة بن شيمان 

 . 255، 253صحار بن عباس عبدى: 

 .276صخر: 

 .75صداء بن ... بن مالك بن أدد: 

 .111، 108، 89،  85صرد بن عبد اللّه ازدى: 

 . 86صعب بن سعد العشيره: 

 .281، 218، 215، 202، 187، 186، 175صعصعة بن صوحان عبدى:  

 .122صفوان: 

 .123صفيه: 

 . 159صلاح الدين ايوبى: 

 .249صلت بن قتاده كندى: 

 .288، 286، 247صيفى بن فسيل شيبانى: 

 .206ضبيعة بن قيس ... بكر بن وائل: 



 . 304ضحّاك بن عبد اللّه مشرقى همدانى: 

 .253ضحّاك بن عبد اللّه هلالى:  

 .284، 269، 260، 257، 256، 218، 193، 159، 153ضحّاك بن قيس الفهرىّ: 

 . 80ضمام بن مالك: 

 .112طاهر بن ابى هاله: 

، 97،  96،  91،  89،  83،  80،  78،  74،  67،  66،  62،  60  -58،  55،  51،  50،  40،  31  -28،  24طبرى:  
104  ،111  ،112  ،117  ،120  ،121  ،123-  126  ،131  ،137-  144  ،147  ،148  ،150-  164  ،171 ،
175  ،177-  180  ،181  ،185  ،188  ،189  ،192  ،194  ،195  ،197-  199  ،201  ،202  ،207  ،214  ،
215  ،217  ،218  ،220-  222  ،224  ،225  ،233  ،238  ،246-  250  ،272  ،251  ،252  ،254  ،257  ،
267 ،280 ،281 ،283 ،284 ،285- 290 ،292- 302 ،304- 310 ،312- 316 ،318- 325 . 

 .297طرمّاح بن عدى بن حاتم: 

 .91طفيل: 

 .95طفيل الغنوى: 

 .218ريمه تميمى:  طفيل بن أبا ص 

 .186طفيل بن حارث بن عبد المطّلب: 

 .328، 149، 142، 111،  90طفيل بن عمرو دوسى: 

 .319طفيل بن لقيط حنفى: 

 370ص:

 . 210، 207 -205، 203، 202، 200 -196، 185، 180 -173، 149، 123طلحه: 

 . 156، 149، 141، 140، 137طليحة بن خويلد اسدى: 



 . 294، 293طوعه: 

 .282حسين: طه 

 . 95طى بن ... بن سبأ: 

 . 132ظبيان: 

 . 319، 273ظبيان بن عمّاره تميمى: 

 .175عائذ بن حمله تميمى: 

 .142عائذ بن ماعص خزرجى: 

 .300، 291عابس بن ابى شبيب شاكرى همدانى: 

 .207عاصم بن دلف ضبّى: 

 .28عاصم بن عمر بن قتاده: 

 .155، 30عاصم بن عمرو تميمى: 

 .286وف بجلى: عاصم بن ع

 .142عاصى بن ثعلبه دوسى: 

 . 138زاده: عالم

 . 97عامر بن اسود بن عامر جوين طايى: 

 .301عامر بن حسّان بن شريح طايى: 

 . 315، 163، 18عامر بن شراحيل شعبى: 

 .149، 140، 112عامر بن شهر: 

 . 289، 208 -206، 203، 202، 200 -196، 178، 177، 123عايشه: 



 . 142اوسى: عباد بن بشر 

 . 142عباد بن حارث اوسى: 

 .320عبّاد بن حصين تميمى: 

 .160، 159، 122، 119عبادة بن الصامت: 

 . 78عباس اقبال: 

 .293عباس بن جعده جدلى: 

 .172عباس بن ربيعة بن حارث: 

 .260، 125، 119، 26عباس بن عبد المطّلب: 

 .25،  22عباس بن هشام كلبى: 

 . 27عباسى اصفهانى: 

 . 294عبد الاعلى كلبى: 

 . 23عبد الحفيظ شلبى: 

 . 42عبد الحميد آيتى: 

 .253، 252عبد الرحمان بن ابو بكر قرشى: 

 .257عبد الرحمان بن حوزه غامرى: 

 .306عبد الرحمان بن زهير زهرى: 

 . 323، 318، 317، 315عبد الرحمان بن سعيد بن قيس همدانى: 

 .313عبد الرحمان بن شريح شبامى همدانى: 

 . 30عبد الرحمان ربيعه: 



 .225عبد الرحمان ابزى: 

 .194، 193عبد الرحمان بن ابزى خزاعى: 

 .193عبد الرحمان بن جزء طايى:  

 . 205عبد الرحمان بن حارث بن هشام مخزومى: 

 .186عبد الرحمان بن حنبل جمحّى: 

 . 287، 286عبد الرحمان بن حيّان غزى: 

 . 218زومى: عبد الرحمان بن خالد بن وليد مخ

 .275، 273عبد الرحمان بن سمره: 

 .291عبد الرحمان بن عبد اللّه ارحبى: 

 . 272عبد الرحمان بن عبد اللّه بن جعال ازدى: 

 . 301عبد الرحمان بن عبد اللّه بن كدر ارحبى همدانى: 

 .319عبد الرحمان بن عبد اللّه نخعى: 

 .300عبد الرحمان بن عبد اللّه يزنى: 

 . 300الرحمان بن عبد ربّه انصارى: عبد 

 .205عبد الرحمان بن عتّاب اسيد اموى: 

 . 187، 179عبد الرحمان بن عديس بلوىّ: 

 .293عبد الرحمان بن عزيز كندى: 

 .253عبد الرحمان بن عمير بن عثمان تيمى قرشى: 

 . 180، 176، 173، 130عبد الرحمان بن عوف زهرى: 



 . 211، 210عبد الرحمان بن غنم ازدى:  

 .325، 321، 294، 293عبد الرحمان بن محمّد بن اشعث: 

 ، 261، 257عبد الرحمان بن مخنف بن سليم ازدى: 

 371ص:

305 ،316 ،317 . 

 . 263، 251عبد الرحمان بن ملجم مرادى: 

 .188عبد الرحمان بن ملجم مرادى: 

 .103، 100، 81 -78، 73، 72، 69، 58عبد الرحمان عبد الواحد الشجاع: 

 . 36، 20، 19عبد السلام محمّد هارون: 

 . 128، 126، 123 -121، 119عبد العزيز جوهرى: 

 .119عبد الفتاح عبد المقصود: 

 .97، 95، 91، 88عبد القادر فياض حرفوش: 

 .199عبد القيس بن أفصى ... بن نزار: 

 . 132، 75عبد اللطيف عبد الرحمان: 

 273.1942عبد اللّه بن اخطل طايى: 

 

 371نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ ص 15756

 
قم،    -جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  1منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،    1942

 ه.ش.   1380چاپ: اول،  



 . 244، 234، 224، 222، 217، 213، 186، 157عبد اللّه بن بديل بن ورقاء خزاعى: 

 .290عبد اللّه بن سبيع همدانى: 

 . 259، 261عبد اللّه بن ثوابه حضرمى: 

 .206عبد اللّه بن جابر راسبى ازدى: 

 . 253اللّه بن جحش: عبد 

 .321عبد اللّه بن جعد مخزومى: 

 . 295عبد اللّه بن جعفر: 

 . 294عبد اللّه بن حارث: 

 عبد اللّه بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطّلب: 

275 ،294 . 

 .317، 286، 285عبد اللّه بن حارث نخعى: 

 . 254، 253عبد اللّه بن حازم سلمّى: 

 .218عجلى: عبد اللّه بن حجل 

 . 79، 78عبد اللّه بن حسين الاحمر:  

 . 205عبد اللّه بن حكيم بن حزام بن خويلد اسدى: 

 .249عبد اللّه بن حماد حميرى: 

 .307، 306عبد اللّه بن حنظله: 

 . 257عبد اللّه بن حوزه: 

 .287، 286عبد اللّه بن حوّيه سعدى تميمى: 



 .172عبد اللّه بن خالد بن اسيد: 

 . 247، 195ه بن خبّاب بن أرت: عبد اللّ 

 .206عبد اللّه بن خلف خزاعى: 

 .286عبد اللّه بن خليفه طايى: 

 .155، 153عبد اللّه بن ذو السّهمين خثعمى: 

 .200عبد اللّه بن رقبه عبدى: 

 .321، 314، 313، 310، 306، 199عبد اللّه بن زبير: 

 .205عبد اللّه بن زبير اسدى: 

 .204اعى: عبد اللّه بن زيد خز

 .181، 30عبد اللّه بن سبأ: 

 . 215، 171، 170عبد اللّه بن سعد بن ابى سرح: 

 .308عبد اللّه بن سعد بن نفيل ازدى: 

 .157عبد اللّه بن شبل احمسى: 

 .249عبد اللّه بن شجره سلمى: 

 .313عبد اللّه بن شدّاد بجلى: 

 .320عبد اللّه بن شدّاد جشمى: 

 .191أحمسى:  عبد اللّه بن شميل 

 .25عبد اللّه بن صالح عجلى: 

 .317عبد اللّه بن ضمره عذرى: 



 . 218، 205عبد اللّه بن طفيل بكائى: 

 .281،  275، 271، 205، 197، 180، 171عبد اللّه بن عامر: 

 .326، 268، 217، 204، 202، 200، 192عبد اللّه بن عباس: 

 .157عبد اللّه بن عبد اللّه بن عتبان: 

 . 261، 259، 195لّه بن عبد المدان حارثى: عبد ال

 .317عبد اللّه بن عتبه بن مسعود هذلى: 

 .177عبد اللّه بن عثمان: 

 .24عبد اللّه بن عروض يشكرى: 

 .305عبد اللّه بن عفيف ازدى: 

 . 313، 312، 246، 189، 188عبد اللّه بن عمر: 

 .253عبد اللّه بن عمرو بن حضرمى: 

 .218عمرو بن عاص:  عبد اللّه بن 

 .24عبد اللّه بن عمرو يشكرى: 

 372ص:

 .199عبد اللّه بن عوف الاشيخ: 

 .321عبد اللّه بن قراد خثعمى: 

 .176عبد اللّه بن قيس: 

 .320، 317عبد اللّه بن كامل شاكرى همدانى: 

 .245عبد اللّه بن كوّاء يشكرى: 



 .148عبد اللّه بن مالك ارحبى: 

 .317مالك طايى: عبد اللّه بن  

 . 260، 257عبد اللّه بن مسعده فزارى: 

 . 256، 179 -176، 174، 164، 123، 119، 118عبد اللّه بن مسعود: 

 .291عبد اللّه بن مسلم حضرمى:  

 .316 -314، 307، 306، 19عبد اللّه بن مطيع عدوى: 

 .214عبد اللّه بن معتم عبسى: 

 . 28عبد اللّه بن مقفع: 

 .283جّى حضرمى:  عبد اللّه بن ن

 .308، 290عبد اللّه بن وائل تيمى: 

 .320عبد اللّه بن وهب جشمى: 

 . 250، 249، 248، 246عبد اللّه بن وهب راسبى ازدى: 

 .204عبد اللّه بن هاشم سدوسى:  

 .313، 309عبد اللّه بن يزيد: 

 .143عبد اللّه بن يزيد سكونى: 

 . 296عبد اللّه بن يقطر: 

 . 68 عبد المحسن مدعج:

 .123، 91عبد المطّلب: 

 .317، 315، 310، 23عبد الملك بن مروان: 



 . 117عبد ربه: 

 . 53عبد كلال: 

 .124عبد مناف: 

 .74عبد يغوث بن وقاص حارثى:  

 . 140، 138عبهله: 

 . 325، 320، 297عبيد اللّه بن حر جعفى: 

 .21عبيد اللّه بن حسن بن على:  

 . 330، 322، 319 -317، 310 -308،  298، 294، 292، 291، 272، 260عبيد اللّه بن زياد: 

 . 276، 273، 271، 267، 259، 258، 195عبيد اللّه بن عباس بن عبد المطّلب: 

 .312عبيد اللّه بن عبد اللّه مرى:  

 .321عبيد اللّه بن على: 

 . 228، 224، 220، 218عبيد اللّه بن عمر بن خطاب: 

 .252عبيد اللّه بن عمرو بن خثعمى: 

 . 28، 24عبيد بن شريّه: 

 . 249عبيد بن عبيد خولانى: 

 .53عبيد بن كلال بن مثوب: 

 .193عبيدة بن عمرو سلمانى مرادى: 

 .230، 229عتبة بن ابو سفيان: 

 .125، 119عتبة بن ابى لهب: 



 .287، 286عتبة بن أخنس: 

 .201، 200عتبة بن ربيعه: 

 . 157عتبة بن فرقد سلمى: 

 . 89عتيك: 

 .85ن زمر: عثعث ب

 . 30، 29، 26، 13عثمان: 

 .49عثمان: 

،  253  -251،  242،  233،  229،  226،  225  -223،  217،  211،  210،  208  -206،  203،  200عثمان:  
255 ،258 ،259 ،260 ،261 ،274 ،280 ،281 ،300  ،318 ،329 ،331 . 

 .253، 197، 179، 177عثمان: 

 . 171عثمان بن ابى العاص: 

 . 253، 199  -197، 192، 186، 164، 160، 120عثمان بن حنيف: 

عفان(:   )بن  ،  187،  185،  181  -169،  167،  165،  163،  162،  130،  127،  126،  123،  122عثمان 
190 ،191 . 

 .132عثمان بن قيس: 

 .306عثمان بن محمّد بن ابى سفيان: 

 373ص:

 . 87، 40عدنان: 

 . 41عدنان بن ادّ: 



 . 43عدنان ترسيسى: 

حاتم   بن  ، 215،  213،  208،  204،  200،  194،  186،  164،  154،  149،  141،  108،  97طايى:  عدى 
218 ،229 ،232 ،247 ،249 ،270 ،279 ،281 ،286  ،288 ،295 ،322 ،328 ،330. 

 .218عدى بن حارث ... بن سبأ: 

 .149، 144عدى بن عوف كندى: 

 .240عدى بن قيس همدانى: 

 .23عدى همدانيه: 

 .144ذهلى: عرفجة بن عبد اللّه 

 .153عرفجة بن هرثمه بارقى: 

 .132عرنه دوسى: 

 . 244عروة بن اديّة تميمى: 

 . 249عروة بن اناف طايى: 

 .138، 137، 28عروة بن زبير: 

 .157، 156، 152عروة بن زيد الخليل طائى: 

 . 302، 299، 291، 160عزرة بن قيس احمسى بجلى: 

 .157عسقلانى: 

 .226، 223عفّان: 

 .275بى رهم تيمى: عقاق بن ا 

 . 142عقبة بن عامر خزرجى: 



 .215عقبة بن عمرو انصارى: 

 .188عقبة بن نعمان نجدى: 

 . 23عقيل بن ابى طالب: 

 .141عقيل بن مالك حميرى: 

 .112عكاشة بن ثور غوثى: 

 . 205عكبر بن جدير اسدى: 

 . 87عك بن عدثان بن عبد اللّه بن الازد: 

 . 153، 147، 146، 145، 130، 29عكرمة بن ابو جهل: 

 . 113علامه حلى: 

 .142، 30علاء بن حضرمى: 

 .77، 48علهان نهفان: 

 . 77علهن نهفن: 

 . 120على اكبر غفارى: 

 . 36على اكبر فياض: 

 .156على بن عبد السلام كاتب: 

 . 325على بن عيسى اربلى: 

 . 319على بن مالك جشمى: 

 . 112العباسى العلوى: على بن محمّد بن عبد اللّه ... 

 .112على بن محمّد العلوى العمرى: 



 .278، 277على بن محمّد بن بشر همدانى: 

 .21على بن محمّد بن حسين: 

 . 22على بن محمّد مدائنى: 

 . 79على سالم البيض: 

 . 79على عبد اللّه صالح: 

 .120، 119عماد الدين طبرى: 

 .179 -176، 164، 160، 156، 130، 128، 127، 123، 119، 77، 76، 30، 26، 23، 20عمّار بن ياسر: 

 . 312، 262، 244،  234، 227، 225، 220، 217، 212، 208، 206، 204، 200عمّار بن ياسر عنسى: 

 .23عمّاره همدانيه: 

 .186عمّارة بن اوس انصارى: 

 .142عمّارة بن حزم خزرجى: 

 .294عمّارة بن صلخب ازدى: 

 .291عمّارة بن عبد سلّولى: 

 .291عمّارة بن عقبة بن ابى معيط: 

 .197عمران بن حصين خزاعى: 

 .160عمران بن حصين خزاعى: 

، 162،  161،  158،  157،  155،  152،  146،  145،  141،  129،  125  -123،  74،  28،  23عمر بن خطاب:  
164- 169 ،170 ،171 ،174 ،176 ،178 ،180 ،198 . 

 . 319، 302، 299 -297، 291، 161عمر بن سعد بن ابى وقاص:  



 374ص:

 . 28عمر بن شبّه: 

 . 320عمر بن عبيد اللّه بن معمّر تيمى قريشى: 

 . 148، 96، 95، 88، 86، 84، 82، 72، 67، 65عمر رضا كحّاله: 

 .52عمرو اسعد )تبع(: 

 .192عمرو بن ابى سلمه مخزومى: 

 . 261، 259، 195عمرو بن أراكه ثقفى: 

 .186انصارى: عمرو بن بلال 

 . 218عمرو بن جبله عبدى: 

 .207عمرو بن جرموز تميمى: 

 . 301عمرو بن جنادة بن حارث انصارى: 

 . 61عمرو بن حارث شاكرى: 

 . 318، 316، 305، 302، 299، 298، 292، 291عمرو بن حجاج: 

 . 312، 308، 284، 277عمرو بن حريث: 

 .152عمرو بن حزام مرادى: 

 .186، 139، 112، 110، 109، 74عمرو بن حزم انصارى: 

 .253عمرو بن حضرمى: 

 .301، 288، 286، 232، 228، 223، 217، 213، 204، 186، 164عمرو بن حمق خزاعى: 

 .218، 217عمرو بن حنظله: 



 .300عمرو بن خالد ازدى: 

 .297عمرو بن خالد صيداوى: 

 . 187، 175، 164عمرو بن زراره نخعى: 

 . 92عمرو بن سالم: 

 .275عمرو بن سلمه ارحبى همدانى: 

 .159عمرو بن شمر بن غزيه: 

عاص:   بن  ، 223،  221،  220،  215،  210،  194،  180،  176،  170،  159،  152،  109،  91،  20عمرو 
225- 226 ،231 ،232 ،246 ،251 ،252 ،253 . 

 . 320عمرو بن عبد اللّه نهرى همدانى: 

 .261، 256، 193، 15عمرو بن عميس هذلى: 

 .300و بن قرظة بن كعب انصارى: عمر 

 .70، 69عمرو بن قيس بن ... بن حمير بن سبأ: 

 . 42عمرو بن كلثوم: 

 .216عمرو بن محصن انصارى: 

 .186عمرو بن محصن غنمى أسدى: 

 .25، 22عمرو بن محمّد ناقد: 

 . 255، 214، 202عمرو بن مرحوم عبدى: 

 . 88عمرو بن مز يقياء بن عامر ماء السماء: 

 . 300بن مطالع جعفى: عمرو 



 . 158، 156،  154، 111، 107، 78، 72عمرو بن معدى كرب زبيدى: 

 .154عمرو بن وبره: 

 . 206عمرو بن يثربى ضبّى: 

 .61عمرو بن يزيد بن ربيع حاشدى: 

 .319عمير بن حباب سلمى: 

 .159عمير بن سعد انصارى: 

 .300عمير بن عبد اللّه مذحجى:  

 .218، 205تميمى: عمير بن عطارد 

 . 285عمير بن يزيد كندى: 

 . 80عميرة بن مالك: 

 .101 -98عنايت اللّه رضا: 

 .76، 15عنس: 

 .272، 28، 24، 21عوانة بن حكم: 

 .90عوز بن سرير غافقى: 

 .143عوف بن مراره سكونى: 

 .193عون بن جعدة بن هبيره مخزومى: 

 . 129عويم بن ساعده: 

 .188عياض بن خليل ازدى: 

 .159، 152عياض بن غنم: 



 .211عياض ثمالى: 

 .141، 140عيينة بن حصن فزارى: 

 .87غافق بن الشاهد ... بن عبد اللّه بن الازد: 

 . 88غامد بن عبد اللّه ... بن نضر بن الازد: 

 375ص:

 .153غلامرضا طباطبائى مجد: 

 . 95الغوث بن طى: 

 . 137فجأة السّلمى: 

 .172فرافصه الكلبيّه: 

 .55، 54رانتس التهايم: ف

 .296، 23فرزدق: 

 . 49فرعم ينهب: 

 .328، 149، 140، 139، 112، 111، 109 -107، 104، 74، 73فروة بن مسيك: 

 .249، 205فروة بن نوفل اشجعى: 

 .188فضالة بن عبيد: 

 .125، 119فضل بن عباس: 

 .301، 299فضيل بن زبير اسدى: 

 .51،  50، 36، 18فون ويسمان: 

 .249فياض بن خليل ازدى: 



 . 140فيروز ديلمى: 

 . 280، 262، 258، 237، 235، 193، 191، 189، 186، 180فيض الاسلام: 

 .98، 77، 51، 53، 50، 48، 43، 18فيلبى: 

 .58، 47، 43، 40، 38فيليپ حتّى: 

 .218قاسم بن حنظله جهنى قضاعى: 

،  200،  188،  161،  148،  97،  95،  88،  87  ،86،  84،  81،  77،  76،  73،  71،  69،  67قاسم بن سلام:  
201 ،203- 205 ،226 ،239 ،244 ،248. 

 .204، 187قبيصة بن جابر اسدى: 

 .217قبيصة بن شدّاد هلالى: 

 . 287، 286قبيصة بن ضبيعة بن حرمله عبسى: 

 .62قتبان: 

 .260، 259، 256، 255،  195، 125قثم بن عباس: 

 .69، 65قحطان: 

 . 317بن ربيعه نصرى: قدامة بن ابو عبسى  

 .193قدامة بن عجلان ازدى: 

 .314قدامة بن مالك جشمّى: 

 .261، 257، 194، 192، 157قرظة بن كعب انصارى: 

 .141، 137قرة بن سلمه القشيرى: 

 . 91قصى بن كلاب: 



 .218قعقاع بن ابرهه كلاعى حميرى: 

 .297قعقاع بن سويد منقرى: 

 .293،  193قعقاع بن شور ذهلى: 

 .149العطّار:  قيس

 .299، 298قيس بن اشعث: 

 .302قيس بن اشعث كندى: 

 . 112، 108، 74قيس بن حصين حارثى: 

بن عباده:   ، 267،  263،  262،  248،  212،  200،  194،  191،  186،  121،  109،  75،  26قيس بن سعد 
270 ،273 ،275 ،276 ،278 ،279 . 

 .73قيس بن سلمة بن شراحيل:  

 .112، 108جعفىّ: قيس بن سلمة  

 .67قيس بن عبد يغوث: 

 .86قيس بن عزره احمسى: 

 .162، 95قيس بن عيلان: 

 .285قيس بن قهدان كندى: 

 . 296، 291قيس بن مسهّر صيداوى اسدى: 

 .216، 104، 103، 99قيس بن معدى كرب: 

 . 158، 156، 152قيس بن هبيره مرادى: 

 . 140، 139، 155قيس بن هبيرة بن مكشوح مرادى: 



 . 320قيس بن هيثم سلمى: 

 . 285قيس بن يزيد كندى: 

 . 68قيل ذى رعين: 

 . 101، 99كاسكل: 

 . 163كاظم الجنابى: 

 .320كثير بن اسماعيل كندى: 

 .297، 293، 287، 157كثير بن شهاب حارثى: 

 .287،  286كدام بن حيّان عنزى: 

 . 47كرب ايل وتر: 

 .232كردوس بن هانى بكرى: 

 376ص:

 .311ب بن يزيد بن زيد حميرى: كري

 .310، 309كريب بن يزيد حميرى: 

 .151، 59كريستين سن آرتو: 

 . 287، 286كريم بن عفيف خثعمى: 

 . 223، 222كريب بن شريح همدانى: 

 . 317، 315كعب بن ابى كعب خثعمى:  

 . 230كعب بن جعيل: 

 . 198كعب بن سور: 



 .206، 203كعب بن سور ازدى: 

 . 175نهدى: كعب بن عبده 

 .188كعب بن عجرة: 

 .188كعب بن مالك انصارى: 

 .253، 252كعب بن مالك ارحبى: 

 .263كلبى: 

 . 51كلى كرب بن تبع: 

 .41، 23كميت بن زيد اسدى: 

 .260، 195، 186، 175، 164كميل بن زياد نخعى: 

 .179كنانة بن بشر بن عتّاب كندى: 

 . 253، 252كنانة بن بشر تجيبى كندى:  

 . 100كواز )قباد(: 

 . 77كهلان: 

 . 28كيّس نمرى: 

 . 249، 188كيسوم بن سلمة بن جهنى:  

 .39گليدن: 

 . 235گى روشه: 

 . 194لأم بن زياد طايى: 

 . 42لبيد بن ربيعه عامرى: 



 .148لحج بن وائل ... حمير بن سبأ: 

 .53لخيعة بن ينوف ذوشناتر: 

 . 147لقيط بن مالك ازدى: 

 . 239مارتين هيندز: 

 . 70رسدن جونز: ما

 . 118مالك المحمودى: 

 .71مالك بن ادد ... بن قحطان:  

 . 80مالك بن أيفع: 

نخعى:   اشتر  حارث  بن    -186،  179،  176،  175،  164،  161  -158،  155،  132،  149،  75،  19مالك 
189  ،192  ،193  ،195  ،201  ،204  ،208  ،213  ،215 ،216  ،218  ،220  ،223  ،232-  234  ،236  ،237  ،
242 ،243 ،251 ،253 ،304 ،328 ،329. 

 .215مالك بن حبيب يربوعى: 

 .187مالك بن ضمرة ضمرى: 

 . 300، 261، 259مالك بن عبد اللّه: 

 .321، 320مالك بن عمرو بن نهران همدانى: 

 . 89مالك بن فهم: 

 .261، 257، 193، 192، 73مالك بن كعب: 

 .108، 76، 68مالك بن مراره: 

 . 255رى: مالك بن مسمع بك



 . 320، 206مالك بن مسمع ضبيعى: 

 .320مالك بن منذر عبدى: 

 . 304مالك بن نضر ارحبى: 

 . 80مالك بن نمط: 

 . 287، 230، 211مالك بن هبيرة بن خالد سكونى كندى: 

 . 161ماهان: 

 . 131متقى هندى: 

 . 154، 153، 151، 150مثنى بن حارثه شيبانى: 

 . 323، 313، 211، 308، 255، 253، 208مثنّى بن مخرّبه عبدى: 

 .205مجاشع بن مسعود سلمى: 

 .300، 297مجمع بن عبد اللّه عائذى مذحجى: 

 .247محرز بن شهاب سعدى تميمى: 

 .287، 286محرز بن شهاب منقرى تميمى: 

 .142محزمة بن شريح حضرمى:  

 .195محسن الامين: 

 . 113محسن مؤيدى: 

 377ص:

 . 36محمّد ابراهيم آيتى: 

 . 172، 74محمّد ابو الفضل ابراهيم: 



 . 128، 124، 119، 118محمّد باقر محمودى: 

 . 258، 253، 252، 204، 200، 194، 186، 179، 171، 30محمّد بن ابى بكر: 

 . 226محمّد بن ابى بكر انصارى تلمسانى: 

 .253، 252، 194، 187محمّد بن ابى خذيفة بن عتبه بن ربيعه: 

 .45 محمّد بن احمد اوسانى: 

 . 36محمّد بن احمد بن يوسف خوارزمى: 

 . 153، 22محمّد بن احمد مستوفى: 

 . 84، 77، 31، 28، 26، 20، 18محمّد بن اسحاق: 

 .321 -319، 317، 305، 297، 295، 292، 286، 275محمّد بن اشعث بن قيس كندى: 

 .186محمّد بن بديل خزاعى: 

 .281محمّد بن بشر همدانى: 

 .30، 28ى: محمّد بن جرير طبر 

 .283، 108، 112، 61، 60محمّد بن حبيب: 

 .322، 321، 319، 315، 314، 313، 290، 220، 19محمّد بن حنفيه: 

 . 24محمّد بن سائب كلبى: 

 .117، 35، 22، 18محمّد بن سعد: 

 .128محمّد بن سليمان كوفى: 

 .205محمّد بن طلحه تيمى: 

 .325، 321محمّد بن عبد الرحمان بن سعيد همدانى: 



 .32محمّد بن عبد اللّه اوسانى: 

 . 313محمّد بن على: 

 .81،  75، 72، 67، 47، 38، 37، 18محمّد بن على الاكوع: 

 .204محمّد بن على هاشمى: 

 .21، 18محمّد بن عمر واقدى: 

 . 318، 317، 291محمّد بن عمير بن عطارد تميمى: 

 .317، 29، 28محمّد بن كعب بن قرظه انصارى: 

 .28محمّد بن مسلم شهاب زهرى: 

 .188محمّد بن مسلمه: 

 . 18محمّد توفيق: 

 . 113محمّد جواد مشكور: 

 .132، 122، 91، 80، 70محمّد حميد اللّه: 

 . 250محمّد رضا افتخارزاده: 

 . 18محمّد رضا تجدد: 

 .118محمّد رضا جلالى نائينى: 

 . 65محمّد سعيد العريان: 

 . 56، 55محمّد سعيدى: 

 . 140صادق نجمى:  محمّد

 .317، 132محمّد عبد القادر عطا: 



 .315محمّد محزوم: 

 .35محمّد محى الدين عبد الحميد: 

 .301محمّد مهدى شمس الدين:  

 . 122، 120، 119محمّد هادى امينى: 

 . 41محمّد يوسف نجم: 

 . 57محمود راميار: 

 . 67محمود فردوس العظم: 

 .75، 59محمود مهدوى: 

 .218بيدى: مخارق بن حارث ز 

 . 331، 330، 325 -312، 294، 291، 163، 29، 28، 26، 24، 19، 14مختار: 

 . 23مخرمة بن نوفل: 

 . 215، 209، 201، 195، 191مخنف بن سليم: 

 .144، 104، 100مخوس: 

 .31، 28، 26مداينى: 

 .148مران بن عمير بن مرّان: 

 .181، 140مرتضى عسگرى: 

 .100مرّتع: 

 . 305مرجانة: 

 . 59مرزبان: 



 .140، 139مرزبانه: 

 378ص:

 . 309، 307،  207، 205، 199، 197، 188، 180، 177، 174، 172 -169، 22مروان بن حكم: 

 . 46مريم محمّد خير الدرع: 

 .319مزاحم بن مالك سكونى كندى: 

 .319مسافر بن سعيد همدانى: 

 .281مستورد بن علّفه تيمى: 

 .59، 57مسروق بن ابرهه: 

 . 229مسروق عكّى: 

 . 186مسطح بن اثاثة: 

 .250، 246، 244، 243، 234، 233مسعر بن فدكى تميمى: 

 .186مسعود بن قيس انصارى: 

، 199،  197،  195،  173،  170،  122،  119،  84،  65،  59  -57،  51،  41  -39،  36،  35،  27مسعودى:  
200  ،202  ،206  ،207  ،220  ،221  ،234  ،235  ،246  ،249  ،267  ،270  ،280  ،290  ،292  ،294  ،308  ،
310 ،325 . 

 .283مسلم بن زيمر حضرمى: 

 .307، 306، 218، 23مسلم بن عقبه مرى: 

 . 330، 317، 312، 300، 299، 296 -291، 206، 21، 14مسلم بن عقيل: 

 . 293، 292مسلم بن عوسجه اسدى: 



 . 253، 251، 225، 188مسلمة بن مخلد: 

 .308، 290، 278، 261، 257مسيّب بن نجبه فزارى: 

 .159مسيرة بن مسروق عبسى: 

 .141، 137مسيلمة بن حبيب: 

 .159مشافع بن عبد اللّه بن شافع: 

 . 144، 104، 100مشرح: 

 .23مشعلة بن نعيم: 

 . 23مصطفى السقا: 

 .118مصطفى خالقدار هاشمى: 

 .317مصطفى عبد القادر عطار: 

 . 325، 322، 321، 320مصعب بن زبير: 

 .93ن ... عمير: مصعب ب

 . 287، 192مصقلة بن هبيره شيبانى: 

 . 40مضر: 

 . 172، 120، 57مطهر بن طاهر مقدسى: 

 . 211، 112، 110، 109، 75، 68معاذ بن جبل: 

 . 68معافر: 



،  212  -210،  208،  190،  179،  177  -175،  171،  162،  159،  87،  30،  28،  26،  22،  20،  14معاويه:  
214-  232  ،235  ،236  ،238  ،239  ،240-  248  ،250-  253  ،255-  261  ،268  ،272  ،273  ،283 ،
284 ،286- 289 ،298 ،303 ،304 ،306 ،324 ،329  ،343. 

 .215معاويه ابو الاعور عمرو بن سفيان سلمّى: 

 . 97معاوية بن جرول: 

 .253، 251، 231، 227، 195معاوية بن حديج كندى: 

 .92معبد بن أبى معبد خزاعى: 

 .28، 22اسى: معتصم عب

 . 27معتمد عباسى: 

 . 40معد: 

 .104، 99معدى كرب بن جبله: 

 . 53معدى كرب يعفر: 

 . 53معدى كرب ينعم: 

 . 216، 215معرّى بن اقبل همدانى: 

 .306معقل بن سنان اشجعى: 

 .292، 281، 279، 270، 262، 256، 247، 214، 205 -201، 187معقل بن قيس الرياحى تميمى: 

 .215قيس يربوعى: معقل بن 

 . 129معن بن عدى: 

 .217، 153معن بن يزيد سلمى: 



 .62، 44معين: 

 .284،  283، 281، 212، 190، 189، 157 -155، 130، 129، 125مغيرة بن شعبة ثقفى: 

 . 271مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبد المطّلب: 

 . 178 -176، 130، 127، 119مقداد: 

 379ص:

 .155مكشوح مرادى: 

 .160، 159بن زياد طائى: ملحان 

 . 54ملكن يسف أسار: 

 .39ملكه سبأ: 

 .51ملكى كرب: 

 .99، 54منذر بن ماء السماء: 

 .239منذر بن ابى حميصة وادعى: 

 . 119منذر بن ارقم: 

 .204، 192منذر بن جارود عبدى: 

 .208، 207منذر بن حفصه تميمى: 

 .198منذر بن ربيعه: 

 .142منذر بن ساوى عبدى: 

 .99، 98منذر بن ماء السماء: 

 .142منذر بن نعمان بن منذر: 



 . 137منذر تميمى: 

 . 102منذر كندى: 

 .235منصور وثوقى: 

 . 199منقذ بن حيان: 

 .325موسى بن عبد الله بن سعد اشعرى: 

 . 84، 28، 18موسى بن عقبه اسدى: 

 .118الموفق بن احمد ... الخوارزمى: 

 .194خزاعى:  مولى بديل بن ورقاء  

 . 304، 303، 132، 62، 52مونت گمرى وات: 

 .146، 145، 109، 70مهاجر بن ابى اميّه: 

 .313مهدى: 

 . 153مهران: 

 . 69مهرة بن ... بن قضاعة: 

 . 107، 69مهرى بن أبيض: 

 .320مهلّب بن ابى صفره ازدى: 

 . 172نائله: 

 .218ناتل بن قيس جذامى: 

 . 70ناجى حسن: 

 . 92ورقاء: نافع بن بديل بن 



 . 300، 297نافع بن هلال جملى مرادى: 

 .149، 99نايب حقى: 

 .82نبت بن ادد ... بن سبأ: 

 . 102نبيه امين فارس: 

 .57، 55نجاشى: 

 . 96نخيرجان )نخارجان(: 

 . 58نرسى: 

 .84، 40نزار بن معد: 

،  216،  214،  213،  211،  210،  201،  195  -191،  87،  31،  30،  23،  21  -19نصر بن مزاحم منقرى:  
218 ،220- 234 ،236- 245 ،274 ،280 ،314 ،325 . 

 1943. 25نضر بن شميل: 

 

 379نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ ص 15756

 .228نضر بن عجلان انصارى: 

 . 68نعمان قيل ذى رعين: 

 .291، 260، 257، 225، 188نعمان بن بشير: 

 .322صهبان راسبى: نعمان بن  

 . 192، 186نعمان بن عجلان انصارى:  

 
قم،    -جلد، بوستان كتاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  1غر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،  منتظرالقائم، اص  1943

 ه.ش.   1380چاپ: اول،  



 .156، 122نعمان بن مقرّن: 

 . 96نعمان بن منذر: 

 . 68، 67نعيم بن عبد كلال: 

 .301نعيم بن عجلان انصارى: 

 .156نعيم بن مقرّن: 

 .316، 217نعيم بن هبيره شيبانى: 

 .118نوبختى: 

 . 41نورى حمّودى: 

 .263نوف بكالّى: 

 .316مساحق: نوفل بن  

 .77، 48نهفان: 

 .17نيبور: 

 .94نيكلسون: 

 . 287، 261، 260، 259، 112، 108، 74،  70وائل بن حجر حضرمى: 

 380ص:

 . 253واقد بن عبد اللّه: 

،  141،  138،  132  -130،  128،  106،  104،  101،  94،  92،  83،  75،  72،  70،  28،  26،  23واقدى:  
143- 145 ،147 ،150 ،151 ،155 ،158 ،161 ،169  ،253. 

 . 188، 148، 143، 141وثيمة بن الفرات: 



 . 24ورقاء بن اشعر: 

 . 317ورقاء بن عازب اسدى: 

 . 262، 201وعلة بن محدوح الذهلى: 

 .286وفاء بن سمّى بجلى: 

 .18وكيع بن جرّاح: 

 . 290، 220، 215، 197، 188، 177، 175، 174، 170، 157وليد بن عقبه: 

 .311، 309كنانى: وليد بن غصين 

 . 143وليد بن محصن: 

 .300وهب بن عبد اللّه عمير كلبى: 

 .261 -259وهب بن مسعود ثقفى: 

 . 28وهب بن منبّه: 

 .59، 58وهرز: 

 . 280، 272ويلفرد مادلونگ: 

 . 41هاجر: 

 .137، 39زاده: هادى عالم

عتبه:   بن  ،  227،  226،  225،  220،  215،  212،  205،  200،  186،  158،  155،  154،  152،  20هاشم 
234 ،280 . 

 .205هاشم بن هاشم قرشى: 

 .301زاده: هاشم



 .140هاشم هريسى: 

 . 17هاليفى: 

 . 261، 257هانى بن خطاب همدانى: 

 . 296، 294، 292، 291، 284هانى بن عروه مرادى: 

 .291هانى بن هانى سبيعى همدانى: 

 .194هانى بن هوذة بن عبد يغوث نخعى: 

 .160بارقى: هرثمة بن عرفجة 

 . 151هرمز: 

 . 188هشام بن ابرهه نخعى: 

 . 41هشام بن عبد الملك: 

 .25، 22هشام بن عمّار دمشقى: 

  -84،  82،  81،  78  -76،  74،  73،  71،  69،  67،  49،  31،  28،  25  -23،  19  -17هشام بن محمّد كلبى:  
88 ،95 ،97 ،163 ،215. 

 . 315هشام جعيط: 

 . 14هلال بن نافع بجلى: 

 .205، 203هلال بن وكيع بن بشر دارمىّ: 

 . 155هلال هجرى: 

 . 56، 55هلستيوس: 

 .152هلقام بن حارث الازدى: 



 . 77همدان بن مالك ... بن زيد بن كهلان: 

 .85، 82، 81همدانى: 

 .276هند بن عتبه: 

 .204هند بن عمرو جملىّ مرادى:  

 . 20هند جملى: 

 .27هندى: 

 .39هور سفيلد: 

 .53، 48، 43هومل: 

 . 285هيثم بن شدّاد هلالى: 

 .28، 26، 18هيثم بن عدى: 

 .201هيثم بن مجمّع عامرى: 

، 86،  83،  82،  74،  73،  69،  68،  61،  49،  47،  44،  38،  36،  35،  31،  28،  25،  24،  21ياقوت حموى:  
88  ،95  ،101  ،102  ،139  ،142  ،147  ،148  ،156  ،159  ،193  ،195  ،214  ،252  ،271  ،273  ،310  ،

315 ،320 . 

 .73يحابر بن مذحج: 

 .89يحمد: 

 .130، 104يحيى الجبورى: 

 .113، 112، 110يحيى بن الحسين زيدى: 

 . 77، 48يرم ايمن: 



 381ص:

 . 309، 308، 307، 306، 298، 296، 293، 291، 290،  289، 282، 28، 23يزيد: 

 . 212، 171، 159، 158، 146، 124يزيد بن ابى سفيان: 

 .287، 253، 252، 242، 237، 211، 179بجلى: يزيد بن اسد  

 .317، 316، 314، 313يزيد بن انس اسدى: 

 . 142يزيد بن ثابت خزرجى: 

 . 318يزيد بن حارث رؤيم: 

 . 316، 298، 291، 218، 217يزيد بن حارث شيبانى: 

 . 154يزيد بن حارث صدايى: 

 .193يزيد بن حجّية تيمى بن بكر بن وائل: 

 .248، 246: يزيد بن حصين طايى

 .256، 255يزيد بن شجرة رهاوى مذحجى: 

 .249يزيد بن عاصم محاربى: 

 . 318يزيد بن عمير بن ذى مرّان همدانى: 

 .258، 223، 213، 194، 191، 176، 160، 156يزيد بن قيس همدانى: 

 .98، 56يزيد بن كبشه كندى: 

 .175يزيد بن مكفّف نخعى: 

 .249، 186يزيد بن نويره انصارى: 

 . 233يزيد بن هانى: 



 .65يشجب: 

 . 65يعرب: 

 . 40يعرب بن قحطان: 

، 95،  93،  91،  89  -87،  85،  84،  82،  77،  76،  72،  71،  69،  68،  65،  60،  50،  42،  36،  31يعقوبى:  
96  ،99-  101  ،103  ،117  ،119  ،121  ،125-  127  ،131  ،137  ،140  ،141  ،146  ،157  ،162  ،164  ،

169  ،171  ،172  ،177  ،181  ،185-  188  ،190-  197  ،218  ،225  ،231  ،232  ،236  ،242  ،251 ،
252 ،261 ،263 ،267 ،270 ،272 ،273 ،279 ،283  ،287 ،307 ،315 ،319. 

 .112يعلى بن منيّه: 

 . 197، 173، 148يعلى بن منيّه اميّه: 

 .57يكسوم: 

 . 49اليوس گالوس: 

 .55يوستينيانوس: 

 .98، 71، 66، 54يوسف أسار: 

 . 41عمر ثقفى: يوسف بن  

 .53يوسف ذو نواس: 

 . 250يوليوس ولهوزن: 

 382ص:

 اماكن

 .324، 317، 262، 234، 230، 193، 191، 157آذربايجان: 

 . 31آسياى صغير: 



 . 174، 172، 51آفريقا: 

 .326آوه: 

 . 157ابهر: 

 . 45، 39اتيوپى: 

 . 113اثافت: 

 .152، 150اجنادين: 

 .139احسيه: 

 .273اخنونيّه: 

 . 259ارحب: 

 .160، 157، 122اردبيل: 

 .192اردشير خرّه: 

 .218، 171اردن: 

 . 317، 50، 31ارمنستان: 

 .157اروميه: 

 . 285، 254ازد: 

 .161اسكندريه: 

 .76اسيل: 

 .192اصطخر )فارس و كرمان(: 

 . 325، 324، 191، 157، 128، 157، 94اصفهان: 



 .55، 51اكسوم: 

 . 30الّيس: 

 . 271، 269، 258، 257، 195، 192، 152انبار: 

 .159انطرطوس )بندر(: 

 .105، 45اوسان: 

 . 84اوطاس: 

، 165،  164،  155،  153،  151،  150،  122،  112،  105،  69،  60  -56،  50،  30،  28،  25،  22،  13ايران:  
325 ،327 ،331 . 

 .73أبين: 

 .297أجا )كوه(: 

 . 251، 218، 107أيله: 

 .58باب المندب: 

 . 192بادوريا: 

 . 75بجباجد )دره(: 

 . 192، 163، 151، 142، 89، 88بحرين: 

 . 44براقش: 

،  200،  199  -196،  192،  189،  186،  181  -179،  173  -171،  160،  112،  99،  28،  25،  22بصره:  
202  ،205  ،207  ،209  ،214  ،217  ،219  ،241  ،243  ،244  ،246  ،247  ،250  ،251  ،253  ،256  ،268  ،
280 ،281 ،284 ،291 ،295 ،308 ،311 ،312 ،319-  321 ،323 ،329 ،331. 

 .143بطحاء: 



 .159بعلبك: 

 .326، 273، 271، 242، 195،  163، 117، 27، 19بغداد: 

 .178بقيع: 

 . 89بلقاء: 

 . 249بند نيجين: 

 .282، 206بنى بياضه: 

 . 79بون: 

 . 153بويب )نخيله(: 

 . 76بهرور: 

 383ص:

 .317بهقباد بالا: 

 .317بهقباد پايين: 

 . 317بهقباد ميانى: 

 .192بهقباذات: 

 . 159بيت جبرين: 

 .113بيت ذؤد: 

،  132  -130،  124،  119،  118،  112،  106،  104،  102،  83،  75،  74،  72،  70،  65،  60،  58بيروت:  
147 ،157 ،189 ،194 ،195 ،290 ،315. 

 .85بيشه: 



 .75، 71بيضاء: 

 .296بيضه: 

 .55بينون: 

 .44بيهان: 

 .331، 261، 85، 84تباله: 

 .42تبت: 

 .157تبريز: 

 .107تبوك: 

 . 72، 71تثليت: 

 . 257تدمر: 

 .147، 145تريم: 

 .273، 271تكريت: 

 .44تمنع: 

 .88تنعيم: 

 . 38تنگه باب المندب: 

 . 327، 139، 138، 112، 105، 92، 88، 82، 71، 38، 31تهامه: 

 .109تهامه يمن: 

 .88تهامه مكه: 



،  163،  153،  140،  137،  132،  120  -118،  113،  94،  82،  78،  75،  70،  59،  57،  55،  54،  52تهران:  
165 ،190 ،235 ،236 ،270 ،279 ،282 ،301 ،325 . 

 . 75تيبب )دره(: 

 .106، 60تيسفون: 

 .257، 95تيماء: 

 .59تينجان: 

 .256ثعلبيه: 

 . 30ثنى: 

 . 72جازان: 

 . 175جبال: 

 .316 جبّانه صائديين:

 .315جبّانات: 

 .324جبل: 

 .192جبّل: 

 . 39جبل رم: 

 .159، 122جبله )بندر(: 

 .225جحفه: 

 . 83جدّه: 

 .107جرباء: 



 . 72جردان: 

 . 108، 89، 85جرش: 

 .252جرعه: 

 .173جرف: 

 . 72جزاير فرسان: 

 . 343، 320، 319، 317، 269، 214، 192، 159جزيره: 

 . 30جزيره دارين: 

 . 315، 137، 107، 99، 91،  68، 22، 14العرب: جزيرة  

 .88، 75جعرانه: 

 . 112جعفّى: 

 .200جلولاء: 

 . 329، 261، 258، 195، 112، 66جند: 

 . 142جواثا )قلعه(: 

 .138، 95، 79، 78، 73، 37جوف: 

 .157، 128جى: 

 . 331، 329، 261، 259، 65جيشان: 

 384ص:

 .50، 42چين: 

 .296حاجز: 



 . 79حاز: 

 . 127، 124، 123، 84، 83، 69، 57، 50حبشه: 

، 268،  260،  258،  256،  192،  189،  181،  152،  150،  149،  130،  128،  109،  44،  39،  31حجاز:  
283 ،296 ،305 ،312 ،314 ،319 ،328. 

 .79، 78، 77حجور: 

 . 75حجومة )دره(: 

 .139حرده )بندر(: 

 .159حرّان: 

 . 61حرض: 

 .320، 250، 245، 242حروراء: 

 .19ره: ح

 .75حزاء )دره(: 

 .82، 72حصيب: 

، 112،  111،  109،  103،  102،  99،  74،  72،  69،  68،  66،  53  -51،  44،  38  -35،  32،  31حضرموت:  
130 ،144 ،145 ،147 ،151 ،211 ،259 ،261 ،282 . 

 . 30حفير: 

 .317، 193، 160، 156حلوان: 

 . 76حمر: 

 . 306، 242، 211،  210، 176، 171، 159، 158، 122، 151، 61حمص: 



 .73، 70، 32حمير: 

 . 108حنين: 

 .121حوران: 

 . 103حورة: 

 . 121حيدرآباد: 

 .256، 252، 152، 150، 102، 100 -98، 96، 95، 88، 87، 66، 54، 27حيره: 

 .309، 214خابور: 

 . 78، 77خارف: 

 .319خازر: 

 .156خانقين: 

 .139، 138خبّان )غار(: 

 .85خثعم: 

 . 274، 229، 224، 193، 112، 31، 30خراسان: 

 . 37خضراء: 

 . 297خفان: 

 . 157خلباثا: 

 . 38خليج عدن: 

 . 58خليج فارس: 

 . 79خمر: 



 .173خيبر: 

 .82خيوان: 

 . 275دارا بجرد: 

 .147، 91دبا: 

 . 272، 214، 164دجله: 

 .271دجيل: 

 . 44ددان: 

 . 75هاى مرخة )دره(: دره

 . 74دره نجران: 

 . 39درياى حبشى: 

 . 251، 72، 45، 38، 37درياى سرخ: 

 . 37درياى عدن: 

 .38درياى عرب: 

 . 36درياى عمان: 

 .193، 157، 156دستبى: 

 .249دسكره: 

 . 242، 240، 175، 160، 159، 95، 88دمشق: 

 . 103دمون: 

 .102دوعن )درّه(: 



 . 88دوقه: 

 . 246، 152، 107، 102دومة الجندل: 

 . 95دومة )دره(: 

 385ص:

 . 44ديدان: 

 . 271دير جاثليق: 

 .271دير عبد الرحمان: 

 .156، 154دينور: 

 .76، 65، 60ذمار: 

 .296ذو حسم: 

 .202 -200ذوقار: 

 .179ذى خشب: 

 .105، 53، 50، 77، 49، 48، 35ذى ريدان: 

 . 76راحة: 

 . 75ران )دره(: 

 .214، 159، 31رأس عين: 

 . 200، 177، 173ربذه: 

 .40، 38، 37ربع الخالى: 

 .210رحبه: 



 . 76، 65رداع: 

 . 73رزم: 

ه: 
ّ
 .310، 215، 214، 159رق

 .124رمع: 

 .92روحاء: 

 .326، 324، 193، 157، 156رى: 

 . 79ريده: 

 .142زاره: 

 .202زاويه: 

 . 296زباله: 

 .112،  111، 108، 84، 82زبيد: 

 .194زوابى: 

 .318، 317، 274، 272ساباط: 

 . 72سازه: 

 . 316سبخه: 

 . 318، 315سبيع: 

 .173، 89، 88، 85، 84، 82سراة: 

 . 86سراة وسطى: 

 . 91سراة يمن: 



 .88سرف: 

 . 31سرو حمير: 

 .76، 71، 31سرو مذحج: 

 . 129، 121، 119،  117، 26، 22، 19سقيفه: 

 .95سكاكة: 

 . 55سلحين: 

 . 297سلمى )كوه(: 

 .260سماوه: 

 . 50، 42سمرقند: 

 .95سميراء: 

 .192، 159سنجار: 

 . 316سبخة: 

 .197سند: 

 .324سواد: 

 .193، 31سيستان: 

، 146،  132،  125،  124،  122،  121،  112،  97،  88،  86،  39،  31،  27،  25،  23،  22،  20،  13شام:  
149-  155  ،157  ،158  ،160  ،161  ،163  ،169  ،171  ،175  ،176  ،179  ،180  ،187  ،190  ،211-  
215  ،218  ،211  ،212  ،215  ،218  ،221  ،223  ،224  ،226  ،228  ،229  ،233  ،235  ،238  ،239  ،241  ،
243  ،244  ،247  ،251  ،252  ،256  ،257  ،260  ،262  ،269  ،273  ،280  ،284  ،288  ،293  ،304  ،307  ،
309 ،310 ،319 ،328 ،329 ،343 . 



 .78، 77، 70، 65شبام: 

 .70، 66، 38، 37شبوه: 

 . 37جزيره عرب: شبه 

 . 89، 69، 40شحر: 

 .154شراف: 

 . 139ه )بندر(: شرج

 .82شرف البياض: 

 . 160، 23شوشتر: 

 386ص:

 . 75صحب )دره(: 

 . 81، 47صرواح: 

 .113، 112، 82، 79، 37صعده: 

 . 189، 23، 21، 20صفين: 

 .311صندوداء: 

،  139، 109، 106، 102، 88، 82، 81، 79، 77، 74، 72، 66، 61، 60، 59، 57، 52، 49، 43، 31صنعا: 
140 ،181 ،195 ،258 ،259 ،261 ،331. 

 .331صنعا: 

 . 60، 102صنعا: 

 .159صور: 



 .169، 152، 36طائف: 

 . 159طرابلس: 

 .122طرطوس: 

 .242طسوج: 

 .193طف: 

 .36طلحة الملك: 

 . 88طود: 

 .95ظريف: 

 .65، 57، 54، 49، 36ظفار: 

 .257، 192عانات: 

 . 75عبدان )دره(: 

 .75عبرة )دره(: 

 . 139عثر )بندر(: 

 .139، 112، 106، 84، 68 -66، 61، 60، 45، 38، 31عدن: 

 .297عذيب هجانات: 

،  173،  169،  161،  160،  158،  155  -149،  102،  88،  86،  31،  28،  25،  23،  22،  20،  18،  13عراق:  
175  ،187  ،189  ،191  ،214  ،218  ،219  ،222  ،224  ،228  ،229  ،231  ،235  ،236  ،238  ،241  ،243  ،
251 ،257 ،260 ،268- 270 ،274 ،283 ،284 ،300  ،305 ،309 ،313 ،324 ،325 ،328 ،329 ،343 . 

، 102،  100،  99،  98،  79،  66،  65،  55،  52،  51،  49،  47،  46،  40،  39،  37،  24،  17،  14عربستان:  
132 ،142 ،343 . 



 .244عرض: 

 . 95عرنان: 

 . 88عسفان: 

 . 159عسقلان: 

 . 88عصم: 

 .39عقبه: 

 . 93عقبه منى: 

 . 297عقر: 

 .159عكّا: 

 . 44علا: 

 . 82علاف: 

 . 75علوب )دره(: 

 . 192، 188، 151، 147، 91، 89، 88، 69، 68، 40، 38عمان: 

 .125عمواس: 

 . 70عندل: 

 .257، 193، 152عين التّمر: 

 .312، 310عين الوردة: 

 .102عين )درّه(: 

 . 26غدير خم: 



 .159غزه: 

 .289غسّان: 

 . 139غلافقه )بندر(: 

 . 55غمدان: 

 .78، 77ئش: فا

 .261، 192فارس: 

 .39فجّ الناقه: 

 .158فحل: 

 .88فخ: 

 .71فدثينه: 

 387ص:

 .172، 26فدك: 

 . 320، 316، 309، 298، 256، 242، 216 -214، 195، 153فرات: 

 .193فرات بادقلا: 

 .72فرغان: 

 .275فسا: 

 .72فعّن: 

 . 97فلس: 

 . 218، 171، 159فلسطين: 



 .95فيد: 

 .78، 77قابض: 

 .297قادسيه: 

 . 95قاره: 

 .122قاهره: 

 . 88قديد: 

 . 310، 309، 242، 214، 159قرقيسيا: 

 .156قرميسين: 

 . 43قرناو: 

 . 157قزوين: 

 .287قسّ الناطف: 

 .214قسر: 

 . 262، 121قسطنطنيه: 

 . 156قصر شيرين: 

 . 77قصر عمران: 

 . 76قصص: 

 .297، 256، 193قطقطانه: 

 .142قطيف: 

 . 251، 236، 195قلزم: 



 .19قلعه دبا: 

 .112قلمرو سكاسك: 

 .112قلمرو سكون: 

 .326، 325، 299، 250، 186، 172، 128،  120، 118، 112، 77قم: 

 .218، 159قنّسرين: 

 .159قيساريّه: 

 .82قيوان: 

 .47كاخ سلحين: 

 . 49كاخ غمدان: 

 .59، 50، 49كاخ عمران: 

 .326كاشان: 

 . 235كانادا: 

 .75)دره(: كبران 

 . 76كبيبه: 

 .44كحلان: 

 .124كراع الغميم: 

 .343،  331، 330، 324، 317، 308، 307، 304، 302، 301، 298، 295، 24، 21كربلا: 

 . 31كرمان: 

 .103كسر قشاقش: 



 .193كسكر: 

 . 230، 91، 57، 51كعبه: 

 . 99كلاب: 

 .323، 315كناسه: 

 . 297، 95كوه أجا: 

،  170،  165،  161،  160،  157،  156،  150،  123،  112،  99،  95،  31،  29،  28،  26  -19،  14،  13كوفه:  
173-  177  ،179  ،180  ،181  ،186  ،189  ،191  ،193  ،194  ،196-  200  ،202  ،204  ،205  ،209  ،
210  ،213  ،215  ،217-  219  ،228  ،234  ،235  ،240-  242  ،245  ،246  ،249  ،250  ،252  ،253  ،
255 ،256 ،258 ،262 ،267 ،268 ،270 ،271 ،275-  279 ،281 ،289 ،291- 298 ،300- 302 . 

304 ،307- 320 ،322 ،325 ،328- 331 . 

 .31كوهستان: 

 .159، 123، 122لاذقيه )بندر(: 

 . 75لجية )دره(: 

 388ص:

 .67، 65لحج: 

 .297لعلع: 

 .156ماسبذان: 

 . 31ماوراء النهر: 

 . 194ماهان: 

 . 331، 259، 147، 88، 81، 71، 52، 50، 49، 47مأرب: 



 . 95محضر: 

 . 76محلاة: 

 . 282، 206، 122، 119محلّه بنى بياضه: 

 . 75مديذ: 

 .331، 317، 312، 308، 279، 272، 271، 262، 249، 194، 161، 155، 142مدائن: 

  -104، 100، 97،  96،  94 -89،  86،  85، 83،  82،  80، 77  -73،  70، 51،  31،  28،  25،  23  -19مدينه:  
111  ،122  ،124  ،126  ،128  ،132  ،138-  141  ،144 ،145  ،149  ،152  ،153  ،158  ،165  ،169  ،173 ،
175  ،177  ،179  ،180  ،185-  188  ،194  ،197  ،199  ،200  ،206  ،222  ،250  ،259  ،276  ،280-  
282 ،284 ،289 ،290 ،293 ،304 ،306 ،307 ،324  ،327 ،328 ،330 ،343. 

 . 61مذاب جوف: 

 .322، 320مذار: 

 . 91، 88ان: مر الظهر 

 .75مرخد )دره(: 

 . 75مران )دره(: 

 . 72مربع: 

 .78، 77مرثد: 

 .125مرج الصفر: 

 .289، 287مرج عذراء: 

 . 41مرو: 

 . 185، 177، 169، 123، 104، 94مسجد النبى صلّى اللّه عليه و اله: 



 . 276، 274،  273، 271، 192مسكن: 

 .252مسنّاة: 

 .315، 272، 156، 122مشهد: 

،  210،  194،  192،  187،  186،  181،  180،  173،  170،  161،  155،  50،  49،  31،  26،  22،  19مصر:  
218 ،225 ،236 ،251 ،253. 

 . 272مظلم ساباط: 

 . 67معافير: 

،  158،  152،  150،  146،  145،  138،  127،  125، 123،  107،  99  -90،  88،  84،  83،  76،  57،  31مكّه:  
158  ،170  ،174  ،195  ،196  ،197  ،199  ،251  ،255  ،256  ،259  ،260  ،290  ،295  ،300  ،319  ،321  ،
331. 

 . 75ملاحة )دره(: 

 . 82ملح: 

 .139،  132، 111منطقه مذحج: 

 . 319 -317، 287، 286، 214، 192، 160موصل: 

 .235مونرآل: 

 .172مهرقه: 

 .69، 37مهره: 

 .192، 159ميّافارقين: 

 .157ميانه: 

 .320ميسان: 



 .36ميفعه: 

 . 77ناعط: 

 . 328، 245، 162،  152، 138، 100، 98، 96، 95، 76، 52، 39، 31جد: ن

 . 65نجد حمير: 

 .259، 139، 124، 112،  109، 79، 75، 74، 71، 61، 57، 54، 51، 44نجران: 

 .301، 290، 273، 252نجف: 

 . 147، 146، 103، 102نجير )قلعه(: 

 . 309، 308، 297، 279، 270، 257، 253، 247، 215 -213، 153نخيله: 

 .75نزعة )دره(: 

 389ص:

 . 215، 214، 192نصيبين: 

 . 194، 122، 23نهاوند: 

 . 248، 246، 242، 195، 23نهروان: 

 . 297، 40نينوا: 

 .78، 77وادعه: 

 . 43وادى الجوف: 

 .207، 203وادى السباع: 



 1944. 256، 255، 173، 39وادى القرى: 

 

 389اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري( ؛ صنقش قبايل يمني در حمايت از  15756

 .98وادى مأسل: 

 . 73وادى ملاحا: 

 .195واسط: 

 .30ولجه: 

 .225، 163، 162، 142، 89هجر: 

 .76هرّان: 

 .76هروج: 

 . 38هلال خصيب: 

 . 195، 160، 156همدان: 

 . 151، 69، 56، 50هند: 

 .56هندوستان: 

 . 103هنين: 

 .257، 195هيت: 

 .78، 77يام: 

 
قم،    -تاب )انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(  جلد، بوستان ك1منتظرالقائم، اصغر، نقش قبايل يمني در حمايت از اهل بيت عليهم السلام )قرن اول هجري(،    1944

 ه.ش.   1380چاپ: اول،  



 . 159يافا: 

 .44يثيل: 

 .94، 93، 88يثرب: 

 .78، 77، 65يريم: 

 .260، 259، 157، 151، 149، 142، 141، 95، 88يمامه: 

، 68  -65،  62  -53،  51  -49،  47،  45  -43،  40،  39،  37  -35،  33  -31،  28  -26،  18،  17،  13يمن:  
71  ،72  ،75-  80  ،82  ،84  ،86  ،98  ،101  ،105-  112  ،122  ،127  ،131  ،132  ،137-  140  ،144  ،

146  ،147  ،150  ،151  ،152  ،154  ،158  ،162  ،164  ،188  ،195  ،197  ،210  ،221  ،229  ،244  ،258  ،
259 ،260 ،267 ،268 ،271 ،274 ،296 ،303 ،304  ،327- 331 ،343 . 

 .151، 139، 67، 36، 35يمن: 

 .343، 53، 51، 35يمنت: 

 . 79يمن جنوبى: 

 . 307ينبع: 

 . 157يهوديه: 

 390ص:

 انساب، قبايل، طوايف، اقوام و جماعات 

 . 38آشوريان: 

 .289آل ابى طالب: 

 . 174آل ابى معيط: 

 .29آل اميّه: 



 . 100آل لخم: 

 .280آل مروان: 

 . 87آل منذر: 

 . 45آل يهر: 

 .140ابناء: 

 . 140، 139ابناء: 

 . 86احمس: 

 . 36اذواء: 

 .48اربعان: 

 . 48اربعن: 

 . 240، 77ارحب: 

 .22ارمينيه: 

، 188،  180،  162،  160،  158،  157،  153،  107،  106،  95،  91،  89،  88،  87،  85،  84،  24،  15ازد:  
201  ،203  ،204  ،206  ،208  ،209  ،214  ،215  ،218  ،219  ،227  ،238  ،241  ،250  ،251  ،254  ،255  ،
285 ،305 ،318 ،320 ،323. 

 . 88ازد شنوءة: 

 . 148، 147، 109، 91، 89ازدعمان: 

 . 305، 254، 207، 203، 158، 153ها: ازدى

 .293،  250، 241، 238، 205، 204، 201، 163، 162اسد: 



 . 241، 238، 152، 133، 124اسلم: 

 . 40اسماعيلى: 

 . 331، 329، 238، 229، 222، 215، 201، 162، 112، 110، 107، 87، 82اشعر: 

 . 326، 325، 223، 84، 82اشعريان: 

 .239، 22ها: اشعرى

 .56، 54يال: اق

 . 127الحاف بن قضاعه: 

 . 97الرائش: 

 . 78، 77السبيع: 

 .329، 238، 219، 211، 97السكاسك )سكاسك(: 

 .97السّكون: 

 . 78الصائد: 

 .154المع: 

 . 67المقرّبون: 

 . 325، 312، 180، 173، 171امويان: 

 . 42انصار: 

 . 155، 152، 149، 133، 129، 122، 120، 107اوس: 

 . 45اوسانيان: 

 .94، 93، 89، 88اوس و خزرج: 



 .241، 238، 163، 162اياد: 

 . 276، 259، 250ايرانى: 

 . 325 -323،  320، 163، 162، 142، 140، 106، 81، 71، 66، 62،  61، 59، 58، 56ايرانيان: 

 .259، 152، 56، 27ها: ايرانى

 . 78ايّوبيان: 

 . 241، 238، 214أحمس: 

 .154ألمع: 

 . 39بائده: 

 .27بابلى: 

 391ص:

 . 38بابليان: 

 .154، 153، 107، 90، 89، 88، 85بارق: 

 .39باقيه: 

 .203، 84باهله: 

 .78، 77، 48، 17بتع: 

،  215،  214،  210،  204،  201،  163،  162،  156  -153،  111،  110،  108،  107،  87  -84،  24بجيله:  
217 ،219 ،220 ،238 ،241 ،242 ،251 ،285 ،301  ،316 ،318، 322 ،323 ،329. 

 .99بدويان: 

 . 320بصريان: 



 . 329، 322، 320، 255، 245، 224، 217، 214، 207، 206، 204، 202، 201، 154، 142بكر بن وائل: 

 .224، 217بكريان: 

 .79، 77، 49، 32، 17بكيل: 

 . 180بلى: 

 .307بنى عدى: 

 . 238بنو الحارث: 

كل   .103المرار: بنو الحارث بن عمرو بن حجر آ

 .79، 75بنو الحارث بن كعب: 

 . 95بنو الغوث: 

 .99، 98بنو ثعلب: 

 . 95بنو جديله: 

 . 144بنو حجر: 

 .143بنو ذهل بن معاويه: 

 .48بنو سمع: 

 . 144بنو عاقل: 

 .217، 203بنو عمرو: 

 . 67بنو غيدان: 

 . 148بنو نهد: 

 .144بنو هند: 



كل المرار:   . 99بنى آ

 .98، 96، 95بنى اسد: 

 .154، 141، 140، 138،  137، 133، 123بنى اسد: 

 .221،  217، 215، 200بنى اسد: 

 . 331، 323،  322، 307، 302بنى اسد: 

 . 123بنى اسرائيل: 

 . 215بنى الحارث بن عدى: 

 . 268بنى القين: 

 .194، 121بنى النجار: 

، 197،  190،  188،  180  ،178،  176،  174،  172،  169،  163،  160،  146،  133،  41،  27،  26بنى اميّه:  
283 ،296 ،305 . 

 . 54بنى أزأن: 

 .99، 92، 91بنى بكر: 

تميم:   ،  207،  205،  203،  198،  180،  143،  141،  138،  137،  130،  106،  98،  78،  74،  61،  26بنى 
214 ،218 ،241 ،244 ،250 ،253 ،254 ،255 ،302  ،307. 

 . 105بنى ثعلب: 

 . 53بنى ثعلبت: 

 . 17بنى ثعلبه: 

 . 145بنى جبله: 



 . 285بنى جبلة: 

 . 284بنى جبلة بن عدى: 

 . 307بنى جمح: 

 .144بنى جمر: 

 . 97بنى حارث: 

 . 139، 112، 109، 108، 103بنى حارث بن كعب: 

 .307، 103بنى حارثه: 

 . 67بنى حضور: 

 .217، 203، 153، 61بنى حنظلة بن يربوع: 

 .142، 141، 137بنى حنيفه: 

 . 92بنى خزاعه: 

 . 244، 88اسب: بنى ر 

 . 307بنى زهره: 

 .180، 179، 133، 123بنى زهرة بن كلاب: 

 391ص:

 . 153بنى سعد: 

 .286بنى سعد بن بكر هوازن: 

 .241،  238، 137، 26بنى سليم: 

 . 307بنى سهم: 



 .239بنى شاكر: 

 .239بنى شبام: 

 .153بنى ضبّه: 

 . 96بنى عامر: 

 .104بنى عامر بن عقيل: 

 . 316، 307، 141، 137، 133، 130لؤى: بنى عامر بن  

 .29، 27بنى عباس: 

 .122، 120بنى عبد الأشهل: 

 .307بنى عبد الدار: 

 .220بنى عبد المطّلب: 

 . 122بنى عبس: 

 .145، 129بنى عدى: 

 . 153بنى عمرو: 

 . 144، 142، 104، 102بنى عمرو بن معاويه: 

 . 140، 138، 137بنى فزاره: 

 .307، 160بنى فهر: 

 .289، 99ى كلب: بن

 .241، 153بنى كنانه: 

 . 307، 180، 179، 178، 160، 146، 133، 127، 76بنى مخزوم: 



 .317، 315، 312بنى مروان: 

 . 145بنى مره: 

 .307بنى مطلب: 

 .237، 97بنى معاويه: 

 .99بنى معاوية الاكرمين بن الحارث: 

 . 69بنى معاوية بن كنده: 

 . 307بنى نوفل: 

 .139وليعه: بنى 

 . 307، 306، 302، 301، 299، 290، 195، 187،  186، 143، 133، 126، 91، 26، 25، 24بنى هاشم: 

 . 66بنى يزان: 

 .230، 106، 61، 60، 56پارسيان: 

 .227، 190، 187، 186تابعين: 

 . 48، 17تبع: 

 .111، 108، 105، 103، 100، 97تجيب: 

 .331ترابيان: 

 .231تركان: 

 . 163، 162، 99تغلب: 

 .201تغلب بن وائل: 



،  322، 320، 318، 293، 250، 245، 238، 219  -217، 215، 203، 201، 180، 176، 163، 162تميم: 
323 ،328 ،329 . 

 . 250ها: تميمى

 .226تنوخ: 

 .331، 313 -308، 295، 29، 26، 24، 19، 14توّابين: 

 .189، 164، 163، 138، 26ثقيف: 

 . 39ثمود: 

 . 103ثوبان: 

 .241ثور بكيل: 

 .263جبله: 

 .66، 48جدن: 

 . 45جدنم: 

 .162، 96، 95جديلة: 

 . 241، 238، 223، 222، 218، 158، 87جذام: 

 . 91جرهم: 

 . 218جزام: 

 .180، 176، 154، 72جعفّى: 

 . 144، 104، 100جمد: 

 . 154، 76، 75جنب: 



 .109جند: 

 . 188جهينة بن زيد: 

 . 91جيفر: 

 393ص:

 .27چينى: 

 .78، 77، 17حاشد: 

 . 27حبشى: 

 . 162، 105، 62، 59 -56،  54، 53، 51، 45حبشيان: 

 . 59، 57، 56، 38ها: حبشى

 .246حرورائيان: 

 .108، 73حريم: 

 . 212حزب طلقاء: 

 . 190، 180، 176، 172حزب طلقاء: 

 . 14حصين بن نمير: 

 . 45حضرم: 

 .164،  162، 158، 154 ،143، 132، 109، 106، 99، 70، 69، 68، 50، 49حضرموت: 

 . 70حمدة: 

 . 218ها: حمصى



،  109،  108،  106،  105،  103،  97،  77،  76،  72،  71،  68  -65،  54  -52،  49،  48،  32،  24،  17حمير:  
112  ،141  ،158  ،160  ،162  ،201  ،211  ،215  ،219  ،220  ،238  ،241  ،251  ،261  ،268  ،314  ،315  ،
327 ،329 . 

 . 327، 303،  108، 105، 67، 66، 59، 57 -52، 50، 49حميريان: 

 .221ها: حميرى

 .190، 174، 169خاندان اموى: 

،  261،  250،  249،  238،  218،  215،  201،  162،  160،  158،  148،  108،  86  -83،  72،  24خثعم:  
285 ،301 ،316 ،318 ،322 ،323 . 

 . 328، 301، 285،  238، 228، 223، 221، 217، 215، 204، 108، 107، 92، 91، 89 -87خزاعه: 

 .290، 155، 152، 149، 142، 133، 122، 121، 107خزرج: 

 . 48خسا: 

 . 94خطمة: 

 .40، 22خلفاى اموى: 

 .279، 27، 21خلفاء راشدين: 

 . 329، 281، 279، 273، 272، 263، 249، 246، 244، 233خوارج: 

 .251، 160، 158، 148، 112، 108، 106، 82، 81، 79، 78، 61، 48، 25، 17خولان: 

 .148، 81خولانيان: 

 . 110، 108،  107، 91، 90، 88دوس: 

 . 45دهسم: 

 .45ذرأن: 



 . 45ذرعن: 

 . 67ذو اصبح: 

 .86ذو الكلاع و ذو عمرو: 

 .67ذو أبين: 

 .55ذو جدان حميرى: 

 .67ذو رعين: 

 .217، 204ذهل: 

 . 204ها: ذهلى

 . 223ذى حمام: 

 . 67ذى لعوه: 

 . 67ذى مرّان: 

 .251، 250راسب: 

 .218،  217، 215، 214، 206، 203، 201، 162، 153رباب: 

، 221،  219،  209،  208، 206،  203،  201،  200، 199،  197،  155،  154،  142،  66، 25، 24،  20ربيعه:  
223  ،224  ،227  ،228  ،232  ،238  ،241  ،272  ،274  ،277  ،279  ،280  ،286  ،293  ،302  ،316  ،318  ،
319 ،322 ،323 ،329. 

 . 53رحاب: 

 . 45ردمن: 

 . 45رشم: 



 . 46رعمه: 

 .47رعنن: 

 394ص:

 .48رمس: 

 .112، 108رمع: 

 . 230، 171، 159، 158، 152، 105،  59، 58، 56، 49روميان: 

 . 190، 158، 150ها: رومى

 . 76رهاوى: 

 . 111، 107، 76، 75رهاء: 

 .112، 108رهبران حميرى: 

 . 49ريدان: 

 . 48زابان: 

 .112،  111، 108، 81، 78زبيد: 

 .331، 319ها: زبيرى

 .112زيديان: 

 .108ساحل: 

 . 151، 96، 62، 61، 56، 28ساسانيان: 

 .316سالم: 

 . 105، 81سبأ: 



 .81، 66، 52، 49،  48، 47، 45، 44سبأييان: 

 .48سخيم: 

 . 218، 217سعد: 

 .76سعد العشيرة: 

 .48سقران: 

 .102ها: سكونى

 . 250، 163، 141سليم: 

 . 48سمعى: 

 .45سمكر: 

 .78سنحان: 

 . 77شاكر: 

 .319،  307، 274، 251، 242، 229، 225، 224، 221، 220، 216، 212، 211شاميان: 

 .311،  310، 272، 248، 237، 231، 229، 225 -221، 219،  216، 210، 190ها: شامى

 .241شبام: 

، 325،  318،  314،  312، 305، 303،  300،  292، 290،  282،  280،  271،  269،  241،  240،  236شيعه:  
326 ،330 ،332 . 

،  234،  228،  227،  213،  212،  208،  202  -198،  180،  178،  165،  144،  120،  119،  24شيعيان:  
236  ،246  ،247  ،252-  255  ،259-  263  ،267  ،271  ،277  ،279-  284  ،286-  292  ،294-  296  ،
298 ،308 ،311 ،313 ،317 ،322 ،323 ،325 ،328  ،329 ،331 . 

 .285ين: صائدي



 . 328، 154، 111 -109، 76 -74صداء: 

 . 238، 154، 108، 104، 103، 100، 97صدف: 

 . 159صليبيون: 

 . 77صهلان: 

 .248صيداء: 

 .323،  215، 214، 208، 207، 206، 203، 201، 162ضبّه: 

 . 162ضبيعه: 

 .207ها: ضبّى

 .174طلقاء: 

،  218،  215،  200،  162،  155،  154،  152،  141،  140،  138،  110،  108،  107،  97  -95،  25،  24طى:  
238 ،241 ،248 ،250 ،251 ،270 ،271 ،297 ،301  ،328. 

 . 39عاد: 

 .214عاليه: 

 .28، 27، 26، 22، 21عباسيان: 

،  224،  218،  217،  215،  214،  209،  204،  202  -197،  180،  163،  162،  153،  142،  28عبد القيس:  
238 ،255 ،320 ،323 ،331. 

 .38 عبرانيان:

 .323، 250عبس: 

 . 188عتيكى: 



 . 133عدى: 

 395ص:

،  279،  277،  258،  252،  251،  244  -242،  236،  232  -229،  223،  222،  219،  215،  154ها:  عراقى
319. 

 . 39عرب عاربه: 

 . 39عرب مستعرب: 

 . 218عريش: 

 . 48عقرب: 

 . 329، 241، 238، 229، 223، 222، 219، 163، 162،  148، 112، 83، 25عك: 

 .239، 222ها: عكّى

 .122عمرو بن عوف: 

 .45عم على: 

 .244عنزه: 

 .108، 90، 85غافق: 

 .108، 107، 89، 88، 85غامد: 

 .154غامد ازد: 

 .327، 180، 139، 138، 127، 76عنس: 

 . 241، 238، 226، 218، 141، 89، 87غسّان: 

 . 162غسان بن شبام: 



 .328، 241، 238، 219، 162، 141، 140، 137، 96، 95، 15غطفان: 

 .180، 179، 152، 133غفار: 

 .203، 95غنى: 

 . 96غوث: 

 .241فائش: 

 . 31فارس: 

 .231، 60فارسيان: 

 .133فهر: 

 .327،  105، 50، 48، 47فيشان: 

 . 38فينيقيان: 

 . 249قاسطان: 

 .329،  246، 203، 188قاعدين: 

 . 49 -47، 44قتبان: 

 .42قحطان: 

 .230، 39قحطانيان: 

 . 67قدم: 

 .48قرعمتان: 

  -161،  152،  146،  145،  141،  138،  133،  130،  127،  125،  107،  92،  90،  70،  26  -23قريش:  
163 ،170 ،175 ،197 ،201 ،205 ،215 ،217 ،227  ،238 ،241 ،256 ،269 ،306 ،320 . 



 . 306، 164، 161قريشيان: 

 .328، 307ها: قريشى

،  218،  215،  206  -204،  201،  188،  172،  162،  158،  154،  148،  133،  91،  78،  25،  24قضاعه:  
226 ،238 ،261 ،284 ،285. 

 .45قلب: 

 .148قيس بن عبد يغوث: 

 . 323، 320، 318، 26قيس بن عيلان: 

 . 108، 73كلاب: 

 .67كلاعيون: 

 . 301، 241، 238كلب: 

 . 238، 221، 218،  217، 215، 205، 162، 158، 98، 91، 57، 26كنانه: 

، 139،  138،  130،  111،  108،  106  -99،  97،  78،  73،  71،  70،  68،  56،  54،  53،  24،  17ده:  كن
142-  144  ،147  ،149  ،154  ،160  ،162  ،201  ،204 ،215  ،217  ،219  ،230  ،234  ،237  ،238  ،241 ،
245  ،251  ،261  ،269  ،271  ،282  ،284  ،285  ،288  ،293  ،294  ،295  ،301  ،302  ،306  ،316  ،318  ،
320، 323 ،327 ،329 ،331. 
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